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  مقدمه

  قدرداني  سپاسگزاري و

دهند، همه  شده كه موضوع تجربي اين كتاب را تشكيل مي متن پياده 42تعداد 
 2004تـا   1995سـاله يعنـي از سـال    10در طي يـك دورة  ) استثناي يكي  به(

در  1در طـي آن دوره مـن در دانشـگاه كـوئين مارگـارت     . اند آوري شده جمع
بـه تـدريس    تردر لايسس ـ و همچنين در دانشگاه دومونـت فـورت   ادينبورگ

 دانم، از در اينجا لازم مي. اي مشغول بودم وگوي رسانه مباحثي در زمينه گفت
هـايي كـه    دانشجويانم كه نظريات و پيشنهادات ارزشـمندي در مـورد برنامـه   

توانند مورد تحليل قرار گيرند، ارائه دادند و موضوعاتي را نيز خود تهيه و  مي
خصـوص مراتـب تشـكر خـود را از      بـه . يمآوردند، تشـكر نمـا   به كلاس مي

بـرادر  ( Big Brotherربكالاوسـون بـه خـاطر نظريـاتش در مـورد برنامـه       
  . كنم ابراز مي) تر بزرگ

ــي ــين، در ط ــاي    همچن ــاتيد راهنم ــوراي اس ــو ش ــن عض ــن دوران م اي
هاي اين  برخي از بخش. ام براي پخش بوده  وگو رشته گفت در  2پرايوري سار

اند و من بـه   تحقيقاتي در آن دورة پژوهشي ارائه شدهعنوان مقالات   كتاب به
شمندي كه دريافـت كـردم بسـيار    هاي منتقدانه و ارز خاطر نظريات و توصيه

ام خـارج اسـت امـا تـا      تك افراد از عهده تا حدودي ذكر نام تك. مسپاسگزار
جايي كه ذهنم ياري كند بايد بگويم نظريات مفيد و مشاهدات ارزشمندي را 

هارمن،  ترودي: ام محتويات اين كتاب از افراد ذيل دريافت نمودهخصوص  در
                                           
 1.Queen Margaret 
2 .Ross Priory 
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پـدي   هاچبي، پيتر لانت، استفاني ماريوت، گرگ مايرز، كي ريچاردسـون،  يان
. ام اسـپن ايتربـرگ، داشـته    همچنين مـذاكراتي بـا   .اسكانل و جوآنا تورن بارو

كه حامي اصـلي   حس قدرداني و سپاس مخصوص به مارتين مونت گومري،
 اسـت، را در خـود همـواره     ن در امر تدوين اين كتاب از ابتدا تا انتها بـوده م
  . كنم احساس مي 

همكارانم در ادينبورگ و لايسستر در محيط دانشگاهي كه اين كتـاب در  
خصوص جيم بي، ريچـارد   آنجا به رشته تحرير درآمد، نقش بسزايي دارند، به

ــت    ــوليوان و جان ــيم اوس ــرايس، ت ــتوارت پ ــات، اس ــتيمرز ب ــين . اس همچن
اي با شان مورز در مورد برخي از  كننده وگوهاي بسيار سودمند و روشن گفت
   .ام مبحث داشته يكيهاي تئور جنبه

در نهايت مراتب قدرداني خود را از سارا ادواردز در انتشـارات دانشـگاه   
ادينبورگ به خاطر حمايت و پشتيباني از اين پروژه و نيز از جنـي مـيلار، بـه     

ابـراز  اين كتـاب،  تكميل  ي، جهتساختن محيط و شرايط حمايت   اطر فراهمخ
  .دارم يم
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  اي  وگوهاي رسانه اي بر گفت مقدمه

كـه در راديـو و تلويزيـون     ميپردازوگوهايي مي در اين كتاب به بررسي گفت
امـه ماننـد تفسـير، گفـت و شـنود،      سبك ارائـه برن  همچنين ،شوندپخش مي

هدف اصـلي ايـن كتـاب شـناخت     . مصاحبه و مناظره را مطالعه خواهيم كرد
هاي مختلف برنامه بـراي جـذب    وگو در گونه چگونگي طراحي اشكال گفت

بنـابراين روي گفـت و   . است -طور ناخودآگاه حتي به -بينندگان و شنوندگان
را مسـتقيماً مـورد خطـاب قـرار     اي كه تماشاچي و شـنونده   رسانه شنودهاي

تعـاملي وارد كنـد تمركـز     دهد يا سعي دارد مخاطبان را در يك رابطة نيمه مي
حتي اگر (آيند مي هاي زنده به نظر وگوها برنامهاغلب اين گفت. خواهد داشت

بنـابراين در  . شده ندارند آماده پيش وبيش متن از و كم) از قبل ضبط شده باشند
هاي داستاني، مانند اشكال نمـايش،   شده برنامه وهاي نوشتهوگ اين كتاب گفت

  .گيرندهاي تلويزيوني و طنز مورد بررسي قرار نمي سريال
هاي جديد كه بسيار جذاب و رو به رشد است  همچنين با فرهنگ رسانه 

اسـت،    اي از ارتبـاط كتبـي و شـفاهي شـده    شكل آميخته«  زدن گپ «و در آن 
  . ميكاري ندار

وگو در راديو و تلويزيـون  ليل براي توجه بسيار به اين شكل گفتاولين د
شايد ايـن  . ها نقش اساسي دارند اين رسانه اين است كه در چگونگي كاركرد

هـا در   موضوع در مورد راديو بارز و بديهي باشد اما نقش كليدي ايـن برنامـه  
هـا و   اكـنش چه از لحاظ برقراري ارتباط با بيننده و چه از لحاظ و  -تلويزيون



    اي و شنودهاي رسانه  گفت       2

 

هـاي نظـري و موضـوعي     امـا ريشـه  . اسـت   شده نيز شناخته -پاسخ بينندگان
. انـد  اي نسبتاً مورد غفلـت قـرار گرفتـه    در مطالعات رسانه» وگو گفت «مبحث 

هاسـت   اسـت و راديـو هـم مـدت      تأكيد اساسي برروي فرهنگ بصري بـوده 
مورد بررسي قـرار    وقتي بعد كلامي. است  »شده رسانة فراموش « گرفتار مفهوم

وبـيش داراي   آن هـم كـم   گيرد بيشتر محتواي موضعي مورد نظر است كـه   مي
وگـوي   امـا در ايـن كتـاب گفـت    . هاي عقيدتي و ايدئولوژيكي اسـت  ويژگي
در ايـن  . دهـيم مـورد بررسـي قـرار مـي      اي را به صورت تعامل كلامي رسانه

ديـو و تلويزيـون بـا    هاي را كنندگان در برنامه بررسي چگونگي ارتباط شركت
اي كه بينندگان و شنوندگان هم طبق يك الگو با آنها در ايـن  يكديگر به گونه

شـود  اي كـه پخـش مـي    در قلب برنامـه . ارتباط همراه باشند، مورد نظر است
«  بيـان دوگانـه   «عنـوان   ارتباطي پويا وجـود دارد كـه گـاهي اوقـات از آن بـه     

  . اب سعي دارد به آن بپردازدشود و اين كتياد مي) 1991اسكانل، (
هـاي   رشدي كه به تحقيق روي برنامـه   به  اين كتاب با توجه به علاقه رو 
اي سال است كـه مجموعـه   20حدود . است  وگو وجود دارد تنظيم شده گفت

وگـو   هاي گفـت  ها و مطالعات دانشگاهي و آكادميك پيرامون برنامهاز بررسي
آثـار  . اسـت   شـكل گرفتـه و توسـعه يافتـه    عنوان تعامل كلامي بـا واسـطه    به

، گريـت  1هاي خبري هـريتج  اي كه در اين حوزه وجود دارد مصاحبه برجسته
هـاي تلفنـي در راديـو و     همچنين مطالعه مصـاحبه . باشندمي 3و كلي من 2بچ

و 1996هـاچ لـي،   (وگوهاي تلويزيوني كه توسط گروه راسل پرايـوري   گفت
از مقـالات مربـوط بـه      مجموعه مهمي. اند رهنيز در اين زم) a 2001تولسون ،

هـاي   انگيزه  وگوهاي مجريان همراه با تعريف اوليه ها و گفت بررسي مصاحبه
پايه مباحث موجـود  ) 1991اسكانل، (اي  وگوهاي رسانه نظري توجه به گفت

هاي برجسـته ديگـري    البته مقالات و گزارش .دهددر اين زمينه را تشكيل مي
امـا بايـد   ) b ،1996؛ فيركلـو  1994گستون ولانـت،  نليوي( هم موجود هستند

                                           
1. Heritag  
2. Great Batch 
3. Clayman 
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اي بـه   وگوهاي رسانه گيري مطالعات در مبحث گفتگفت تعيين تاريخ شكل
 بودن، دقيق نخواهند بود و بيشتر اين مطالعات محدود به مجلات دليل پراكنده

  . است  آكادميك تخصصي بوده
گيري مرزهـاي  شته و پيهدف ديگر اين كتاب، ارائه نمايي دقيق از اين ر

ترتيب اين كتـاب، در دو   بدين. گيري استكليدي آن در روند توسعه و شكل
قسـمت اول كـه مشـتمل بـر دو بخـش اول كتـاب        :است  قسمت تنظيم شده

وگوهـاي   است، منطق كلي حاكم بر اين حيطه و روشي بـراي مطالعـة گفـت   
ي بـر غفلـت نسـبي از    ارائه شواهد  بخش حاضر به. دهداي را ارائه مي رسانه

اين حيطه و اهميت ويژه آن بـراي درك فرهنـگ پخـش برنامـه در راديـو و      
اي  وگوهاي رسـانه  همچنين برخي از دلايل كه چرا گفت. پردازدتلويزيون مي

. اسـت   مورد علاقة دانشجويان مقولات و مباحث شـفاهي اسـت ارائـه شـده    
حـث تحليـل ارتبـاط    بخش دوم به بررسي مفاهيم كليدي برگزيـده كـه از مب  

، اي وگوهـاي رسـانه   است و ارتباط آنها با گفت  گفتاري و شفاهي مشتق شده
اصـلي در تحليـل ارتبـاط شـفاهي و       ديـدگاه  اين مفـاهيم از سـه   .پردازند مي

اصـالت   ، فلسـفه )CA(تحليل مكالمـه  : اند كه عبارتند از گفتاري برگرفته شده
. است  شده شناخته«  جتماعي تعامليشناسي ا زبان «عنوان  عمل و آنچه كه تحت

شــناختي در تحليــل  هــاي روش پروتكــل و مفــاهيم كليــدي م،در بخــش دو
  . شوند گرفته مي كار هاي خبري به مصاحبه

اي را براي  وگوهاي رسانههاي مختلفي از اشكال گفت قسمت دوم، نمونه
ش و كه در ايـن طيـف از اخبـار و امـور جـاري تـا ورز       دهدارائه مي  مطالعه

هدف اصلي . خوردوگوهاي عادي به چشم ميموسيقي و اشكال جهاني گفت
سازي بـا توجـه بـه فـرم اصـلي      هاي مختلف برنامه قسمت دوم بررسي گونه

در هر گونة مورد بررسـي، تأكيـد و   . شودوگو است كه به كار گرفته مي گفت
و  چـرا كـه راديـو   ، اساسي برروي تحول و نوآوري در اين حيطه است  توجه

بايـد   -كنـد كه مسير صعودي را طـي مـي   -تلويزيون در فضايي بسيار رقابتي
بـه ايـن دليـل هـر بخـش، شـامل       . دن ـخود را مورد هدف قـرار ده  مخاطبان

از آرشـيو ده سـاله يعنـي از      هايي برگرفتـه  يافته و نمونه انتشار تازهموضوعاتي 
عنـوان منبـع و    بـه شـود تـا   ها نيز در اينجـا ارائـه مـي    متن برنامه. است 1995
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اي براي تحقيق بيشتر مورد استفاده قرار گيرنـد، چـرا كـه مـن مطمـئن       انگيزه
  . امتوان گفت، نگفتهدر مورد آنها مي هستم، تمام آنچه را كه

دهنـد،  اي را مورد بررسي قرار نمـي گونه  اما سه بخش آخر تنها تحولات
اص مهــم و تلويزيــوني، مصــاحبه بــا اشــخ يوگوهــا مطالعــه بــرروي گفــت

دادن دليـل حيـاتي و مهـم ديگـر در      هاي تلويزيوني واقعي، براي نشـان  برنامه
به اين معنـي كـه در فرهنـگ معاصـر      ؛اي است وگوهاي رسانه توجه به گفت

شـوند بالنـدگي و    هايي كـه پخـش مـي    وگو توسط اشكال جهاني برنامه گفت
انسـيس  از آنچـه فر  ايـن خـود، بخشـي   . شـود يابـد و تغذيـه مـي    توسعه مـي 

هاي اصلي  يكي از ويژگي .نامد است را تلويزيون معمولي مي  آن) 2003(1بونر
طـور   هايي اسـت كـه در آن مـردم عـادي بـه      در فضاي معاصر ساخت برنامه

كـه   كه من معتقدم اشـخاص مهمـي    كنند و همچنين چنانمعمولي صحبت مي
  . شوندهاي عادي مي دمآ 

وهـاي معمـولي در حقيقـت همـان     وگ بودن، انجام گفت در حوزه معمولي
نتيجه بخش پاياني . ها محور اصلي است  چيزي است كه در بسياري از برنامه
اي بـه  است كه چرا امـروزه چنـين علاقـه     بحث و بررسي پيرامون اين مسئله

. اسـت   وگوهاي عادي در راديو و تلويزيون، شكل گرفتـه  مردم عادي با گفت
هـاي عميـق اخلاقـي بـراي      بـه دغدغـه   توانـد به عقيده من اين موضـوع مـي  

  . زندگي روزمره بازگردد در « خود « دادن نشان

  غلبه بر موانع 

وبـيش تئـوري    اي كـم  به عقيده من دو موضوع عملي اصـلي همـراه بـا نكتـه    
اولين دليل . انداي ايجاد كرده وگوهاي رسانه سر راه مطالعه گفت موانعي را بر

عنـوان يـك     به »اي مطالعات رسانه«بحث م شدن مربوط به چگونگي قانونمند
شـدن منجـر بـه     اين قانونمند ها در بسياري از دانشگاه. رشته دانشگاهي است

تر فرهنگ طور كلي گيري رشته مذكور به صورت تمركز روي فيلم يا بهشكل

                                           
1. Frances Boner  
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است كـه برخـي اوقـات ايـن رشـته را        شده) عكاسي، ويديو و غيره(بصري 
  . تر برروي هنر و ادبيات ناميد تيتوان تكميل مطالعات سن مي

 »فرهنگ فيلمي با تـاريخ نسـبتاً طـولاني    «اهميت  توان بهدر اين ارتباط مي
گفـت،   تـوان  مـي اي در بررسي مقايسـه . اشاره كرد» هاي كلاسيك فيلم «يعني 

مشـتركي   هاي تلويزيون و راديو، مباني و ارتباطات چندان حوزه پخش برنامه
محصولات تلويزيـوني در راديـو بيشـتر    . نخواهد داشتبا معيارهاي ذكرشده 

ها در مهمترين فرم، پركردن اوقات گذرايي دارند و مصرف آن اند و عمر موقتي
هـاي كلاسـيك    هـا را بتـوان در سـاخته    شايد برخي از ويژگـي . فراغت است

و ويـديوهاي آزمايشـي پيـدا    ) هاي تلويزيـوني  نامه معمولاً نمايش( تلويزيوني
اما در مـورد   ،توانند در تحليل بصري وارد شوند كه اين دو گونه ميكرد، چرا 

هـاي   اين ديدگاه ويژگـي  وگوي تلويزيوني از شده يا گفت يك مصاحبة پخش
  . چنداني وجود نخواهد داشت

) رسيدگي دوران به يا تازه(اين موضوع تنها يك مسئله پرستيژ فرهنگي  ثانياً
مطالعـة   كـه  اسـت ايـن اسـت    سـؤالي كـه عمـلا مطـرح    . شود محسوب نمي

وقتـي از فرهنـگ بصـري سـخن     . پـذير اسـت   انجام  ارتباطات سمعي چگونه
زبـان   «و «  علائـم  «شده بـراي تحليـل    هاي كاملاً معين و تبيين گوييم روش مي

امـا   ،شونداي با آنها آشنا مي وجود دارند كه دانشجويان مطالعات رسانه«  فيلم
. نيسـتند ار مطالعاتي به سـادگي در دسـترس   ابز ميگويوقتي از صدا سخن مي

ايـن  ، ديده آشـنايي ندارنـد   اي و آموزش طور حرفه ا موسيقي بهبراي آنها كه ب
رسـد،  كند كه بـه نظـر مـي    مسئله جنبه بسيار فني دارد و مشكلي را ايجاد مي

در مـورد  . دانش الكترونيك هم وجود داشـته باشـد   بايد امروزه براي فهم آن
يي بر تحليل فن بيان و مكالمه وجود دارد، اما اسـتفاده از آنهـا   ها گفتار، روش

كنـد وارد حيطـة ديگـري هـم      دانشجويان رسانه و استادانشان را مجبـور مـي  
اي ايجـاد   به اين معنا كه مشكلي كه مطالعات گفت و شنودهاي رسانه ؛بشوند

هـا   ايـن تـلاش   تـاً حقيق. اي براي درك آنهاسـت  رشته هاي بين كنند فعاليت مي
بسيار پر چالش و دشوار هستند، ولي در عوض مزايـا و عايـدات جنبـي نيـز     
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اي مشكل  وگوهاي رسانه علاوه بر اين مشكلات عملي در مطالعه گفت. دارند
  . تئوري هم وجود دارد

اي، خصوصاً در بريتانيا رشـد و توسـعه پيـدا     همانطور كه مطالعات رسانه
آنهـا كـه     اند هـدف اوليـه   ثير عميقي گرفتهتأ»  مطالعات فرهنگي «اند و از  كرده

فرهنگ بصري بود ديدگاه تئوري خاصي را به خـود اختصـاص داد؛ بـه ايـن     
اي را از لحاظ تأثير فرهنگي آنها مورد بررسي  معنا كه اين ديدگاه متون رسانه

» ايـدئولوژي  «يـا  ) لفظي و ضمني(» معنا «قرار داد و بر اين اساس تحليل اوليه 
ترتيـب   بدين. گيرد انجام مي) رمزگشايي( ن تحليل واكنش مخاطبانو در پي آ

» متـون ارجـح  «اختلاف نظر و مباحث بسياري وجود دارد دال بر اين كه آيـا  
هـاي مخاطبـان و    آكادميك و دانشگاهي بـا برداشـت   برگزيده توسط منتقدان

  ؟ خيراي همگام است يا  از متون رسانهآنها   استفاده
كنم طرحي از يك سنت نظري گسترده است كه  نهاد ميالبته آنچه من پيش

خـواهم بگـويم ايـن اسـت كـه ايـن        آنچـه مـي  . كند تأمين مي هدف فعلي را
هاي حـاكم بـر تحليـل     هاي فرهنگي و تفسيري از ديدگاه مطالعات و برداشت

  . فن بيان و مكالمات متفاوت است
انجـام   آنچـه  هـا گفتـار را براسـاس     همانطور كه خواهيم ديد، اين ديدگاه

آنگونـه كـه يكـي از    . گويـد كنـد نـه براسـاس آنچـه مـي     دهد تحليل مـي  مي
چطـور كارهـا را بـا     «: گويـد مـي  J. L. Austinبنيانگذاران اين ديدگاه يعني 

كـاملاً معنـي مشـخص و قابـل      » دادن«در اينجـا كلمـه    » .كلمات انجام دهـيم 
ايجـاد   سـت، بلكـه   دارد كـه بـه معنـي ايجـاد مفـاهيم ايـدئولوژيكي ني       فهمي

در . طلبـد عملكردهاي اجتماعي خاصـي اسـت كـه تبـادل عمـل را نيـز مـي       
كننـدگان،   شـركت (كردن به معني برقراري ارتباط با ديگران  اول، صحبت وهله

تـوانيم ادعـا،   است و تنها بر اين اساس است كه مـي ) همصحبتان و مخاطبان
 ـ. پيشنهاد و نظرياتي را در مورد جهان ابـراز كنـيم   ارتباطـات اوليـه    عـلاوه،   هب

شود نيازي به تحليـل و تفسـير    كردن برقرار مي اجتماعي كه از طريق صحبت 
شدن ندارند كه اين موضوع خود نكته كاملاً اساسـي        گران براي فهميده تحليل

درست است كه در برخي از اشكال تحليل منتقدانه فـن  . در اين مبحث است
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داريم، اما در اصـل تعـاملات    مفاهيم مربوطه نيازهاي نظري و  بيان به ديدگاه
طـور تجربـي و    تـوان بـه   وگـو را مـي   شده از طريـق صـحبت و گفـت    حادث
كنندگان، خودشان در رفتار  شركت. اطلاعات مشاهده كرد شده  هاي ثبت نمونه

  . كنند خود ساختار و الگوي مربوطه را آشكار مي
برانگيز شد، امـا بـر    ده و بحثراگراف گذشته بسيار پيچيدانم كه دو پامي

هدف از ايـن  . كند ترهمين اساس اميدوارم، از جنبة تئوري، موضوع را جالب
هـاي   تنهـا بايـد حيطـه    اي نه مبحث اين بود كه نشان دهيم در مطالعات رسانه

ــت ــبات و       غفل ــدودي تعص ــا ح ــه ت ــيم، بلك ــا كن ــر احي ــار ديگ ــده را ب ش
. اي را به چـالش آوريـم   گي و رسانههاي حاكم بر مطالعات فرهن گيري سخت

 او .گـومري مطـرح شـد    اين موضوع چند سال پـيش توسـط مـارتين مونـت    
گويــد  هــاي موســيقي مــي هــاي مجريــان برنامــه در تحليــل صــحبت) 1986(

افـراد  «  برقراري ارتباط ميـان « هاي راديوي پاپ هاي مجريان در برنامه صحبت
بـه  . دهـد  زمينـه قـرار مـي    ر پـيش ارجح و د«  ايجاد عقيده خاص «را نسبت به 

. وگو، برقراري ارتباط با مخاطب است عبارت ديگر، هدف اصلي و مهم گفت
ربـط و   شـود بسـيار بـي    در اين رسانه آنچه در مـورد هـر چيـزي گفتـه مـي     

در رد . شـود  منطقي است و بيشتر در جهت حفظ ارتباط تعاملي گفته مـي  غير
گويـد تغييـر موضـع از تفسـير      مي) 1989ـ   1991(اين نظريات پدي اسكانل 

هـا از   منتقدانه به تحليل فن بيان ديدگاه ما را نسبت بـه هـدف پخـش برنامـه    
يعني از يك ديدگاه منتقدانه منفي در رسـانه،  . دهد تلويزيون و راديو تغيير مي
 ميدر برقـراري ارتبـاط خـواه   ) مثبت ،او  يا به گفته(به يك ديدگاه باز و آزاد 

  . رسيد
كه ناشـي   -بررسي موضوعات تئوري اصلي موجود خش، در پياين ب در

اي بـوده و درواقـع ايـن مبحـث را بررسـي       وگوهاي رسانه از مطالعات گفت
  .باشيم مي -اند كرده

اي را  كه اين حـوزة بـين رشـته    -توان از دو ديدگاه اين موضوعات را مي
ديـدگاه  اي را از  هـاي رسـانه   وگـو  ابتـدا گفـت  . بررسـي كـرد   -كنند ايجاد مي

و  ميكن ـ سازد، بررسـي مـي   اي و آنچه در اين حوزه مطرح مي مطالعات رسانه
 سپس به علائق بالقوه موجود در تحليل فن بيان شفاهي خواهيم پرداخت كـه 
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اي در آن حيطـه سـؤالات    وگوهاي رسانه چنانچه خواهيم ديد مطالعات گفت
  . برانگيزي را ايجاد خواهند كرد چالش

  وگو و رسانه  گفت

بـه سـوي بخـش بصـري      گيري اوليه مطالعات رسـانه  اين كه جهت با وجود
وگـو   گرفتـه كـه گفـت    است، اما اين آگاهي و شناخت و اين مطالعات شـكل 

هاست، آنچه جاي تعجـب دارد، ايـن اسـت     اهميت پخش برنامه جنبه بسيار با
كه اين موضوع در مرجع اصلي و بارز آن يعني راديو چنـدان مـورد بررسـي    

گر چه با توجه به تاريخ اين سـر فصـل موضـوع    (است   ي قرار نگرفتهشناخت
عنوان يكـي   وگو به بايد گفت سرفصل و مبحث گفت). كاملاً قابل درك است

اسـت و در ارتبـاط بـا رسـانه       شـده  هاي تلويزيون قانونمند و فرموله از مؤلفه
ن جـا . اسـت   بصري ديگر يعني سينما هم مورد بررسي قرار گرفتـه  -سمعي 

هـا   هاي ايـن رسـانه   در بحث مهم و مؤثري كه در مورد تفاوت) 1982(1اليس
عنـوان نـوعي تجربـة تئـاتري خيرگـي بصـري را در        سينما به: گويد مي ،دارد

توان گفت جنبة بصري وجه حاكم را تشكيل  دهد؛ يعني مي ارجحيت قرار مي
زيـون عنصـر   در تلوي. زنـد  كه تلويزيون دائماً با ما حرف مـي  دهد، درحالي مي

و شرايط خانگي هنگـام دريافـت آن    بصري آنقدر مفصل و پر تفصيل نيست
توجـه مـا   . اسـت   در اين رسانه كـرده «  خيرگي «را جايگزين «  هاي گذرا نگاه «

هـا يـا مـارش     شود، مثل صداي زنـگ  اساساً با صداها به اين رسانه جلب مي
  . شود فته ميهايي كه مستقيماً به ما گ اعلام برنامة خاص يا حرف

انـد،   وگـو را در تلويزيـون روشـن كـرده     مفسران ديگر نيز اهميت گفـت 
اليس هـم  ). 1995 و كورنر، 1985 ،مورس(خصوصاً شيوة خطاب مستقيم را 

خود اخيراً ديدگاه خود را وسعت بخشيده تا تحولات كلي ضـبط صـدا    نوبه به
بـر شـيوة خطـاب    ولي تحليل او هم  ،را در اين مقوله مورد بررسي قرار دهد

الـيس،  (در ايـن رسـانه   » بـودن  ايهام زنده «خصوص  تلويزيوني تمركز دارد، به
اما در ديـدگاهي  . كليدي است و ما به آن خواهيم پرداخت كه مفهومي) 2000

                                           
1.Gohn Ellis  
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  وگو محور اساسي در پخش برنامه قلمداد شده ايم، گفت كه در اينجا برگزيده
رسد كـه پخـش    اي مثال به نظر ميبر. است، چه در راديو و چه در تلويزيون

را ضرورتاً نياز داشته باشد ) DJ(موسيقي از راديو حضور دائم صداي مجري 
هرگز بدون تفسـير و  ) ورزش و موارد ديگر(تلويزيون  و رويدادهاي زنده در

ها و مباحث متداول فضا و محيط خانگي را هم  بررسي .روند مفسر پيش نمي
مبحـث  . انـد  گاه منفـي مـورد مطالعـه قـرار داده    از ديدگاه مثبت و هم از ديـد 

اساسي اين است كه پخش برنامه بيشتر مانند يكي از لوازم امكانـات خـانگي   
تنهـا بـا فشـار يـك دگمـه       شود كه هميشه در دسترس اسـت و  محسوب مي

شود و يا همگـام   ترتيب با زندگي خانه آنها آميخته مي به اين . شود حاضر مي
رود يـا آنهـا را    اند پيش مي اش كرده كه در آن خانه احاطههاي ديگر  با فعاليت

نكتـه منفـي در ايـن اسـت كـه      . گيرد كند و از همه پيشي مي مغلوب خود مي
پخـش   فراينـد شـود،   ساني خاموش و متوقف ميآ  چون با فشار يك دگمه به

ماند كه بايد توجه مخاطـب را بـه    برنامه همواره تحت اين فشار و دغدغه مي
الـيس   كرده و نگه دارد، تـا مـا گـوش بـدهيم و نگـاه كنـيم كـه         خود جلب

امـا ديـدگاه مثبـت ديگـري كـه      . اي در جادگمه گويد مثل دگمه اصطلاحاً مي
اين بود كه بـار و   قدرتمندانه مطرح شد) 1989ـ   1996(توسط پدي اسكانل 

اي بـا مـا    است تـا بـه گونـه     كنندگان برنامه فشار در اين ارتباط برروي پخش
اي كه محيط و فضاي خانه ما را ارتقا  به گونه خواهيم و رف بزنند كه ما ميح

  . دهد
اســكانل بخشــي از تحقيقــات تــاريخي خــود را براســاس شــواهد       

او و همكـارش ديويـد   . اسـت   انجـام داده  BBCاي از آرشـيو   آمـده  دسـت  به
 ،1930هاي  در سال(گيري سياست پخش برنامه را در آن زمان  كارديف شكل

، )كـرد عنوان رسانة خانگي مسـتحكم   ني زماني كه راديو جايگاه خود را بهيع
 آنچه در اينجا توجه خاصي را به خـود جلـب كـرد   . مورد بررسي قرار دادند

ود آمـده بـود   ج وه چنين برداشتي ب BBCوگو در  اين بود كه در بخش گفت
وگـو بـراي مخاطبـان راديـو بيگانـه جلـوه        كه برخي از اشكال خاص گفـت 

دهند و  خواهند در خانة خودشان موعظه و سخنراني گوش مردم نمي. كنند يم
لحـن و   خواهنـد بـا   برعكس، مردم مـي  .يا مورد سرزنش و تحقير قرار گيرند
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نه لحنـي پـر دبدبـه و نـه     (دوستانه با آنها صحبت شود و لفظي عادي   كلامي
تلـف  هاي مخبه روش BBC 1930هاي  در سال. استفاده گردد) لحني رسمي

وگو را مـورد آزمـايش قـرارداد؛ مطالـب مسـتقيم بـه        ترساختن گفت نمايشي
توانستند  اشكال ديالوگ، مصاحبه و مناظره كه شنوندگان مي  ميكروفون همراه

  ) 1980كارديف، . (تنوع و تبادل صداها را بشنوند
گيري مثبت اسـكانل از ايـن تحقيـق وراي مطالعـة اشـكال خـاص        نتيجه

تـر در مـورد فوايـد و     بحثـي كلـي  اسـت و م   ظـر قـرار داده  وگو را مد ن گفت
كنـد، مطـرح    در عصر مدرن مـي «  زندگي عامه «ايي كه پخش برنامه به ه كمك

پخـش سراسـري برنامـه     1930هاي آغازين دهـة   در بريتانيا از سال. سازد مي
 ترتيب كـه تقـويمي   بدين ؛ريزي كند توانست فرهنگ مشتركي را ايجاد و پايه

از رويدادهاي سراسري مشترك مانند ورزشي، مـذهبي، سـلطنتي و   سراسري  
هـاي پرطرفـدار گروهـي و اجتمـاعي در فضـايي       غيره را ايجاد كرد و برنامه

ماننـد  (كردنـد   خودماني توليد و پخش شد كه در آنها مردم عادي شركت مي
هـا در بسـتر    اين برنامه ).مسابقات علمي، بازي و مستندهايي از علايق بشري

ريـزي دقيـق و    دگي روزمره مخاطبان قرار گرفتند كه بخشي از طريق برنامهزن
آنها يعنـي فـن بيـان آزاد و    «  شكل صحبت در مورد«تا حدودي هم از طريق 

اسـكانل،  (اي بود براي تشويق مردم و جلـب آنهـا    ها انگيزه راحت اين برنامه
نل مطرح نموده، اسكا از نظر من اين تحقيقات و مباحثي از آنگونه كه ). 1996

حتي اگر چه گاهي از راه خـود منحـرف    ،برانگيز هستند بسيار پر بار و چالش
هـاي   خصوصـاً وقتـي خـود را در نمونـه    . هاي فلسفي دچار شوند و به بحث

تـا   1930ماننـد گـزارش اشـكال خودمـاني راديـو در      (كنند  تاريخي غرق مي
در زنـدگي نـوين   اين مباحث موقعيت مركزي و عميق پخش برنامـه  . )1950

  . دهند روزمره را نشان مي

  مفهوم كليدي در مطالعات رسانه 

خـواهم سـه    در اين مرحله، تا حدودي براساس كارهاي تاريخي اسكانل، مي
اين مفـاهيم  . اي را مشخص كنم وگوهاي رسانه كليدي در مطالعة گفت مفهوم 
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شـده در   ر ارائـه تنها به اين خاطر كه بسياري از آثـا  موقعيت محوري دارند، نه
كنند  كنند، بلكه به اين خاطر كه پلي ايجاد مي اين زمينه را در خود خلاصه مي

وگـو و موضـوعات اجتمـاعي     تا از طريق آن مطالعات تجربي مبحـث گفـت  
كـه   -اصـلي   اين سه مفهـوم از يـك نكتـه   . تر با هم پيوند برقرار كنند گسترده

اشـد يـا بـه عبـارتي سـازگار بـا       اي ضرورتاً بايد دوستانه ب وگوي رسانه گفت
دو مفهوم اول عمومـاً مـورد بحـث و بررسـي قـرار      . شوند شنونده ـ منتج مي 

كنم  كه مطرح مي برانگيز باشند، اما مفهوم سومي  اند و نبايد چندان بحث گرفته
هاي بعدي بيشتر آن  كند كه بخش هاي جديد مي كارهاي گذشته را وارد حيطه
  . يق بيشتري هم در اين مورد لازم استرا روشن خواهد كرد و تحق

  بودن  مفهوم تعاملي

هاي گذشته در مطالعات تلويزيـوني   اولين مفهوم آنچه را كه در بيشتر بررسي
اين مفهوم همچنـين بـا   . كند تعريف مي قسمت خطاب مستقيم تلويحي است

ارتباط دارد كـه در   -BBCسازي در  يعني تاريخ سياست برنامه -كار اسكانل
در . استوار او بر اين است كه مخاطبان بايد شنوندگان فعالي باشـند   عقيدهآن 

دادن فعـال بـه    از طريق همين ويژگي گوش BBC   روزهاي اوليه كار راديو
هـا   جاي شنيدن بدون احساس مسئوليت، شنونده با دستكاري زمانبندي برنامه

هـاي غيرقابـل    تو تغيير آن عقيده بر اين بود كه بـا زمانبنـدي برنامـه در وق ـ   
طور فعال و  بيني و متفاوت مخاطبان راديو تصميم بگيرند كه چه وقت به پيش

شك اين موضوع صحيح اسـت امـا در دهـه     بي. آگاهانه به برنامه گوش دهند
هاي ديگر هم تحقق  دادن فعال از راه سازي گوش آشكار شد كه فرهنگ 1930

وگو اسـت   ر از اشكال خاص گفتت ها استفاده گسترده يكي از اين راه. يابد مي
  . نامند انگيزد و از اين جهت آنها را تعاملي مي كه واكنش شنوندگان را برمي

براي ارائه تصوير ساده و مشخص از اين مفهوم اجازه بدهيـد يـك نكتـه    
ها  اعلام و معرفي بسياري از برنامه: كاملاً جهاني را در نظر بگيريم و آن اينكه

  اينگونـه  چـرا  .نياز بـه نـوعي سـلام و احوالپرسـي دارد     در راديو و تلويزيون
شـود و   چون و چرا محسوب نمـي  است؟ البته اين ويژگي جزء ضروريات بي

واضح اسـت  . مثل اخبار كاملاً اختياري است  هاي رسمي در بسياري از برنامه
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 هاي خطاب مستقيم در پخش برنامه اسـت و البتـه   كه اين مورد يكي از جنبه
گران مكالمه، سـلام و   تحليل. باشد هاي ديگر نيز مطرح مي از جنبه اهميت آن 

دانند، يعني اين كه در مكالمـات   مي » جفت هم جوار «احوالپرسي را از اصول 
سـؤال هـم كـه حتمـاً جـواب      (ها حتماً جواب دارنـد   معمولي برخي از گفته

اگر جوابي كه منتظـرش هسـتيم نيايـد، سـخنگويان بـه ايـن        )خواهد داشت
. اسـت   نرمال جايي شكسته شـده  الگوي مبادله كلامي  انديشند كه  موضوع مي

اي از  اين انديشه و دغدغه كه در رفتار بعدي سخنگو بروز خواهد كرد نمونه
. گيـرد  شواهد تجربي است كه در اين ديدگاه مورد بررسي تحليلـي قـرار مـي   

يـد كـه در مكالمـة    توان ابـزاري تعـاملي نام   بنابراين سلام و احوالپرسي را مي
آن در پخـش   امـا در مـورد اسـتفادة   . كند معمولي نوعاً تبادل كلام را آغاز مي

  . سازد اين موضوع مبحث جالبي را مطرح مي توان گفت؟ برنامه چه مي
توانـد جـواب آن را    سلام و احوالپرسي در جايي كه شنونده يا بيننده نمي

جايگاهي دارد؟ آيـا در ايـن    ، چه)شوند هايي كه پخش مي يعني برنامه(بدهد 
موقعيت اين ابزار تعاملي تنها يك ظاهرسازي يا دوستي ساختگي است تا اين 

است را مخفي كند؟ يا از سوي ديگر   واقعيت كه برنامه يك ارتباط يك جانبه
نشــينند و بــه ايــن ســلام و  نــدگان واقعــاً در خانــه روي صــندلي مــينآيــا بي

  دهند؟  مياحوالپرسي تلويزيوني خود پاسخ 
امـا  ) 1985مـورس،  (هـايي وجـود دارد    مطمئناً شواهدي بر چنين دلالت

تري كه براي اين  توضيح واقعي. را نيز در نظر بگيريم  بگذاريد انتخاب سومي
سـازد كـه در آن    وگـو فضـايي مـي    اين است كه گفـت  توان ارائه داد وجه مي

بشود يا نشود، شـنونده  اين تعامل   حال كسي وارد. تعاملي بالقوه جريان دارد
تامسـون،  (شود  تعاملي وارد مي وگو در يك موقعيت نيمه يا بيننده توسط گفت

كـردن   بار منفـي مخفـي  ) احوالپرسي سلام و(و نيازي نيست اين واژه ) 1995
تواند تنها راهي براي رسيدن بـه يـك    چيزي را به همراه داشته باشد، بلكه مي

از اين شنوندگي را كه در پخش برنامه بـا   شنونده فعال باشد تا شكلي اساسي
البتـه ايـن مسـئله خـود تـأثير اجتمـاعي       . خطاب مستقيم اسـت، ايجـاد كنـد   

  . تري دارد كه به آن خواهيم پرداخت گسترده
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  مفهوم اجراي نقش 

ارتباط  اين است كه  دهند دومين نكته كه كارهاي اسكانل و كارديف نشان مي
از   آنچـه . عنـوان نـوعي اجـرا درك شـود     ولاً بـه تعاملي با واسطه بايد اص نيمه

وگـو   هاي جديد پخش گفـت  آيد اين است كه فعاليت تحقيقات تاريخي برمي
طور طبيعي انجام  بنيانگذاري شدند، از ابتدا به 1940 تا 1930هاي  كه در سال

هـاي مـؤثر    مجريان بايد راه .اند آموزش داده شده  نگرفتند، بلكه برعكس، همه
 فراينـد بخشي از ايـن  . كردند ارتباط از طريق ميكروفون را كشف ميبرقراري 

بود اما برخي   از لحني مناسب براي يك رسانة صميمي  مسئله فني در استفاده
كردنـد كـه    از مجريان گذشته كه به اين وضعيت عادت نداشتند شـكايت مـي  

 از جهتـي هـر گونـه   . بيننـد مشـكل اسـت    برقراري ارتباط با مخاطبي كه نمي
موضوع را هر كسي كه يك بار . نوعي اجراي نقش است وگوي عمومي  گفت

تواند اذعان كند، اما حداقل در مـورد سـخنراني و    سخنراني كرده باشد هم مي
وگو در مقابل جمع يعني جايي كه مخاطبان هم حضـور دارنـد، تنظـيم     گفت

 شـده  هاي مختلف براساس واكنش و پاسـخ دريافـت   اجراي نقش در موقعيت
  هـا غايـب هسـتند تـا حـدودي مسـئله       اما وقتي اين واكنش. پذير است امكان 

آگـاه و   اجراي نقش بيش از يك موضـوع سـاده خواهـد بـود و بيشـتر خـود      
  . كند انديشيده بروز مي

اي از نقش واسطه، اجازه بدهيـد يكـي از اشـكال مهـم در      عنوان نمونه به
وقتـي مـردم    .قرار دهـيم  اي يعني مصاحبه را مورد بررسي وگوي رسانه گفت

شوند، فقط و فقط در يك مكالمه سـؤال و  شده مي درگير يك مصاحبة پخش
مصـاحبه خواهـد    جـزء لاينفـك   » جفت همجوار«اصل . اند جواب وارد نشده

اگر سؤالي پرسيده شود ولي جوابي داده نشـود، كـاملاً واضـح و     بود، چرا كه 
كننـدگان   مكالمـه بـين شـركت   ها بـيش از يـك    اما مصاحبه. بارز خواهد بود

مخاطـب   «هـا بـراي    كاملاً آشكار است كـه ايـن مصـاحبه   . شوند محسوب مي
اين موضوع واضح است؟  چطور .)1985هريتج، (شوند  تنظيم مي«  ناخودآگاه

اين موضوع را در چگـونگي تنظـيم و پيگيـري سـؤالات توسـط       توانيم ما مي
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م به راحتي از اين واقعيـت كـه   اما اجراي نقش ه .كننده رديابي كنيم مصاحبه
تـري صـحبت    وگوي معمولي به مدت طـولاني  شونده برخلاف گفت مصاحبه

دهنـد بلكـه طـول و     تنها به سؤال جواب مـي  شود، يعني نه كند، آشكار مي مي
در ايـن موقعيـت جـواب يـك     . شـوند  تفصيل هم براي آن جواب قائـل مـي  

دانـد بايـد بـا دو     ونده مـي ش مصاحبه. كند اي كفايت نمي اي و يك جمله كلمه
يعنـي  ( وگـو  كننده در ايـن گفـت   يكي با همتاي شركت: مخاطب صحبت كند

شـوند و آن دورهـا پشـت     كـه ديـده نمـي    و ديگري مخاطباني) صحبتش هم
مورد دوم بايد بگوييم فشار مصاحبه به خاطر آنچـه   بارهدر .اند ديوارها نشسته

  . آيد وجودمي يد نقش بازي كرد، بهكند و با بيني بروز مي طور غيرقابل پيش به
ــي    ــوع م ــن موض ــه  اي ــد جنب ــد    توان ــر باش ــن ام ــراي اي ــي ب . اي منف

. كنند كار اغلب در اين موارد احساس تنش عصبي مي  هاي تازه شونده مصاحبه
توان تعريف كرد، چرا كـه ايـن    اما در اينجا موضوع اساسي ديگري را هم مي

را   تـوان آن  شود كه نمـي  محسوب مي اي از اجرا كار نوع بسيار خاص و ويژه
اي را كه  نكته. پيشگي تقليل داد و در اين قالب بررسي كرد كاملاً به نوعي هنر

اي  گيريم كه اين كار نـوعي اجـراي نقـش واسـطه     قبلاً هم بيان كرديم پي مي
  . دارد«  تعاملي «طور بالقوه خاصيت  است كه به

گيـرد در نظـر    در آن قرار مـي  اين موقعيت كاملاً ويژه را كه شخص حالا
در اين شرايط به نظر دو وظيفه تقريباً متضـاد بـراي سـخنگو وجـود     . بگيريم

آنها دسترسـي نـدارد مشـغول      از يك سو سخنگو براي مخاطباني كه به: دارد
و از سوي ديگر بايـد بـا مخاطـب و    ) تقريباً مانند يك هنرپيشه(نمايش است 

). نه به شيوه يك هنرپيشـه (صحبت كند ) وندهسازگار با شن(براي او دوستانه 
كنيد؟ واقعاً چطور  چطور با كسي كه نامرئي و بي صدا است ارتباط برقرار مي

  . ) اين كه فقط اجرا كنيد  نه(كنيد؟  اجرا مي«  دوستانه «نقش خود را 

  بودن  سرزنده

دادن به سؤالاتي كه مطـرح كـردم در مفهـوم     شرط كلي براي جواب يك پيش
هـاي   در راديو و تلويزيـون ماننـد سـخنراني   «  بودن سرزنده «: است  نهفته سوم

اين مفهوم را در كارهاي اسكانل يا متـون  . به نظر بيايد«  سرزنده «بايد  عمومي 
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توانيد بيابيد، چرا كـه مـن    وگو وجود دارد نمي ديگر كه در زمينه پخش گفت
اي اسـت كـه متـون     پديـده  اما هدف آن توضيح و تعريف. ام را ابداع كرده  آن

دهـد كـه    اين مفهوم همچنين نشان مـي . اند آن پديده را توصيف كرده  گذشته
. مند هسـتند  و بيش از ساير انواع علاقهگو چرا محققان به برخي از انواع گفت

گـرديم كـه    بر اين اساس ما بار ديگر به آنچه قبلاً از اجراي نقش گفتيم، برمي
نكتـه  . اسـت  -اما نه به طريق يـك هنرپيشـه   - هتا حدودي مانند يك هنرپيش

هــا در يــك نمايشــنامه  كليــدي در اينجــا ايــن اســت كــه بــرخلاف ديــالوگ
آنهـايي هسـتند كـه در آنهـا حـس        شده وگوي پخش ترين اشكال گفت جالب

رسـد گفتـار    ها به نظر مي بودن بارز است، چرا كه در بيشتر مصاحبه البداهه في
. گيرند و تا حـدودي هـم، اينگونـه هسـتند     كل ميشده در همان موقع ش بيان

آنچه . باشد بيني مي پيش طور بالقوه، غيرقابل توان گفت اين گفتار به حداقل مي
و درواقع مبحثي است كـه نيـاز بـه تحقيـق عاجـل دارد،       در اين نكته هست

البته متن . شده است  هاي پخش وضعيت متن گفتار در بسياري از انواع برنامه
امــا . بايــد وجــود داشــته باشــد و برنامــه بــدون آن عملــي نيســت و نوشــته

بـودن مـتن برنامـه     شده تعيين شود كه ازپيش آنجا مؤثر واقع مي«  بودن سرزنده «
  . بايد مخفي بماند

هاي اصـلي   كه يكي از ويژگي«  بودن زنده «جناسي است از «  بودن سرزنده «
 1999، كورنر،  1983فيوار، (از راديو تلويزيون است   و مشخصه پخش برنامه

انجـام    هـاي مهـم زنـده    از اول به دلايـل فنـي تمـام پخـش    ). 2000و اليس، 
اند ولي در بيشتر آنها وانمود  ها از قبل ضبط شده اما حالا اكثر برنامه ،شدند مي
اصـل   ايـن مطلـب اسـت كـه      است و اين خود بيانگر  شود كه برنامه زنده مي

بودن برنامـه   در مطالعات رسانه براي زنده. اپذير استن اجتناب«  بودن سرزنده «
كند؛ يعنـي زمـان    يكي به زمان اشاره مي: است  هاي متعددي ارائه شده تعريف

تئـوري دوم  . »افتنـد  حال اتفـاق مـي   «توليد و دريافت با هم يكي هستند و در 
 اولـي سـابقه   كند كه  تفاوت ميان تصويرهاي عكاسي و الكترونيكي را بيان مي

نكات فني مرتبطـي در اينجـا   . هاي زنده سيگنال  كند و دومي مستند فراهم مي
وجود دارد اما جالب است كه بدانيم اليس در مباحث اخيرش موضوع كليدي 

در بيشـتر  . هاي تكنولـوژيكي  داند نه در ويژگي مي«   كلامي«هاي  را در ويژگي
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قرار دارد حتي اگـر  بودن برنامه در مركز توجه  شده، زنده وگوهاي پخش گفت
اين موضوع را بـه نكـاتي كـه تـاكنون      نقل قول زير. اين امر واضح هم نباشد

  : كند بيان كرديم مربوط مي
معنـاي لفظـي    گزينند حتي اگـر بـه   ها شيوة بيان زنده را برمي برنامه«

. كننـد  مجريان به شيوة خطاب مسـتقيم صـحبت مـي   . كلمه زنده نباشند
تـر   كننـد و كلامشـان لحنـي خودمـاني     بين نگاه ميبه دور تنها مستقيماً نه

و «  حـالا  «آنهـا از  . برند كار مي هاي موجود را به دارد، بلكه تمام شاخص
آنهـا از  . كننـد  اسـتفاده مـي    در زمان حـال سـاده   »ما «و «  اينجا«، « امروز «

گـردد   هاي گفتاري كه معني آنها بـه شـرايط ابـراز كـلام برمـي      شاخص
د تا چنين نشان دهنـد كـه در همـان زمـاني كـه شـنونده       كنن استفاده مي

زنـده  (زنده   حضور مخاطب. شود اجرا مي  شنود، برنامه صداي آنها را مي
بـودن   ايجـاد ايهـام زنـده    كمك خواهد كرد كـه  ) معناي در محل ضبط به

اما ويژگي برجسته اين فعاليت شايع تلويزيوني تمايل . حتماً محقق شود
  ) 2000اليس، (» . اين موقعيت است بيننده به شركت در

دهد كـه   او نشان مي. كند از داستان را بيان مي  اليس در اين متن تنها نيمي
از گفتـار مسـتقيم     بودن با روش خطاب مستقيم بـا اسـتفاده   ايهام زنده چگونه 

وگو به زمان و مكان كه يكـي از   هاي شرايط انجام گفت مرجع(شود  حفظ مي
كنـد   او بيـان مـي   اي كه  نمونه .)با همصحبت حاضر است هاي مكالمه ويژگي

شـد ولـي اينـك متوقـف      كه مدتها پخش مـي  -قرار ملاقاتبرنامه تلويزيوني 
فرم . دش پخش مي ملاقات كوركورانه قرار عنوان تحت اين برنامه .است -شده

اي داشـته باشـد كـه بـا وضـعيت       شده كرد كه زمانبندي ضبط اقتضا مي برنامه 
از داسـتان    امـا ايـن فقـط نيمـي    . كرد زنده و هفتگي برنامه تطبيق نميظاهر به

اسـت و آن    اليس ايهام اصلي ديگر اين برنامه را در نظر نگرفته چرا كه  ،است
در واقع . زدند هاي خودشان را مي كنندگان مسابقه به نظر حرف اين كه شركت

دادنـد،   يشده توسـط داوطلـب قـرار ملاقـات پاسـخ م ـ      وقتي به سؤال مطرح
هايشان قبلاً برايشان نوشته شده بود و براي بيننده مطمئناً آشـكار بـود    جواب

هـاي   امـا ايـن تـا حـدودي بـا نقـش      . انـد  ها از قبل تنظيم شده كه اين جواب
آگــاهي مــا بــه مــتن آمــاده بــا . اجراشــده براســاس يــك مــتن منطبــق نبــود
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عنوان اجـراي نقـش    به كنم بودن ظاهري اجراها كه باز هم تكرار مي البداهه في
  . شود خارج مي آيند، از جريان برنامه  به نظر نمي

هـاي بعـد بـه     در فصـل  قرار ملاقـات كوركورانـه   هاي برنامه ساير ويژگي
خواهم روي يك نكته كلي تمركز داشـته   در اينجا مي. شود تفصيل بررسي مي

يـا بيـاني    يك پديده تكنولـوژيكي «  بودن زنده«خواهم تأكيد كنم كه  مي. باشم
اصـطلاح   بـه (شـود كـه    هاي اجرا محسوب مي علاوه يكي از ويژگي نيست، به

هـم   براي اين كه به زبان تحليـل كلامـي   . شود عنوان زنده برداشت مي به) من
وگوهايي كه ما در راديـو و تلويزيـون    گويم بيشتر گفت سخن گفته باشيم، مي

مثلاً  ؛اند هيه و تنظيم شدهرسد براساس معيارهاي محلي ت شنويم به نظر مي مي
است و   صفحة موسيقي جديدي كه قرار است معرفي شود، گلي كه زده شده

وگـو   رسد كه گفـت  در اين روش به نظر مي. سؤالي كه بايد جواب داده شود
درست مانند يك مكالمه در زندگي . شده نوشته باشد تا ازپيش  البداهه بيشتر في

 1شيعنوان نمـا   تلويزيوني و راديويي كه تحت هاي به غير از آن گونه. واقعي
اي مـورد   وگوهاي رسانه و به همين دليل در تحليل گفت(شوند  بندي مي طبقه

عنـوان   ، در موارد ديگر در تلويزيون و راديو مـردم بـه  )گيرند بررسي قرار نمي
اجراي آنها توجه ما را به خود . شوند، بلكه خودشان هستند بازيگر ظاهر نمي

اي در جريان است كه مـا هـم    كه به نظرمان مكالمهطوري دارد، به مي معطوف
  . وگو باشيم توانيم جزء آن گفت طور بالقوه مي به

هـاي   در سـال . اسـت   اين نكته در تحليل تاريخي اسـكانل روشـن شـده    
 ،هـاي بسـياري شـكل گرفتـه بـود      براي نويسندگان متن برنامه، چالش 1930

هاي بسياري دست و پنجه  كروفون هم با چالشمي همانطور كه مجريان پشت
شـده ضـروري    شد كه ديالوگ نوشته در ابتدا چنين احساس مي. كردند نرم مي

خشكشـان بزنـد و    «اصـطلاحاً   است تا مبادا سخنگويان ناآشنا با پخش زنـده  
آمد تا براي طبقة كـارگر   از سوي ديگر به نظر ضروري مي .« زبانشان بند بيايد

ــاع، از ــومي     اجتم ــانه عم ــود در رس ــن ب ــه ممك ــرس آنچ ــتن  ت ــد، م بگوين

                                           
1  . Drama 



    اي و شنودهاي رسانه  گفت       18

 

خصوص مردم عـادي مـورد    حال وقتي به درعين. شده، مهيا باشد تنظيم ازپيش
بنابراين . ها نمونه گفتار روزمره باشند نظر هستند ارجح اين است كه اين متن

برنامه راديويي را گـوش دهيـد،    1940تا  1930هاي  اغلب وقتي شما از سال
شده بـه   ساختن متن نوشته آيد و نزديك شده به نظر غيرطبيعي مي نوشته گفتار

سـازها   برنامـه  بـه تـدريج  . اسـت   گفتار روزمره به اندازه كافي صورت نگرفته
اما اين كـه چـرا جريـان اينگونـه      ،كار گيرند تر را به آموختند كه سبكي سبك

كانل ادعـا  اس ـ شـايد آنطـور كـه    . پيش رفت، شايد جواب جالبي داشته باشد
پس از جنگ بر اين بود كه آزادي كلام براي «  حزب مردم «كند، اتفاق نظر  مي

قـرار   از سوي ديگر همانطور كـه مثـال  . مختلف لازم است  هاي مردمي گروه

تـر   اي هـا حرفـه   نـويس  رسد مـتن  دهد، به نظر مي نشان مي ملاقات كوركورانه
هـاي   و مقررات پخـش برنامـه  كنندگان هم كه اينك با قانون  اند و شركت شده

  . اجرا كنند  دانند چگونه طور غريزي مي پرطرفدار آشنا هستند، به
كـردن و    نقـش   بودن، اجـراي  يعني تعاملي  به عقيده من اين سه مفهوم  ـ

عنوان يـك مجموعـه نقطـة آغـاز پربـاري بـراي مطالعـه روي         به -سرزندگي
سـيار ويـژه ارتباطـات    آنهـا ماهيـت ب  . اي خواهنـد بـود   وگوهاي رسـانه  گفت
هـا بـا    اين برنامه اساساً: كنند وگو را تعريف مي اي از طريق پخش گفت رسانه

به صـورتي زنـده   ) حداقل در آن موقع(مخاطبي غايب كه گويي حاضر است 
اما اين حقيقت كه مخاطب غايـب  . شوند البداهه، اجرا مي مانند يك تعامل في

و ) ديو بسـيار جالـب اسـت   گر چه نقـش مخاطبـان حاضـر در اسـتو    (است 
و  هـا ارهـاي تلفنـي و ابز   گـر چـه مصـاحبه   (تواند مسـتقيماً پاسـخ دهـد     نمي
ايـن ارتبـاط را از شـكل     )يابند روز گسترش مي تعاملي ديگر روزبه هاي شيوه

ايـن كـه ايـن    . اسـت   اي به شكل اجراي نقش، متحـول سـاخته   تعامل مكالمه
گـذارد، در   ن كـلام شـفاهي مـي   گرا روي تحليل هايي را فرا موضوع چه چالش

خواهم اين مبحث را  هاي ديگر مي در قسمت .بررسي خواهد شد همين كتاب
تر كنم تا برخي از تقسـيمات اجتمـاعي و فرهنگـي بحـث جـاري را       گسترده

  . طور خلاصه مورد بررسي قرار دهم به
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  تهيرسانه و مدرن

خـي از  تنهـا بر  سه مفهوم كليـدي كـه در بخـش گذشـته معرفـي شـدند، نـه       
كننـد، بلكـه    هاي خاص ارتباط از طريق پخـش برنامـه را روشـن مـي     ويژگي

شناسي و مطالعات فرهنگي  كه خواهيم ديد با مباحث مهم در جامعه  طوري به
اين ارتباطات را  در اينجا هم برخي از آثار پدي اسكانل. هستند معاصر مرتبط

اي و  اشـكال مكالمـه  هاي بسترسازي  دهند، خصوصاً در جايي كه راه نشان مي
هـاي زنـدگي را نشـان     ها در فعاليت شده از رسانه وگوهاي پخش تعاملي گفت

  ). 1996اسكانل، (د نده مي
هـايي كـه    ارتباط كليدي كه در اينجا وجود دارد پيونـدي اسـت ميـان راه   

هـايي كـه اسـتفادة     گويد و راه جريان پخش برنامه با ما از آن طريق سخن مي
براي مثال اگـر   .بخشد لحن خاص مي را تغيير داده و بدان رسانه روزمرگي ما

دادن به آن بنشينيم  كند در زمان خاص به تماشا و گوش اخبار از ما دعوت مي
دهـد، آيـا مـا بـر آن      و شيوة بيان زنده و جاري آن اهميت خاصي بـه آن مـي  

كنيم تا به اين دعوت پاسخ دهـيم؟ درواقـع    اساس زندگي خود را تنظيم نمي
صـحبت   «بينـيم   ا ما گاهي اوقات با صورتي كه روي صفحه تلويزيـون مـي  آي

  « كنيم؟ مي
همانطور كـه قـبلاً اشـاره كـرديم شـواهدي در آمريكـا وجـود دارد كـه          

شـناختي   امـا فرضـيه جامعـه   . دهـيم  گويد برخي از ما اين كار را انجام مي مي
  . است  تر بيان شده اصلي به شيوة خاص و با اصطلاحات كلي

بـار در آمريكـا در    اولـين  اين فرضيه در پديده فرهنگـي اسـت كـه      يشهر
هنوز ) نه قسمت پخش برنامه(زماني كه تلويزيون  ؛مستند شد 1950هاي  سال

 ـد. كرد كودكي خود را طي مي در ) 1956( 1هـل ود هورتـون و ريچـارد و  ونال
  : آن را تعريف كردند«  تعامل پيرا ـ اجتماعي «عنوان  گزارش خود تحت

شـود ظرايفـي از    ارائـه مـي   خصوص تصويري كه  ، به»در تلويزيون«
گيـرد كـه    هاي چهره و انـدام در معـرض ديـد قـرار مـي      ظاهر و حالت

دارد و تعامـل هـم از همـين    دريافت اجتماعي عام نسبت بـه آن توجـه   

                                           
1  . Horton & wohl 
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گاهي اوقات هنرپيشه چه در جاي خود صحبت . شود گيري ميسرنخ پي
ايفا نمايد، در ارتباط تنگاتنگ با ديگران ديده كند و چه نقش داستاني را 

شـود، شـيوة خطـاب     شود، اما اغلب در مقابل تماشاچي قرار داده مي مي
كنـد گـويي خصوصـي و     كند و وقتي صحبت مـي  مستقيم را استفاده مي

دهد بيش  خود پاسخي كه مي نوبه مخاطب هم به. زند شخصي حرف مي
ملكرد برنامـه و  خاصي در ع مخاطب با ظرافت. از تماشاي صرف است

اسـت و يـا اجبـاراً اينگونـه       ارتباطات اجتماعي دروني آن نهادينه شـده 
است كه نمـايش را تماشـا     طور مبهم به گروهي تبديل شده ها، به صحنه

هـر چـه ايفـاگر نقـش     . جويـد  خود در آن شركت مـي    نوبه  كند و به مي
 تر تنظـيم كنـد،  اجراي خود را براساس واكنش اجتمـاعي مخاطـب بيش ـ  

ايـن  . كنـد  شـده را ابـراز مـي    بينـي  مخاطب هم بيشتر همان واكنش پيش
توان  آيد را مي وجود ميه اي ب تصوير كه از آثار ارتباط داد و ستد مكالمه

  . ناميد» تعامل پيرا ـ اجتماعي « 
اينك شايد چنين به نظر برسد كه هورتون و ووهل خودشان هيچ مدرك  

. دعاي محوري خود در مورد پاسخ مخاطب فراهم نكردندتجربي دال بر اين ا
بر اين كـه   ها دري را گشودند كه نظريات مختلف وارد شوند؛ نظرياتي مبنينآ

شوند ممكن است بخشي از يك تمايـل نـاموفق در    هايي كه دريافت مي پاسخ
خواهند تعامل  افرادي باشد كه از لحاظ اجتماعي نقص و كمبودي دارند و مي

  اي قرار دهند و از آن طريق به هاي رسانه اجتماعي را به جاي شخصيتپيرا ـ  
  . ارتباطات اجتماعي واقعي دست يابند

شـناختي در دو قسـمت    عنوان يك بحث جامعه توان به اين موضوع را مي
مورد بررسي قرار داد كه خود سؤالاتي را براي تحقيق بيشـتر مطـرح خواهـد    

تلويزيـون بـه شـيوه     ميهمانطور كه ديـد  قسمت اول اين خواهد بود كه: كرد
خوانـد و   ترتيب ما را به خـود فـرا مـي    كند و بدين اي با ما صحبت مي مكالمه

اعضاي گروه مخاطـب هـر يـك جداگانـه در ايـن       قسمت دوم اين است كه 
 »مـا «وقتي در جملة گذشته از كلمـه  (گيرند  هويت گروهي به خود مي فرايند

توانـد بـراي    سؤالي كـه مـي   .)كار بردم مفهوم را بهاستفاده كردم تلويحاً همين 
بـدون   ،دهد تحقيق مطرح شود اين است كه مخاطب حقيقتاً چگونه پاسخ مي
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اين كه مطـابق آنچـه گذشـت پيشـداوري كنـيم كـه پاسـخ فـوري مخاطـب          
  . اتوماتيك و خودكار است

شناسي جـاري بحـث هورتـون و ووهـل از ايـن جهـت        از ديدگاه جامعه
شناسـان   براي اين جامعه. هاي مدرنيته در ارتباط است ه با جنبهجالب است ك

اصطلاحي است كه  مدرنيته ) 2000، 3و مورز1995، 2، تامسون1990، 1گيدنز(
 كنـد  مـي  هاي خاص كلي از تجربيات زندگي را در جوامع مدرن تعريف جنبه

وامـل اجتمـاعي   و ع) مدرن و سنتي متمايز باشـد  به نحوي كه از جوامع پيش(
براي مثـال در مدرنيتـه   . سازد ميمعين  آورند، وجود ميبه كه اين تجربيات را 

شود گسترش دانشي است كـه   رو و مستقيم مبادله مي دانشي كه از تعامل روبه
طـور روزافـزون بـه     است و زندگي روزمرة ما به  اي مشتق شده از منابع رسانه

شـود كـه    وابسـته مـي   )هاي كـامپيوتري   مثل شبكه(هاي پيچيده و فني  سيستم
دنيـاي مـا از لحـاظ    . ها محدود است هاي ما از آن سيستم اطلاعات و دانستني 

هـايي كـه    ها وسعت گرفته؛ رسانه بودن رسانه زمان و مكان به دليل دردسترس
تعامـل  . كننـد  تهديد مي دهند و هم آنها را فرهنگي ما را بسط مي هاي هم افق

دانست و هـم نـوعي جبـران     فرايندتره اين توان هم گس پيرا ـ اجتماعي را مي 
كنـيم كـه تنهـا از     اينك ما در جهاني زندگي مـي  .)1995مورز، (ضررهاي آن 

هـم در ايـن    بلكه مردمي  ،است  كنيم تشكيل نشده اشخاصي كه ملاقاتشان مي
برخـي از  . شناسيم ها مي دنيا هستند كه ما آنها را فقط از حضورشان در رسانه

ظـاهر  «  اي دوسـتان رسـانه   «عنـوان   يا حتي به» ها شخصيت «ان عنو اين مردم به
ها اعتماد كنيم و ن آ  توانيم به كنيم مي ما فكر مي و) 1985، 4ميروويتز(شوند  مي
   .طرف ما يك دنياي ناشناخته را برايمان تفسيركنند ا ازهآن

هـا  نين زمينه وجود دارد كه بايد از آشناختي بسياري در ا هاي جامعه بحث
كنـد ايـن    به آن اشاره مـي  ) 2000(اما يك نكته كليدي كه شان مورز. بگذريم

ترتيب   است كه در جوامع مدرن تمايل اجتماعي روزانه تا حدودي حول يك

                                           
1. Giddens  

2. Thomson 
3. Moores 
4. Meyrowitz 
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 در اينجا روابط پيرا ـ اجتماعي كه پخش و مخابره . چرخد تعاملي باواسطه مي
با واسطه با ديگران  گسترش كلي روابط فراينداند، بخشي از  آنها را رشد داده

ايجــاد  كــه ) كــامپيوتر و غيــره ،از طريــق ابزارهــاي مخــابراتي( غايــب اســت
امـا ايـن چيـزي نيسـت كـه مـا را       . را ممكن كردند«  صميميت در دوردست «

هـاي   طور فردي تحت تأثير قرار دهد، بلكه به رشد اشـكال جديـد هويـت    به
يا آنها كـه  (هاي زنده  هاعضاي گروه مخاطبان برنام. كند گروهي هم كمك مي

آن رويـداد را   ،كننـد  تصـوير مـي  ) كننـد  عنوان زنده مطرح مـي  خودشان را به
كه با آن مـورد خطـاب قـرار     كنند و لحن كلامي  مشتركاً با ديگران تجربه مي

ايـن نكتـه مشـابه همـان     . كند ترغيب مي  گيرند هم اين احساس را در آنها مي
اسـت؛ يعنـي     در بحث خود گفته )1983( 1چيزي است كه بنديكت اندرسون

دهـد كـه    را پـرورش مـي  «  اجتماع ملي خيالي «خواندن يك روزنامه حسي از 
  . است در آن شريك است  كند با ديگراني كه هرگز نديده احساس مي خواننده 

شناسـي فعلـي و مطالعـات     اين نكات با دو مبحث ديگـر كـه در جامعـه    
 ــ ــد، در ارتب ــه . اط هســتندفرهنگــي نقــش اساســي دارن ــوط ب مطالعــات مرب

اولـين  . انـد  اين دو مطلب را مورد نظـر قـرار داده   اي نيز وگوهاي رسانه گفت
به هويت فرهنگي در جهاني باواسطه كه بسيار گسـترده   موضوع مربوط است

طـور   در اين مورد مطالب بسياري وجود دارد كه بايد از آنها به. و متغير است
دي، بررسي هويتي است كه در مواجهه با طيف اما سؤال كلي .اجمالي گذشت

هـال و دوگـي،    ؛ 1990راترفورد، . (گيرد وسيعي از تأثيرات فرهنگي شكل مي
1996 (  

توانيم دو سـطح تـأثير را مشـخص و     اي مي وگوهاي رسانه در مورد گفت
ها به مخاطبـان   بر اين كه هويت اي مبني شده اول، واقعيت شناخته: متمايز كنيم

عنوان يك ملـت،   مثلاً به(شود  كردن آنها، نسبت داده مي حوة خطاببراساس ن
طـور روزافـزون    هاي شخصي بـه  اما هويت ،)يك خانواده، يك جنس و غيره

وسـيله شـيوة     خصوص به به ،گيرند تحت تأثير قرار مي توسط بيانات عمومي 
، شـوند  وگوهايي كه در راديو تلويزيون پخش مي گفت. بيان حاكم بر تبليغات

                                           
1. Benedict Anderson 
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هـاي   بـا پيـام  . دهند فضاي شخصي و خصوصي خانه را هدف تهاجم قرار مي
شـود و   ايجاد مي«  صميميت از راه دور «آيند   كه در كجاوة دوستي مي عمومي 

كنندة بالقوه مورد خطـاب   عنوان مصرف اي به به ويژه مخاطبان با كلام محاوره
  )  1989ـ  1994فيركلو، ( .گيرند قرار مي

اشـكال  : ي اين كتاب، در توصيف اين نكته خواهند بود كههاي بعد بخش
در . ها هم مورد بررسي قرار داد وگو را بايد به اين شيوه تعاملي دوستانه گفت

اينجا بايد ديدگاه منتقدانه هـم داشـته باشـيم كـه گـاهي اوقـات در نظريـات        
 تـأثير  وگوهـا درواقـع بايـد    شود؛ از اين جهت كه اين گفت اسكانل ديده نمي

پخش  فرايندكند  او ادعا مي اما چنانچه . مثبت در زندگي عمومي داشته باشند
اسـت كـه بيشـتر مـردم بـه        را ايجاد كـرده «  جايگاه و حقوق ارتباطي«برنامه 
همچنين شـايد  . صحبت كنند طور عمومي  هاي گوناگون به آن به روش واسطه 

وسـتانة او كـه در   چهـره د . گويند شكاك شده باشيم ما هم نسبت به آنچه مي
هورتـون و  (، ممكن است واكنش مثبت در ما ايجـاد نكنـد   يبين تلويزيون مي

خواهنـد بـه مـا     مخصوصاً جايي كه چنين برداشت كنيم چيزي را مي ،)ووهل
گيرد صحبت و صداقت  آنچه خصوصاً در اينجا مورد سؤال قرار مي. بفروشند

  . هاي نارواست ها با توجه به انگيزه نقش
جـو   «ها مورد نظر اسـت كيفيـت    در بسياري از اين بحثكه يگري نكتة د

بايد به خاطر داشـت   .)1995الگرن، د ؛1986گارنهام، (معاصر است «   عمومي
اش  يت ظــاهريمياي بــه خــاطر دوســتي و صــم وگوهــاي رســانه كــه گفــت

محسـوب   يك اجراي عمومي  وگويي براي عموم است، چرا كه در واقع گفت
كه توسط  -گري ميان دنياي امور عامه عملكردهاي آن واسطهيكي از  .شود مي

با دنياي خصوصي و خـانگي اسـت و    -شود انجام مي هاي عمومي  شخصيت
ترجمـه و تفسـير     اولي را به شكل و بيـاني مهـم بـراي دومـي     فراينددر اين 

. آن بـه شـيوة بيـان عمـومي اسـت      در اين مسير مسـئله ديگـر ارائـه    . كند مي
 لوم اجتماعي معاصر بسيار در اين مورد بحث و بررسي زياديهمانطور كه ع

سـازي   كند، ساده اند آنچه خصوصاً در زمان انتخاب اهميت پيدا مي انجام داده
. براي حفظ مخاطبـان بـه ميـزان مناسـب اسـت      اندازة مسائل عمومي   از  بيش
شوند با تصـوير داد و سـتدي كـه در گفتارشـان      وگوهايي كه پخش مي گفت
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كـردن موضـوع    سازي و مسـكوت  ارزش شود ممكن است متهم به بي ه ميديد
  . شوند

شده توسط فيلسـوف   هاي ارائه گاهي اوقات اين ديدگاه منتقدانه را تئوري
 البته معمولاً در علـوم (كنند  معرفي مي 1هابرماس اجتماعي آلماني يعني يورگن

الم بـراي  س ـ عمـومي   از نظر او يـك فضـاي  ). مطبوعاتي معاصر چنين نيست
  تـوان بـه   هاي منطقـي مـي   است، چرا كه از طريق مناظره دموكراسي ضروري

 واضح اسـت كـه در جوامـع مـدرن فضـاي     . ايجاد افكار عمومي دست يافت
واسطه عمل پخش   شود، بلكه به ها محدود نمي ها و اجتماع به ملاقات عمومي 

وري شـكل  گيرد كه در اينجا موضوع مح ـ و مخابره و مطبوعات هم شكل مي
  حال بايد ديد مناظرة منطقي و مدلل تـا چـه  . كند گري را تعيين مي اين واسطه

  كننـده  عنوان مصرف كه هدفش مخاطبان به -اي وهاي رسانهگ و اندازه در گفت
عمـومي   هابرماس از اين بابت نگران است كه فضـاي . شود ميممكن  -است

ه صـنعت خبيـث روابـط    وسـيل   است و بـه   معاصر به تسخير تبليغات درآمده 
افكـار   «كنند تصويري مثبت در  شود و آنها كه تلاش مي دستكاري مي عمومي 
  . اند كار گرفته از خود جلوه دهند آن را به«   عمومي

اين سـؤال   تواند اي مي وگوهاي رسانه اشكال گفت  توجه دقيق و عملي به
را روشـن  و درواقع تمام مسائل اجتماعي و فرهنگي موجـود در ايـن بخـش    

كارگيري استراتژيك اشكال خاصي از  تعامل پيرا ـ اجتماعي چگونه با به : كند
يابد؟ در اين روند بايد پرسيد چه نوع از هويت فرهنگي  وگو توسعه مي گفت

اي پخش و مخابره تا چه اندازه خود را  دنياي تحليلي و سفسطه ،يابد ارتقا مي
ايجـاد    دانـد يـا ايـن كـه بـه      ل مـي مسئو«  جايگاه و حقوق ارتباطي «نسبت به 

فرهنگ مصرفي مطابق بـا دسـتورات آگهـي تجـاري توجـه دارد؟ چـه نـوع        
دانيم كه بـراي   معاصر جريان دارد؟ مطمئناً مي عمومي  وگويي در فضاي گفت

هـايي وجـود    اي توان دسترسي به آن را دارند محدوديت آنچه مطالعات رسانه
چرخنـد   و ساختارهاي آن مي ان عمومي اين مطالعات بيشتر حول فن بي. دارد

هـاي   بينـي  خواهيم به پـيش  مطمئناً نمي. هاي مخاطبان هاي واكنش تا پيچيدگي

                                           
1. Jurgen Habermas 
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دهنـدگان در عصـر رقـص و آواز چيـزي      مطبوعاتي در مـورد جمعيـت رأي  
تر به اين موضـوع اسـت    توانيم به آن برسيم حس روشن بيفزاييم، اما آنچه مي

توانـد خـود را بـا گـروه      گويد و چگونه مي يچگونه سخن م كه بيان عمومي 
  . گوناگونش پيوند دهد مخاطبان

  تحليل بيان شفاهي 

اي  وگـوي رسـانه   گفت ههايي را كه مطالع در دو قسمت گذشته اين بخش، راه
پخـش و مخـابره را    فراينـد هاي ارتباطات و تبادلات ناشـي از   تواند جنبه مي

گـاه پخـش و مخـابره را در دنيـاي     روشن كند مورد بررسي قرار داديم و جاي
 ؛اين كتاب به ايـن نكـات بـازخواهيم گشـت     در ضمنِِِ .مدرن بررسي كرديم

انـد   يعني موقعي كه مطالعات تجربي براي بررسي اين مفـاهيم طراحـي شـده   
اما در اين مرحله، لازم است كه توجه خود را به مبحـث   .)3ـ   9هاي  بخش(

اميـدوارم خواننـدگاني باشـند كـه     . كنـيم معطوف «  تحليل فن بيان« دوم يعني
اي بـراي مطالعـات رسـانه     وگوي رسانه شان به آنچه مطالعه گفت اصلي هعلاق

همراه دارد نباشد بلكه نقش آن را در تحليل بيان شفاهي مـورد توجـه داشـته    
در پرداختن به اين موضوع، تمركز اوليه ما بايد بررسي مقوله پخش و . باشند

آنچـه   ؛هاي ناشي از تحليل فن بيان را هـم دربربگيـرد   يدگاهمخابره باشد تا د
  . اين بخش و بخش آينده به آن اختصاص دارد  مابقي

اجازه بدهيد بار ديگر از اصول شروع كنيم و سعي كنيم ماهيت توجه بـه  
وگو را از نظر تحليل فن بيان مورد بررسي قرار دهيم ، تـا بـه آنچـه در     گفت

ايـن  . است برسيم  توجه اي جالب وگوهاي رسانه گفت اين زمينه، يعني مطالعه
چرا  ،روند به نظر راهبرد منطقي خواهد بود، اما مشكلات مربوطه نيز بسيارند

هاي شـناختي متعـدد و گونـاگوني وجـود      ها و روش كه در اين زمينه ديدگاه
  . توان يافت نمي» فن بيان «دارد و بنابراين يك تعريف واحد از 

شود بايد بگويم يك اصل تئوريـك و   ن كه اين مسئله روشنابتدا براي اي
تـوان بـه صـورت     را مـي  »فن بيان«نظري كليدي وجود دارد كه آيا اصطلاح 

پذير باشد، مفهوم مورد نظر با توجه به  امكان جمع به كار برد يا نه؟ جايي كه 
شايد بتوان گفت كه در جامعه ما فن بيـان   .است  موضوع بحث پرداخت شده
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طور نرمال در  توان به صي براي جرم امور جنسي وجود دارد كه آنچه را ميخا
. دساز كند و آنچه را ناروا است مشخص مي فت تعيين ميگ مورد اين مقولات

دارد كـه بـه شـكل يـك     «  ايدئولوژي «اين استفاده قرابت نزديكي با اصطلاح 
امـا ايـن   . دكن ـ هاي اجتماعي را تعريف و معين مي فعاليت  چارچوب مفهومي

بـه ايـن دلايـل و بـه خـاطر      . استفاده در تحليل فن بيان شفاهي غالب نيست
زبـان را در   «گيريم كـه   مفردي در نظر ميه را كلم» فن بيان«اهداف اين كتاب 

هـاي   اين مفهوم با توجه به دريافـت . )2001 ،كامرون(دهد  نشان مي«  استفاده
هـاي   قـراري ارتبـاط در موقعيـت   بر اين كـه آنچـه بـراي بر    شناسان مبني زبان

. اسـت   اجتماعي لازم است بيش دانستن صـرف زبـاني اسـت، شـكل گرفتـه     
هاي كلي وجود دارند كه دانش سخنگويي ما را تحـت تـأثير و    اصول و شيوه
  . دهند كنترل قرار مي

مشكل ديگري كه وجود دارد اين است  ،حتي اگر تعريف دوم را بپذيريم
ها بـا شـروع متفـاوت     راي بررسي اين اصول و شيوههاي مختلفي ب كه ديدگاه

هـاي فلسـفي واگـرا بـا نظـرات       ها محصـول ديـدگاه   اين روش. وجود دارند
ها  ترتيب كه برخي از اين شيوه بدين ؛متفاوت در مورد تفسير اطلاعات هستند

د قـرار  بر اطلاعات از رويـدادهاي گفتـاري را مـور    تحليل بسيار تجربي مبتني
برخـي ديگـر بحـث    كـه  در حالي ،)1998 ،2و ووفيت 1چبيها  دمانن(دهند  مي

 ،مثـل فيركلـو  ( داننـد  ميتأثيرات اجتماعي گسترده را جايز  از نظري و تئوري
 ،لحاظ موضوع به بحث ما ارتباط داشـته باشـد   كه ازجايي  .) 1989تا  1995

 ـ ،فعلـي  اهـداف   بهرا بيان خواهيم كرد اما براي دستيابي ها  تفاوت اين ي معرف
و در بحـث تحليـل   آينـد    مـي در تكميل يكـديگر  كه  ها ديدگاه از يا همجموع

از سوي ديگـر  . ،مفيد خواهد بودقابل استفاده هستند  اي رسانههاي وگو گفت
  هـدف ايـن   و نظـر مـورد  اي  وهـاي رسـانه  گو تـوان گفـت مطالعـه گفـت     مي

  . داردي را درخود ا همقوله پديدة ويژ اين صولاًا كه چرا  ،استه هديدگا
اولين روش ما ريشـه در  ، ده توضيح داده خواهد شدينآ چنانچه در بخش

                                           
1. Hutchby 
2. wooffitt 
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. دارد«  فرهنگـي  - ميقـو  شناختي روش «عنوان   شناسي تحت جامعه از مشكلي
مجـدد مراقبـت اجتمـاعي    گيـري   شـكل بـه چگـونگي   صلي ا  هتوج در اينجا

هـا و  شـده توسـط نهاد   اجتمـاع و نـه تحميـل    هاي هتوسط خود مهر» پايين از «
اجتمـاعي   هـاي  نقـش يفـاگران  ا كـه   هـا  مهره اين. ساختارهاي اجتماعي است

اجتمـاعي و چـه    هاي موقعيتچه در تفسير  - تيبتر  هستند تمايل به نظم و
و  هــا واكــنشدارنــد و در حــول محــور  -عملكردهــاي اجتمــاعي يدر ايفــا

  . چرخند ميشده ديگران  بيني پيش هاي پاسخ
اجتمـاعي و ماننـد آن متناوبـاً و مشـتركاً ديـده      تمايـل در تبـادلات    اين 

ورد عملـي  اتيـب اجتمـاعي حاصـل دسـت    تر  ديـدگاه نظـم و  در اين  .شود مي
بايـد   وگـو  گفـت در مـورد  . كننـد  ميمحقق  هعضاي جامعا كه مشتركي است 
 ،شـود  ميتمايل بارز نيست و زير پا گذاشته  معمولي اينالمات بگوييم در مك

را با هم  وگو گفتنظم رويدادهاي مورد  وگو گفتر د كنندگان كه شركتچرا 
حتـي در مكالمـات   يـك واقعيـت مشـخص و مهـم      :كننـد  ميايجاد و تبيين 

نظم منطقي را در نوبت صحبت  كنندگان كه شركتاست  مادي اينچندجانبه 
  . چه وقت است او  تنوبداند  ميگويي هر كسي  كه  طوري  به ،كنند ميرعايت 

ــناختي روشدرك  ــه   از هنگــيفر ش ــولي اصــولاً در حيط ــات معم مكالم
 ـ«  يا هتحليل محاور «عنوان  تحتمطالعاتي    همورد بررسي و شناخت قرار گرفت

 ،اي كلـي آن ه ـ ويژگـي  از ا توصيف برخيب ).1998 ،هاچبي و ووفيت( است
 نظران تحليل مكالمه توجـه خـود را بـه    صاحب از برخي، مانند رعايت نوبت

در  .)1992 ،درو و هـريتج (نـد  ا همعطوف داشـت  شده هي نهادينوگو گفت نوعي
صـول  ا  هشـد  قيد و بندهاي نهـادي كه ر گرفته مسئله مورد توجه قرا اين اينجا

  طوري به ،كنند ميمعين و مرزبندي  ،اندازه از اصلي تعاملات اجتماعي را بيش
بـه لحـاظ حرفـه    كه ي ا كننده شركت دانيم مي ،ها موقعيت از مثلاً در برخي كه

كـلاس درس،   در. را به عهده بگيرد وگو گفتاست بايد رهبري حائز شرايط 
 آنها باكه و غيره نوبت صحبت اشخاص عادي وقتي است  ها هدرمانگا، دادگاه

پرسـيده   دشـاگر  از توسط معلـم كه يي ها سؤالتيب تر  به همين. صحبت شود
 هـاي  ييجوبـاز در كه موردنظر را دارند و چند سؤال متوالي  هاي شود جواب

كند  ميي را مشخص ا هشد تعيين پيشاز شود منطق ميشاهد پرسيده  از قضايي
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ــه ــت در ك ــدارد وگو گف ــود ن ــره وج ــاي روزم ــن. ه ــه اي ــدگاه در مطالع  دي
خبـري گونـه    هاي هبراي مثال مصاحب. مورد نظر است اي رسانههاي وگو گفت

 ي رايهـا  سؤالرود يك شخص  ميجايي انتظار  .ارتباط نهادي است از خاصي
هـريتج و  ( ديگري بپرسد و آن طرف ديگر قرار اسـت فقـط جـواب دهـد    از 

كـه  يي هـا  سـؤال  حـال  درعـين  .)2002 ،مـن  هريتج و كلـي  ؛1991 ،گريت بچ
ه كنند مصاحبه كه  طوري به ،شوند تحت كنترل قوانين نهادي هستند ميپرسيده 

  . طرف به نظر آيد بايد اصولاً بي
بـود و   توجهي قابلررسي كرديم معلومات ب تاكنونشايد بتوان گفت آنچه 

خبري را ارائه  هاي هي مصاحبا هتحليل محاور كه ي راا همكتوبات بسيار گسترد
موضوع مـورد توجـه ديگـر را     دو همچنين. كنند بعداً بررسي خواهيم كرد مي

 اي رسـانه هاي وگو كه گفتاست  موضوع ايناولين . هم مطالعه خواهيم نمود
گـر   .آيند  ميتر پذير انعطافي به نظر ا ههاي نهادينوگو گفت سايردر مقايسه با 

خبري  هاي هي مصاحبا هتحليل محاور كه ازيي ها گزارش از برخي درواقعچه 
كننـد   مـي اعمـال   اي انهكنند ديد سختگير ميتجويز كه ند در نكاتي ا هارائه شد
را  قـدري تنـوع   اجـازه   ميشرايط و موقعيت نسـبتاً رس ـ  اين حتيكه  درحالي

و يا ايجـاد وقفـه در    هشوند مصاحبهطرف  از پرسيدن براي مثال سؤال. دهد مي
ه و يا تغييـر روال پرسـش و پاسـخ بـه ديگـر      كنند مصاحبه به وسيلهصحبت 

 ـ، لطيف هاي طبعي خومانند بحث و جدل يا ش وگو گفت هاي هگون  هـاي  همقول
هـاي  وگو گفـت انواع گاهي اوقات در  اين شك بي. ناشناخته و عجيبي نيستند

شـوند يـك    مـي باعث كه چرا  ،ندا هقرار گرفتي در كنار جريان اصلي ا هنهادين
  . كننده شود جذاب و سرگرم ،وگو گفت

بنـدي   اصلي براي جمـع  هاي ملاحظات و برداشت اين موضوع دوم بسط
پخش و مخـابره بيـان    فرايندخاص  هاي ويژگيقبلاً در مورد كه نكاتي است 

مـا بـا    كه در اينجـا شود  ميل فن بيان چنين چالشي ديده ديدگاه تحلي از. شد
تحليل فن . رو هستيم هي روبا هما بسيار محاورا  هي نهادينوگو گفت دي درتضا

بيان هميشه مرز مشخص و دقيقي ميان كاركردهاي خود بـا آنچـه مكالمـات    
در قسـمت دوم  كه به دلايلي  درواقع .است  دهدهند تعيين نكر ميعادي انجام 

ماهيت  .شوند ميسيم تر  عمد مبهم طور بهمرزها اغلب  اين ث بالا ذكر شدبح
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را  وگـو  گفـت  از مـا اشـكالي  كـه  شخص اسـت  مواقعيت جايي  تضادي اين
 هـاي  ويژگـي  آنها شوند اما در ميآن دست تلقي ن از ي ياا همحاوركه بينيم  مي

 ايـن . گيرنـد  ند تا در خدمت اهداف نهادينـه قـرار  ا هشد گرفته كار ي بها همحاور
يعنـي بعـد كليـدي     اي رسـانه ي وگـو  گفتموضوع به ويژگي منحصر به فرد 

وقتي در نظر داشته باشـيم  تحليل فن بيان شفاهي  .استاجراپذيري آن مرتبط 
چهار نفر و يا حتـي  ، سه نفركه بل ،فقط دو نفر در گفت گو شركت ندارندكه 

 ـ ،كنندگان شركت ،مجري( كنندگان شركت از يا همجموع ن حاضـر در  امخاطب
عميقـي را همـراه    هـاي  تفاوت، نظر هستندمورد  )خانگي انمخاطبو  وديواست

شـود يـك ايفـاي نقـش     در استوديو مبادله مـي آنچه كه جايي . خواهد داشت
  . كنندرا استنباط مي آن  ناخودآگاه انمخاطبكه است 
در انتظـارات خاصـي   كـردن   تعبيـه در جوامع غربي ما خود را با  علاوه به

تيـب  تر  نظـم و  توجيـه  تـر از  مهـم  بـالاتر و . يما هكردسازگار مكالمات عادي 
 مـا در كـه  اصول خاصي هسـتند  ، يا هشده در مقوله تحليل محاور داده توضيح

 آنهـا  طريق كه ازيي هستند ها هبه ويژه را. كنيم مياستفاده  از آنها تفسير بيانات
آشكار نيست و يا وقتي آنچـه   كاملاًبيانات را وقتي قصه و هدف  از برداشت

 ـ  مـي مقصود است در تفسير و معني آنچه گفتـه   قضـاوت  ، اسـت   هشـود نهفت
» اصـالت عمـل   «گونه تفسيرها در بحث براي ايناصول كلي  از برخي. كنيم مي
در  ).2001، 6بخش  ،كامرون( است  هكند نهفت ميبه تحليل فن بيان كمك كه 

 كـه درواقـع  ديد بررسي كنيم  با اينه را مكالمكه است  اين ساسيا  هنكت اينجا
   .استيك فعاليت مشاركتي و همكارگونه كه است  بر اينفرض كلي 

تيب نوبتي آشـكار اسـت امـا در    تر  ويژگي همكاري تا حدودي در نظم و
در عمـل   هـا  نوبت اين  آنچه از داشت مابرموضوع به  عمل اينبحث اصالت 

كـه  است  بر ايناصل . دهند بستگي داردبايد انجام  ميدهند و آنچه  ميانجام 
بايـد بـا بحـث مـرتبط      وگو گفتشده در  رعايت هاي نوبت ،كنيم ميما فرض 

 ،كلي متناسـب و روان باشـند   طور بهند و وباشند تا اطلاعات حقيقي منتقل ش
بـه ويـژه مـا    . باشـد اري ذگ ـ نوبتدليل موجهي براي شيوة ديگر اين كه  مگر

صـحبت   آنهـا  دوست دارند بـا كه ي صحبت كنند ا هانتظار داريم مردم به شيو
 ـها  فرضـيات در  اين شود و البته با مقداري ادب چنانچه در جايي بهـام و  ا هل
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فرضـيات   وقتي اينجريان داريم و  سازي شك قرار گيرند ما سعي در روشن
اصـول اخلاقـي كلـي بـراي     . گـرديم  مـي به تحقق نرسند ما بـه دنبـال علـت    

را مراعات كنند و اگر چنـين   هارود افراد آن مينتظار ا  كهوجود دارد  وگو گفت
  . نكنند بايد پاسخگو باشند

هـاي راديـويي و   وگو گفـت روش بـراي   كاربرد ايـن در مورد كه شكلي م
كـه  بل ،آينـد   نمـي شده به كار  صول گفتها كه نيست دارد اين تلويزيوني وجود 

بـراي مثـال فـرم    . كنـد  مـي  تـر  را پيچيده آنها درواقع اصل اجراپذيري كاربرد
رود  مـي نتظـار  ا كـه  وقعيتي اسـت  م اين. شدة مصاحبه را در نظر بگيريد معين
آنچـه   هـا از  جواب ديديم اينقبلاً كه نطور ااما هم. جواب توليد كنند ها سؤال

 هـاي  نوبـت  درواقـع (نـد  تر براي يك مكالمـه عـادي طبيعـي اسـت طـولاني     
تـوان   مـي را  ها چنين جواباز اين ياوقات اجزاي گاهي .)ي هستندا هشد طولاني
 آيـا كـه  رتباط چنداني به بحث ندارند يا حتي مـا مطمـئن نيسـتيم    ا كه يافت 

   ).1991 ،هريس( يا نه است  دهداده ش  بالاخره به سؤال پاسخ
تواننـد حيطـة رعايـت     مي اندازه  هشكني تا چ قاعده از يهاي چنين برداشت

 دانـيم ايـن   ميكه مثلاً موقعي  ،دهند اصول اخلاقي را مورد سؤال و شك قرار
 رجرايي اسـت در برابـر عمـوم د   ا كه يك مكالمه معمولي نيست بل وگو گفت

قبـول چـه موقـع     يك استراتژي دفاعي و قابل ،يا هخبري مجادل يك مصاحبه
 از «شده  جواب ارائهاين كه  بر مبنيت جاي خود را به قضاوت منفي سممكن ا

سـؤالات در مـورد    كه ايناست در اين نكته . هدبد«  است  هحقيقت در مضيق
 يا هاما زمين ،مكالمات معمولي مطرح هستند مانند هم اي رسانههاي وگو گفت

  . شود متفاوت خواهد بود ميقضاوت ما برآن استوار  كه
 از يا همجموع ـ، هـا  شـيوه به اين  اي رسانههاي وگو گفتبررسي  بنابراين،

 اي رسـانه ي وگـو  گفـت . دهد مين بيان قرار ف گران تحليلرا فراروي  ها چالش
«  يا همحـاور  «جهـاتي   حال از كه درعيني است ا هي نهادينوگو گفت از شكلي
قانونمنـد براسـاس    هاي داوريكه نهد  ميشود و موقعيتي را پيش رو  ميتلقي 
به دليل قيد  »ي بودنا همحاور «. صالت عمل در آن پيچيده خواهند شدا  هفلسف

ي هـاي  دسـتخوش پـيچ و خـم    عمـومي  اجراي  از ناشي هاي رصتو بندها و ف
حيطـه بـه   و ايـن  واردساختن تحليل فن بيـان شـفاهي   كه اما مزيتي . شود مي
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را  شناختي روشو شيوة پرداخت   ميچارچوبي مفهوكه است دارد اين همراه 
بخش اشـاره   پايان ايندر . بتوان براساس آن پيش رفتكه  رداعمال خواهد ك

  . در دسترس داريم مفيد خواهد بودكه  يشناخت كليدي روش به منابع
تحليل فن بيان با ديـدگاه  ، بخش اشاره كرديمدر اين بار  چندكه همانطور 
. دهـد  ميمنابع را پيش روي ما قرار  از  غني اي دارد مجموعهكه بسيار تجربي 

امـا   ،تي يافا هتوان در بحث تحليل محاور ميمنابع را  اين  هين نسختر منسجم
كلي تمام اشكال تحليل فن بيان موضوعات بسيار تجربي را مـاده كـار    طور به

دقيـق و   هـاي  هبرنام ـو  شـود  مـي گفتار روي نـوار ضـبط   . دهند ميخود قرار 
 پايـان ايـن  در ( .مكتوب وجـود دارد  اشكال  بهكردن نوار  براي پياده  ميمنسج

گفتـار بـه نوشـتار     ازيس ن پيادهيعلائم و اختصارات و قوان از بخش فهرستي
دهـد   ميشفاهي را مجدداً ارائه مكالمة  تنها نهشده  متن پياده ) .خواهد شدارائه 

در اين را نيز  مربوطو تعاملي شناختي  زبانپيرا ـ   هاي ويژگيسعي دارد كه بل
الگـوي تأكيـد و   ، پوشان گفتارهاي هم، مانند مكث( روند كشف و ارائه نمايد

ماننـد مـتن   (تا حدي شكل مـتن را دارد  كه لاعاتي است اط، نتيجه كار .)غيره
 )مثل نت يك قطعة موسـيقي (يك يادداشت عملي عنوان  بهو  )يك نمايشنامه

جزئيات اين كه براي تلاشي است  درواقعكار  اين. آن استفاده كرد از توان مي
در ايـن   ).1998 ،هـاچبي و ووفيـت  ( بعدي تعامل شفاهي را درك كنـيم  چند

هاي وگو گفتدر مطالعة اين كه  ه يك مزيت بزرگ وجود دارد و آنمورد البت
تحـت تـأثير قـرار     ،به خاطر شرايط ضبط ،اطلاعات شده  شده و مخابره پخش
در دسـترس عمـوم قـرار گرفتـه     كه يي وگو عنوان گفت بهند و هميشه ا هنگرفت

  . است  دهبوده قابل استفاكه همانطور 
وجـود دارد و تحليـل    در اينجا شناختي روشجنبه  از يتر اساسي هاما نكت

طلاعـات دقيـق و طبيعـي در    ا البته اين كـه  . كندي روي آن تأكيد ميا همحاور
وجـود ضـمانت صـحت منبـع     كـه  بل ،تنها مزيت مهم نيست ،دسترس هستند

تيـب نوبـت   تر  كـه از شواهدي  «. استنكات بسيار مهم و ارجح  از  هكنند نقل
  طـوري  بـه  )مانه(كند  ميمسئله را تسهيل  اينآيد  ميبه دست «  كردن صحبت

ي اسـت  ا هقبلي به گون هاي برابر نوبت رد ها واكنشو  ها يافتن پاسخ سامان كه
چـه چيـز اهميـت دارد و     آنهـا  نظر از دهند ميخود نشان  كنندگان كه شركت



    اي و شنودهاي رسانه  گفت       32

 

براي مشاهدة تجربـي در دسـترس    آنها نمايش تعاملي عملكرد .است  هبرجست
سـير و توجيـه   به توضيح بيشتر دارد متكي به تفنياز كه ي حال كه درعيناست 

كننـده بـه نوبـت    براي مثال در پاسخ و واكنش مصاحبه. صرف تحليلگر ندارد
بخـش   جـواب رضـايت   آيـا كه توان شواهدي يافت ه ميشوند مصاحبهپيشين 

ي ديگري براي پاسـخ مناسـب ايجـاد    ها هي ديگر و انگيزها سؤالبوده يا بايد 
كـافي   ) ...ااا(يك نفس دم يا واكنش بسيار جزئي ، تنها يك لحظه مكث .شوند
  . است وگو گفتروند جريان  متوجه كننده شركتنشان دهد كه است 

منبع ديگري را هم بررسـي   اي رسانهي وگو گفتبراي تحليل  در اينجااما 
ش قن جادر ايناما   گرفتهمنبع مورد غفلت قرار  اينشته ذگدر كارهاي . كنيم مي

آنچـه در   اي رسـانه هـاي  وگو گفـت گفتيم در كه چنان .دارد  ميمفيد بسيار مه
 ،نيسـت  كننـدگان  شـركت گيرد تنها رفتار و عملكـرد   مي  راختيار تحليلگر قرا

مشـاركت  . حاضر در استوديو نيز هست انهاي مخاطب واكنش و ها پاسخكه بل
تأثيرگــذار اشــكال  از وگــو ويژگــي مهــم برخــي در جريــان گفــت انمخاطبــ

و  كننـدگان  شـركت ميـان  «  نمايشـي  »  مـرز كـه  يعنـي جـايي    .وگو است گفت
و  3زتيآرونـوو  ،2اندرسـون  ،1كارپينـانو (. شـود  مـي   گذاشـته   پـا   زيـر  انمخاطب

   )1990 ،4ديفازيو
 ،مسـابقات (وگـو   تـر گفـت   توان گفـت در انـواع سـنتي    تر مي كلي طور به
منبـع و   ،انواكنش مخاطب )ستوديومناظره در ا ،وگو  ي گپ و گفتها همصاحب

هـاي   قضـاوت كه ي اجرايي ها هدر حيط. براي تحليل است  ميمرجع بسيار مه
طريق با شواهد مربـوط بـه نوبـت    از اين  توان عملگرايانه نامطمئن هستند مي

ادبـي محسـوب    بـي  ،چـه موقـع يـك شـوخي    . تحليل را پيش برد كاربعدي 
كـه  چنان ؟ر دو نقش را بايد داشته باشدبامزگي دارد يا ه شود يا فقط جنبه مي

وگوي تلويزيوني در انگليس به نام  يك برنامة پرطرفدار گفت از خيراً تحليليا 
اغلـب   ايـن  .)1999 ،گـومري  مونـت ( موضـوع را نشـان داد   اين خانم مرتون

                                           
1. Carpignano 
2. Anderson 
3. Aronowitz 
4. Difazio 
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داوري مهيـا  را بـراي  سـرنخ  كـه  حاضر در اسـتوديو اسـت    انواكنش مخاطب
پخـش و مخـابره   كـه  وگوهـايي   د در تحليل گفـت موضوع را باي اين. كند مي

ــي ــت   م ــر گرف ــوند در نظ ــوعي . ش ــه موض ــث    ك ــيش مك ــال پ ــد س چن
يك اصل عنوان  بهدر اثر مشهورش در مورد بيانات سياسي  )1984(1اتكينسون

تمجيد «، شرايط آنچه بسيار مؤثر و مفيد استدر اين . ساخت و پرداخت كرد
  . است«  زدن كفيا درخواست زدن  كف

 را نيـاز  خاصـي  يشناخت روشتوانايي تحليل گفتار شفاهي ترتيب  اين به 
كه تواند كيفيت شواهدي را  تجربي است و مي يقاطع طور بهتحليل  اين. دارد

شـايد بـه همـين    . دهـد  نشان كه بل ،كند نه فقط مورد تأكيد قرار دهد رائه ميا 
وارد عمـل   اي انهرسه با مطالعات هو پويا در مواجتازه چنين كه ايندليل است 

ي تحليلـي سـنتي بسـيار پرچـالش     ها هشد و برعكس در برخورد با ديدگا مي
  . است

بـه   هشـد  وگوي پخـش  گفت مطالعه، در شروع اشاره كرديمكه طور  همان
در ايـن  : اسـت   هخاطر رد تمام اشكال سنتي تفسير و تحليل متن مـورد توج ـ 

موضـوع چگونـه   حـال ايـن    ،شـود  ميمتن اعمال ن«  خواني منتقدانهباز «شيوه 
در ايـن  حتـي  . شـود  توسط جديدترين تئوري اجتماعي تأييد و حمايـت مـي  

چندان مورد  اي رسانهوگوي  كردن در مورد ارزش يك متن گفت داوري، روند
  .توجه نيست

عمـل بسـيار   ، اسـت   هتوج ـ شده جالـب  وگوي پخش آنچه در تحليل گفت
دهـد و   و و تلويزيون رخ مـي در راديكه عادي و معمولي تعامل شفاهي است 

درسـت   ؛دهد روش زندگي روزمره ما را تحت تأثير قرار ميكه است صدايي 
 فراينـد خـاطر ايـن كـه    هم بـه   اي رسانهوگوهاي  گفت .مانند مكالمات عادي

 كه ايـن است  موضوع اين: هستند توجه ، جالباي نيستند ملاحظه آنچنان قابل
  . كنند ميگويند چه  با گفتن آنچه مي ها هرسان

                                           
1. Max Atkinson 
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  ضميمه 

  كردن گفتار شفاهي  يقوانين قراردادي نوشتار

  . دهنده بخش نامشخص در متن است نشان، اگر خالي باشد :)(
  يا اطلاعات بصري   ميكلاتوصيف رفتاري غير :]ا حروف برجستهب[ 

  . شود ميمربوط ن وگو گفتبه نوبت كه  اي رفتاري در زمينه :[ ]
  اس ثانيه طول مدت مكث بر اس :)5/1(
  ثانيه  5ازمكث كوتاه كمتر  :)0(
يـا    دهكلام قبلي منعقد ش از كلام مربوط بلافاصله بعدكه دهد  نشان مي :=

  . است  دهوقفه توسط يك گوين يك بيان بي از ي مجزاها قسمتمربوط به 
  دهكـر   پيـدا   با كلام گويندة ديگـر تـداخل  كه اي است  نقطه دهنده نشان : [
  . است
در كـه  صـحبتي را  كـه  دهند  نشان مي«  از كمتر «و «  از بيش «علايم  :<...>

  . اند بيان شده تر سريعهاي ديگر وگو گفت از اند ميان گرفته
  . است  دهدفعتاً قطع ش كلامكه دهد  نشان مي  :-كلمه
بر يك كلمه يـا يـك   كه دهنده تأكيدي است  نشان »كلمه«خط زير  :كلمه

  . تاس  هآن انجام گرفت از بخش
  . است  دهش صداي بلند دهنده نشان :كلمه با حروف بزرگ

Sho::w: شدن هجاي صدادار است دهنده كشيده دو نقطه نشان .  
  . دهندة لحن نزولي پاياني است نشان :.
  مكث كوتاه  :,

  لحن صعودي  :?
   حن متعجبل: .

hh.:  دم قابل شنيدن  
hh: دم قابل شنيدن باز  

heh:  علامت خنديدن  
hhhhh: ضـروري باشـد    وگو گفتبراي تحليل كه جايي ، خنده طولاني
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  . گيرد براساس ثانيه در پرانتز قرار مي، مند طول مدت .شود گذاشته مي
xxxxx: زدن  دسـت مـدت   .باشـد  لازموقتي براي تحليل كلام زدن  دست

  . شود براساس ثانيه داخل پرانتز عنوان مي
   :توجه

گذاري مانند نقطه و كامـا را   لائم نقطهع، در بالا اشاره شدكه همانطور  �
نكـات دسـتوري   عنـوان   بـه گرفت و نـه   نظر علائم لحن كلام درعنوان  بهبايد 

   .جملات
شوند  شده به شكلي متناسب با سطح ظرافت كار ارائه مي پياده هاي تنم �

  . شده مفيد باشند تا براي تحليل انجام





 

�  

   اي رسانههاي وگو گفتتحليل  

  مقدمه 

در كـه  را  هـا  هويژگي كليدي پخـش و مخـابره برنام ـ    سهما  ،گذشته فصلر د
اهميت هستند مـورد بررسـي قـرار     وگوهاي رسانه با مطالعات مربوط به گفت

 هدفكه چرا  ،بايد به صورت تعاملي انجام گيرد اي رسانهوگوي  گفت. داديم
كـه  گونـه  آن«  تعامـل فرااجتمـاعي   «مفهوم . است انآن تسخير توجه مخاطب از

 هاي ويژگيكردن  اولين تلاش براي مشخص ،تعريف كردند هورتون و ووهل
در فاصـلة   درواقـع مخاطـب  كـه  جـايي   ؛نوع تعامل استخاص اين ماهيت 

  . است  هقرار گرفت مكاني موقتي و يا فاصلة فضايي
ــن  ــه اي ــب  ب ــانطور ترتي ــنهم ــه اي ــ ك ــته امؤلف ــه داش ــم توج ــد ن ه ، ان

كـه  اجـرا و ايفـاي نقـش وجـود دارد      هـاي  ژگيوي اي رسانهوگوهاي  درگفت
تا نهايتاً حس و تجربة فاصـله را بـه حـداقل     ،شوند ي ايجاد ميا هحرف طور به

شخصـي  كـه  رسند  به نظر مي، اي خود ها در شكل پايهوگو گفت اين .برسانند
هـا   گرچه براي ميليون ،هستند و مخاطب آن يك بيننده يا شنونده واحد است

در مبـاحثش تأكيـد   الـيس   خصـوص   بـه كه همچنين چنان .شود خش ميپنفر 
موقتي ميان ضبط يك برنامـه و   مفهوم فاصله از ي احتماليها دريافت ،كند مي

شده مخفي  پخش برنامه بودن زندهويژگي ظاهري  به وسيلهمعمولاً  ،مخابره آن
  . شود مي
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را اي  خـواهم پديـده   مـي  ،مورد مطالبي گفتمدر اين قبلاً هم كه همانطور 
 ؛مورد بررسـي قـرار دهـم    ،شده وگوي پخش در گفت» بودن زنده«عنوان  تحت
برنامـه متقاعـد و مطمـئن     بـودن  زنـده تا حدودي ما را نسبت به كه اي  پديده

  . است  دهقبلاً ضبط ش ،دانيم برنامه حتي وقتي مي ،كند مي
 ـكـه  است  اين سؤالاينك  بنابراين . بررسـي را انجـام دهـيم    ايـن   هچگون

اجـراي زنـده را در    هـاي  كهاي تعـاملي و تكني ـ سـازوكار تـوانيم   مي چگونه
فصل اول بـدان  در كه همانطور . مورد تحليل قرار دهيم اي رسانهوگوي  گفت
» زبـان در اسـتفاده   «عنـوان   كه تحتروش تحليل فن بيان  نيز جااين شد، اشاره

  .دهيم بررسي قرار ميمورد  را شود شناخته مي
كـه   اسـت  اطر توجـه دقيـق بـه جزئيـات جـايي     روش به خ ـ اين مزاياي

روش  نيز بـه خـاطر   و دشو ضبط شده و پياده مي در آنجا وگو و مكالمه گفت
چنـين روشـي   . شـود  گيـري مـي   حـال پـي  كه در اين است  يمعين و مشخص

توسـط   هسـتند، مشـخص  كـه  راهبردهاي گفتـاري   آياكه تواند نشان دهد  مي
راهبردهـا تنهـا   و اين شود  گرفته ميبه كار  وگو در گفت كنندگان شركتخود 

ضروري اسـت   اينبنابر. نيستندان تحليلگر وسيله  بهي اطلاعاتي ها هتفسير داد
 مـي يك روش دقيـق و معـين عل   اي رسانهوگوي  روش ما در تحليل گفتكه 

  . روش را معرفي كنيم اين سعي داريم فصلكه در اين باشد  
 »زبان در استفاده «ات و شناخت مقدمعنوان  بهدر حال حاضر آثار بسياري 

خواهم يك معرفـي   من نمي اينبنابر .ن در دسترس استآ  هي وابستها هو رشت
خواننـدگان  كـه  كـنم   نكتـه بسـنده مـي    ينا  فقط به ذكر ،كلي ديگر ارائه دهم

 ـ  كه مند به تحليل كلام و فن بيان آنگونه  هعلاق ي هـا  هدر بيان شـفاهي بـا گون
و  )2001(توانند بـا مطالعـه كـامرون     مي ،گيرد ار ميمختلفش مورد استفاده قر

   .كار خود را شروع كنند) 1999( 2و كوپلند 1ي جاورسكيها ههمچنين ديدگا
براي پرداختن به تحليل كلام و فـن  ها  روش و ها هآثار تنوع ديدگادر اين 
«  كـلام و فـن بيـان   « تحت عنـوان  اي شده آوري جمعتوان در گزيده  بيان را مي

                                           
1. Jaworski 
2. Coupland 



  39       اي رسانه گوهايو گفت تحليل

 

كلـي   طـور  بـه كتاب ما با مقوله كلام و بيـان شـفاهي   در اين اما . ده كردمشاه
اخص موضوع پخش و مخابره برنامـه تلويزيـون    طور كه بهبل ،سروكار نداريم

و گـاهي  (كلام و بيان شكل خـاص   كه اينجايي . و راديو مورد نظر ما است
  . خود را دارد )عجيب

كنـيم   ي و تلويزيوني مياگر توجه خود را محدود به مبحث پخش راديوي
و فـن    مـي خواهيم بدانيم تحليـل كلا  مي )قبلاً مشخص كرديمكه طور  همان(

وگو در مكالمه عادي  گفت اجراي به ما . دارد ارتباطي  چه مي بيان با تعامل كلا
در ايـن  آن  از برداري مجدد خاص تغيير و بهره طور بهاما  ،توجه خواهيم كرد

  . خواهد بود بافت نهادي خاص مورد نظر
اي بـراي شـناخت    كـردن گزيـده   بخش فـراهم هدف اين  ،به عنوان مقدمه

بـه نظـر مـن بـراي     كه فن بيان است  و مي در تحليل كلاها  روش و ها هديدگا
 ،تحليـل مكالمـه   :ماننـد  ،ضـروري هسـتند   اي رسانهوگوي  تحليل بيشتر گفت

 ـ  قـبلاً اشـاره  كـه  (گرايي يونـاني   عمل كـه  و آنچـه   )دش ـ آنهـا   هاي اجمـالي ب
ي هـا  قسمت. است  شده  شناخته» شناسي اجتماعي ـ تعاملي   زبان«عنوان  تحت

البتـه   .كنـد  وار بيان مي مفاهيم كليدي هر روش را خلاصه ،بخش اين مختلف
ي خبري تلويزيوني واقعـي هـم مـورد    ها همصاحب از ييها هكار برگرفتدر اين 

  . گيرند استفاده قرار مي

  تحليل مكالمه 

  شناختي  شناسي قوم روش

عنـوان   بـه تحليل مكالمه را بهتر است ، اشاره كرديم فصل قبلدر كه همانطور 
ي آن را در هـا  هشناسـي مـورد مطالعـه قـرار دهـيم و ريش ـ      جامعه از اي شاخه
حيطـه در   ايـن  تئـوري  أمنش. بيابيم» شناختي شناسي قوم روش«اي با نام  حيطه

پيدايش و  :شود كلاسيك يافت مي عدرواقشناختي اساسي و  يك سؤال جامعه
دهـيم و تعريـف    نـاميم چگونـه توضـيح مـي     ما جامعه مـي كه وجود آنچه را 

ردي بمنـد و كـار   نظامسازماني عنوان  بهنظريات آن را  از برخي آنچه ؛كنيم مي
سـهم  . انـد  كنـد تعريـف كـرده    مثـل مـي   را توليـد  شدر مسير زمان خـود كه 
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 از بايد آن راكه ل آن نظم اجتماعي است سؤااز اين  شناختي شناسي قوم روش
به سـادگي بايـد گفـت    . اجتماعي فهميد» انبازيگر »  عضاي آن جامعها  هديدگا
ريـزي و   اجتماعي مـا را برنامـه  قبول  قابلهاي  روش براساسكردن  عملبراي 

 ،)زده شـود  برچسـب » انحـراف «عنـوان   تحتتا عدم تطبيق ( اند شرطي نكرده
خـورد   اجتماعي رقم ميقبول  قابلعنوان  كه بهآنچه  از اعيان اجتمكه بازيگربل

هاي همتايان  خود برداشتهاي  روش برداشت و فهم خود را دارند و براساس
شـدن چنـدان    اجتمـاعي  فراينـد . كننـد  مقايسه و قضاوت مـي  خود خود را با

 ،نيسـت اجتمـاعي مطـرح   شـده   معين پيشاز ساختن هنجارهاي درونيعنوان  به
در نظـر  » بـين ذهنـي   «يعني يـك فعاليـت    ،مداوم مذاكره فرايندنوان ع كه بهبل

ي اجتمـاعي  هـا  ه در طـي آن اعضـاي گـرو   كـه   يفراينديعني  ؛شود گرفته مي
  . كنند اجتماعي را تعيين ميقبول  قابلهاي رفتارهاي  جمعي مرز طور به

ان بـازيگر وقتـي  كـه  اسـت   آيـد ايـن   مـي پـيش   كه در اينجاسؤال جالبي 
چگونـه رفتـار    ،اسـت   دهش وزتجامرزها كه از اين شوند  متوجه مياجتماعي 

فـرد يـا گـروه     :ي مختلفي براي عملكرد وجود دارندها هشك شيو بي. كنند مي
طريـق   از يـا ممكـن اسـت   ، ممكن است مورد خشونت فيزيكي قـرار گيـرد  

اجتمـاعي   هـاي  ارزش از امـا يكـي  . دستگاه قضايي توبيخ و تنبيه شود و غيره
شناسـي   بـودنش موردتوجـه روش   خصوصـاً بـه دليـل جهـاني    كـه  تر  معمول

 گـزارش و تحليـل  عنوان   كه تحتعملي است ، است  هشناختي قرار گرفت قوم
   .شود آن نام برده مي از

هـاي مشـهور تخلـف و نقـض      آزمايش پديده به صورت تجربي در اين 
 ـانجام گرف رواردها  هدر دانشگا 1960 ي دههها سالدر كه مقررات  نشـان   ،دتن

داد  رولد گارفينكل به دانشجويان آموزش مـي ها  ها آزمايشدر اين  .داده شدند
هاي اجتماعي خاص و شرايط مربوطه هنجارهاي تعامل اجتمـاعي   تا در بافت

قـرار   آزمايش براي مثال در يك .)1967 ،گارفينكل(روزمره را زيرپا بگذارند 
 نخاص را كلمه به كلمـه بيـا   يك جمله ،بود دانشجويان در مكالمات روزمره

د يــگوي مــيكــه مــثلاً منظورتــان چيســت «  آن چيســت؟ از منظورتــان « :دنــكن
  . لاستيكتان پنچر است

وگـو   چنين سؤالات و چنين روشـي بـه سـرعت در طـرف مقابـل گفـت      
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تـوان آن را   مـي كـه  چـرا   ؛كند را ايجاد ميناخوشايندي اردهنده و زآ وضعيت
موضـوعات ناگفتـه معلـوم و     از بعضـي كه انست دواقعيت  گذاشتن اين پا زير

گيـرد   كننده مورد مؤاخذه قرار مـي  سؤال، در آن بافت خاص .هستندمشخص 
   ؟پرسد توضيح دهد چرا علت آنچه را واضح است ميكه 

وگوي  تاب جالبي در اشكال گفتباز، تخلف كه اينمشاهده خواهيم كرد 
از ايـن   منظورتـان  «ملـه  ج ي خبـري هـا  هبراي مثال در مصاحب. دارد اي رسانه

هـم   هـا  كننده مصاحبهاما . تلقي شود مجازيتواند جمله  نمي«  حرف چيست؟
خواسـت قـرار   بازسؤالات خاص مـورد   از بعضي اوقات به خاطر يك سري

   .گيرند مي
آنچـه مـورد بررسـي قـرار     ، گارفينكـل شـناختي   شناسي قـوم  روشاما در 

باشد  مراتب زندگي روزمره مي سلسلهتيب و تر در  ذهني املات بينتعگيرد  مي
شايد همچنين بتوان . پايبند و منطبق كنند به آنرود افراد خود را  نتظار ميا كه 

  بـراي تبـادل عمـل ميـان     هـا  هين راتـر  اساسـي  از يكي  كلاميتعامل كه گفت 
 هـم  مي كلا اگر چه براي رفتارهاي غير( مراتب خاص است ها و سلسله تيبتر

روي سـاكس و  هـا   اسـاس  بـر ايـن   .)مسـلم وجـود دارنـد    قوانين و اصـولي 
بـه بررسـي و تحقيـق روي     1960در سـال   UCLAهمكارانش در دانشـگاه  

 ايـن  اصـولاً بـر مبنـاي    آنها مطالعات. پرداختند» مكالمه معمولي «هدايت يك 
تيـب و  تر بـارز بـه   طـور  بـه چنين مكالماتي در حقيقت كه واقعيت استوار بود 

انتظار به نحوي مـورد تخطـي واقـع     وقتي اينگيرند و  نوبت خاص انجام مي
 ـ يابي مي  علت ،كردهكنندگان خودشان به تخلف رسيدگي  شركت ،شود د نماين

  . كنند مي سازيبازموارد جريان مكالمه را  از و در بسياري

  همجواري 

بيـنش   سـه معمـولاً روي   ،ي مقدماتي در خصوص تحليـل مكالمـه  ها هخلاص
ــز هســتند  ــوالي، همجــواري :اساســي متمرك ــت و ت ــوالي   (نوب ــا وجــود ت ي

اگـر چـه مباحـث تحليـل      ،)اي هـاي مكالمـه   بيني در اجراي فعاليت پيش قابل
مفهوم همجواري . مكالمه قادرند ظرايف مديريت مكالمه را هم توضيح دهند

 ايـن . معرفـي شـد   )بـودن  تعـاملي در قسمت مربوط به ويژگي ( فصل اولدر 
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بيانـات خـاص    از برخـي  كـه  قعيت استاو اين داييبتا  همفهوم اساساً مشاهد
ضـي  تسـؤال مق كه معني به اين  ؛طلبند پاسخ و واكنش فوري و مناسب را مي

 هكننـد  دريافـت  از و طلبـد  ش مربوطه را مينامر و يا دستور واك، جواب است
 پاسـخ ايـن  رود  انتظـار مـي   )عصربخير و غيره، سلام(عبارات خوشامدگويي  

چنانچـه چنـين انتظـاراتي بـرآورده     . حداقل قدرداني كنـد  عبارات را بدهد يا
ادبـي رخ   اند و بي اي مذكور زيرپا گذاشته شده يعني هنجارهاي مكالمه ،نشود

و يا علتي  است  هدر جريان مكالم سازيباز اج به كارييا حداقل احت است  دهدا
سـرم   ،توانم علاً نميف  «يا ، »متأسفم نشنيدم چه گفتيد «(: بايد توضيح داده شود

   ) .»خيلي شلوغ است
وگـوي   نوع اول همجواري را در گفت دو از  استفادهدر دو قسمت زير ما 

بـرداري   دهيد بهـره  اجازهاما براي شروع . دهيم مورد مطالعه قرار مي اي رسانه
همـانطور  . مدگويي را مورد بررسي قـرار دهـيم  ابخش سلام و خوش از بجال
ي راديويي و تلويزيوني رفتار معيار و ها هيان برنامقبلاً اشاره شد براي مجركه 

مستقيم مـورد خطـاب قـرار دهنـد      طور بهرا  انمخاطبكه است دارد اين استان
تـا بـدان وسـيله همراهـي و درگيـري      ) سلام بـه برنامـه مـا خـوش آمديـد     (

 هـا  هاشكال برنام از اما در برخي. تشويق كند تعاملي مخاطب را در برنامه نيمه
بـه شـكلي    كننـدگان  شـركت پرسي همچنين ميان  سلام و احوال) آنها هنه هم(

براي مثال در تلويزيون بريتانيـا بـه   . شود جيب تبادل ميع مي معمول و البته ك
 : گرفت پرسي انجام مي نحوه سلام و احوال سال اين 20مدت 

   1شده  متن پياده

  كجا اومدين؟ از اسمتون چيه و، 1سلام شماره  :ميزبان
  . ليورپول اومدم از و اسم من جيمزِ. سلام سيلا :نندهك شركت

  .]زنند حاضران دست مي[
قـرار  برنامه همـان برنامـه مشـهور    و اين  استميزبان سيلا بلك  در اينجا

شد و در سطح جهـاني برنامـه    ها پخش مي مدتكه است  قات كوركورانهملا
  . موفقي بود

   :مبيني پرسي را در زير مي لسلام و احوا از نوع ديگري
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   2شده  پيادهمتن 

 اجـازه خـوب   !مـا خـوش آمديـد    سلام و مجدداً به برنامه !متشكرم :سيلابلك
  ياااادو نا ندايا ،هلن. مون آشنا بشيم دختر برنامهسه با  هيدبد

  ] . كشند هورا مي و زنند دست مي نحاضرا :كند مي طيسيلا عرض صحنه را [
   !سلااام هلن. خب
   !سلام سيلا :هلن

  . لباس خيلي خوشگل شدي با اين :لابلكسي
   !متشكرم :هلن

خطـاب   از سلام و احوالپرسي توسط مجري نحوهكه م يبين مي ،دودر متن 
هـم   وا و  اسـت   دهده در مسابقه تغيير كرنكن تكبه تماشاگران به خطاب به شر

كـه در  اسـت   اين  هتوج اما نكته جالب. دهد جواب مي )مثل مكالمه معمولي(
ممكن است تصـور شـود   زيرا  ؛تبادل كلام اصلاً معمولي نيست اين فتبااين 
را  يك ضبط برنامه ملاقات كرده و مشخصات شماره از سيلا هلن را پيشكه 

كـه   است  همدگويي و معرفي صحنايك خوش ديگر اينبه عبارت . داند هم مي
 ،دهـد  طرف خودش مورد سؤال قرار نمـي  از در مسابقه را كننده شركتسيلا 

را در اولـين حضـورش در مقابـل تماشـاچيان مـورد       او برنامه به خاطر كه بل
ديـدگاه و جايگـاه تماشـاچي صـحبت      در اينجا ازسيلا . دهد خطاب قرار مي

هـم  «  مـون آشـنا بشـيم    با سه دختر برنامـه  هيدبد اجازه« :در جملهكه  كند مي
سيلا انجام  سلام و معارفه را با هم اين كنندگان شركتهمچنين . آشكار است

گرچه ( برداشت با اينيا جملاتي » سلام تماشاچيان «گويند  نمي اهآن .دهند مي
بـا   آنها .)كنند گاهي اوقات به حاضران در استوديو نگاه مي آنها  هبرنامدر اين 

جانـب   از مدگويي و پرسشـگر ادر نقـش خوش ـ كـه  كننـد   سيلا صـحبت مـي  
  . شود تماشاچيان ظاهر مي

 قـرار شـده مـورد بررسـي     بنـدي  فرمـول  يها هنمونن كه در ايموضوعاتي 
. هسـتند ضـروري و اساسـي    اي هوگوهـاي رسـان   بـراي گفـت   كاملاً گيرند مي

 كـه از آن جهـت   اي از رسـانه وگـوي   قبلاً هم توجه كرديم گفتكه همانطور 
امـا   ،شـود  تلقـي مـي  «  اي مكالمـه  «، گيـرد  مي  مكالمه معمولي بهره هاي ويژگي

بـا وجـود   كه دليل به اين يكي . نيست«  مكالمه معمولي«لمه واقعي ك معناي به
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ظن و احتمال در بيننده وجـود دارد   اين  ههميش، بودن البداهه فيظاهر زنده و 
از ايـن   اما .)1فصل(شوند  روي نوشته بيان ميشده از  ردوبدل هاي صحبتكه 

 ـ » مكالمه« كه ايناست  كليدي اينبگذريم ويژگي كه نكته  و ن ابـراي مخاطب
شبيه  درواقعمدگويي اگيرد و سلام و احوالپرسي و خوش تماشاچيان انجام مي

كنندگان و تماشـاچيان در   گري ميان شركت نقش بصري واسطه. واقعيت است
آن  از اي اما معارفـه  ،)مديدآمجدداً خوش (. خانه يا در محوطة استوديو است

شـده   گوهـاي پخـش  و در تمام اشكال گفـت ، در بالا توضيح داده شدكه قبيل 
عنـوان   بـه  از آنهـا ) 1996 (سـكانل  ا كـه  و اصـولاً در اشـكالي    شود نمي  ديده

گر چه  .)و پرسش و پاسخ مانند مسابقات(توان ديد  برد مي نام مي» معاشرتي «
 اشـكال   به آنهادامنه  ها همعارف اينگونهبودن  اي رسد به خاطر محاوره به نظر مي
  . است  دهوگو هم كشيده ش ديگر گفت

گـروه  كه از ايـن  (بچ و كلي من  گريت ،هريتجكه وگو  گفت از در شكلي
دهنـد   مورد بررسي قـرار مـي   )شود هريتج و همكاران نام برده ميعنوان  تحت
 كه آنهـا آنجا  از. شوند معارفات ديده نمي اينگونه ،»ي خبريها همصاحب« يعني

وگــوي  گفــت اي را در بررســي شناســي تحليــل مكالمــه در آثــار خــود روش
 ،را با جزئيـات آن   كهك ضروري است اين ،اند مورد استفاده قرار داده اي رسانه

ديگـر تحليـل    بررسـي همچنـين دغدغـه   در ايـن  . مورد بررسي قـرار دهـيم  
  . بودن مكالمه هم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت اي يعني نوبتي مكالمه

  نوبتي بودن 

را در مكالمـه  » تيـب تر نظـم و  «اي  تحليل مكالمه، قبلاً ديديمكه همانطور 
 ـ. اسـت   دهبارزترين ويژگـي مشـخص كـر   عنوان  بهمعمولي   تـوانيم  ك مـي اين

از ايـن   اي زمينهكه اي را  شناختي تحليل مكالمه قومو شناسي  ي روشها هريش
رعايت نوبت عنوان  به) يا چند گروهه(و در مكالمات چند نفره  اند بوده  بحث

مكالمات احتمال بالقوة آشفتگي وجـود   گونه اين در. دريابيم، دنشو مطرح مي
امـا در حقيقـت يـك     ،خواهد فوراً نظرش را بگويـد  فردي مي چون هر .دارد

 روي سـاكس ها . احتمال به حداقل برسد تا اينشوند  رعايت مي سري قوانين
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يـك  . دهند توضيح مي  »مندي ترين نظام ساده «عنوان  بهو همكارانش قوانين را 
  : استترتيب  به اين  كند كامرون بيان ميكه قوانين  از  هدست

  . كند سخنگوي بعدي را انتخاب مي، سخنگوي جاري .1
   :مكانيزم عملي نباشد پس بايد اين يا اگر

  . صحبت كند وخودش انتخاب  را سخنگوي بعدي .2
   :مكانيزم عملي نباشد پس بايد اين يا اگر

   )91:2001 ،كامرون(. دهدادامه كردن  صحبتسخنگوي جاري به  .3
در مكالمات  كنندگان شركترسد  به نظر ميتوان گفت  مي ،خلاصه طور به

بـه  كـردن   صـحبت چگونـه نوبـت   كـه  تفاهم دارنـد  نكته  اين معمولي بر سر
با شناخت موضوع  كه اينواضح است  .صورت يك روند عادي رعايت شود

آن را بيـان  شـناختي   قـوم شناسـي   روشكه نسبت به نظم اجتماعي  ي،بين ذهن
  . منطبق است، كند مي

هـر  كـه  نكته ديگر را هم مورد نظر قرار دهـيم   دوارتباط بايد در اين اما 
كـه   اولاً اين. مرتبط هستند اي رسانهوگوي  اشكال گفت از با برخي آنها دوي
قـوانين   سخنگويان اينگرچه . شسته و رفته نيست اين قدر  هتفاهم هميش اين

 كنند اينيا چند نفر با هم در يك زمان شروع به صحبت  دوقتي دانند و را مي
در چنـين شـرايطي   . نيسـت   غيرطبيعـي  يامـر  ،ها با هم تداخل كنند نوبتكه 

بايد نوعي كار تعميراتي انجام شـود و   ،باشدساز  مشكلها  وقتي تداخل نوبت
كـه  ي هـم هسـتند   يهـا  موقعيـت امـا  . گيـرد  صـحبت مـي   اجـازه يك سخنگو 

يـا   دو براي مثـال وقتـي   .كنند مي براي گرفتن نوبت با هم رقابت  سخنگويان
در  دو نكتـه (كننـد   را انتخاب مـي كردن  صحبتچند سخنگو خودشان نوبت 

چنـين امكـان دارد صـحبت سـخنگوي     مارتبـاط ه در اين ) مندي مكالمه نظام
  قـدر طـول   تـداخل گـاهي آن   اين ها هنمون اين در هر دوي. جاري قطع شود

 وگو به غير كنندگان در گفت شركت بالاخره همه كهگيرد  شدت مي كشد و مي
  . كنند مينشيني  عقبيكي  از

چگونـه در قـانون دوم كـامرون    كـه  اسـت   ايـن  دوماً سؤال بسيار جالب
اگـر سـخنگوي   . بينـد  سخنگوي بعدي فرصت را براي گرفتن نوبت مهيا مـي 



    اي و شنودهاي رسانه  گفت       46

 

بايـد لحظـاتي    وگـو  جاري نتواند سخنگوي بعدي را برگزيند در روند گفـت 
صحبت كسي  كردن تواند بدون قطع سخنگوي بعدي احساس كند ميكه باشد 

ي مناسـب  هـا  موقعيت «تقاطع را  اي اين مكالمهتحليل . شروع به صحبت كند
چرا  ،است ممكنگيري  نوبت تفاهم بر سركه د نگوي برنامه مي )TRP(«  انتقال

وگو  جريان گفت بر تقالني مناسب اها موقعيتسخنگوها خود براي يافتن كه 
 ،شـوند  چگونـه شناسـايي مـي    هـا  موقعيت كه اينمسئله  اين. كنند نظارت مي

دسـتوري و احساسـي    ساختار، ي لحنيها دريافتاي است و  موضوع پيچيده
 از يكـي  )1986(1ميخائيل باختين. جريان دخيل هستنددر اين تكميل معنايي 

وگـو در مـورد    ي يك گفـت گويد سخنگوها هاي مشهور و مهم مي سينيتئور
حـس را بـه گونـه ريسـك     و ايـن  ا كه حسي دارند «  گرفتن يك بيان قطعيت«

به پايـان   فردچه موقع كه دانيم  مطمئناً ما معمولاً مي. داند وگو مربوط مي گفت
بـه  خواهيم ديد هميشه كه ولي همانطور  ،است  دهيك قصه يا يك جوك رسي

  . روشني و مشخصي هم نيستاين 
اول  از در بحثشان پيرامون مصاحبه خبري )1991(ريتج و گريت بچ اما ه
قبـل   از وگو بافت گفتدر اين زدن  نوبت حرفكه ند نك ذعان ميا  هنكتبه اين 

ــه ــه طــور ب ــدگان شــركت. اســت  دهاي مشــخص شــ نهادين ــا نقــش« كنن  يه
و  پرسيدن سؤال )IR(ه كنند مصاحبهدارند و وظيفه «  شده داده تخصيص پيشاز

 شايد بتوان چنين فرض كـرد . ارائه جواب مربوطه است  )IE(شونده  حبهمصا
زدن  انـه چگيري جـاي بحـث و    نوبتكه آنجا  از اديع كه برخلاف مكالمات

 خواهد رفـت  ندارد مصاحبه خبري به صورت يك جريان منظم و دقيق پيش
 كننـدگان  شـركت جريان قوانين قـراردادي هـم كمـك بيشـتري بـه      در اين و 
اند تا مصـاحبه خبـري را    شكل گرفته درازدر طي ساليان كه قوانيني  ؛كنند مي

بـه    ميمحترمانـه و رس ـ  هـاي  كسب از هريتج و همكارانش گذر. هدايت كنند
مـورد   1950ي دهه ها سالي خبري را در ها هكندوكاوانه در مصاحب هاي كسب

شـان را  سؤالات هـا  كننده مصاحبه  ميرس  رويدادهايدر اين . نددبررسي قرار دا
شـامل  كـه  كننـد   مطـرح مـي  » بيان پرسش « از اي در ساختارهاي نسبتاً پيچيده

                                           
1. Mikhail Bakhtin 
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  . قبيل استاز اين  جملات مقدماتي و سؤالاتي
منتظر  ينا بنابر ،شدن است حدر حال مطر  سؤاليكه داند  ه ميشوند مصاحبه

ــافتن  ــلام  «ي ــال ك ــت مناســب انتق ــه  از .اســت )TRP(» موقعي ــي مقدم طرف
ه شوند مصاحبه ،كه سؤال چه خواهد بود مورد اينهمچنين در  ،هكنند مصاحبه

در  -كنـيم  توجه ميكه همانطور  - ها شونده مصاحبه. كند را تا حدي توجيه مي
مقتضـيات  . كننـد  ابـراز اي  يـك كلمـه   از هـاي بـيش   جاي خود بايـد جـواب  

چنـد   «يـك نوبـت طـولاني      كه شامل كلامينوع عملكرد  براي ايناي  نهادينه
فضـاي زمـاني بيشـتري     ،هشـوند  مصاحبهدر آن كه  وجود دارد است«  يواحد
  . سخنان داشته باشد ابرازبراي 
 ـ  ها هقوانين قراردادي مصاحب اين   از ي مشـابه هـا  هي خبـري را ماننـد گون

داراي ويژگـي  ) ناشـاهد  از پرسـي بازمثل جلسـات  («  اي وگوي نهادينه گفت«
ــاري نســب ــدادهاي گفت ــد مــي  ميرســ تاًروي ــت .كنن ــادل نوب ــه روش تب  هــا ب

حـاكم اسـت و    عمـومي  بر رفتارهـاي  كه قواعدي  وسيله  بهشده  تعيين پيش از
 ـ، كند دب حكم ميا كه آنگونه  هـريتج و  كـه  امـا همـانطور   . شـوند  ين مـي تعي

تواننـد در   قوانين قـراردادي همچنـين مـي    اين ،كنند همكارانش هم اشاره مي
  . يايي تعاملي بيشتري ايجاد شودد تا پونقرار گير كنندگان شركتخدمت 

 ،كنـد  مـي مناظره و بحث پيدا  جنبه ،ي خبري كندوكاوانهها هوقتي مصاحب
كـه  آغـازين  براي مثال جملات مقدماتي و . موضوع ضرورتاً اهميت دارد اين

ه شـوند  مصاحبهممكن است بار معنايي اجبار براي  ،كند مي ابراز  كننده مصاحبه
ه را در مسـيري  شوند مصاحبهخود سؤال ممكن است . همراه داشته باشدبه را 

مـوارد  در ايـن  . آن اجتنـاب كنـد   از  هداشت  خواسته و سعي و ميا كه قرار دهد 
ــراي رعايــت نوبــت هنــوز مــي  امــا ، توانــد حــاكم باشــد نظــام قــراردادي ب

در اختيـار  كه امكانات چند واحدي  از د ودادن  جوابوقتي  ها شونده مصاحبه
فـرض مسـتمر در سـؤالات را مـورد      ده كردند گاهي اوقات پيشداشتند استفا

 دهند و يا سعي در تغيير دستور كار موضوعي مصـاحبه دارنـد   حمله قرار مي
يي هـا  كه موقعيـت همچنين نشان دادند  .)هريتج و ديگران ؛1986 ،گريت بچ(

كننـد يـا حتـي     پرسي را قطع مي جريان سؤال ها شونده كه مصاحبهوجود دارد 
  . چرخانند تا خود پرسشگر شوند ميز مصاحبه را مي ]جهت[
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اي و  خبـري مجادلـه   مصـاحبه ه هر چكه است  اين انگيز است آنچه بحث
. ساختن بيشـتر خواهـد بـود    اش براي سرگرم استعداد بالقوه ،تر باشد اي مناظره

ولي واضح است  ،اند مورد چندان بررسي انجام ندادهدر اين هريتج و ديگران 
دستور كار  دو معاصر داراي» امور جاري «در مورد  ها سازي  برنامه از برخيكه 

كننـده   طلاع عموم در تبادلات نمايشي دراماتيك و سـرگرم ا كه و آنجا  هستند
مهـم   اما هـريتج در يـك مقالـه   . گيرند مي شود مورد استفاده قرار ردوبدل مي

 كـار  به )IR(خبر  گانكنند كه مصاحبه يا يل در مورد استراتژيصبه تف )1985(
اولـين  وي . است  دهبحث كر، گيرند تا سطح تنش نمايشي را افزايش دهند مي

مورد در اين ارفينكل و ساكس هم كقبلاً (ناميد «  كردن فرموله «كار را عمليات 
 )IR(ه كننـد  مصـاحبه  ،هشوند مصاحبهجواب  از بعد .)مقالاتي ارائه داده بودند

در مـورد  كـه  له سؤال بعـدي را نپرسـد بل  در نوبت خود ممكن است بلافاص
انجـام   سازي رائه داده بحث و روشنگري و خلاصها  شونده كه مصاحبهجوابي 

   )1985 ،هريتج(. ب كلام او را فرموله كنديا بخواهد لُ ،دهد
كه گيرد  به نحوي مورد استفاده قرار مي«  سازي فرمول«در مصاحبه خبري 

راديو و تلويزيون سـوق  شده از  وگوي پخش صول اوليه گفتا  هما را مجدداً ب
ظرفيـت شخصـي خـود     از  هه نوعـاً در مصـاحب  كنند كه مصاحبهچرا  ،دهد مي

  هالبت ـ(كنـد   دهد و يا تقاضاي رفع ابهام نمـي  العمل نشان نمي واكنش و عكس
گان خبري در برابر اخبـار  كنند مصاحبه .)ثناها را هم بعداً بيان خواهيم كرداست

فـردي    در مصـاحبه كـه  دهنـد   العمل نشان نمـي  عادي عكس همثل يك مكالم
ـ واي   ؟واقعاًه او(گردد  نوبت سوم برمي كننده  ي شخصي به دريافتها واكنش

مشخصـه و علائـم    «عنـوان   بـه هـا  اين كـه از  )و غيره!  ـ چه جالب!  خداي من
  . شود ياد مي» خبري

كـه  وع هسـتند  موض ـ ايـن   هدهند در مكالمات معمولي علائم خبري نشان
 خود او هم علاوه بهكننده خبري بوده و  براي دريافت اًشده واقع طلاعات بيانا 

به ايـن  گان خبري كنند مصاحبهاما . است  هآن واقعيت به نحوي تأثير پذيرفت از
آنچه  ازها آن  هجايگا. دهند روش در مقابل خبرهاي مصاحبه واكنش نشان نمي

و  آنهـا  هـاي  سـازي  فرمـول كه چرا  ؛اوت استمتف ،شده عادي بيان در مكالمه
همين اصل در شـكلي  . است انجانب مخاطب درواقع ازپرسند  ميكه سؤالاتي 
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يعنـي   .شـود  سيلابلك ديده مـي  ورد مشترك در برنامهاديگر و براي يك دست
مدگويي و معارفـه را انجـام   اخوش ـ در مسـابقه  كننـدگان  شـركت وقتي بـراي  

كننـدگان در   ي شركتها هها و گفت گويد صحبت يهريتج مكه آنگونه  ،دهد مي
در اصــل بــراي كــه بل ،ي خبــري فقــط بــراي خودشــان نيســتهــا همصــاحب

  .بينند شناسند و نمي را نمي هاآن گويندگانكه است شنوندگاني 
 متن اين. دهد اصل را در عمل ارائه مياز اين  تصويري ،سه شده متن پياده

 ،شـود  مـي   گروهـي ناميـده   تج مصـاحبه بندي هري هطبقطبق كه اي  مصاحبه از
شـركت   )نفـر  4 در اينجـا (ه شوند مصاحبهيعني وقتي چند  .است  دهش  گرفته
 BBCكه شـب  از 1خبـر  شبدر برنامه  1995نوامبر  20مصاحبه در  اين. دارند

س و س ـبرانگيز پرن جنجال يك مصاحبه پس ازپخش آن بلافاصله . پخش شد
  . بودپانوراما به نام  BBCكه يگر شباياناي مرحوم در يك برنامه دد

دواج با پرنس چارلز و از از اش نارضايتي رايانا در آن مصاحبه بدپرنسس 
 پـس از هـر دو  كـه  يد كرده بود و بـه روابـط نامشـروعي    ياش با او تأ زندگي

مجري ( 2پاكس من  ميژر خبر شب  در برنامه. دواج داشتند اعتراف كرده بوداز
دوسـتان   كه ازسياستمداري ( 3مزنيكلاس سوآ از با تقاضابرنامه را  ،)مصاحبه

 براي اعلام نظـرش در مـورد آن مصـاحبه كـذايي     )خوب پرنسس چارلز بود
  : كرد آغاز

   3شده  متن پياده

 از قبـل . كنـيم  نكات آن مصاحبه را بررسي مي از حالا برخي ،بسيارخب :پ. ژ
 مثـل . نس چـارلز هسـتيد  شما دوست پر! مزآقاي نيكلاس سوآهر چيز بايد بگويم 

كنيـد چـه برداشـت و     فكر مـي . اند يشان امشب آن مصاحبه را تماشا كردها اين كه 
  واكنشي خواهد داشت؟ 

شـاهزاده ويلـز   توانم به جاي  من هيچ نظري ندارم و مطمئناً نمي ،خب :س. ن
 بايد بگم كـه  مند هيك ناظر سياسي علاقعنوان  بهاما به سهم خودم ) 0( حرف بزنم

پـا   از هـر كسـي را  كه ي اون مصاحبه نكات وحشتناكي داشت ها قسمت از ضيبع

                                           
1. Newsnight 
2. Jeremy Paxman 

3. Nicholas Soames 



    اي و شنودهاي رسانه  گفت       50

 

دواج از يـك  سـازي از هم به نظر من فقط تصوير ها قسمتاما بعضي ) 0(آره ميدر
زيـر  كه  هاين  هتفاق بيفتا  لازمهلآن ا كه كنم چيزي  ناموفق و غمگين است و فكر مي

 نيـت و  عنـي همـه مـردم خـوش    و مردم ي شودخط پايان كشيده  ات،اتفاق اين ههم
 ميدو يعنـي پـرنس چـارلز و پرنسـس دايانـا شـادكا       كـه ايـن  دعا كنند  ،هوشمند

  . پيدا كنند، كنند به بعد انتخاب ميكه از اين خودشان را در هر راهي  
 ـ   چهبه آنآيا پرنس چارلز هرگز پيش شما  :پ. ژ عتـراف  ا  هپرنسـس دايانـا گفت
  بودن نداره؟  ه شاهاي ب و علاقها اين كه  يعني ،كرده

مـي  اند با وجود احترا كنم آنچه پرنسس دايانا گفته و من فكر مي. هرگز :س. ن
  . معني است بي كاملاًذارم  به مقامشون ميكه  

  به شما داده نشده؟  موضوع از اين اي نشانهترين  هيچوقت حتي كوچك :پ. ژ
مسائل ربطي به  اين به نظر من اصلاًكه گويم  و خيلي راحت مي. هرگز :س. ن

  . اند طور نبوده اين ماجرا ندارد و
 ملكـه  هرگـز  كـه  انـد   دهمتوجه ش ويندگ پرنسس دايانا ميكه پس وقتي  :پ. ژ
  حرف چه نظري داريد؟  مورد ايندر  شد،د ننخواه
از ايـن   اصلاً منظورش را )0(باشم   نم نظري داشتهاتو مورد نميدر اين  :س. ن

  دانم؟ نميحرف 
و پسـت   هـا  هنام ـ رسـي بازظلـم و حتـي   ، ارهـا زآاز  يشونا كه ري تصوي :پ. ژ

پرنس چارلز لقـب ديوانـه بـه شخصـيت      خانوادهو اين كه كنند  خودشون ارائه مي
   ؟مورد را قبول داريد اين آيا، اند ايشان داده

ي بـا  بـاز اظهارات براي از اين  بعضيكه نه قبول ندارم و واقعاً معتقدم  :س. ن
طـور نبـوده و تنهـا     موضـوع ايـن  به نظر من ) 0(دم گفته شدند تخيل و تصور مر

مهيـب و    ميپيچيـدگي و سـردرگ  ، غـم بـزرگ   ودش ناشي ميامر كه از اين چيزي 
گذاريـد؟ امـا مـن     نم شما اسم آن دوران را چه مـي اد ناخشنودي زياد است و نمي

ذهنـي  منجر به تزلزل و بيماري روحي و كه نارضايتي آشكار : گذارم مياسمش را 
  . شد

عنـوان   بـه  از آنهـا  پرنسس داياناكه كساني هستيد  از اما ظاهراً شما يكي :پ. ژ
  . دشمن ياد كرد
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تـوانم آنچـه پرنسـس دايانـا      و نمـي  هطـور نباش ـ كـه اين اميدوارم  ،خب :س. ن
و  هـا  هنام ـ رسـي بازوقتـي در مـورد مسـائلي ماننـد      .گفت توضيح و تفسير كنم مي

مراحـل بسـيار    درواقـع من اين كنند و به نظر  بت ميهاشون صح سمع تلفن استراق
  . شك و بدبيني است يا پارانوئيدپيشرفته 

ولي مـن اصـلاً هـيچ    . هستند ئيدنو دچار پاراكه پس ايشون نشان دادند  :پ. ژ
  ] نظري ندارم

  . است  همراحل پيشرفت درايشان  پارانوئيدولي به نظر من بيماري ) 0( :س. ن
داراي چنـدين ويژگـي    خبـر  شـب  در برنامـه ازين آغ ـوگوهاي  گفت اين 

را بعداً مورد بحـث   از آنها برخي. اي است وگوهاي مصاحبه گفت از كلاسيك
كـه  گيـري را تثبيـت كنـيم     نتيجـه بگذاريد ايـن  فعلاً . دهيم و بررسي قرار مي

توصـيف   )1985( يتجهركه مبناي روشي   بر  من پاكس ميتكنيك مصاحبه ژر
خبـر بيـان    مـورد ايـن  ي خـود را در  ها هدر اصل او ديدگا .استوار است ،كرد
گويد  مي مزشخصي خود را در برابر آنچه نيكلاس سوآ هاي واكنشكند و  نمي
غيـب كنـد و   تر  ه راشـوند  مصـاحبه بيشتر قصـد دارد   يو كه بل دارد،  نمي ابراز

كـارش را بـا   از ايـن   بخشـي . آوردن اطلاعات بيشتر او را بكاود دست براي به
واضـح يـك    طـور  بـه   هـا  سـؤال از اين  اما يكي. دهد رسيدن سؤال انجام ميپ

ه شـوند  مصـاحبه   آميـز  جواب نسبتاً تـوهين  از بعدكه است  زيآميادآوري تأكيد
تـوان   هاي بعدي خـود بـه سـختي مـي     ه را در نوبتكنند مصاحبه. پرسيده شد

 در زمـره  ابرخـي جاه ـ ه در كنند مصاحبهي ها هگفت. پرسشگر قرار دادعنوان  به
 ـ كندوكاو بسط«عنوان  بهآن  از هريتجكه شوند  ميبندي  طبقه سازي فرمول   هيافت

  . برد نام مي«  نباطياست
و به دنبـال موضـوع   آيند   ميه شوند مصاحبهجواب  از بعد ها هگفت اينگونه

ه به يك شوند مصاحبهكردن  قراردادن استنباط تلويحي آنچه گفته شده يا پايبند
ــه ــ مقول ــدين   تگف ــاص و ب ــويي خ ــت   تر وگ ــرفتن در موقعي ــب قرارگ تي

ه را به شوند مصاحبهه جواب كنند مصاحبهروش در اين  .برانگيزتر هستند بحث
 حـال  درعـين و  ،كند شوند فرموله مي ديده نميكه و شنوندگاني  اننفع مخاطب

همكـاري   تا حدودي جنبهكه كنند  جلسه نشست تضادي را مطرح ميدر اين 
  . ندارد
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براي مثـال  . آيد وگو به كار مي در تحليل گفت«  نوبت بعدي «، هر مورد در
 از  شـونده  كـه مصـاحبه  توانيم ببينـيم   مي »اميدوارم كه اينطور نباشه ،خب« در

دچار اشـكال   ها در لحظاتي نوبت علاوه به ،شود شده گسسته مي فرمول ساخته
ــادن نوبــت هــم هســتند و روي ه در وندشــ كــه مصــاحبههــا يعنــي جــايي  افت

كـه  دهـد   كند به ما نشـان مـي   يجاد ميا  هه وقفكنند مصاحبهقبلي سازي  فرمول
هـاي تـداخلي    وقفه با نوبـت  وگوي پر گفت. استساز  مشكلموضوع برايش 
  . است» دردسر«  اغلب علامت 
موقعيـت   سـه در  در اينجا .است) 0(ديگر مكث قابل ملاحظه  يك نشانه

 از در برخـي كـه   كنـد  به دنبالش مكـث مـي   كهدهد  كننده جوابي مي مصاحبه
در امـا  . باشد) TRP(تواند موقعيت مناسب اشكال كلام  هاي كلاسي مي بافت

، در بالا توصيف شدكه » مندي ترين نظام ساده «سخنگوي بعدي براساس  اجاين
 هسخنگوي جاري مجبور ب بنابراين. كند انتخاب نمي  را   كلاميخودش شروع 

از  تا حدي ناشيوضعيت  اما اين .باشد، يد با وجود عدم تمايلشا، كلام دامها 
ايجـاد  ) طولاني(هاي چند واحدي  سخنگو بايد نوبت كه اينانتظار است اين 
آشكار به داشتن نوبت  طور بهو  كاملاًه شوند مصاحبه كه اينواقعيت  اين .كند

او ماننـد    يكلام ـاجراي  هاي ويژگيهمراه با ديگر  ،ندارد  طولاني كلام علاقه
كـه  تحليـل كـلام اسـت     از زدن مربوط به سطح ديگري تأخير و مكث و تپق

مقدمـه در مـورد   از ايـن   بدهيـد  اجـازه اما فعلاً . كنيم كوتاه بررسي مي طور به
 ـ و الهـام  اينگونـه  تحليلـي كـه  كنيم گيري  نتيجهگرفتن  نوبت تحليـل   از  هگرفت

ــات اســتوار اســت و د ا همكالمــ ــا ي هــم براســاس تجربي ر روش برخــورد ب
  . رود بسيار مفصل و جزء به جزء پيش مي  كلاميتعامل  هاي توانايي

  بندي  سكانس

و اگـر   اسـت » سـكانس  «مربـوط بـه    مفهوم كليدي سـوم در تحليـل مكالمـه   
عنـوان فعـاليتي متـوالي و    ه ب  كلاميتر بگوييم مربوط به تعامل  بخواهيم دقيق

تيبي و نوبتي مانند تر  تعامل هاي ژگيكه ويمشخص است  در اينجا. اي زنجيره
كـه  بل ،بايد رعايت شوند نيستندكه ها فقط قوانيني  جواري و رعايت نوبت هم

در محل و براساس شـرايط تعيـين   كه هستند راتژيك است  هداراي نيروي بالقو
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 كـه از يي ها دريافتها با توجه به  ويژگي  اين از همين استفاده خاص. شود مي
  اما براي تحليل مكالمه بافت. گيرد صورت مي، آيد دست مي بهوگو  بافت گفت

شود نه فقط تعريف اوليه  وگو يك رويداد اجتماعي در جريان تعيين مي گفت
 اي در مصاحبه خبري انتظارات اوليـه  كنندگان كه شركتموقعيت واضح است 

واقعاً اما آنچه  .استاختصاص داده شده  آنها  هقبل ب كه ازدارند يي ها نقش از
 دهند در مجمـوع براسـاس درك   مي  نشانكه خصوص رفتاري  گويند و به مي

  . بروز كند، اند در آن دخيل شدهكه شده  بندي رويدادي سكانس آنها از
الگـوي در حـال گسـترش    عنوان  بهتوان  را مي» ها سكانس«تيب تر ـ بدين

 طـور  بـه كننـدگان   حاكم شـده و خـود شـركت    يهاي كلام بر نوبتكه تعامل 
هـاي تحليـل    امـا در كتـاب  . تعريـف كـرد  ، يابي در حال كنترل آن هسـتند باز

در يـك  . مفهوم وجود داشته باشـد از اين   هنسخ دو رسد اي به نظر مي مكالمه
» رسومات و تشـريفات جزئـي   «اي است  مورد نظر تحليل مكالمهآنچه  هنسخ

بـه نظـر   ه ك ـنقدر عادي و مرتب و مـنظم هسـتند   آكه است   كلاميدر تعامل 
بسـيار   براي مثال توجه. به صورت نوشته در اختيار مجريان قرار دارند آيد مي

كـلام   ،لگوي مبادلها كه  ،است  دهتلفني ش زيادي به شروع و پايان يك مكالمه
تـا  كـه   شـود  دنبـال مـي   آنهـا  يكسان و بـدون تغييـر در   طور بهآشنايي تقريباً 

تكنولوژي بدينگونه تنظيم اين  خاصو  منحصر هاي ويژگيحدودي به خاطر 
  . شود مي

 )هـا  تـوالي (هـا   انـواع سـكانس   از برخياين كه  بهدر نسخه دوم با توجه 
بينـي   كمتـر قابـل پـيش    از آنهـا  شده نيستند و نتايج ناشـي  آنقدرها هم فرموله

نگري بـاز تنهـا در  كـه  را تـوالي   از در حقيقـت در يـك مثـال نـوعي    . هستند
هر نوبت كلام تنهـا در پرتـو   . كنيم بود بررسي مي وگو قابل فهم خواهد گفت
  . باشد  آيد قابل فهم و توضيح مي آن مي پس ازآنچه 

چبي هـا   هـاي  بنـدي در بررسـي   در مورد سـكانس  ها هديدگا اين هر دوي
ها تحليل  بررسيدر اين . شوند ديده ميوگوي راديويي  در مورد گفت )1996(

كه جايي  ؛ لفني در راديو انجام گرفتهي توگو گفت از مفصل روي نوع آشنايي
. كنند ابرازدر مورد موضوع برنامه نظر خود را شود تا  شنوندگان دعوت مي از
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توانند  چگونه چنين بياناتي ميكه  است  هنكت بررسي اين ،چبيها  صليا  هعلاق
. دنگيرنده باش نظر ميان مجري و تماس هاي طولاني بحث و تبادل پايه سكانس
راديــويي و  تلفنــي در يــك برنامــه دادن مكالمــه و شــروع و پايــانهمچنــين ا

  . است  دهعمل را مورد بررسي قرار داخاص اين مديريت 
شـده   وگوهاي پخـش  گفتكه  حال كه درعينشود  ديگر نشان داده مي بار

در مـورد  . عادي تفاوت دارنـد  با مكالمه ،اي باشند جهاتي مكالمه از توانند مي
كـه  باشد  شناساندن و معرفي مي تلفني فرق كليدي در نحوه گوي و گفت آغاز
مربوط به سكانس شروع را تحـت تـأثير قـرار     هاي ويژگيامر خود تمام  اين
  ي اطلاعـاتي هـا  هاي داد تفـاوت را بـا بررسـي مقايسـه     اين توانيم مي. دهد مي
 مانوئـل ا كـه  تلفني  يك مكالمه آغاز هچبي با بحث كلاسيك در مورد مرحلها
  . به تصوير بكشيم، است  دهارائه دا )1968ـ  1986( 1گلافش

  
   4شده  متن پياده

   )هيلا و نانسي دو دوست نوجوان هستند(
  ) صداي زنگ تلفن(. 1
  الو؟  :نانسي. 2
   .سلام :هيلا. 3
  . سلام :نانسي. 4
  حالت چطوره؟  :هيلا. 5
  تو چطوري؟ . عالي :نانسي. 6
  . خوبم :هيلا. 7
  ]خوبه[ :نانسي. 8
 9 .)4/0 (  

  . م م ام م :هيلا. 10
  ؟كني ارا ميه كچ :نانسي .11

  )97: 1998 ،هاچبي و ووفيت(

                                           
1. Emnanuel Schegloff 
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پرسـي   تبـادل سـلام و احـوال   كه دارد  متن بيان مياز اين تحليل شگلاف 
و  اسـت   هرفتگ  الگوي همجواري قرار از  ميان نانسي و هيلا در بستري پيچيده

  : ساختار آن چنين است
) سـلام (لـو  ا  هولين كلما كه جايي  )1 ـ  2  هاي خط(دن ـ جواب  فراخوان .1

  . تلفن است گجواب به زن درواقعتلفن  دهنده توسط پاسخ
طرفين صـداي همـديگر   كه  ييجا )2ـ   4هاي  خط(معرفي ـ شناسايي   .2  

هاي تلفني طرفين  تماس از در بسياريكه اما توجه داشته باشيد  .شناسند را مي
  . به طرز واضح و كامل معرفي كنند بايد خود را

بـه صـورت سـكانس    كه  )3ـ   4هاي  خط(پرسي  پرسي ـ احوال  احوال .3
يـك مكـث و    از بعـد  5ـ   8 هـاي  خط .يابد پرسي گسترش مي طولاني احوال

 كـردن  گيرنده ملزم به فراهم تماسكه بالاخره حركتي براي اعلام علت تماس 
كـه  هميشـه در مـوقعيتي قـرار دارد    گيرنـده   تمـاس  بنابراين. بخش است اين
  . توان او را مسئول تماس دانست مي

 دوهـاي تلفنـي راديـو     دهـد در تمـاس   چبي نشان مـي ها كه اما همانطور 
گيرنده را  خود هويت تماس) ميزبان(مجري  .هستند ضروري حركت اول غير

يك  خودكه گيرنده  و تماس )كنند امكان را فراهم مي اين گروه توليد( داند مي
 آغـاز در نتيجـه سـكانس   . داند باشد علت و هدف برنامه را مي شنونده هم مي

   :شود بخش كوتاه مي دووگو در  گفت
   .شود گيرنده توسط مجري اعلام مي هويت تماس .1
  . گيرد مدگويي انجام مياخوش .2

درآمـد   بلافاصله بدون پـيش  )گيرنده تماس(چبي ها  ي اطلاعاتيها هدر داد
. كنـد  عـلام مـي  ا  ،هپرداخت به آنبرنامه كه را در مورد موضوعي اضافه نظرش 
 كـاملاً تمـاس نيـز    از وگـو هـدف   گفـت  نهادي  بافتكه در اين شكي نيست 

در  ،مرحلـه دارد  چهـار كـه  وگـو   گفت آغازسكانس  ينابنابر .مشخص است
   :مطابق ذيل. يابد بخش كاهش مي دووگوي تلفني با راديو به  گفت

   5شده  متن پياده

  . بخير صبح، گيره كلافام تماس مي از كت :مجري - 
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جـور   يـك  هـا  تـان  تلـه  كه اينمن هم موافقم  !بخير برايان صبح :گيرنده تماس 
  ...كه چون ،گيري رواني هستن باج

  . بخير ون ـ صبحرريم سراغ فيليپ در شهر كام مي :مجري - 
تـان   ي تلـه هـا  هبرنامخوام بگم  واقعاً مي. بخير برايان سلام صبح :گيرنده تماس 

  . دكنن مجذوب مي رابراي من خيلي جالب هستند و م
 و بـه منظـور   طـولاني تلويزيـوني بـراي فـروش كالاهـا      هبرنام ـيك تان  تله - 
  . و يا جهت خيريه براي اهداف خاص آوري اعانه جمع
   )6 ـ 45 :1996 ،هاچبي(

در مـورد  كه دهد سكانس طولاني پاياني  چبي هم نشان ميها كه همانطور 
وقتي طرفين بـا مشـاركت هـم بـه مكالمـه پايـان       ( هاي تلفني معمولي تماس

مجـري   در اينجاهاي تلفني به راديو ضروري نيست  در مورد تماس )دهند مي
  . پايان دهد تواند تماس را جانبه مي يك طور به

 گرچه برخي .طور باشد تمام آنچه گفته شد ممكن است در همه جا همين
مـورد بررسـي قـرار     ،فصـل پـنجم  الگـو را در  از ايـن   متفـاوت ي ها هگون از

سكانس شـروع  كه موضوع به اين چبي ها  توجه است  مهاما آنچه م ،دهيم مي
شامل معرفـي   ،اولين مرحله :اي است مرحله چهار يك مكالمه از  همرحل  اولين

گيرنـده   مرحله دوم شامل يك نوبت طـولاني بـراي تمـاس    ؛مدگويياو خوش
مجـري بايـد در مـورد آنچـه      ،مرحلـة سـوم  در  ؛عقيده و نظرش ازابرجهت 
مرحلـه  در ايـن  ممكـن اسـت   كـه  نظـر كنـد   ابراز  ،هگيرنـده بيـان كـرد    تماس
گيرنده به بحـث و   در آن مجري و تماسكه صورت گيرد  آزادي وگوي گفت

در و  ؛)15:1996( نـد ازپرد ورد موضوع برنامه مـي مبيشتر مواقع به مجادله در 
كـه  ( دهـد  مجري در نوبت پاياني خـود مكالمـه را پايـان مـي     ،ارمچهمرحله 

و غيـره باشـد   «  متشكرم «مثل  يكوتاه خداحافظ ممكن است شامل يك جمله
هاي تلفني راديو مسـئله   در تماس بنابراين .)لبته وجود آن ضروري نيستا كه 

خـود   كـه ايـن  زند بل مجري آخرين حرف را مي تنها كه نهاست  اين ضروري
آنچـه  . توانـد بحثـي را شـروع كنـد     در قسـمت سـوم مـي   كـه  ري اسـت  مج

مـورد  در اين چبي ها  و آنچه» جاي بحث دارد«گويد هميشه  گيرنده مي تماس
  . گويد جالب است مي
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عنـوان   بـه » بحـث  « كه در اينجااست  اين  هاولين نكت :دو نكته وجود دارد
گيرنـده   شـك تمـاس   ونبد. شود  نظر گرفته مي  يك جزء براي انجام تعامل در

امـا  . دنماي بحثي را مطرح مي ها هكند و با يك سري فرضي مي ابرازاي را  عقيده
بـودن   بحـث  قابلكه توانند بحث را شروع كنند  فقط زماني مي كنندگان شركت

ديـدگاه بحـث يـك تـأثير     در ايـن  . عقيده توسـط مجـري مطـرح شـود     اين
اي بحـث يـك    مكالمـه  در حقيقـت در اصـطلاح تحليـل   . دارد سازي سكانس

خـود   كنندگان كه شركتست در اينجا. دنك ايجاد مي»  ـ واكنش كنش «سكانس 
گرچــه ( شناســند كننــده بــراي تــأمين هــدف برنامــه مــي بحــثعنــوان  بــهرا 

كـه  بايد بداننـد   ،خود جزء شنوندگان هم هستندكه ، گيرندگان با برنامه تماس
 نوبت مكالمـه و تعامـل طـولاني و    در .) ندنتظار چه چيزي را بايد داشته باشا 
دهند و شنوندگان غـايبي را   وگو را ادامه مي حقيقت گفتبه اين اد با توجه زآ

  . بينند در نظر دارند نميكه 
چبي در ها  سكانس مجري هميشه در نقش مخالف يا به گفتهدر اين دوماً 

ــرار داده مــي» نقــش دوم « ــن. شــود ق ــدين معنــي اســت  اي نقــش اول كــه ب
انس كگويـد س ـ  چبي مـي هـا  و  گيرنده هميشه دسـتخوش تغييـر اسـت    تماس
قـدرت   در اينجـا . عدم تعـادل قـدرت را دارد   ،شده بحث در خود بندي  نوبت

 قـدرت  كه اينبل ،شود اش داده نمي نهايي به مجري به خاطر وضعيت نهادينه
گيرنـده را در   تقريبـاً هميشـه تمـاس   كـه  » كنش ـ واكـنش  «طريق سكانس  از

كـه  دهـد   چبي در ادامه نشان ميها . آيد دست مي هب، فاعي قرار دهدموقعيت د
شـما   «: مثـل . اختيار مجري قرار دارد شده در ها و راهبردهاي فرموله راتژياست
ها نوبت او بـراي   لفرمودر اين » ؟وئيدگ مي چه Yپس در مورد  ،X وئيدگ مي

 ها هيرندگ تماس. است  دهوگو جهت تأمين قدرت او مشخص و تأمين ش گفت
اي و سكانسـي را در نظـر    در نوبت خودشان مجبورند همين وضعيت زنجيره

بايد »  اي رويارويي «در حقيقت در چنين ، شان عقيده از براي دفاع. باشند  داشته
  . وضعيت مقاومت را به خود بگيرند

مـورد بررسـي قـرار     پـنج  در بخـش كـه  وگوي راديويي  ي گفتها هبرنام
 خصوص به. چبي جهاني نيستها  فرم پيشنهادهايكه هند د نشان مي ،دهيم مي

. ضرورتاً برخورد و تضـاد آرا نباشـند  كه يي شد ها بحثتوان وارد  مياين كه 
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تواننـد   وگـو مـي   هـاي گفـت   سـكانس كـه  است  اين ،اصلي در اينجا  نكتهاما 
. براساس الگوي استراتژيك و يـا الگـوي رسـوم و تشـريفات تنظـيم شـوند      

كـه  بل ،اي پيروي كننـد  شده ساده هاي منظم نوبت از نبايد فقط كنندگان شركت
بايـد مـدنظر داشـته    كـه  هاي خود را با توجه به وضعيت سكانسي  بايد نوبت

 اي رسـانه وگوهـاي   در گفـت  خصـوص  بهبندي  سكانس. طراحي كنند، باشند
حـد و  بايـد  اي  نهادينـه  طـور  بـه وگوهـا   گفت كه اينچرا  ؛حائز اهميت است

 هشـود ك ـ  داده مـي  كنندگان شركتبه  ييها نقش. اشته باشنددصي شخمحدود 
ــابقات ــاي مس ــاحبه، رقب ــوند مص ــاسش ــري و تم ــدگان گان خب ــود  ،گيرن خ

، ميزبـان اين كه  همچنين. رود مي كه از آنها ندستهكننده نوع انتظاري  مشخص
بگيرنـد   كـار  بـه د خـود را  يناگان چگونه قدرت ناخوشكنند مصاحبهيا  مجري

كـه  شود و همـانطور   شده برنامه تعيين و مشخص مي دستور نوشته هميشه در
هـا   ن به مديريت نوبـت آ   هسرچشمكه قدرتي است  اين دهد چبي نشان ميها 

  . گردد  در هر برنامه برمي

  گرايانه  فلسفه عمل

و  گيـري  نوبـت ، جـواري  ي ماننـد هـم  هاي ويژگياي با تأكيد بر  تحليل مكالمه
 حـاكم   كلاميهاي  بر تعاملكه هاي ساختاري  اريدشو از بندي برخي سكانس

 توصـيف ايـن  اي بـه   در اصل تحليـل مكالمـه  . است  دهرا توضيح دا باشند مي
 هـا  هگيزنابه اي قناعت كرده و تمايلي به توجه بيشتر  رفتار مكالمه هاي ويژگي

كـه  امـا در عمـل حتـي در كـاري     . نـدارد  كننـدگان  شركتو مقاصد و نيات 
عادي نخواهد بود اگر بـا   غير، رود اي پيش مي تحليل مكالمه براساس رويكرد

 كننـدگان  شـركت ي رفتـار تعـاملي بـراي    هـا  هاستنتاجاتي در مورد معناي جنب
هـاي هـريتج در    موضوع را در بررسـي  هم اينقبلاً  درواقع كه ميورو ش هروب

ه ك ـمواقع واضـح اسـت   در اين اما  .ايم ديده» همكارانه بندي غير فرمول«مورد 
ســاختار  تنهــا نــهكننــد تــا  وگــو را نظــارت مــي جريــان گفــت ،ســخنگويان

كه بل ،را بيابند )TRP(ي مناسب انتقال كلام ها موقعيتو » شده بندي سكانس«
دهد  هريتج هم نشان مي. وگو را مورد نظر قرار دهند معناي گفتاين كه براي 

عنـوان   كـه بـه  بلي خصـمانه  هـا  هانگيـز عنوان  بهها نه  بندي فرمول از برخيكه 
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ه در نظر گرفتـه  شوند مصاحبهي ها هانداختن همكارانه عقايد و ديدگا درجريان
  . شود مي

 ـ از در برخي زنيكلاس سوامكه مشاهده كرديم  اش در  ي رفتـاري هـا  هجنب
پايـان  وقتـي در  . دهـد  براي بحث بيشتر را نشان ميشده عدم تمايل  متن پياده

ديـد و  تر ، كنـد  مـي » چندواحـدي «هـاي   نوبـت  ايجاد  بهوگو شروع  گفت اين
رفتـار دلايـل مختلفـي     بـراي ايـن   اگر البته. دهد وضعيت عصبي را نشان مي

  دهس به خاطر حضـور در تلويزيـون عصـبي ش ـ   . شايد ن. وجود داشته باشد
. و يـك سياسـتمدار اسـت   ا كـه  چرا  ،فرض محالي است اين ماًمسلكه  است

 ديگـر ايـن  ي هـا  قسمتاما او در  ،ستدرمان ا شايد دچار لكنت زبان غيرقابل
جتمـاعي او  ا  هممكن است طبق ـ. دهد خود بروز نمي از مصاحبه چنين رفتاري

شراف انگلسـتان بـه   ا هعضو طبق س. چون ن ،هم منجر به چنين رفتاري شود
و شـايد نـوعي    )اسـت   دهينسون چرچيـل بـو  وپدر بزرگ او ( آيد حساب مي

پرنس چـارلز  كه (زدن در برخي مواقع  پقشامل تكه مĤبانه  اشراف» خودنمايي«
كه اما به دلايلي . دهد باشد او را چنين جلوه مي )دهد كار را انجام مي هم اين

 س. نكـه  نتيجه رسيد به اين توان  مي ،خواهيم پرداخت آنها كنون به بررسيا 
ساز  مشكلدر آن مورد بگويد را كه شود  او خواسته مي از  هموضوع و آنچ اين

و هيچ دليل و مدرك واقعـي بـراي   ا  اينكه خصوص به. داند رين ميفرآو دردس
  . يش نداردها هاثبات نظريات و گفت

 از اي در حيطـه زيررشـته    ميموضوع بايد پاي خود را ك بررسي اينبراي 
، شـود  اخته مـي نش ـ» گرايانه عنوان فلسفه عمل«به كه اي فن بيان  تحليل مقوله

 انتخابي عمل خواهيم كرد و من فقط عناصر هم به صورت در اينجا. بگذاريم
معرفـي  آينـد    مـي بـه كـار    اي رسانهوگوي  در مطالعه گفتكه رويكرد را  اين
المه را در حيطه كعمل ماز  نيچگونگي دريافت معا» گرا فلسفه عمل«. كنم مي

ذهنـي فقـط    تيب اجتماعي ميـان تر  يك در اينجاپس . دهد توجه خود قرار مي
 ايـن . چرخـد  نمـي  -شـيوه قطـع و شـروع دارد   كه  -يري گ حول محور نوبت

در نظر داشـته باشـيم در بيشـتر    كه شود  وقتي آشكار مي خصوص بهموضوع 
. بيشتر اسـت  ،شود آنچه واقعاً گفته مي از مكالمات معمولي آنچه منظور است

پسرها پسر خواهند  « جمله .مورد را بيان كنيم اين توانيم يك مثال ميعنوان  به
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اما وقتـي   .است» گويي همان «نوعي  درواقعمعني است و  لفظي بي طور به »بود
معناي   جمله اين گويد شناسند مي هر دو ميكه يك زن به زن در مورد مردي 

  . آورد ميز را به همراه ميآ هخاص طعن
شـود   آنچه گفتـه مـي   از معنا را طرفين يك مكالمه در طي چنين جملاتي

» تلـويح  «عنـوان   تحـت مفهـوم   اين »گرايانه فه عملفلس«در . كنند استخراج مي
در ايـن  بيانـات  كه از اين استنباط مشتركي است  كه درواقع ،شود شناخته مي

گـرا   عمـل  اسـاس فلسـفه   اين بر. گيرد بافت و با يك لحن خاص صورت مي
بايـد   آغـاز   هدر نقط ـ. دهـد  هايي را توضيح مـي  ايجاد چنين استنباطچگونگي 

يعنـي   ؛عمـدي اسـت  يـك جملـه    ابـراز  كـه  اسـت   بر ايـن بگوييم فرض ما 
كننـده   دريافـت كه خواهد بود  اين گويد قصدش جمله را ميآن   كهاي  گوينده

را  خـود  سوي ديگر اگر او قرار اسـت بيـان   از. تلويح موجود در آن را بداند
بـراي  . كننده هم بايد قصد او را تشخيص دهد دريافت ،آميز ايراد كند موفقيت

 از  لازميعادي حد  است در مكالمه لازمقصد و نيت  از يافت مشتركدر اين
ــته باشــد  ــن. همكــاري وجــود داش ــل از  هشــاخ اي ــرا توســط  فلســفه عم گ

  . ابداع شد -ييآمريكافيلسوف  - 1گرايس .پي.اچ
در ، انـد  در زيـر معنـاي لفظـي نهفتـه    كه ، ها تبادل مشترك استنباطدر اين 

«  اصـل همكـاري  «دارد كـه گـرايش آن را    ي وجـود هـاي  ويژگيمكالمه عادي 
بايد  كنندگان شركت. است لازمقوانين اخلاقي  البته براي اين مقصود. نامد مي
. را دريابنـد  آنهـا  خـود اعتمـاد داشـته باشـند تـا بتواننـد مقاصـد        همتايانبه 

بـا هـم    همتايان خودغيب تر  بايد براي ايجاد تفاهم مشترك و كنندگان شركت
كـار   كـه ايـن  چـرا   ؛خود را گيج كننـد  ياننبايد عمداً همتا اآنه. صحبت كنند

بـه ايـن   . شود استنباط تلويح كلام مي از و مانع اصل همكاري است از تخطي
 ـ شركتكه قوانين كلي را  از اي مجموعه خاطر گرايس  آنهـا   هكنندگان نسبت ب

  : كند عادي مي  توجيه هستند در مكالمه
در  به قدر لـزوم، بايد  ،شود مي مطرح وگو آنچه در جريان گفت :كميت .1

   .نه كمتر و نه بيشتر ،وگو باشد جهت هدف گفت

                                           
1. H. P. Grice 
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چيزي غلط است و يا اين كه  كه چه عقايد خود را درباره اين :كيفيت .2
  .مطرح نكنيد، مدرك و شاهدي در دسترس نداريد

  . مرتبط با موضوع صحبت كنيد :ارتباط .3
 از(كوتاه و خلاصه صحبت كنيـد  . كنيد ابهام در بيان اجتناب از :رفتار .4

 ،كـامرون (. در مطالـب نظـم داشـته باشـيد     .)روري بپرهيزيـد ض ـ اطناب غيـر 
   )1975 ،گرايسشده از ـ گرفته  75:2001
قـوانين را در مصـاحبه خبـري در مـتن      ايـن  پـذيري دهيـد كاربرد  اجازه

 بـور اگر دقت نكند در معرض ع. س. ن: مورد بررسي قرار دهيم سهشده  پياده
بـه  و را دعـوت  ا  ،كننده مصاحبه درواقع. است  همرز قانون كيفيت قرار گرفت از

بـه  خواهد تا واكنش پرنس چارلز را نسبت  او مي از وقتي. كند تخطي مياين 
 به وسـيله حتماً همين الآن كه معني است به اين فقط كه (مصاحبه بگويد اين 

در د را نسبت به پاگذاشـتن  امتناع خو. س. ن .)است  دهتلفن با او صحبت كر
دعـوت  و ايـن  دهـد   سؤال نشان مي اين تر حيطه با بيان فرم ديگر و قوياين 

. كنـد  رد مـي » زنـم  جانب پـرنس چـارلز حـرف نمـي     از «مجري را با عبارت 
ويزي است براي توجيـه  ادست ،با توجه به قانون كيفيت ،موضوع اين پذيرفتنن

قابـل تـوجهي در    طـور  بـه يان مصاحبه در پاس . ن. تغيير دستور كار مصاحبه
موضـوع دلايـل    براي ايـن . شود ديد ميتر  مورد موضوع بيماري دچار شك و

 .ن ايه كتاكتي از اما يكي. را توضيح خواهيم داد كه آنهاوجود دارد مختلفي 
او مطمئن نيست . توصيف كرد» انكار كيفيت «عنوان  بهتوان  مي در اينجاس را 

يـا  (وجود دارد ) شك افراطي( ئيدبر وجود بيماري پارانوشواهدي دال  آياكه 
امـا   .)مورد نظر دهـد كه در اين نيست   ميو در مقاا كه گويد  تلويحاً چنين مي

  . كند مطرح نظري چنين اظهاركه  است  دهترديد آما  مياو با ك ،در پايان
اي توسط طرفين مكالمـه   شده قوانين مشخصقرار است در بحث گرايس 

بـه نظـر   كـه  گويـد   چيـزي مـي   ،وقتي يك گوينده بنابراين. مل شوندعادي ع
طرف ديگـر  ، خود گوينده قصد چنين كاري را دارد درواقعو  آيد نامربوط مي

 هوقتي گوينـد  .بودبا موضوع خواهد ، به دنبال ارتباط ممكن در آنچه بيان شد
از  فرض بر ايـن اسـت كـه    )كميت(كند  معمول ارائه مي  حد از اطلاعات بيش

اگر گوينـده  . )مثلاًدستور كار مفصلي را ارائه كند( اين كار قصد و هدفي دارد
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فكـر  كـه  علت باشـد  به اين ممكن است  ،كند طولاني صحبت مي براي مدتي
ولي اگر دليـل خـوبي يافـت نشـود و     . كند داستان جالبي براي گفتن دارد مي
اگذاشـتن  پ گوينـده عمـداً قصـد زيـر    كـه  اگر چنين قضاوت شود  خصوص به

 ايـن  چرا :كار پرسيده شود اين وي علت از صورت بايد اينقواعد را دارد در
   ؟گويند موضوع نامربوط را بيان كرديد؟ چرا به من دروغ مي

اصـل   «كـه   اولاً ايـن : رسـد  ضـروري بـه نظـر مـي     در اينجـا چند اخطار 
كـه  گذارد  نمي بر اينكند فرض را  گرايس معرفي ميكه و قواعدي » همكاري

كـه  البته مسلم است  .باشند م ميأتووگوها با همكاري  به بيان ساده تمام گفت
ند ازحتي به توهين شخصي بپرد ،توانند درگير بحث داغ شوند سخنگويان مي

 از آن است اما بـروز  ينداناخوشامر هر چند  اين گويد مي» اصل همكاري «اما 
عمـدي تلقـي كـرد     ار  آنتوان  مي. فهم است امري قابل كنندگان شركتسوي 

 از تـوان گفـت برخـي    مي بدين معني. )چنين هم باشدكه كه البته قرار است (
  . همكارانه ناهمكارانه هستند طور بهمكالمات 

قواعـد در پخـش برنامـه ملاحظـات      اين گيريكار بهدر مورد  كهاين اًمدو
يـك  عنـوان   به اي رسانهوگوي  اصل همكاري در گفت. دقيقي بايد اعمال شود

امـا بايـد بـه خـاطر     . اصل پايه در تمام اشكال ارتباط كاربرد دارد و نه بيشـتر 
كننـدگان   شـركت . عادي سروكار نداريم ما با مكالمه كه در اينجاداشته باشيم 
و تلـويح موجـود در كـلام     بودهدر حال تعامل با يكديگر خبري  در مصاحبه

. باشـند  يـك نقـش هـم    در حال اجـراي   اگرچه اما ،كنند را دنبال مي يكديگر
كوتاه و خلاصه صـحبت   «تظارش را داريم با قاعده نابه در مصاحكه همانطور 

كـه  آنجـا   كه ازاست  اين تر سوي ديگر نكته ظريف از. واني نداردخهم«  كنيد
 كارگيري فلسـفه  قابل به ،ست و اجرا در معرض ديد عموم است يك اجرا اين

ارد كنـد  و مي گر اتهـا ا اين كه هم ت و تر خواهد داش گرا هم بافتي واضح عمل
رسـد   خبري به نظر مي براي مثال در مصاحبه. تري خواهد داشت  بهاي گزاف

انـد و   و توجيه شـده  قف بودهخود نسبت به قواعد گرايس و ،كنندگان شركت
س در مصـاحبه  . بـراي مثـال ن  . دارنـد  توجه به آنتلويحي يا آشكار  طور به

از  دليل و مـدرك  بود بتواند بدون ارائه بود ممكنخصوصي  خود اگر مكالمه
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قاعـده كيفيـت    از دقت كند تاولي او بايد خصوصاً بسيار  ،جريان بگريزداين 
  . در تلويزيون تخطي نكند

گرايانه گـرايس را در   نكات را روشن كنيم و فلسفه عمل ايناين كه براي 
دهيد به  اجازه ،هيمشود مورد بررسي قرار د پخش ميكه وگوهايي  گفت زمينه

 ـ  ايـن  .توجه كنيم 6شده  متن پياده خبـري در   يـك مصـاحبه   از  همـتن برگرفت
 ضـبط  1984در آوريـل  كـه  باشد  مي – انداز چشمبرنامه  -  BBCتلويزيون 

  كننـده  مصـاحبه در آن زمـان  كه  1قاي سر رابين ديآ هبرنامدر اين . است  دهش
وزيـر وقـت    نخست -گارت تاچر با خانم مار ،بود BBCكه و مهم شبصلي ا 

دقيقـه طـول    40 از بـيش   هنگام مصـاحبه در اين . كرد مصاحبه مي -انگلستان
 در آن روزهـا برنامـه  (. را پوشـش داده بـود  كشيده بود و موضوعات مختلفي 

و ل آ هي را به صورت بسيار ايـد ا ي خبري طولانيها هچنين مصاحب انداز چشم
موضوع ماقبـل آخـر   عنوان  بهقاي دي اما آو  .)گذاشت نايي به نمايش مياستث

گـارت  يعني مار ،وزير نخست رپس. كند برانگيز را مطرح مي يك مسئله جنجال
يعنـي   فـارس  كشـورهاي خلـيج   از ظاهراً داراي منافع تجاري در يكـي  ،تاچر
أس زمان در ر سويي خانم تاچر در همان از و است  )دهدر آن زمان بو (عمان
موضـوع بـا خبـر بـوده      ايـن او از  آيا. رود كشور ميتجاري به آن  تئهييك 

  است ؟
خـانم تـاچر    از جوييبـاز چگونـه بـه     قـاي دي آ كـه  دقت كنيد  در اينجا

امـا توجـه كنيـد     ،باشد او داراي تحصيلات حقوق و وكالت نيز مي. دازدپر مي
   :كند رفتار او چگونه يك واكنش تند را ايجاد ميكه 

   6شده  متن پياده

وزير واكنش شما نسبت بـه   خانم نخست) 0(ورد يك موضوع ديگر در م :د. ر
اند هنـوز سـؤالاتي    گفتهكه ) 0(اختيار مجلس چيست رهبر بي  ،رنظر آقاي پيتر شو

 آنهـا   هشما وظيفه ملي داريد بكه باشد ميدر مورد قرارداد عمان و پسر شما مطرح 
  پاسخ دهيد؟ 

                                           
1. Sir Robin Day 
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هـاي   يعنـي مجلـس جـواب    .هاي مورد نظرش را گرفته او جواب ،خب :ت. م
  . ديگه تقصير من نيست اينما ا د ها را دوست ندار شايد جواب. مربوط را گرفته

و مردم ديگر هـم همـين را     ههاي مربوطي نگرفت جوابكه گه  اما اون مي :د. ر
 نوقتي شـما در عمـان بـودي   كه يد دجواب ندا آنها شما به سؤالكه ) 0( ويندگ مي

كشـور  در ايـن  پسر شما در يك مناقصه مربوط به سـيمان  كه دونستين  آيا مي) 0(
  داراي منافع تجاري است؟ 

انجـام  و جواب آنچه را . جواب خواهم داد دهم نجام ميا  همن براي آنچ :ت. م
حـق  كـه  بگيـرد    توانـد تصـميم   مي نام دولت عما واضح گفته كاملاً. ام داده، ام داده

هاي  نام شركت. چه كسي تخصيص بده مذاكره و صدور اوراق قرضه قرارداد را به
هميـت  ا  هنچ ـآكـه  معتقـدم  . برم و در آن موقع هم نبـردم  بريتانيايي خاصي را نمي

در  كـاملاً  مـن . معاهده تجاري نصيب بريتانيـا شـود    كه ايناست  ايند حياتي دار
معاهـدات ديگـر   كـه  بل اين معاهده تجاري تنها نه .ممورد نقش خودم پاسخگو بود

چـه چيـزي را اشـتباه     ويند مـن گ مي )0(حالا .نصيب بريتانيا شد خليجبسياري در 
ه شـركت؟ چ ـ  400ام؟ اشتباه در جذب معاهدات تجاري براي بريتانيا حدود  كرده

   ؟به خاطر بريتانيا وارد مسابقه شدماين كه ؟ ازام من اشتباه كردهئيد كه وگ مي
نصـيحت يـا اخطـار    شما  به وقت آيا مشاوران و مقامات دولت شما هيچ :د. ر
حتمال تضاد منافع ميان وظايف دولتي شما و منافع خصوصي پسرتان ا كه اند  كرده

   ؟وجود داره
ام بـه   ي مختلف و در مجلـس گفتـه  ها موقعيتدر  اتبه كرّ كههمانطور  :ت. م

و  قرارداد كل دانشگاه را با دولت عمان منعقـد كـنم  كه من توصيه و نصيحت شد 
 خواسـتم  چـون مـي  . كردم را كار هم اينكنم خيلي با قدرت  فكر مي. من هم كردم

زمينـه  در ايـن  شـركت   400حـدود  . شد كه تجاري عايد بريتانيا شود معاهده اين
اي بـه عايـدات تجـاري     حـزب كـارگر علاقـه   كه متأسفم  خيلي من. سهيم هستند
و بـراي   اما به تلاش خودم براي موفقيت بريتانيـا ادامـه خـواهم داد    ؛بريتانيا ندارد

 ـ   . عوايد تجاري بيشتري خـواهم آورد  آنها زش را  هدر آن سـفر مـن قراردادهـايي ب
   .صدها ميليون پوند منعقد كردم

  بدهيد من  اجازه ،خب :د. ر
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 شـود من خواسته  ازاين كه بدون . است  هو هنوز يك هفته هم نگذشت=  :ت.م
 زيـرا  ؟چـرا  .هـاي بريتانيـايي حمايـت كـنم     پيشـنهادات شـركت  و  هاتقاضا كه از
  . كنند حمايت مي آنها از بهاي رقي دولت
  . مورد بپرسمدر اين م ه دهيد فقط يك سؤال ديگر اجازه :د. ر
ايـد آيـا    مشـخص كـرده   كاملاًمسئله  اينخودتان را در  ضعشما موكه آنجا  از

گر تمام حقايق فـاش شـود   ا كه  هيدبد ااطمينان ر اين ،لتمبه  و به مردم دنياتو مي
 از مـا كه  - معيارهاي مستدل و مستحكم رفتاري از ركي دال بر تخطي شماهيچ مد
  ؟وجود نخواهد داشت - در دولت مشغول هستند انتظار داريمكه افرادي 

  . موضوع معتقدم اين من به صحت :ت. م
  كنيد؟  پس چرا تمام حقايق را منتشر نمي :د. ر
شـما خيلـي خـوب    اقتضاي زمان منتشر خواهند شد اما  بهچون حقايق  :ت. م

منتشـر  كـه  البته  ...البته . شوند ساله منتشر مي سوابق سي چه وقتكه مطلع هستيد 
مبحث و مـذاكرات  كه دانيد  شما هم مثل من خوب مي !اما سر رابين ،خواهند شد

 ايـن  آيا واقعـاً منظورتـان   كنيد كه فكر ميو  ها محرمانه هستند ميان رؤساي دولت
بايد كه يي داشته باشم ها بحثمذاكرات و  ها يگر دولتمن بايد با سران دكه است 

بودن قراردادهـاي تجـاري را زيـر پـا بگـذارم؟       حيطه و محرمانه بودن اين محرمانه
وزيري  كار نخست در نتيجهكه است  اين در مورد آن شكايت دارند كه آنها چيزي

دولتـي   هـاي  دپارتمـان  و تحـت توصـيه و نصـايح ادارات و    به درستيكه بريتانيا 
 مـن  حتـي يـك كـار   كـه  د نتوانند بگوي نمي آنها. صورت گرفت كار به بريتانيا آمد

  . حتي يك كار .اشتباه بود
   ...گويند مي كه آنهاآنچه  :د. ر
گرفت قرارداد بـا چـه كسـي منعقـد      تصميم ميكه دولت عمان بود  اين :ت. م
  . شود

 دانسـتيد  بگوييـد آيـا مـي    اين كـه   از شما ،كهاست  اين  هشتباه شدا  آنچه :د. ر
  . زديد باز سر، دپسرتان در آنجا منافع تجاري دار

  ]؟سر رابين شما چي[ . دهم هستم نجام ميا كه من جوابگوي آنچه  :ت. م
  حالا ما نخواهيم ، بسيار خب :د. ر
  ؟ دكني مرا متهم به چه كار اشتباهي مي ...شما :ت. م
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شما ويند گ مي كه آنها مطرح كردم رافقط سؤالاتي . من هيچ نظري ندارم: د. ر
  .دجواب ندادي

  . شما نقش پستچي را داريد :ت. م
  . بدهيد همينجا موضوع را رها كنيم اجازه :د. ر
  !بله :ت. م

ي مختلفـي را  ها هرا )1996(چبي ها  و هم )1991( يت بچهم هريتج و گر
 يهـا  موقعيـت انـد تـا در    گيرنـده گذاشـته   ه و تماسشوند مصاحبهپيش روي 

گـاهي اوقـات    ها شونده مصاحبهبراي مثال . افعي جهت جريان را برگرداننددت 
يـا   ،دهنـد  شود مورد نقد و بررسـي قـرار مـي    پرسيده مي كه از آنهاسؤالي را 

. دهنـد  گاهي اوقات جملات مقدماتي در سـؤال را مـورد اعتـراض قـرار مـي     
بـا   هـا  هگيرنـد  سو تما ها شونده كه مصاحبهيي وجود دارد ها موقعيتهمچنين 

ي هـا  هدر مصـاحب  خصـوص  به. كنند پرسيدن سؤال جهت برنامه را عوض مي
ــري ــن خب ــله اي ــر فاص ــرفتن ام ــش از گ ــيش از نق ــيص پ ــه  داده تخص ــده ب ش
كـه  كننـد   هريتج و ديگران چنـين ادعـا مـي    .شود ميه محسوب شوند مصاحبه

 1980 هده ـ پس ازكه اما دريافت من چنين است  ،چنين اتفاقاتي نادر هستند
 از خـود آقـاي رابـين دي   . انـد  تـر شـده   اتفاقات خيلـي بيشـتر و معمـول    اين

ــ ــا كتاكتي ــمي يه ــر  تخاص ــن  ت ــه در اي ــه روك ــه عرص ــتند و   ب ــد هس رش
 بـر خ، كننـد  اسـتفاده مـي   از آنها گاني چون خانم مارگارت تاچرشوند مصاحبه

  . دهد مي
مـتن  اما چه چيز موقعيت تخاصـم را ميـان آقـاي دي و خـانم تـاچر در      

نكتـه را مـورد بررسـي     ايـن  كند؟ براي شروع بد نيست ايجاد مي 6شده  پياده
د را مورد سؤال قـرار  . طرفي ر بي ت. م ،از بحث هايي در نوبتكه قرار دهيم 

بسـيار   مكالمـه . كنـد  دهد و او را وادار به پرسيدن سؤال و زدن اتهـام مـي   مي
د مقاومـت  . سـوي ر  از  كلاميت ابتدا در مقابل قطع . مكه چرا ؛ جالب است

ــي ــاع ر  م ــه دف ــد و ســپس در واكنشــي ب ــوقعيتش م از د. كن  ت خــودش. م
آميـز فرمولـه    ادبانه و يا شايد بتـوان گفـت تـوهين    بي طور بهدادن را  خاتمه اين
امـا چـه     ،« اسـت   هكوره در رفت از «ت به زبان خودماني . بايد گفت م. كند مي

اتخـاذ   كـه در اينجـا  ه تحليل فن بيـان  ديدگا از شود؟ امر مي اينب چيز موج
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 به جايكه بل ،پيدا كنيم در اينجاي رواني را ها هنگيزا كه ندارد   ميشود لزو مي
لحـاظ تعـاملي تمركـز داشـته      از بجـوا  هم اينتوان روي چگونگي ف مي آن

جريـان پيشـرفت    كـردن علائـم دردسـر در    توان با دنبال كار را مي اين. باشيم
واضـح سـؤالي    طـور  بـه  ييجاسؤال آقاي دي در كه چرا ؛ جام دادنابه مصاح
واضـح   طـور  بهقاي دي آ هدر مكالم. است  هحد گذاشت از پا را فراتركه است 

كه  بودخواهد بپرسد و آخرين سؤال او خواهد  ميكه سؤالي كه كند  اعلام مي
. ركه اين  بهبا توجه . كند بسنده مي »كي«ادعا فقط به  بر اينت در برا. لبته ما 

تـوان گفـت او در    كنـد پـس مـي    آن مطـرح مـي   پـس از د سؤال ديگري هم 
امر تا چـه ميـزان يـك    حال اين . نگري مصاحبه مؤدبانه به نظر خواهد آمدباز

، سؤال آخـرش نخواهـد بـود    كه ايندانسته  مي  د. توطئه عمدي است؟ اگر ر
كه گويد  ميچيزي (توان او را متهم به زيرپاگذاشتن قاعده كيفيت كرد  پس مي

يـك سـؤال    درواقـع  حتمال بيشتر سؤال بعـدي ا  هاما ب) داند صحيح نيست مي
تحريـك البتـه    ايـن . است ت . كننده در برابر جواب بسيار خلاصه م تحريك

د و . اظهـارات ر  كـه از  چنـان ،  انتظـار  قابـل  غير طور بهشود اما  مؤثر واقع مي
كـه  شـود   قـرار داده مـي   يت در مـوقعيت . م ،آيـد  برمـي  ) لفظ اوه(تعجب او 

نتيجـه  بـه ايـن   د معناهاي تلويحي را استخراج كنـد و  . سؤالات ر از تواند مي
  . دهد مي  اش را دخالت هاي شخصي د خود خصومت. ركه برسد 

د اسـتخراج  . كـلام ر  از تلـويح و كنايـه را   اين ت. مكه آيا صحيح است 
 ـ ا وجود اظهارات واضـح و بـي  بكند؟   رد چنـين ايهـامي  د در جهـت  . رده رپ

. ركه ه بيان كنيم كنند عنوان مصاحبه بهمفهوم را به خاطر نقش او بگذاريد اين 
طبق آنچه در ايـن  اما . د هيچ نظر شخصي در مورد موضوع مورد بحث ندارد

 .دهـد  نشان مـي ت . رفتار م از تا حدودي نارضايتي العمل متن آمده، او عكس
وقتـي   درواقـع . توان ديـد  وضوع را ميم اين ،كند ميت را قطع . د حرف م. ر

به  ييدر آن سفر من قراردادها(اي  هطنقشود  مصاحبه روي نوار گوش داده مي
 )TRP(يك موقعيت مناسب انتقال كلام عنوان  بهتوان  را مي ...)ارزش صدها 
وقتـي او  . اسـت   دهواضح حرفش را تمام نكر طور بهت . اما م. در نظر گرفت

د در جريان صحبت او يك قطـع كـلام   .گيرد تداخل ر ميش را پي مادامه كلا
 ،كنـد  را هـم ايجـاد مـي    يموضوع احساس ديگر اين البته. شود محسوب مي
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 در ت داراي اطنـاب  .مكـه  توان ديد  هاي طولاني مي در جواباين كه  بر مبني
چـرا   ،است  هانك يك قضاوت زير اين البته .)زند مي  او زياد حرف( كلام است

 دوهاي طولاني داشـته باشـند امـا     رود نوبت انتظار مي ها شونده احبهمص كه از
  . كنند قضاوت را تأييد مي كه اين است  هنكت

اولاً هـيچ   ؟شـود  د چه دسـتگيرمان مـي   .ولين سؤال را  هت ب .م  جواب از 
يعني  ،)1991هريس،(توان يافت  براي فرار سياسي نمي ،از اين مثالي آشكارتر

بسـيار   طـور  بهكار را  اين البتهو . دهد تور سؤال را تغيير ميت دس .مكه جايي 
براي تغيير دسـتور كـار    ها گريت بچ در معيار استراتژي .دهد واضح انجام مي

  . است  دهرا معين كر ها ميزان
پـرده   چنـدان هـم آشـكار و بـي    كه براي تغيير دستور كار  ،يك استراتژي

ر جواب يك سؤال خيلي خلاصه و تغيير دستور كا از قبلكه است  اين نباشد
هـم   بازدر نهايت كه كوتاه داده شود يا به نحوي تغيير دستور كار انجام گيرد 

جواب و  از راتژي قبلاست  ]هن[ت  .ولي م. شده برگردند به همان سؤال پرسيده
چـرا  ايـن كـه    علت حال درعين. كند را اتخاذ نمي يك هيچ ،جواب از بعد  ]هن[

راه و مسـير   «او فقط وارد . كند ل جواب دهد را مطرح نميخواهد به سؤا نمي
  هگرچ ـ .)داند مي چهدهد نه براساس آن نجام ميا  هبراساس آنچ(شود  مي«  ديگر
تـوان   را مـي «  جـواب  «كليـدي   كلمـه كـه  دهـد   كار را به نحوي انجام مي اين

ارتبـاط   از سـطح بسـيار جزئـي    اينبنـابر . اش كـرد  ظهارشـده ا  هبرچسب بست
  . كند اهري را حفظ ميظ

كـه   ،شـود  وارد يك نوبت طولاني كلام مي، تعيين دستور كار از ت بعد .م
استراتژي او بسيار به فن بيان مربوط است و تكرار كلمات كليـدي ماننـد    اين

در كـه  يك سكانس سـؤال و جـواب    از در بستريكه  -»بريتانيا «و » تجاري«
آن اسـتفاده   از كلام تكيهعنوان  بهرسد و  ميوج ا هاستعاره مسابقه براي بريتانيا ب

كــار بــراي  شــايد ايــن. اســتراتژي هســتند ايــن جملــه عناصــر از -كنــد مــي
د منتظـر آن   .كننـد و ر  سـخنراني مـي  كـه  چـرا   ،مداران معمول باشـد  تسياس
 )TRP(يك موقعيت مناسب انتقـال كـلام   عنوان  بهآن  از ماند تا كلام مي تكيه

بـه كـار   فن بيان را از اين  ت يك دور ديگر .ماين كه  ازپس  اما. استفاده كند
بحـث بـه جـايي نرسـيده و     كه واضح است  .كند ش را قطع ميمكلا ،گيرد مي
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  دهش ـ قاعده رفتـار نغـض  توان گفت  و در تكرارهاي طولاني مي رود پيش نمي
 شـده  مطـرح موضوع و همچنين ارتباط مشكوك جواب بـه سـؤال    اين. است

  . شود د مي .خالت رحتمالاً موجب دا 
افتد مصاحبه براي هـر دو طـرف مشـكل و پردردسـر      اتفاق مي وقتي اين

 ـ هـا  همشكلات در داد اين. شود مي هـاي   نوبـت  از  هآمـد  دسـت  هي اطلاعـاتي ب
و اين بارز هستند ، هاي كوچك و جزئي سؤال و جواب .مطرح شد، همپوشان

 اين ردپاي. كند يديگر جريان و جهت مصاحبه تغيير مكه درست وقتي است 
ه دنبـال  شـوند  مصـاحبه شده توسـط   هاي اتخاذ توان تا استراتژي اتفاقات را مي

با توجـه بـه   كه خصوصاً در مورد تغيير دستور جلسه و تكرارهاي بياني . كرد
هـاي خـاص    نباطاسـت   هتوان گفت منجر ب ميايس شده توسط گر قواعد تنظيم

 ــ. خواهــد شــد ــا هرگــز دسترســي ب ــه م ــا و  نباطاســت  هالبت ــته ــا درياف ي ه
اصـل  «وجـود دارنـد و   كـه  دانـيم   امـا مـي   ،كنندگان نخـواهيم داشـت   شركت

توان چنـين قضـاوت    مي ،چه گفتيمبه آنكنند و با توجه  را دنبال مي» همكارانه
  . ت در ميان حقايق بسيار ممسك است .خانم مكه كرد 

و ملـي   مي عمـو موقعيت  كه ايناست به خاطر بياوريم  لازماما بار ديگر 
عادي   گرا در آنجا نسبت به موقعيت مكالمه فلسفه عملكه يعني جايي  .است

. دهد و ر ت اطناب كلام نشان مي .مكه بينيم  گرچه مي. پيچيدگي بيشتري دارد
 كـه ايـن  داننـد   تجربه مي با هكنند شركت اين هر دو ، اماكند د موذيانه رفتار مي

قابـل انتظـار    عمـومي  ميز ملـي و  آ هدلتا حدودي در چنين شرايط مجا  ويژگي
امـا نـه بـراي قضـاوت اخلاقـي      آيند   ميبه كار  در اينجايس اقواعد گر. است

قضاوت اخلاقـي اسـتراتژي و راهبـردي    كه شايد بهتر باشد بگوييم . مصاحبه
ت سـعي   .م. هـم دارد  عمـومي  اجـراي   كه درواقعي زباني بازاست در نوعي 

بـا  و جريان پرسشهايش مورد مؤاخذه قرار دهد تا د را به خاطر نحوه  .دارد ر
قصـد او  كـه  دانـد   د مـي  .ر. طفـره رود  ها سؤالدادن به  پاسخ از استراتژي اين

 بـا ايـن  تيـب و  تر بـدين  .)دانـيم  تماشاچيان هم ميعنوان  بهو ما (چنين است 
 قواعد آن تا حد ممكن از حتي برخي ،شود رعايت مي» اصل همكاري «وجود 

  . شود مي آزمايش
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  شناختي تعاملي  شناسي جامعه زبان

ــان   از در برخــي ــن بي ــل ف ــه تحلي ــد ب ؛ 1994 ،شــيفرين(رويكردهــاي جدي
يي هـا  هو زيرمجموع ـ ها بخش )2001 ،؛ كامرون 1999 ،سكي و كوپلندرجاوو

 داده  اختصـاص » شـناختي تعـاملي   شناسي جامعه زبان«به بحث كه وجود دارد 
تنوع بيشـتري  » گرايانه فلسفه عمل «و » يل مكالمهتحل « از  هرشت اين. است  دهش 

رشته تا حـدودي بـا    اين. باشد و هميشه مرز و حدود آن مشخص نمي شتهدا
امـا   ،خويشـي و قرابـت دارد  » نگـاري كـلام   قوم«تر موجود يعني  روش سنتي

يـك   از عضـوي توانـا  عنـوان   بـه قبول  قابلبراي عملكرد  لازمدانش فرهنگي 
امـا در  . كند بررسي مي را شناسي ي انسانها هديدگاه و جنب زا « جامعه گفتاري«

ميـان   هـا  اي روي تفـاوت  اغلـب تمركـز ويـژه   بررسـي   ايـن  »تعـاملي  »  شكل
تفاهم  يكي به ديگري دارد و احتمال بالقوه بروز سوء از ها هنگام گذر فرهنگ

 ـ از ارتباط ميان سخنگوهايي يهنگام برقرار ي فرهنگـي مختلـف را   هـا  هزمين
  . كند رسي ميبر

جوامـع و   از زبـان  براي مثال تعامل پردردسـر ميـان گوينـدگان انگليسـي    
هاي مختلف و منابع بالقوه سوءتفاهم مرتبط بـا جنسـيت سـخنگويان     قوميت

هرجا مرتبط و مناسب باشـد   .)2001 ،كامرون( است  همورد بررسي قرار گرفت
بحـث را بـا نظـرات     اما ايـن . اتي را مورد نظر قرار خواهيم دادعچنين موضو

در چـه برخـي    كارهايش را گـر كه گيريم  مي  پيسين بزرگ و مؤثر ييك تئور
شـناس   تـوان وي را زبـان   امـا واقعـاً نمـي   ، نـد نك بنـدي مـي   حـوزه طبقـه  اين 

 1قاي اروينگ گافمنآيي آمريكاشناس  جامعه وا. شناختي در نظر گرفت جامعه
حيطه معرفي در اين  را  لاميكي تعامل اجراي به موضوع مربوط به جنكه  است

  . كند مي

   ريزي يير پايهغت

، آمزه يعني نيكلاس سوشوند مصاحبه، 2شده  ديديم در متن پيادهكه طور  همان
 ايـن . ه را ندهدكنند مصاحبهگيرد تا جواب سؤال اول  كار مي را به اي ياستراتژ

ر تـر و تنـدت   لحنـي محكـم    بـا  ،كـردن مجـدد سـؤال    استراتژي شـامل فرمولـه  
                                           
1. Erving Goffman 



  71       اي رسانه گوهايو گفت تحليل

 

دسـتور  ترتيـب   بـه ايـن   س  .ن .اسـت  )جانب شاهزاده ويلز ازكردن  صحبت(
طـرف   از « :جانب خودش صحبت كند از دهد تا را تغيير مي وگو گفتجلسه 
تيـب ديگـر در صـحت عقايـد     تر بـدين » منـد  هيك ناظر علاق ـعنوان  بهخودم 

 -پاكسمن مييعني ژر -ه كنند مصاحبهدر حقيقت  .توان كرد خودش شكي نمي
س  .حركـت ن در ايـن  . دهـد  جهت مورد چـالش قـرار نمـي   از اين  هم او را

نـام  «  تغيير پايه« را  آنگافمن كه گرفت  كار بههمچنين يك راهبرد ارتباطي را 
جانب چه كسي  از شخص قانوناًكه سؤال  با اين كه در اينجا )1981( دهد مي
، با تأثير متضـاد يك اقدام مشابه گرچه . تواند صحبت كند در ارتباط است مي

 6شـده   واضح آن را در متن پياده طور كه بهگان كنند مصاحبههاي  ريزي در پايه
 در نقش نهادينه ها كننده مصاحبه. توان ديد مي، گيرد توسط رابين دي انجام مي

شـده   پرسيده هاي سؤال أمنش كه آنهاچرا ، زنند جانب خود حرف نمي از خود
  . نيستند

 علاقـه  اسـت   هنوشت» ريزي پايه «در مورد كه ار مؤثري گافمن در مقاله بسي
او بيـان   .دهـد  ارتبـاط نشـان مـي    ليتهاي شركت در فعا بسياري به پيچيدگي

هايي ما را بـه مـاوراء يـك ارتبـاط عـادي روزانـه        چنين پيچيدگيكه كند  مي
 )»گيرنـده «فرسـتنده و  «(يك تعامل ميان دو هويـت مجـزا و واحـد    عنوان  به

، بـراي مثـال  . آن است از تر ارچوب شركت در ارتباط خيلي پيچيدهچ. برد مي
يـا همـان   (تفاوت ميان گيرنده هدف و مقصـد يـك گفتـه    » گيرنده«در مورد 

يـك   )شـنوندگان جنبـي  (كنندگان با استراق سمع )شنونده مصوب و مشخص
گيرنـدگان   كننـدگان در پايـه   اسـتراق سـمع  . مكالمه ميان ديگـران وجـود دارد  

آنهـا   جنبه قانوني ندارند و حتي وجودكه و نامشخص قرار دارند مصوب  غير
 ـ  اين. است  دهاردهنزآ  ـ   هـا  همفهـوم جنب ان ي جـالبي را بـراي موقعيـت مخاطب

مـورد در  كـه در ايـن   آورد  مـي  همـراه  بـه ، ها هحاضر در هنگام پخش برنام غير
  . بيشتر بحث خواهيم كردهاي بعد  فصل

نيـاز  هاي مختلفـي   ريزي پايهكه  است  دهپيچي فرايندهم يك كردن  صحبت
 ،فعاليـت  كه اينموضوع را بدانيم  اين براي شروع بايد :يدگو ميگافمن . دارد

يك مؤلف و يـك ذينفـع را در   ، يك انيماتوركه بعدي است  يك فعاليت چند
معمولاً گرچه نـه ضـرورتاً يـك    كه (است  وگو گفتانيماتور منبع . گيرد برمي
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كـه  و ذينفع هـويتي اسـت    است  دهش كلمات بيانأ مؤلف منش ،)شخص است
سـخنگوها  كـه  هـاي مختلـف    ريزي پايه. گيرد جانب او انجام مي وگو از گفت
ابعـاد   ايـن  برقـراري ارتبـاط ميـان    از گيـري  بهـره  دهند در برگيرنده مي  انجام
خـود  ، گانگوينـد ، اغلب مواقع،  هاي روزمرهوگو گفتدر . باشد مي وگو گفت

 از )س .مثل ن(باشند و  هم مي آنها خودشان مؤلفكه ي هستند انيماتور كلمات
در گفتـاري نـو و    آنها صطلاح گافمنا  هب .زنند جانب خودشان هم حرف مي

مؤلف و ذينفـع هـر سـه يكـي     ، نيماتورا كه كنند  شركت ميتازه دست اول و 
. نيسـت  گونـه اين ،هـم هميشـه  كـه  دهد  اما چند لحظه تعمق نشان مي. هستند
طريق نقـل قـول    از مثلاً(. دباشنيماتور كلمات ديگران ا كه ممكن است  كاملاً

جانب خود  از همچنين ممكن است .)جرادرآوردن متن يك مؤلف ديگرا هيا ب
مثـل يـك مؤسسـه يـا     (تـر   جانب يك هويت گسترده كه ازبل ،صحبت نكنيم
  . سخن بگوييم )حزب سياسي

خـودش مؤلـف   كـه  دهـد   ميواضح نشان  طور  بهد  .ر 6شده  در متن پياده
 درواقـع  ايـن . زنـد  جانب خـودش هـم حـرف نمـي     از و يش نيستها سؤال

ايجـاد   ، دهش ـ داده تخصيص پيش از با توجه به نقشكه طرف است  ريزي بي پايه
و » ريـزي  پايـه  « تحليـل كـه در ايـن   اما توجه كنيد  ،)1992 ،كلي من(شود  مي

نقـش  در ايـن   اسـت ممكن ه كچرا  ،متفاوت هستند  كاملاًمفهوم  دو» نقش«
عـادي   حال جمله شخصي غير با اينو  باشد )يك موقعيت اجتماعيعنوان  به(
 لازم تنهـا  نهطرف  ريزي بي پايه به هر حال. را بيان كند )من هيچ نظري ندارم(

و را ا كـه  بل ،دازدد جملات و سؤالات مردم ديگر را به جريان ان .ركه دارد  مي
  .كند مي انجانب مخاطب از كار اين جامنابه ملزم 

 ـ از د .كـردن ر  خطـاب كـه  مورد بحث خواهيم كـرد  در اين بعداً  ن امخاطب
ه كنند مصاحبهآشكارا  « ما «كلمه . اهميت است بسيار با» ملت و عموم «عنوان  به

 از د .هسـتيم و ر » ملت و عموم«اعضاي » ما همه«. دهد پيوند مي انرا با مخاطب
كار .  عمومييك مجري پخش در يك بخش عنوان  به ،زند جانب ما حرف مي

گـافمن يعنـي گفتـار     موضوع مورد علاقه از اي نمونه» ريزي پايه«او در مورد 
  .باشد مي، نوعي اجراعنوان  به

و تحقـق تعامـل   اي اصولاً برروي انجام  تحليل مكالمهكه جا ديديم تا اين 
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را چـارچوبي بـراي     فلسـفه عمـل  كـه   درحالي ،تمركز دارد) شده بندي ترتيب(
كـه  تعـاملي  شناسـي   جامعـه . كنـد  تفسير و تعبير دوجانبه و مشترك ايجاد مي

ديدگاه رسومات و تشريفات  از تعامل اجتماعي را ،كند گافمن بنيانگذاري مي
 كننـدگان  شـركت تعامل كه در اين كند  با دغدغه و وسواس خاص مطالعه مي

تغييـر  . ي اجتمـاعي هـا  عيـت موقفقط اشكال  در حال اجراي نمايش هستند نه
 ـ پايه   فـن «شـود و اسـتعاره    آمـدن چنـين نمايشـي مـي     وجـود  هريزي موجب ب
 ازانپرد گافمن هم مانند نظريه. بسيار مهم است در اينجا »بندي نمايشي كيبتر

شناختي اصـولاً بـه منـابع بـين ذهنـي بـراي تحقـق تعامـل          شناسي قوم روش
شناسي در  پديده از نظريات مشتق اما توجه خاص او به ،اجتماعي توجه دارد

شـخص تـا حـدي ماننـد يـك      كه خود هويتي است . بود«  خود «مورد مفهوم 
را آن  كند  در طي ارتباطات و برخوردهاي تعاملي با ديگران بروز ميكه نقاب 

   )1959 ،گافمن(. شناسد مي
 م داديخواهتوضيح ، آيد بخش مياين  پس ازكه  ها هدر بخش مطالعه نمون

 يهـا  نقـش يـك تحقـق ايفـاي     از چيـزي بـيش   اي رسـانه وگوي  در گفتكه 
كه جاست اين به زبان عادي بگوييم سؤال. شده وجود دارد داده تخصيص پيش از

دائمـاً  اين كـه   بهبا توجه  ،شوند مي  رو هبا هم روب ها در اين نقشمردم چگونه 
  . بين مطالعه قرار دارند حاضر زير ذره غير انتوسط مخاطب

هنگام بحـث نظريـات هورتـون و ووهـل بررسـي       بهنكته را  اين بلاًما ق
هـايي را   كنندگان نقش و تلويزيـون هويـت   اجرا ،گفتيمكه  يييعني جا .كرديم

هورتـون و ووهـل    .ارتباط برقرار كنند انكنند تا با مخاطب براي خود ايجاد مي
بينـيم   مـي  در نتيجه .كنند  مي  تعريف سازي شخصيتعنوان  بهها را  هويت اين
  دهش  در امر پخش و مخابره مفهوم مهم و محوري تلقي»  شخصيت« مفهوم كه 

 خصوص به ،به نظر من كارهاي گافمن .)1990 ،تولسونو  1981 ،لنگر( است
خصوصـاً  . بعد اجرايي و نمايشي مؤثر و مفيد فايده هستند بررسي اينهنگام 
شـركت در   از صر شخصـي ي معاها ههاي برنام بافت از در بسياريكه  موقعي

 2001، تولسـون (شـود   خـودش منـع و محـدود مـي    عنـوان   بهيك رويارويي 
گرفتـه توسـط    انجـام » سـازي  شخصـيت «بگـوييم   تـر  كلي .)9و 8 يها بخش،
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ي هـا  هنسـخ عنـوان   بـه تـوان   در راديو و تلويزيون را مي ها نقشاجراكنندگان 
دهيم در نظـر   وز ميهمه ما در زندگي روزمره بركه هايي  شده هويت اي حرفه

  . گرفت

  ظاهر 

يـك عامـل مهـم بـراي حفـظ       ،كند اشاره مي هم )1967(گافمن كه همانطور 
اصـطلاحي   ايـن . اسـت   » ظـاهر  «توجه ما با سؤال  ،روزمره زندگيهويت در 

ارزش  از يـا حسـي  » عـزت نفـس   « را  آنگافمن براي آنچه ما شايد كه است 
در تعـاملات اجتمـاعي در معـرض     همـواره كه حسي  ؛دساز مي، س بناميمفن

. ممكن است آبرو برود يا برعكس كسب آبرو شـود  در اينجا. خطر قرار دارد
ظـاهر مثبـت همـان    . مثبت و منفي :نوع ظاهر وجود دارد دوگويد  گافمن مي

بـه تأييـد   كـه   ،بـودن در خـود   است و حـس مثبـت    شدن داشته به دوستنياز 
 بدردسر است يا اجتنـا  از باتنجا  هب ظاهر منفي تمايل. ديگران رسيده باشد

  . زا يا تعهدات ناخواسته ط استرسيشرا از
، بـراون  وسيله  بهدر تحليل فن بيان  ،كند گافمن بيان ميكه  »ظاهر«مفهوم 
 آنهـا از  هـاي  يعني در بررسـي  .است  دهبه تفصيل مطالعه ش )1987(لوينسون 

را  كننـده  شـركت همتـاي  عـزت نفـس    ،بالقوه طور كه بهبياناتي » ادب«مفهوم 
اعمـال را   ايـن . گيرنـد  نام مـي  »بروآ هكنند اعمال تهديد «عنوان  بهكند  مي ديدته

 و )بـارز هسـتند   كـه كـاملاً  جـايي  (مسـتقيم   :توان به دو روش انجـام داد  مي
ممكـن   عـلاوه  بـه  .)بـرد  پـي  به آنتلويح و كنايه  از بايدكه جايي (مستقيم  غير

 شـدت از  نـي آميـز و جبرا  يا با اقدامات تسكين آميز بيان شوند است جسارت
آميز  مستقيماً و جسارتكه برو  آ  همسلماً يك عمل تهديدكنند. كاسته شود آنها

 از اما عموماً در مكالمـات معمـولي  . ترين نوع است كننده تهديد ،صورت گيرد
صـل  ا كـه  و به خـاطر داشـته باشـيم    (باشد  جيح به سمت ادب ميتر كه آنجا 

هـا و   سخنگوها بـه دنبـال اسـتراتژي    ،)گرايس هم بايد رعايت شود همكاري
مستقيم و تخفيف شدت حملـه را داشـته   روضعيت غيكه راهبردهايي هستند 

  . باشند
تبـادل كـلام    از وسـيعي را  هـاي  ويژگـي  ،توجه به ظـاهر و ادب  در اينجا



  75       اي رسانه گوهايو گفت تحليل

 

وقتـي  . گيرند بحث مورد بررسي قرار مي اين در طيكه كند  شفاهي مطرح مي
قـانون   ايـن  گوينـد  براون و لوينسون مـي (اصل ادب در جاي خود قرار دارد 

 ـ   ) است جهاني كاملاً  ـ هتعامل شـفاهي درخـور توجـه ب روي طـرفين را بـه   آب
دهيـد مـتن    اجـازه موضوع  اين دادن براي نشان. صورت يك مهم همراه دارد

. مرا بررسي كنـي  مزرفتار ظاهراً عصبي نيكلاس سوآ خصوص بهو  3شده  پياده
متن را در جهت تطبيق قاعده كيفيت گرايس مورد بررسي قرار داديم  اين قبلاً

ديـد  تر  مدركي براي آن ندارد دچار شك وكه در گفتن چيزي . س .و گفتيم ن
 ،برد رنج مي ئيدبيماري پارانو از شاهزاده ويلزكه موضوع  اين اما اظهار. است

 ايـن  درواقـع  .باشـد  خود شكستن مرزهاي ادب گفتـار در مقابـل عمـوم مـي    
اي  باشد اهميت ويژه و ملي مي عمومي يك موقعيت  ،شرايط حاكمكه حقيقت 

و بيانـات خطـاب بـه عمـوم ميـزان       آورد را براي اصـل ادب بـه همـراه مـي    
  : كند چگونه بياناتش را عرضه مي س .نكه ببينيد . برد بودن را بالا مي واضح

   3شده  متن پيادهخلاصه 

پرنسـس  كـه  تـوانم آنچـه را    طور نباشد و نميكه ايندوارم من امي ،خب :س .ن
و  هـا  هرسي نامبازوقتي در مورد مسائلي مانند . ه كنميگويند تفسير و توج دايانا مي
صلاً ا كه است  اين كنند منظورم ميصحبت  يشان ن يا استراق سمع تلفنهااپست ايش

پيشـرفته را   ئيـد ري پارانوها واقعاً يـك بيمـا  ناي  ههم ،زنند حرف مي هچ از نماد نمي
  . دهد مي  نشان

در تحليـل  » جـور  يـك «و «  كهاست  اين منظورم«كلماتي چون  از  استفاده
 از هـا  رفـتن  حاشـيه  ايـن . شوند قلمداد مي» رفتن حاشيه«عنوان  تحتاي  مكالمه

 ...جـور  يـك  «گفـتن   :كننـد  تـر مـي   كاهند و آن را نـرم  شدت و تندي كلام مي
و ( كند واضح و مؤكد مي ،برانگيز را كمتر مشخص عاي بحثاد اين »ئيدپارانو

حرمـت وي را تحـت    پرنسس دايانا به خاطر هتككه را  اين احتمال درواقع
زدن و  تپـق  علاوه بهكلمات از اين   استفاده .)كند تعقيب قانون قرار دهد كم مي

بـه ايـن   س نسـبت   .نكـه  دهـد   ديد نشـان مـي  تر  شك و از لكنت زبان ناشي
  هآگـا  كـاملاً تلقي شـوند   نتوهيعنوان  بهش ممكن است هاي حرفكه ال احتم
 ايـن  منظورم «عبارت ، بافت كلامدر اين . آن دارد از بو سعي در اجتنا است
 اين همچنين. كردن شدت قضاوت او است نوعي مانع براي كم درواقع» است
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 ـ درواقـع روش  كه ايـن باشد  توجه مي جهت هم جالباين  از ابراز  ايـن  هارائ
وي  كننـده  شركتقضاوت به صورت تعاملي است تا پاسخ و واكنشي همتاي 

با يـك  كه شنويم  را مي»  است اين منظورم «وقتي عبارت . را هم موجب شود
كـه  چـرا   ،ن برخيـزيم آبا  كمتر احتمال دارد به مقابله ،است  دهبحث همراه ش

ديدگاه شخصي بيان يك كه كند  بيان مستقيم خود روشن مي از رفتن طفره اين
و اگر بـر سـر آن    )جاي دارد»  مؤلف«ريزي  هم در پايه» انيماتور«( است  دهش

  . يمازپرد كننده مي يعني به تهديد ظاهر مثبت فرد بيان درواقعبحث كنيم 
كـه  مكالمـه عـادي را    هـاي  ويژگـي  از يكـي  ،تـوانيم  ارتبـاط مـي  در اين 

 ،مونـت گـومري  (حظه كنـيم  ملا، شود بيان مي» سمپاتيك چرخه«عنوان  تحت
 طور به ،رسد به نظر ميكه شوند  اي عرضه مي بيانات به گونه در اينجا .)1986

 كار براي اينمثبت سعي در برانگيختن پاسخ و واكنش در شنونده را دارند و 
يـا   »؟منظورم چي اسـت كه دانيد  مي«، »دانيد ميكه همانطور «عباراتي مانند  از

نـوعي سـخنان    هـاي  ويژگـي  از يكيكه ايان جملات ي تأكيدي در پها سؤال
هـا و   چنـين ابزارهـايي اغلـب پاسـخ    . شـود  اسـتفاده مـي  ، خانم تـاچر اسـت  

يـك   دهنـده  نشـان كـه  گيرنـد   كنندگان مـي  دريافت از ي كوچكي راها واكنش
سـخن   گوينده براي ادامـه  از وابستگي مشترك به موضوع و همچنين دعوت

كـه  عقيـده دارنـد    )1971 ،برنشـتاين (جتمـاعي  اشناسان  زبان از برخي. است
كـه  كلام پراصطلاح طبقه كارگر اسـت   هاي ويژگي از يكي«  چرخ سمپاتيك«

 .مشترك را دارند هاي ارزش  هوجود مفهوم دنياي اجتماعي مشترك و مجموع
فـرض   در خـود پـيش  » است؟  منظورم چيكه دانيد  مي« جملهكه آنجا  از مثلاً

شايد انتظار داشـته  . با آن بسيار سخت و دشوار است تمخالف، توافق را دارد
آميـز مثـل    بحـث  و مي هاي رس ـ پيوندي در بافت هاي ويژگيمين هكه باشيم 

 3شـده   در متن پيادهكه بينيم  مي درواقعمصاحبه خبري وجود نداشته باشند و 
 ـه ـ كهبشموضوع در مورد  اما اين(. شوند هم ديده نمي 6و  ميزتـر  آ هاي مجادل

  ) .كند صدق نمي، در بخش بعد ارائه خواهيم كردكه خبري 
هـاي صـحبت    عنصر در عرضـه كـلام در نوبـت   به اين به هر حال وقتي 

آگـاه و    كلامـي و تعامـل   وگـو  گفـت نگريم نسبت به يك سـطح كلـي در    مي
در . ساني ممكن است مورد غفلت قـرار گيـرد  آ هخيلي بكه شويم  حساس مي
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 »...ااا، اوه، جـور  يك، هاين منظورم، خب«مانند  كلمات از  استفادهكلام شفاهي 
گوينـده  كه كلام عبارات را صرفاً يك پركننده  اين اگر. شود به وفور ديده مي
گويـد در نظـر    چـه بعـداً مـي   به آنكركردن فسخنش و  ادامه براي حفظ زمان

همين  آنها شنقشايد گاهي اوقات . ايم نگري داشته ساده اندازه از بگيريم بيش
تأثير تعاملي يـك  كه كنند  هم عمل مي» ندگان كلامساز«عنوان  به آنها اشد اماب

يعنـي   ،كـلام جـدا كـرد    از تـوان  ندگان كلام را ميساز. كنند بيان را تنظيم مي
شدت نيـروي تعـاملي   كه بل ،دهد معناي لفظي كلام را تغيير نمي آنها برداشتن

 خصـوص  بـه  ،كنند ا كم ميها شدت ر رفتن حاشيه. دهد را تحت تأثير قرار مي
س  .تر مانند آنچه ن ميهمچنين عبارات رس. وقتي ظاهر و آبرو در خطر باشد

همـين   »آيـد  گونه به نظر من مياين «و » احترام بسيار با «قبيل  از كند استفاده مي
  . عملكرد را دارند

د شـدت بيـان   نگويندگان قصد نداركه باشد  اين  هالبته ممكن است مسئل
رفـتن و   قابل توجه حاشيه فقدانتوانيم  مورد ميدر اين . خفيف دهندخود را ت
ريزي او را مـورد تمسـخر و    د و پايه .ت نقش ر .وقتي خانم م 6شده  متن پياده

ظـاهراً قصـد صـدور يـك عمـل       در اينجا .ملاحظه كنيم، دهد توهين قرار مي
آن  در برابـر كـه  برو به صـورت جسـارت مسـتقيم وجـود دارد     آ هكننديدتهد
 3شـده   پيـاده در مـتن  . دهـد  ه پاسخ و واكنشي نشان نميكنند مصاحبهبينيم   مي
همـراه  «  به سـادگي  «هايش را با قيد  پاسخ از مورد 5س حداقل  .نكه بينيم  مي
كـه  كنـد   تـلاش مـي  «  دانـم  به سادگي بگويم من نمي « :گويد وقتي مي. كند مي

نوعي بيان مطلـق   درواقعو  سؤال يا بحث بيشتر را مسدود كند و خاتمه دهد
پهلـو و   جواب كامل اسـت و اصـلاً دو  كه مفهوم را دارد  اين است و در خود

  . است  دهنامشخص نبو
 گونه عرضهتوصيف اينبرخي مواقع براي كه شناختي  يك اصطلاح زبان

توان  وجه بيانات را مي. است» سازي وجه«رود اصطلاح  كلام به كار مي
گيرد  ندگان كلام انجام ميساز از  استفادهكار با  اينكه وبيش مطلق ساخت  كم
گرفته  كار بهدستوري ديگر مانند اشكال فعل و قيد هم  هاي ويژگيو 
  . شوند مي

كلام شفاهي بسيار كه است  ديگر ايندر تمام آنچه گفتيم نكته كليدي بار 
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هاي شخصـي در طـي    هويت، گافمن فهميده بودكه است و همانطور   يملتعا
مؤدبانـه و چـه عمـداً     چـه  مـي  اجراهـاي كلا . در معرض خطر قرار دارندآن 

  گويندگان و طرف ديگر صـحبت نشـانه  «  خود«هاي  خصمانه به سمت هويت
شود يك اصل پوششي  جريان ديده مي اين اما آنچه در سراسر. اند گرفته شده
   .اند در مكالمه عادي كشف كرده را  آن  همكالم گران كه تحليلمهم است 

كه  بروآ  هكنند و اعمال تهديد استدب ارجح ا  ههمواركه ما گفتيم 
هاي  مگر در مورد بافت ،افتند ندرت اتفاق مي جسارت مستقيم باشد معمولاً به

  اما در مقوله تحليل مكالمه نكته )1972 ،رلابو( خاص عادي رسم و رسوم غير
معمولي توافق  لمهدر مكااين كه  يعني. است  دهش  داده  تري نشان  عمومي

يعني نوبت بعدي معمولاً براساس  ،)1998 ،چبي و ووفيتها ( ارجح است
نرمال يك نوع  طور بهشود و  پاسخ مورد قبول در برابر نوبت قبلي تنظيم مي

شود و جواب ارجح  انتظار برآورده نمي وقتي اين. رود پاسخ خاص انتظار مي
، مكث وسيله  به(شود  خص ميدر جريان كلام مش امر اين ،شود صادر نمي

كلي در مكالمه عادي  طور به .)ندگان كلام و اقدامات مشابهسازديد تر  شك و
  . است  همكالمقبول  قابلشكل استاندارد » همكاري «اصل 

   ها هها و گون چارچوب

و  )1984 ،آوريــل(اش بــا خــانم تــاچر  در پايــان مصــاحبه، آقــاي رابــين دي
موضوع ديگـري را   )6شده  پيادهدر متن (غ اي دووگ گفتآن  پس ازه لبلافاص

طلبـي شخصـي خـانم     او سؤالي مطرح كرد تا جاه. تخاب كردنابه براي مصاح
يـن صـورت   ه اموضوع ب. رهبر حزبش مورد بحث قرار دهدعنوان  بهتاچر را 

  : مطرح شد
   7شده  پيادهمتن 

 ـآ انتخاباتكار را در  حزب محافظهكه  دخانم تاچر آيا شما قصد داري :د .ر ده ين
  رهبري كنيد؟ ) 87 سال(

  . طور باشداين اميدوارم :ت. م
 ـآ كار را بكنين فرضـاً انتخابـات   ايناگر چون :د .ر انجـام   1987ده در پـاييز  ين
وزيري را به مدت بسـيار طـولاني يـا بهتـر      شما سمت نخستكه دونين  مي ،بگيرد

   ؟ايد ته داشتههاي گذش قرن و شايد قرن اين ترين دوران بگويم طولاني
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  بله  :ت .م
  . سال و نيم 8 :د .ر
  . ديگر نگاه كنيد هاي زماناي نيست اگر به  زمان خيلي طولاني. بله :ت .م
كـه  كنيـد   هنـوز فكـر مـي   . سـال خواهيـد داشـت    62موقع شـما   آن و تا :د .ر

  ده هم ادامه دهيد؟ ينآ خواهيد در انتخابات مي
تـر   نزديـك   ميشما به نظر ك. خواهم بود ساله قبراق 62بله و حتماً يك  :ت .م

  سرحال هستيد؟  كاملاًكنيد  ولي فكر نمي ،سن هستيدبه اين 
 پايـان ايـن  سـؤال را تـا    ايـن  وزير ببخشيد اگـر  خانم نخست  ها،ها،ها،ها، :د .ر

  ...دهم مصاحبه جالب جواب نمي
در آنچه كه گفتم  )1991 ،تولسون(مصاحبه  مورد ايندر بحث گذشته در 

شـود   مـي   ناميـده  »گونـه »  اصـطلاحاً   كه ميتوان در مفهو گذرد را مي مي نجااي
اي گفتـار  ه ـ كمند بودم تغييـر پيـاپي سـب    هعلاق به آنآنچه بسيار . توضيح داد

همگي در يك بافت چنـد  كه  )شوخي و غيره/ جدي، رسمي غير/ رسمي(بود
مـان و  اهميـت خـوش و بـش ميـان مه     از براي مثال. افتد موضوعي اتفاق مي

 از(وگو با اشخاص معروف در آن دوران آگاه بودم  ي گفتها هميزبان در برنام
حتي يك كه دهد  نشان مي 7شده  و متن پياده )5:1984 ،سيركا، جمله ووگان 

گـپ و خـوش و بـش را همـراه      از تواند لحظـاتي  مي  ميخبري رس مصاحبه
تلفـي در اختيـار   هـاي مخ  بايد بـدانيم اسـتراتژي  كه واضح است  .اشدداشته ب

ه كننـد  مصـاحبه كـردن سـؤال بـراي     گان هست تا هنگام مطـرح شوند مصاحبه
بودن و  ت بيجا .د به سؤال م .واكنش ركه همانطور  .استفاده كنند آنها از توانندب

بـه   در اينجـا شـده   هـاي ردوبـدل   شـوخي  دهد سؤال را نشان نمياز اين   هگل
البداهـه شـكل    ظـاهراً فـي  كـه   دهـد  اي مـي  كننده جنبه سرگرممصاحبه خبري 

امـا  . موارد مصـداق دارد در اين » گونه«كنم مفهوم  من هنوز فكر مي .گيرد مي
 »گـافمن  «كارهـاي  كـه از طريق مفهـوم ديگـري    از موضوع را خواهم اين مي

  . كنم استخراج كردم بررسي 
كننـدگان در   شركت :گويد مي )1974( تحليل چارچوبدر كتاب  »گافمن«

جـا چـه   اين«كـه   باشـند  مـي  سـؤال مواجـه   با ايـن تماعي هميشه تعاملات اج
م آنچه فكر يشو وقتي متوجه ميكه  دازدپر مسئله ميبه اين گافمن » گذرد؟ مي
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اي خواهيم داشت مثلاً  چه تجربه .كرديم با آنچه واقعاً هست متفاوت است مي
 كنيم مسـئله خيلـي جـدي اسـت و     يا وقتي فكر مي» بندي خالي «ي و باز حقه

عنوان  تحتموضوع  اين. سرگذاشتن بوده هشويم فقط شوخي و سرب متوجه مي
  مفهوم به دريافـت  كه اينيعني جايي  ؛شود بررسي مي» چارچوب  جايي هجاب«

تر نسـبت   متعادل مياقدا. گردد در آن شركت داريم برميكه نوع فعاليتي  از ما
كـه  صـلي اسـت   جايي كليـد ا  هتغيير وجابمفهوم ، به شكستن كامل چارچوب

  . دهد گونه توضيح مياين گافمن آن را
ناميـد و شـايد تشـابهي بـا      »كليـديابي «توان  كردن كلام را مي پياده فرايند

   )43-44: 1974(. هاي يك موسيقي داشته باشد كردن نت پياده
تـوان در   مـي  تنهـا  نـه را » كليـديابي «مفهـوم  كه خواهم بگويم  من حالا مي

وگوهـاي   در اشـكال ديگـر گفـت   كـه  بل ،و كردجو ي خبري جستها همصاحب
 اسـت » چارچوب اوليه« درواقعخبري  يك مصاحبه. هم كاربرد دارد اي رسانه

در حـال  كـه   باشـند  مـي  واقـف  7و 6هاي  وگوي كنندگان در گفت شركتكه 
گـاهي  ازامـا هر . شـده خودشـان هسـتند    داده تخصـيص  پيش از يها نقشايفاي 

عنـوان   تحـت آن را شايد بتوان كه  ،دهد مي خارچوب رچدر اين » تغيير كليد«
توانـد آثـار    مـي » تغييـر كليـد  «. بررسـي كـرد  » شدن ي خصوصيها هوارد جنب«

شـده   مثل متن پياده(آميز باشد  تواند به صورت مجادله مي. متفاوتي داشته باشد
  .)7مثل متن ( يا جنبه شوخي و خوش و بش داشته باشد )6

 دازدپـر  مـي  هـا  هشده و معين برنام ـ تعريفبه تعيين فرم كه در ديدگاهي  
ي خصوصـي  هـا  هوارد جنب ـ«كـه  گريت بـچ و هـريتج چنـين عقيـده دارنـد      

 آنهـا  نقض حدود و قوانين يك مصاحبه خبري اسـت و  درواقع» شدن زندگي
جيح تـر  ،مـدير عنوان  به ت خودو قابليه در نقش كنند كه مصاحبهد نكن مي ابراز
 موضـوع كنـاره گيـرد    از كند دهد و سعي ميت پاسخ ن .به سؤال مكه دهد  مي

بـه طـور    درواقـع د  .ركـه  دهـد   اما تحليل دقيق نشان مـي  .)7شده  متن پياده(
چارچوب اوليه مصاحبه شكسـته   بنابراين دهد پاسخ مي اي با يك خنده لحظه

  . است  دهاما يك تغيير جزئي كليد متن رخ دا ،است  دهنش
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گيـري   شـكل  از پـيش  هـا  كه سالس تئوريسين ادبي رو 1ميخائيل باختين
نكتـه را مطـرح    ايـن  به نـوعي ، نوشت شناختي تعاملي مي جامعه ،شناسي زبان

 ـ  «عنـوان   تحتو ا  هدر مقال. كرده بود  )1986(«  ي گفتـاري هـا  همشـكلات گون
 ،انـد  اي تعريف شده تمام ارتباطات گفتاري به لحاظ نوعي و گونه« :خوانيم مي
گونـه   توان بار ديگر در درون خود ي گفتاري را ميها گونه اين حال با ايناما 

داراي حـد و   و مي نسبتاً رس هاي بين گونهاو  .»مورد تأكيد و بررسي قرار داد
 و گونـه ، آن دسـته قلمـداد كـرد    از تـوان  مصاحبه خبري را ميكه مرز گفتار 
 ـ . شود تمايز قائل مي ،اد محاورهزآ تر و غيررسمي  ميي رس ـهـا  هحتـي در گون

كنـد و   فرديت سخنگو را توصيف ميكه » ظرايف لحن كلام«توان با  تار ميگف 
، خواهد هزل و كنايه را همراه داشـته باشـد   سبك گفتار مي اين مثلاًكه جايي 
 مكالمـه  اما نظر باختين در مورد گونه. گذاري ديگري روي آن انجام داد تأكيد

  . است  هتوج غني و جالب خصوص بهروزمره 
ادتـر ارتبـاط گفتـاري    زآ يهـا  هگون، ي استانداردها گونه بر اينه البته علاو

هـاي زيبـايي    مكالمات سالن گونه: اند و هنوز هم هستند شفاهي وجود داشته
مكالمات سرميز  گونه زيبايي و غيره يا، روزمره در مورد موضوعات اجتماعي

 از هنـوز هـيچ فهرسـتي   (خودماني خانوادگي و غيـره   و مي يا مكالمات صمي
ي گفتار شفاهي وجود ندارد يا حتي اصولي براي تنظيم چنين فهرستي ها هگون

اد هسـتند امـا   زآ مجدد و خـلاق و  سازي قابل فرموله ها اينگونه اكثر .)نداريم
بـراي  باشد ؛  نمي آغاز از نهمشابه خلق آنگو يك گونه از اد و خلاقزآ استفاده
تبحـر  آنگونـه  كـرد بايـد ابتـدا در     اي را دسـتكاري  ادانه گونهزآ بتواناين كه 
   )80: 1986(. داشت
اولـين  : باختين اسـتخراج نمـود  شده از  قول متن نقل از توان نكته را مي دو

باختين در  در اينجا. باشد يك گونه مي در »پشتكار«و » تبحر«نكته كلي مسئله 
كـه   درحـالي . متفاوت بـه موضـوع مشـابه دارد     ميك مقايسه با گافمن ديدگاه

 ـ    س بـاختين  . اسـت   هؤال اول گافمن فهـم و تعريـف و تعيـين چـارچوب اولي
خـلاق   طور بهتواند  مي اينگونه، ديدگاه گوينده از مند است بداند چطور هعلاق

                                           
1. Mikhail Bakhtin 
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  هنظريبه اين مفهوم نزديك  اين درواقع .شود» مجدد سازي فرموله«و كاربردي 
 ـ كـه  يي يعنـي جـا  (  كلاميي ها نقشعملكردها و كه  است گـافمن   دهبـه عقي

مسـتلزم   ناپـذير  طـور اجتنـاب   بـه ) در معرض خطر هستند» هاي نفس هويت «
موضـوع   اين. باشد گفتاري مورد نظر مي  ي يا گونهبازنسبت به قوانين توجيه 

گوينده  دغدغهكه  يييعني جا ،باشد بسيار مرتبط مي اي رسانههاي وگو گفتبا 
ظاهرشـدن در نقـش   كـه  بل ،شـد با وگو مي در گفت كننده شركتهمتاي  تنها نه

كـه  همـانطور  . ستوا  غهحاضر نيز دغد غير انديدگاه مخاطب از ي مؤثربازيگر
خبري بـه   ي با جريان مصاحبهبازتا براي دستكاري و  است  دهت آما .ديديم م
  . شود» بروآ  هكنند عمل تهديد«وارد هرگونه ، نفع خود
 ـ«نظر باختين در مورد فهرست  اينكه  دوم اي  انگيـزه » ي گفتـاري هـا  هگون

ميـان  كـه  توجـه بـه تمـايزاتي     در حقيقـت بـاختين بـا   . باشد براي تحقيق مي
هنوز تـا   ،شده قائل» خودماني و مي صمي«و » ميزغذا» «سالن زيبايي«مكالمات 

 ايـن  ارتبـاط . ي گفتاري فاصـله زيـادي دارد  ها هگون از مرحله تنظيم فهرستي
مـورد  در ايـن  ساسي ما ا  هين نكتاولآن با پيوند  اي رسانهوگوي  مسئله با گفت

خطـاب   در نحـوه كـه  گرچه به دليـل تعهـدي    اي رسانهوگوي  گفت: باشد مي
و در حد و مرزهاي مشخص قـرار دارد  نهادينه  كاملاًدارد  انقراردادن مخاطب
 از بـه شـكل معمـولي    اي رسـانه وگوي  گفت. دارد«  اي مكالمه «اما بسيار جنبه 

بـاختين اشـاره   كـه  نواعي ا  هجمل از كند حتي فاده مياست  هلمگونه گفتاري مكا
و كاربردي تغيير شكل   نهادينه طور بهكنندگان  توسط شركت گونه ايناما ، كرد

، جـوك ، داسـتان : از عبارتنـد  هـا  گونه اين از برخي. شود داده و دستكاري مي
بته تمسخر و ال، شوخي، كردن خلاصه و مفيد صحبت ،گويي رك، گپ، شايعه

يـك  عنـوان   بهتواند خود فرد  محصول مي كه اين(فروش و تبليغ محصولات 
   .)شخصيت باشد

اين  آنها دركه كتاب ما دائماً با رويدادهاي گفتاري سروكار داريم در اين 
اي  محـاوره  طـور   بـه اي  چگونه چارچوب نهادينـه كه توانيم ببينيم  ميمهم را 

اي در آن  كننـدگان حرفـه   شركت از آنچه بسياري. شود تأكيدگذاري مجدد مي
 اجـراي  بـه  روزمـره   محـاوره  همان واردساختن گونه ،تبحر دارند خصوص به

  . است آنان  شده داده تخصيص پيش از يها نقش
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چـه   ،نهادينـه  چوبرچـا گوينـدگان در  كـه   اسـت  ايـن  آنچه مهم اسـت 
 ـ، ريـزي  جايي پايـه  هتغيير و جاب ؛وردي خواهند داشت ادست كليـد   جـايي  هجاب

مثـل  (يـك سـاختار نهادينـه    . مورد نظـر  گذاري متفاوت گونه تأكيد يا، بحث
هـاي   هنـگ آ ههـاي مجـري برنام ـ   صحبت، بحث امور جاري، مصاحبه خبري

كنند تا  خود يك چارچوب اوليه را ارائه مي) وگو ي گفتها هبرنام، درخواستي
 بـار  .باشـد  تـر پرانـرژي و زنـده    همه مهم از و كننده وگو سرگرم اجراي گفت

كننـدگان   شركت از وگو بايد تعاملي باشد و هر يك كنيم گفت ديگر تكرار مي
 ـ از اين  توجيه شخصي  ،صـطلاح بـاختين  ا هارتباط ميان خود داشته باشـند و ب

درنظرگرفتن مخاطب در ذهن  به يعني در همه حال با توجه باشند،اي  محاوره
  . دنشو فرموله مي
. باختين پيشگو باشد از بل آخرين بخش بايدكنم كلام ماق فكر مي درواقع
رتباط آن بـا مقولـه پخـش و    ا  هب خصوص به ،خوانيد نقل قول را مي وقتي اين

 از بمخاط ـ دوآن بـراي  » بيـان دوگانـه  «بـا   ،باشيد  برنامه توجه داشته مخابره
  .حاضر جمله مخاطب غير

اب خط ـعنـوان   بـه يك بيان كيفيـت آن  )  ساختاري(ي ها همشخص از يكي
مخاطـب   ايـن . گيـري آن  قابليـت مخاطـب  يعنـي   ؛باشد قراردادن شخصي مي

يـك   ،يا همنشين بلافصل در يك مكالمـه روزمـره   كننده شركتتواند يك  مي
يـك جامعـه    از ن و كارشناسان يك بحث خاصامتخصص از  هجمع تمايزيافت

 و انـد  متمـايز شـده   وبـيش  كه كمافراد معاصر  از ملييا  گروه قومي، فرهنگي
فعاليـت   و مفاهيم در خصوص مخاطب در حيطه ها گونه اين تمام. غيره باشد

معـين   ،كلام مـورد نظـر بـا آن در ارتبـاط اسـت     كه بشري و زندگي روزمره 
مخاطـب آن  كـه  اني دارد به آنكيب و همچنين سبك بيان بستگي تر . شوند مي

حـت  ت ،كنـد  گوينده چگونه مخاطب خود را حس يا تصور مـي اينكه . هستند
 به آنكلام مربوط  كهشود  تعيين مياي  فعاليت انساني و زندگي روزمره حوزه
 )نويسـنده ( گوينـده اينكه  .بستگي دارد كيب و سبك بيان به مخاطبتر . است

 روي كـلام  آنهـا  كنـد و تـأثير   چگونه مخاطب خود را حـس يـا تصـور مـي    
  كلامـي رتبـاط  ا  هدر هـر حـوز    كلامـي هرگونه . باشد مهم مي ،است  اندازه هچ

حـوزه را   كـه ايـن  چيزي اسـت  و اين و مفاهيم نوعي خود را دارد  انمخاطب
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   )95: 1986( .كند يك گونه تعيين ميعنوان  به
در راديـو و  كه وگويي  توان گفت اشكال گفت جملات ميبه اين با توجه 
را يـك گونـه    كه آنهاهستند يك ساختار خاص داراي ود دارند جتلويزيون و

ديـدگاه   ايـن . دهد مخاطب را هدف قرار مي از خاصي  مو نوع مفهو دساز مي
 ـ در مطالعـه و ن است آ  هكنند باختين اولين بيانكه اي  مكالمه در كـه   هـا  هنمون
  . كمك خواهد كرد آيد، به ما   بعدي مي بخش

  توجه 

هـريتج و  كه آن نوع شده از  داده بسط  ميرس» ي خبريها همصاحب «  درواقع
بـه   آنهـا . شـود  هاي خبري ديـده نمـي   ديگر در بولتن، اند ضيح دادهديگران تو

مثـل  (انـد   ي طولاني خبري و امور جـاري تغييـر شـكل داده   ها هصورت برنام
در آنجـا موضـوعات برگزيـده خبـري مـورد      كه  )4كه خبر شب در اخبار شب

  . گيرند بحث و بررسي بيشتر قرار مي



 

  

  بخش دوم 

  

  

   ها همطالعه نمون





 

�  

  وگوي خبري  گفت

شـناختي بـراي تحليـل     دي و اصـول روش ي ـگذشـته مفـاهيم كل   فصلدر دو 
ثار آ هكلي به دليل تمركز حجم انبو طور به. معرفي شدند اي رسانهوگوي  گفت
  دهمعطـوف بـو   بـه آن توجه ما هـم  ، وگوي خبري كسوت در زمينه گفت پيش
» صاحبه خبـري م «عنوان  بهآن هريتج و ديگران  از به شكلي خصوص به. است

  . كنند آن را معرفي مي
يـادآوري دو مـورد بـراي     ،رويمب ـحيطـه پـيش   در اين اين كه  از اما قبل
شـكل  اول اينكـه   :باشـد  تعبير در جريـان بحـث مفيـد مـي     سوء از جلوگيري

ي هـا  همصاحب. شود در بولتن خبري معاصر يافت مي به ندرتخبري  مصاحبه
وگو باشد بيشتر ويژگـي مجـلات    گفتهاي  نوبت از اي شامل مجموعه، مقطع

قـبلاً هـم   كـه  همـانطور  دوم اينكـه   .باشند ي امور جاري ميها هخبري و برنام
هـريتج و ديگـران   كه طور آن ،بهبافت چارچوب مصاحدر اين مشاهده كرديم 

توانـد انـواع    خبري مي مصاحبه. باشد ناپذير نمي گويند مشخص و انعطاف مي
گفتار سياسي گرفته تا خوش و بش و گپ  از ؛اشدي گفتاري را دارا بها هگون

  . اي محاوره
 اي رسـانه وگوي  هاي گفت بعدي به بررسي پيشرفت فصلو  فصلدر اين 

خـواهيم  . بارز در حال وقوع هستند طور به 1980 دهه كه ازخواهيم پرداخت 
خصوصاً  ،اند تغيير يافته ،هاي كلاسيك متناسب با شرايط فرم از برخيكه ديد 
هـاي   نفـوذ و گسـترش كانـال   . اي واكنشي به تغييرات فرهنگـي و نهادينـه  در 



    اي و شنودهاي رسانه  گفت       88

 

سوي ديگر تحقيق و  از براي جذب مخاطب بيشتر و آنها تلويزيوني و رقابت
وگوهـاي   وگوي زنده و مفيد تا گفت گفت از كاوش براي يافتن اشكال جديد

 از ير بـيش تغياين . دان را تغيير داده اي رسانهوگوي  گفت همه چهره، ارزش بي
يك شكل براي سـؤال   از ك بيشكه اينبارز است » خبري مصاحبه «هر جا در 

 از در حقيقت برخـي . باشد ي مهم ملي ميها شخصيتخواست بازو جواب و 
بـه راسـتي مفهـوم    كـه  انگيزنـد   سؤال را برمي اين ي خبري معاصرها همصاحب

ود در تـوانيم بـا اطلاعـات موج ـ    امـروزه چيسـت و مـا چگونـه نمـي     » خبر«
  . هاي خبري ارتباط برقرار كنيم بولتن
بـا  كه بل ،آيند  نميخبري به ذهن  هاي همصاحب سؤالات تنها در نتيجه اين 

 ده بـه بررسـي  ينآ ما دركه  باشند خبار نيز مربوط ميا  هاي مختلف ارائه كسب
وگـوي خبـري    گفت از بدهيد بررسي خود را اجازهاما . خواهيم پرداخت اهآن

 از يك مورد استثنايي يكـي عنوان  كه بهكنيم  آغازمصاحبه خبري معاصر يك 
  . رساند ثبات ميا  هقواعد اصلي را ب

  عدم ثبات گونه گفتار 

 2002 سمـار  بيسـت ظهر شنبه از بعد 3در ساعت ، )مادركه مل( ليزابتا  كهمل
 واقعه چنـدان و اين به خاطر سن بسيار زياد ا. سالگي درگذشت 101در سن 
رويـداد را   ايـن  پوشش خبري BBC  كهستند ندا تظار نبود و همه ميدور از ان

آن  تـدارك  بـراي  سـال  چنـدين  و )»عمليات شير«: با اسم رمز(به عهده دارد 
  . است دهكر ريزي برنامه

ي عـادي قطـع   هـا  هدر چنين رويدادهايي معمول است برنام ـكه همانطور 
 ـ. ن داشـته باشـد  شـد  برنامه خبري زمان كافي براي پخش تا اينشوند  مي  ناي

شده و همچنين نظـرات و اخبـار زنـده     تدوين پيشاز شامل يك مستند ،برنامه
بودن رويداد  خود نشانگر بزرگ اينگونه به ،زنده البته هنوز هم برنامه. باشد مي

چگونگي وقوع رويداد بـا  . است) ند مرگ يك شخص مهم يا يك فاجعهمان(
. شـود  اند تبيـين مـي   ر آن موقعيت ديدهد انشاهد ناظران و چهبه آندادن  گوش

بـه ايـن   پاسخ  ،برانگيز است هاي خبري معمولاً مجادله آنچه در چنين پوشش
. توان گفـت  توان ديد و چه چيزهايي را مي چه چيزهايي را ميكه سؤال است 
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بايـد بـدون   كـه  عامه در يك مصيبت خصوصي و فشار كـاري   شكل مداخله
مسـئولان پخـش   ، جلوي دوربـين بـرود  شده  تهنوش پيش ازتدوين و بدون متن 

   .دهد در چالشي شكننده قرار مي برنامه را
ظهـر آن روز  از بعـد  45/5را در سـاعت   وقتـي تلويزيـون  كـه  بايد بگويم 

رويداد با توجه بـه  از اين  BBCانتظار داشتم پوشش تلويزيون  ،روشن كردم
امـا در  . فتـه باشـد  اي و شسـته ر  هاي قبلي يك توليـد حرفـه   ريزي تمام برنامه

خشــم و . انتقــاد از پــر و مي ســاعت اول فقــط ســردرگ :عــوض چنــين بــود
به دلايـل خـاص   ( آنها در رأسكه زد  مي عصبانيت در مطبوعات بريتانيا موج

  1يعنـي پيتـر سيسـانز    BBCمجري برنامه  از. بود ديلي ميلروزنامه  )خودش
راوات او بـه جـاي   لباس نامناسبي پوشـيده و ك ـ كه انتقاد صورت گرفت  اين

 بـين انتقـاد قـرار    زيـر ذره كه قسمت ديگر . است  دهمشكي به رنگ شرابي بو
يسـانز بـا خـانم مارگـارت رادز     س گرفت يك مصاحبه زنده تلفنـي بـود كـه   

امـا   ،مـتهم كردنـد    مـي احترا او را به بـي . انجام داده بود مادر  كهمل زاده خواهر
باشـد بگـوييم او را در موقعيـت    يم شايد بهتـر  نبخوا مفصل وقتي مصاحبه را

اي  ظاهراً به خاطر ارزش كار حرفـه كه د و متناقضي قرار داده بودند يناناخوش
  . است  دهخودش بو

  
   8شده  پيادهمتن 

 مـادر  ةكمل تماس تلفني با دخترخاله ،كنم  فكر مي. دانيل فعلاً متشكرم :س .پ
   .خانم مارگارت رادز خواهيم داشت

كـه  تـا حـالا سـابقه نداشـته      كـنم  من فكـر مـي   .است ينطورواقعاً هم :خانم م
مـردم قـرار    از طرف خيـل انبـوهي   از عواطف از  ميدر چنين موج عظيهيچكس 

همـه   .ددوسـت داشـتن   او را عميقـاً  مـردم  .ليزابت قرار دارندا كه ملكه داشته باشد 
ي خيل ـكـه  شـده    بزرگـي ايجـاد   كنم خلأ فكر مي .جور مردم ي سني و همهها هگرو

  . مشكل است پرشود
   ؟ايشان را ديديدبار چه موقع شما  آخرين :س .پ

                                           
1. Peter Sissons 
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  . ن كردماكشتر  ظهراز بعد 3من ساعت  :خانم م
   ...فهميدم شما! اوه  :س. پ

  .بله ،نجا بودمآمن تمام روز  :خانم م
  . شما كنار تختشون بوديد :س .پ

  بله : خانم م
   ...بايد اين[ :س .پ

او خيلـي   .ون بـراي اون خيلـي تنـگ خواهـد شـد     اما همـه دلش ـ [=  :م. خانم
   ].داشتني بود دوست

)5/1 (  
  . بوده باشد يا يبايد لحظه خيلي خصوص :س .پ
)0/2 (  

  . رو نشنيدم يتانببخشيد صدا :خانم م
  . بوده باشدي بايد لحظه خيلي خصوص :س .پ

ه اما خوشبختان ،انگيزي بود بله لحظه بسيار حساس و خيلي خيلي غم[ :خانم م
   ].بسيار عجيبي در آرامش بود طور به

)0/3 (  
خـواهم خيلـي كنجكـاوي گسـتاخانه كـرده باشـم فقـط         ببخشيد نمـي  :س .پ

  خواستم بپرسم چه كسي آنجا بود؟  مي
اعضـاي   از كـنم فقـط چنـد نفـري     نمـي مورد صـحبتي  در اين نه من : خانم م

  . شتحضور داكه ملكه بود  اين مهم بودكه خانواده بودند اما آنچه 
  تفاقي افتاد؟ ا  هچ بعد .شما بيرون آمديداين كه  از )5/1(بعد ) 5/1(و  :س .پ

جــور جزئيــات شــوم فقــط اين خـواهم وارد  متأســفم واقعــاً نمــي، نــه  :خـانم م 
ش تنـگ خواهـد شـد و چقـدر دوسـتش      ين بـرا اچقدر دلم ـكه  ويمم بگهخوا مي

  . داشتيم
   ...كهمن متشكرم  :س .پ

  متشكرم شما  از خيلي :خانم م
چه شـكافي در   ديوينيد فقط چند لحظه با ما باشيد و به ما بگاتو اما مي :س .پ

   ؟زندگي ملي ما ايجاد خواهد شد
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چـون او بـه    ،كنم شكاف بزرگي ايجاد خواهـد شـد   من فكر مي ،خب :خانم م
كه  مؤسسهو  سازمانپشتيبان صدها و صدها  و مي مند بود و حا هخيلي چيزها علاق

توجـه خاصـي مبـذول     آنهـا   هكـرد و بـه هم ـ   ش كمـك مـي  يبا كارها هاآن  هبه هم
  . ش تنگ خواهد شديمردم دلشون خيلي برا اين  ههم ،خب. داشت مي

چطور خانواده سلطنتي را تحت تأثير قرار خواهد  ،و درگذشت ايشان  :س .پ
ايـن  كـه در  خيلي زوده  آيااينكه  يا[رويداد دارند؟ از اين  چه برداشتي آنها و ؟داد

   ]؟مورد نظري بديم
و  مـادر درگذشـت   از اي هـر خـانواده  كـه  كـنم   مـن فكـر مـي    ،خـب  :خانم م

اي  گين بـراي هـر خـانواده   سـن يك غـم   واقعاً اين. شوند بزرگشون افسرده ميدر ما
  . همينطور است خصوص بههم  آنها براي ،خب. است

  . بود) 0(اي  زندگي بسيار عالي :س .پ
پوشاند و شايد  صد سال را مي يك از بيشكه اي بود  هالعاد زندگي فوق :خانم م

 را  مـي مرد اسـت   دهدر عصر اسب رشـد كـر  كه كسي كه به سختي بشود باوركرد 
   .اند  روي ماه پا گذاشتهكه  است  دهدي

وقتي شما آن روزها را بـه يـاد   ، و براي بزرگداشت زندگي ايشان :س .پ )45
  كند؟  ي شما ايجاد ميآوريد چه چيزي بيشترين شادي را برا مي

نيم ااي بود و بايد بد العاده انسان فوق .يك انسانعنوان  بهفقط خودش  :خانم م
  . العاده بود او واقعاً فوق. شايد هرگز مثل او را نبينيمكه 

   .متشكرم .گفتم  بايد ميكه همه چيزي بود  كه اينكنم  فكر مي  :خانم م) 50
  . متشكرم. روي خط مانديد همچنان كهشما ممنونيم  از ما خيلي : س .پ
ديـد  از ايـن   ناميـد و » نامحترمانـه  «مصـاحبه را   ايـن  تـوان  مي آيااين كه  

در كشمكش با مشكلات كه  اين آنچه واضح است . بماند ،قضاوت كرد يا نه
 از  ميردگـي و نـاآرا  زآ در تمـام مصـاحبه نـيش   . است  هاي انجام گرفت عديده

توان در چندين ويژگي  ميكه كند  ا متوجه خود ميقاي سيسانز بيننده رآ هچهر
ديـدهاي بسـياري در جريـان    تر  مكث و. وگو چنين حالتي را تأييد كرد گفت

قـرار  آنچـه  كـه  دهـد   هاي طولاني نشان مي لبته مكثا كه صحبت وجود دارد 
اي  صطلاح تحليل مكالمها  هيا ب ،باشد ساز است گفته شود ممكن است دردسر

 وسـيله   بـه هاي غير ارجح خانم مارگارت  چند موقعيت جواب در» ارجح غير«
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ماده قطع آ هاما او هم هر لحظ. شود استه ميك ادب خواهي و حفظ جزئي عذر
هـاي  »خيلـي متشـكرم   «كـه  مواقعي  خصوص به .است  »سيسانز«هاي  صحبت
  . باشد دادن به مصاحبه مي براي خاتمه  مياقداعنوان  به.  خانم م

 ايـن  بتواننـد مشـكلات ظـاهري   كـه  توانستند باشـند   ميمقاصد چه  اين 
مكالمات را زير پا بگذارند؟ براساس اصول استاندارد مصـاحبه خبـري يـك    

 )هكننـد  مصاحبهيعني (سيسانز كه يعني جايي  ،افتد رويداد خيلي مهم اتفاق مي
ي هـا  همصـاحب  از تحليل هريتج .)اوه فهميدم(كند  يك دريافت جديد ارائه مي

متناسـب   كـاملاً بيـان چنـين سـخناني    كـه  كنـد   قانون را مطرح مي ناي خبري
 هكنند دريافتعنوان  بهكننده را  شخص مصاحبه ،ها بيان گونهكه اينچرا  ،هستند

جانـب   از نقش او فقط اسـتخراج اطلاعـات  كه  درحالي ،كنند صلي مطرح ميا 
 ازابـر  كـه از اسـت   هـم ايـن  م، نقش نهاديدر اين . حاضر است غير انمخاطب

مكالمـات عـادي متـداول     درمعمـولاًَ  كـه  گيري  شخصي يا جبهه هاي واكنش
خـانم  ايـن كـه   كـه   كنـد  سيسـانز افشـا مـي    در اينجااما . هستند اجتناب شود

. شود حاضر بوده براي او يك خبر محسوب ميكه مارگارت در كنار تخت مل
 و اسـت   هاشـتبا از ايـن   خود حـاكي  ،موضوعاز اين  پوشش خبري مطبوعات

و در مورد چگونگي انجام مصاحبه بـه درسـتي توجيـه    ا كه واقعيت  اين مؤيد
موقعيت يعنـي تعطـيلات فقـط يـك گـروه توليـد       كه در اين چرا  ،نشده بود

 ايـن  سيسـانز  هك ـهمچنـين واضـح اسـت    . كار حاضـر بودنـد   ضعيف بر سر
. م  خـانم كـه  گيـرد   يك فرصت ژورناليستي در نظـر مـي  عنوان  بهموقعيت را 

  . انگيز جزئيات بيشتري بيفزايد واقعه غم اين اند به حكايتتو مي
خـانم   از »سيسانز«كه مصاحبه وقتي است  اين ترين لحظات كننده ناراحت

يـك  . ي خصوصي برودها قسمتماجرا به  عمومي بخش  از كند دعوت مي. م
 خـود شـاهد   )بوده باشد يا بايد لحظات خيلي خصوصي(ضروري  غير  جمله

حيطه به اين هيچ تمايلي به ورود . م   خانمكه واضح است . باشد مي مدعا اين
اولـين  . ندارد -ك سيسانز سعي در ماجراجويي در آن را داردكه اين -تجربي 

را ) شـنوم  ببخشـيد صـداتون را نمـي   (كـلام   از بخش بر اينواكنش او در برا
يـا   ممكن است واقعاً يك پوزش حقيقي باشـد : توان به دو گونه تعبير كرد مي
شـنوم بـاور    واقعاً آنچه را مـي كه موضوع باشد  اين تواند راه مؤدبانه گفتن مي
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و ا كـه  نظر اسـت   اين ظهارا  هتغيير دستور جلسه مصاحبه معطوف ب. كنم نمي
ت م ـخواهد در برابر آن مقاو مي. م  ظاهراً خانمكه شخصاً آشنايي خاصي دارد 

يـت  واقع در ،كنـد  اشرافي بيان مـي انكار خود را با لحني و اين ا و اين كه كند 
  . بودن موضوع براي اوست مؤيد نامتناسب

مـن ايـن   به عقيده  بپردازيم ،موضوع به اين تري  ديدگاه گسترده از وقتي
يعني هـر  . در سبك خود عدم ثبات داردكه مصاحبه خبري است  از يك مثال

آنچـه در   ،برنامه كمك كرده باشـد  ايند عدم تناسب كلام به تولي هم اين هچ
  خـانم . ي گفتاري اسـت ها هتصادف و برخورد گون درواقعنهايت توليد بشود 

 ـنماعنـوان   بـه خبري   در برنامه. م شـود تـا بـه     ده يـك خـانواده ظـاهر مـي    ين
طلبانـه بـه دنبـال     فرصـت  طـور  بـه سيسـانز   امـا . دازدبزرگداشت شخصي بپر

 كـه ايـن   »افتـاد؟  تفاقيا  هچه كسي آنجا بود؟ بعد چ«: است  ههاي بالقو سرنخ
حتي آبـروي  ،ادبانه  بيكه تهاجم به حيطه خصوصي يك زندگي است  درواقع

البداهـه   موضـوع در جمـلات فـي    كـه ايـن  دهـد   فرد را مورد تهديد قرار مي
شنود يـا ناشـنيده    آن را نمي. بارز است و خانم م) اوه فهميديم(ه كنند مصاحبه

ادامه مسـير مجـدداً بـه وظيفـه      از حبا امتناع صري. در پايان خانم م. انگارد مي
چـه چيـزي در   كـه  مانـد   سؤال بـاقي مـي   اما اين ،دازدپر بزرگداشت خود مي

را بـه سـوي افشـاي     »ژورناليسـتي  « لحظاتي مانند آنچه گفتيم دستور جلسـه 
  دهد؟  سوق مي »ژورناليست « نارضايتي خود

  حكايت عنوان  بهخبر 

آن نـوع   ،توان مطالعه كرد ميكه  يياجاه از يكي ،سؤال پاسخ اينبراي يافتن 
 كـار  بـه وگو با يكـديگر   در صحبت و گفت »ها ژورناليست « كهبياني است   فن
باشند در خود مكالمـاتي  كه هر نوع  از ي خبريها هروزها برنام اين. گيرند مي

مصاحبه با يك شخصيت ملي و يا سخنگويان نهـاد خـاص نيسـتند    كه دارند 
كـار   سـازمان بـراي همـان   كـه  ديگـري   « ژورناليست«وگو با  فقط گفتكه بل

كـه  بل ،دهند خبرنگاران خارجي فقط به سادگي گزارش نمي. باشند مي، كند مي
 از آنهـا  معمـولاً . شـوند  اي وارد يك مصاحبه دوجانبه مي با ارتباطات ماهواره

ــي ــه شــود  خواســته م ــد ك ــزارش خودشــان بگوين ــورد گ  .نظرشــان را در م
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چه در استوديوي خبر يا در محل باشد فقط با بيننـدگان  داخلي  »ژورناليست «
كنـد پاسـخ    مجـري مطـرح مـي   كه همچنين به سؤالاتي  آنها .كند صحبت نمي

كـردن   سؤال و جـواب  از يي چيزي بيشها هنوعاً انجام چنين مصاحب. دهند مي
هـاي خصـمانه در خـود     وبيش داراي فرمـول  كمكه ي ملي است ها شخصيت

در يك وضعيت تفاهم مشترك قرار دارند و همـانطور   »ها ژورناليست«. است
اي همكارانـه صـورت    قابـل ملاحظـه   طور به آنها وگوي نتظار داريم گفتا كه 
نظـرات  «هاي يك قضـيه بـا كمـك     اغلب راهي براي كشف واقعيت. گيرد مي

به خاطر بينندگان و مخاطبان  البته، نمايشي يك واقعه سازيبازيا حتي » مطلع
  .جود داردوغير حاضر 

يعنـي   BBC سـلطنتي شـبكه   روز بعد از درگذشت ملكه مادر خبرنگـار 
او بـا   2در اخبار شبانگاهي ظاهر شد و مجـري يعنـي فيونـابروس    1جني باند
  :اي انجام داد مصاحبه

  
   9شده  پيادهمتن 

كـه  جني تو با كساني . باشد مي » ويندسور «اكنون در هم »باندجني  «و. . . :ب .ف
در  درواقـع  ؟اي كـرده   با ايشـان بودنـد صـحبت    مادر كهوز زندگي ملدر آخرين ر

  ؟آخرين لحظات زندگي
دانسـتند    مـي  آنها  هكنم هم مي و من فكر . وييگ ميكه  است بله همينطور :ب .ج

مبتلا شـدند كـار    به آنيشان در كريسمس ا كه يك عفونت سينه  از آمدن بيرونكه 
در چنـد  . اند روز خيلي ضعيف شده تا اينن اشاي خواهد بود و اي دشوار و طولاني

نفس شديد شده بودند و مشـكل بزرگـي بـراي      روز اخير ايشان خيلي دچار تنگي
، واقعاً چيـزي هـم نخـورده بودنـد    كه اي بود  هفته ندو البته به مدت چ. بود ناايش

و در يك صندلي راحتي بـزرگ  . ديروز صبح ايشان هنوز قادر بودند صحبت كنند
 از در يك مقطـع . كردند واده صحبت مينكشيده بودند و با اعضاي نزديك خا ازدر
دانسـتند   ايشـان مـي   آيـا كـه  فكر مطرح است اين  .ندننجا نماآكه خواهند  ميكه مل

 سـه لبتـه در سـاعت يـك ربـع بـه      ا كـه  ننـد؟ مل اگذر ن را مـي الحظات آخر عمرش
                                           
1. genie Bond 
2. Fione Bruce 
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 مــادر كــهملگردنــد و در كنــار اعضــاي نزديــك خــانواده در كنــار تخــت   برمــي
و به من گفته  ،سپارند ايشان در آرامش جان مي كهدردست هم ايستاده بودند  دست
يشان ا كه فردي . هنوز مشخص است مادركه مل آرامش امروز در چهرهآن   كهشده 

گفت لباس بسيار زيبـايي بـه تـن     ،ديده بود دهنددر تابوت قرار اين كه  از را قبل
هم همينطـور و   ار ها هش را به گردن داشته و گوشوارو مرواريدهاي اند ايشان كرده

  . است  دهرسي خيلي زيبا به نظر مي
  هچ دنياد مي، پايان از و جني آيا ايشان هيچ احساسي در چند روز اخير :ب .ف

   ؟اند لحظه پايان نزديك است داشتهاين كه  از، ويمگ مي
 ناايش ـ .اند س را داشتهاحسا اين حتمالاً ايشانا كه كنم  من فكر مي ،خب :ب .ج

در حـالي كـه ايـن    دادند  جيح ميتر  خيلي تنهايي و خلوت را در اين روزهاي آخر
يي آنهـا و . دن ـمردم را ببين يخواستند خيل اما نمي. ن نبوداخصوصيات ايش از حالت

ورده آ هن پنـا اهاش ـيشده بودند و بـه يادگار   عوضكه گفتند  ن را ديدند ميايشا كه 
 مـادر  كـه ولـي مل  ،دهنـد  كار را انجـام مـي   اين بيشتر مردم پيركه  همانطور .بودند

 »شـاهزاده مارگـارت   «خواستند راجع بـه  مي. كردند كار را نمي اين درگذشته چندان
از ايـن   شايد يك نشانه ديگـر كه لبته چند هفته پيش مرده بودند صحبت كنند ا كه 

 روز قبـل كه باشد  اين، استپايان نزديك كه نستند اد مي درواقعن ايشا كه واقعيت 
عضـاي نزديـك خـانواده    ا  هي كوچك زيادي بها هن يعني روز جمعه هدياوفاتش از

  . لآن عزادار هستند داده بودندا كه 
   !جني خيلي متشكرم :ب .ف

صـحنه بسـتر    از مند به تهيـه گـزارش   هخيلي علاق BBCكه واضح است 
وظيفـه بـه عهـده     ايـن  ،گزارش را فراهم نكرد اين. مرگ است و اگر خانم م

منـابع   از گزارش او براساس اطلاعات با مرجع نامشـخص . جني گذاشته شد
 از  استفادهگزارش در اين نه ساشنا تهيه شده بود و يك جنبه زبان م .هنزديك ب

  هب ها هدادن جمل اجتناب نسبت. باشد مي» ...فكر اين«بودن در مورد  معرفهوجه 
خـود   درواقـع  )به من گفته شـد (وجه مجهول  از  استفادهفراد خاص در كنار ا

فضـا   ايـن » جنـي  « برايسويي  از ولي. دهد بودن گزارش را تخفيف مي تأليف
گزارش او هم براساس . ه ژورناليستي را انجام دهدلازميك كه شود  فراهم مي

  . روايي صحنه سازيبازوار است و هم است  دهآنچه گفته ش
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وگـوي   ك روايـي در اشـكال ديگـر گفـت    سـب  از  اسـتفاده بعداً در مـورد  
عيـار   يـك روايـت شـفاهي تمـام     گونـه  ايـن . صحبت خواهيم كـرد  اي رسانه

سوي ديگـر داسـتاني بـراي     از باشد و براساس تجربيات شخصي گوينده نمي
روايـت در مقايسـه    اما اين. كشيدن چهره يك شخص مشهور نيست يرتصو به
 از و برخـي  اسـت   دهحذف ش ـ ي روايي تا حدودي زوائدشها هنمون سايربا 

تيب باند در اولـين  تر ينه اب. باشد اصلي روايت شفاهي را دارا مي هاي ويژگي
شناسـاندن  (كنـد   اي مـي  طلاعـات زمينـه  ا  ارائـه   بهنوبت صحبت خود شروع 

و وضعيت فيزيكي ايشـان و سـپس بـه     مادر كهدر مورد سلامتي مل) وضعيت
خصوصاً غيبت و حضور مجدد  )چيدهاقدامات پي(رود  سوي وقايع كليدي مي

 ـكـه  باند آنچه را  بالاخره  و. كهمل ناميـده  » رمـز « )1972(لابـوف   صـطلاحِ ا هب
 ـا كه اي  يعني جمله ؛كند بيان مي ،شود مي ساسـي آن را در  ا  هوج روايت و نكت

ظـاهر متـوفي    از يك توصيف وسيله  به موضوع اين .حس آرامش :خود دارد
قرار  )و زيبا گوشواره ،مرواريد(واژه تأثيرگذار  سها در آنجكه شود  تقويت مي

  . اند سرايي داشته داده شدند و تقريباً اثر مرثيه
روايت تضادي را در خود همـراه   اين بينيم تأثير مي ،تر اما در بررسي دقيق

اي شـاعرانه   رويداد و افزودن جنبه اين بالابردن اهميت ،هدف آنمطمناً . دارد
يك سناريوي سوي ديگر  از ولي ،باشد مي»  لحظه تاريخي«ك يعنوان  به به آن

مثـل يـك   ( آورد پايين مـي  آنها در سطح معمول انس را  آنآشناي خانوادگي 
در نوبـت   )يـا حتـي معمـولي   (عنصـر آشـنا    ايـن  .)يا يك رمان و غيره، فيلم

را به صورت يـك خـانم سـالمند     مادركه وي ملكه  ييجا -صحبت دوم باند
. عنصر همچنين در بيانـات خـانم م   اين. خورد به چشم مي -دكن توصيف مي

 ـ حتي اگرچـه  كه  ييجا ؛هم وجود دارد )8شده  پيادهمتن ( فشـاي  ا  هحاضـر ب
ي ديگـر  ها هخانواده را مانند تمام خانواددارد اين تمايل ولي  ،جزئيات نيست

توانـد   مـي «  اي هـر خـانواده   «كـه  جلوه دهد با كمك كلمـات و اصـطلاحاتي   
  . اسدبشن

مستقيم و  اما گزارش باند براساس اطلاعات دست دوم تهيه شده و تجربه
يي هميشـه  ها گزارشدر چنين . خورد شخصي در آن به چشم نميي ها هدانست

 كار براي اين. است  دهچگونه رعايت ش» كيفيت« قاعدهببينيم كه جالب است 
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كيفيـت چنـين    از هـا  مطابق معمـول ژورناليسـت   ،اولاً :وجود دارد مرحله سه
شـايد خودشـان    .كنند بودن منبع دفاع مي ثقوبراساس م  دومياطلاعات دست 

بـوده  «  شـاهد مناسـب  «عنوان  بهمورد در اين  آنها اند ولي منابع در محل نبوده
  . است

كـه  گيرند  مورد نقد و بررسي قرار مي ها گزارش اين است كه  زماني ،دوماً
 .اسـت  ناپـذير  اجتنـاب ب . سؤال ف از بعد درواقعشده  متن استخراجدر اين 

و حروف «  احتمالاً«هايي مانند  قيد از  استفادهصحت و دقت را با  اين توان مي
شـدت آن   از تـر برگردانـد و   به شيوه بيـان نامشـخص  » شايد «اي مانند  اضافه
 ،خـود كـه  تغيير خود تعهد شخصي گوينده را نسبت به جملاتي  اين. كاست

  . كند سب ميمؤلف آن است متنا
بودن اطلاعات دست  هرگونه شكي نسبت به موثقاين كه  آنچه مهم است

 يبـا سـناريوي آشـنا   . شود منحرف مي اكردن ظاهري محتو»احتمالي«با  ،دوم
 ،افزايد مي را ندادن ديد قرارتر  بودن و مورد شك و حتماليا  هكف ،حكايت خود

كـه  چيـزي   «مثل  ،ود داردشارات موجود به عقل سليم هم در آن وجا كه چنان
  . در مورد سالخوردگان» دانند همه مي

هايي براي ايجـاد و سـاخت يـك     وگوهاي خبري چنين صحبت در گفت
در يـك رويـداد شـركت دارنـد     كه وقتي كساني . حياتي است» علاقه بشري«

دان بگذارنـد  ميپا به بايد ها  دهند ژورناليست تمايلي به چنين كاري نشان نمي
كار را در شرايط و فضاي  اين كه آنهااست  اين باشد بل ملاحظه ميو آنچه قا

همديگر را بـا نـام    كه آنهافضايي  ؛دهند نجام ميا  هشد ريزي همكارانه و برنامه
هاي ارجـح   جواب ابراز آنان هشد تعيين پيشاز كنند و قصد كوچك خطاب مي

ب فقط بـا  . باند به سؤالات فكه به خاطر نيروي همين مقصود است . است
مجبـور باشـد    ها جواب براي اينحتي اگرچه . دهد مثبت افعال پاسخ مي وجه

 ايـن  انجـام  و خودش قصدا كه آشكار است . شود وارد حيطه حدس و گمان
خـودش  كـه   را  ميتـا همـان مفهـو    بپرسدخواهد سؤالي را  و مي را داردكار 

ش مدر كلا. دازدانمجدداً به جريان  )فكر مطرح است اين(  است  دهمطرح كر
 بـرد و  ميبه كار  )داني خودت مي(فكري  دردي و هم براي نشان هم را اجزايي
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كند و او را با نـام كوچـك    ممكن استفاده ميترين الفاظ و كلمات  دوستانه از
  . كند مي خطاب 

  شايعه خبري 

وگـوي   گفـت ، نـوع مكالمـات ژورناليسـتي   از اين  ي حادها هنسخ از در يكي
يـك گونـه گفتـاري در    عنوان  به» شايعه « .آيد يك شايعه درميخبري به شكل 

وگوهاي شفاهي مورد توجه خاص قرار  گرفته در مورد گفت هاي انجام بررسي
منـد بـه مبحـث زبـان و      هعلاق ـ گـران  تحليلديدگاه  از خصوصاً ،است  هگرفت

وگوهـاي   گفـت  از اي نمونهعنوان  بهشايعه معمولاً طبق اصول سنتي . جنسيت
اما اخيراً نشان داده  )1989 ،كوتس و 1980 ،جونز(شود  بندي مي طبقه» انهزن«
   )1997 ،كامرون(. كنند مي پردازي مردها هم شايعهكه  است  دهش

اگـر   :اسـت » شـايعه »  مهم است نحوه تعريـف كه بحث موضوعي در اين 
 بنـدي  طبقـه گفتاري  يك گونهعنوان  بهتوان آن را  مي، مانند حكايت، بخواهيم

 درواقـع . آن بسـيار دشـوارتر اسـت    هـاي  ويژگيمعهذا تعريف و تعيين ، كرد
اش قابل  شكلي و ظاهري هاي ويژگيبا  شايعه به سادگيكه گويد  كامرون مي

در تعريـف او  . هم بايد تعريف شودا براساس محتوكه بل ،باشد تشخيص نمي
ــين اســت ــراد  «: شــايعه چن ــان اف ــه بحــث مي ــراي  ك ــا ب ــد ام حضــور ندارن

 بررسـي ايـن  هميت خاص دارد ا  هآنچ در اينجاكنندگان آشنا هستند و  كتشر
رفتـار اجتمـاعي و مـوارد ديگـر     ، لبـاس ، لحاظ ظاهر از منتقدانه طور بهافراد 

» بررسـي منتقدانـه  «ديـدگاه خـانم كـامرون     از. )446:1997،همـان (»  باشد مي
 ،عـي يك هويت جم كنندگان از كه شركتصورت به اين  ،هميشه منفي است

  . دهند مورد اهانت قرار مي ،كنند نقد ميكه را  ييآنها
هــا رخ  شــايعه در مكالمــات ميــان ژورناليســت، وگــوي خبــري در گفــت

آن آگـاه هسـتند مـورد بحـث بيشـتر قـرار        از كنندگان شركت ييجا. دهد مي
از خبـري كـه    كننـدگان  برنامه صرفاً براي خود شـركت  اين اما چون. گيرد مي
دارد تنها در صورتي مؤثر و كارآمد ري ديگان مخاطبكه شود بل يتوليد نم قبلاً

 ـ. موضوع برنامه در قلمرو وارد شده و مطـرح باشـد  كه خواهد بود   انمخاطب
. شـوند   در نظـر گرفتـه   اسـت   دهمثبت و تأييدشكه بايد در آن هويت جمعي 
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مـورد   را بـودن شـايعه   مورد منفـي  بافت من ادعاي كامرون دردر اين حداقل 
براي يك هويت جمعـي امكـان گردآمـدن بـراي     كه چرا  ،دهم تقاد قرار ميان

شـايعه مقصـد    در اينجـا . شخص مورد بحث وجود دارد از تحسين و تمجيد
مثلاً وقتـي ظـاهر و   . دازدمفيدي را دنبال خواهد كرد تا به جمع طرفداران بپر

  . يردگ ي مهم در معرض ديد عام مورد بررسي و نقد قرار ميها شخصيترفتار 
در مصـاحبه برنامـه    1995در سـال  كـه  اي  مصـاحبه  از پرنسس دايانا بعد

عملكـردش مـورد بحـث قـرار      انجام داد به خاطر ظـاهر و نحـوه   انداز چشم
ادعاهـايش در   از چگونـه محتـواي برخـي   كه كرديم ما قبلاً مشاهده  . گرفت
به شكل يك مصاحبه خبري كلاسـيك مـورد تفحـص قـرار      شب خبربرنامه 

خـاص   انشكل را ندارد و براي مخاطب اين ي خبريها هاما تمام برنام. فتگر
در مجلـه خبـري    ITVتلويزيـون   ،در روز بعـد . شوند هم آماده و پخش نمي

 ايــن درواقــع. متفــاوتي را مطــرح كــرد كــاملاًبحــث  GMTVصــبحگاهي 
اخبار صبحگاهي به مجله خبـري  از   برنامهصبح وقتي  9وگو در ساعت  گفت

هـدف برنامـه    ،مؤنثان مجري لورين كلي بود و مخاطب. شروع شد رسيد مي
 از كلـي . در جريـان بـود  » وگـوي خبـري   گفـت «اما به هر حال نوعي . بودند

سـپس يـك   . ارتبـاط دوطرفـه برقـرار كـرده بـود      1استوديو با مارتين فريـزل 
 هكننـد  ژورناليست مطابق معمول در برنامه حاضر شد و در نهايت هم تـدوين 

  . نآ
   :a 10شده  پيادهن مت

امـا وقتـي    ،مورد بعداً بيشتر صـحبت خـواهيم كـرد   در اين  ،بسيار خب :ك .ل
 يعني نگهبانان قبلي از با يكيكه پرنسس دايانا شب گذشته در تلويزيون اقرار كرد 

شـود؟   حالا چه مـي  ،خب. زده شدم بهت است  هجيمز هويت ارتباط نامشروع داشت
امـروز  . سالن ورزش او در غرب لندن قرار داره از نمارتين فريزل الآن بيرو ،خب

   ؟صبح نيامده مگرنه
چون بايد به خـاطر داشـته    ،حتماً بيادكه لورين اما انتظار داريم   ههنوز ن :ف .م

 از قبلكه ه اين مطابق معمول اش روزانهرژانتين بره و برنامه آ هقراره فردا بكه  اشيب

                                           
1. Martin Frizell 
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مـا   .آيـد  پـس احتمـالاً مـي   . كنـد  وش نمـي فرامرا  سازيمسافرت حتماً ورزش بدن
اعضـاي مطبوعـات    از چنـد نفـر   .بينـي تنهـا نيسـتيم      ميكه اميدواريم و همينطور 

 ـ انـد بـا   جـا صـف كشـيده   اين .جا حاضـر هسـتند  هم اينسلطنتي   از هاشـون  نانردب
تـا   دعلم كردن ان روشها هدم و دستگا ها هجلوي نرد B&Qو  تگزاسي ها هروزنام

  . دعكس بگيرنش از مستقيماً
در ايـن   ظـري تو چـه ن  ؟تو چطور خود .من واقعاً خيلي متعجب هستم :ك. ل

عملكرد اون چه برداشتي داشتي؟ دخترا و پسراي پشت تو چي فكر  از ؟باره داري
  كنند؟ مي

گرچـه خودشـون   . نها صحبت كـنم آطرف اكثر  از تونم من فكر كنم مي :ف. م
 از مـن  .حفـظ كننـد    ان راواهنـد ظاهرش ـ خ چون هنوز مي،زنند احتمالاً حرف نمي

 شايد چـون هـيچ   .طور چيزي را قبلاًاينم من نديده بود. نده بودام بازتعجب دهانم 
 از بعضــي. شــنيده بــوديم افقــط حرفهــاش ر، دوقــت نشــنيده بــودم صــحبت كنــ

، ))جـوع (بيمـاري بولميـا   ، زايمـان  پـس از افسـردگي  ( .گفته شـد  كه ها  افشاگري
1رتونودر كتاب اندرو مكه چيزهايي بود تأييد همه  درواقع

 آنهـا   هنديم و البت ـاخو 
دسـت  ، ولي ديشب خودش روي صـحنه بـود   ،نمك براي ما مزه داد ميشايد با ك

چـون يـك متقـي و     .هـم همـون سـؤال     بـاز و . و به همه چيز اعتراف كـرد ، اول
 نه وگفتيم احتمالاً در مـورد روابـط عاشـقا    بود ما مي! نفس  هواي كش ضد رياضت

مـرا   آنچـه . و جـواب هـم داد   دولي سؤال ش ،شه ش سؤال نمياز جور چيزها اين
  . گويي او بود متعجب كرد رك

كه زده شدم و همانطور  من هم به همين دليل شگفت. همينطور هم من :ك. ل
 از وقتـي معمـولاً يكـي   كـه  نـي  اد شد چـون مـي   پرسيده ميكه گفتي نوع سؤالاتي 

در آينـد كـه     مـي نها معمـولاً  آ گيرد  ورد مصاحبه قرار ميسلطنتي م اعضاي خانواده
  . جور چيزها و نه بيشتر حرف بزنند اين مورد كارهاي خيريه و

 ـايي هنآنيم يعني اد ما همه مي كهني لوين اد و مي :ف .م طـرف دوربـين   ن كه اي
و ايـن  . تونه خيلـي مشـكل باشـه    شدن مقابل عدسي دوربين مي ظاهر ،كنيم كار مي

                                           
1. Andrew Morton 
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ي بـاز   گفـت و يـا نقـش    كنم اگر دروغ مـي  من فكر مي. گن واقعاً دروغ نميلنزها 
  . و دروغ نبود سازيظاهر مطمئناً به نظر من شديم و ما همه متوجه مي ،كرد مي

. كنـد  تبديل مـي » سازي شايعه«وگو را به يك  گفت اين ويژگي اساسي دو
اولين . حثفرد مورد ب از طلاعات مشتركا هفرض مربوط ب چيزي ماوراء پيش

مطلقـاً مخـالف   كـه  باشـد   مـي بسيار زيـاد وابسـتگي مشـترك     درجه  ،ويژگي
در  .ي كلاسيك خبري وجـود دارد ها همعمولاً در مصاحبكه است  يا طرفي بي

ه شـوند  مصـاحبه چه بارز است توافق او با هر آنچه آن ،بهسبك كلي در مصاح
بعضي اوقـات  . دارد«  واقعاً «گويد است و او علاقه خاصي به جواب كوتاه  مي

يـك  كـه  اي اسـت   جمله كه درواقعبل نيستيك سؤال  درواقعطرح سؤال او 
بـه   .»گـي  تو ميكه طور  همان«براي مثال ( دازدان نكته را مجدداً به جريان مي

د دوبـاره  سـاز  و مطرح ميا كه ف هم يك ويژگي شخصيتي را . تيب متر همين
 هبالقو طور بهممكن است كه  )»ترياضمتقي و «(گرداند  به جريان بحث برمي

تـا  كـه  شـود   يـك شـوخي تعبيـر مـي    عنوان  بهاما . كند تهديدبروي كسي را آ
 پـردازي  و شخصيت» جور يك« دادن آن با كلمه  قرار لفافه حدودي به خاطر در

 بـه آن » پسـرا و دختـرا   «هـا بـا عبـارت     ش در مـورد ژورناليسـت  ا يا استعاره
  . دازدپر مي

ميـان  كـه  ساخت يـك هويـت جمعـي اسـت      ،رزتر استبا ههم از  هآنچ
با اشاره كه قيدها  از ف. متن استفاده مدر اين . گيرد ها صورت مي ژورناليست

 آغـاز در محـل حاضـر بودنـد    كـه   همكـارش هـاي   به خودش و ژورناليست
يـك  عنـوان   بـه ك را هـم  . خود لكه شود  بسط داده مي يولي طور ،شود مي

سوي دوربـين كـار   كه در اين (» ام « كلمه در اينجا. گيرد برميمجري خبري در
يكـي   وسـيله   بـه هويت جمعـي بعـداً    ايندر  .امر است ينمصداق ا )كنيم مي

اي  كلام محـاوره  از  استفادهيعني  ،اي وگوهاي شايعه گفت هاي ويژگي از ديگر
تـوان دو سـطح را    مـي  در اينجـا . شـود  و اشارات فرهنگي معمول تقويت مي

 و »مانده بـود بازذهنم « مثلاي  اصطلاحات محاوره از  استفادهول ا: مطرح كرد
 ـ» نمكي و شور  ميك « طرفـدار  «كلمـاتي چـون    از آميـز  فاده كنايـه اسـت   هو البت

آميــز  و برچســب كنايــه DIYاي  اشــاره بــه فروشــگاه زنجيــره ،»پروپــاقرص
همتـاي  كـه  فرض را در خود دارنـد   پيش اين كه درواقع »مطبوعات سلطنتي«
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را  آنهـا  وجهيآميـز چنـد   تواند بار معنـايي كنايـه   در مصاحبه مي كننده كتشر
  . دريابد
 ايـن ن ياجر كهجهت  آن از. كنند يك سؤال جالب را ايجاد مي ،هااين  ههم
در آن  كننـده  شركتوگو در راستاي يك همبستگي مشترك ميان اعضاي  گفت
ل وجـود داشـته   احتمـا  اين ممكن است ،رود يك حرفه هستند پيش مي كه از
حاضر ايجـاد   ي مخاطب غيرها دريافتها و  مانعي بر سر راه برداشتكه باشد 
اشاره به جمع ژورناليستي  براي »ما«كلمه كه خطر وجود دارد  اين. باشد  كرده

 انمخاطب ـكه چرا  ،ممكن است يك انحصار خاص را در آن ايجاد كرده باشد
. انـد  سوي ديگر دوربين كار نكـرده  سلطنتي مصاحبه نكرده و يا در با خانواده

   همه «به «  شما «با تغيير كلام  بعداًتأثير را اين  ،داردف سعي . اما در حقيقت م
كـاركردن پشـت   كـه   قصـد دارد توضـيح دهـد    كه درواقـع تخفيف دهد  ،»ما 

تغييرات جالب  ي ديگر مصاحبهها قسمتاما در . چه وضعيتي دارد ،ها دوربين
  :دهد ديگري رخ مي

   b 10شده  پيادهمتن 

. بـه سـالن ورزشـي رفـت    كه ديديم  ان راجا بوديم و ايشاين ديروز صبح :ف .م
 .موقعيـت گرفتـه بشـود   از ايـن   العمل خوبي بايد عكسكه نستند اد ن مياحتماً ايش

در تمام مدت لبخنـد بـه   كه  درحاليگفت پريدند توي سالن و  ودش چون تقريباً مي
و بعد ديشب مـا  . لن هم لبخندشون فراموش نشده بودك ساتر  لب داشتند و موقع

و  مد خيريه به نفع بيمـاران سـرطاني ديـديم   ن در يك نمايش ُاايش از چند تصوير
كـه  هايي  اي ظاهر شدند و ظاهراً اوقات خوشي را با آدم  هنجا خيلي زيبا و با چهرآ
گـپ   هـاي معـروف   ن بـا ميكـي رورك و سـوپرمدل   اايش. گذراندند نجا بودند ميآ

ك كردنـد  تـر   نجا راآرسيدند و وقتي  هر چيز راضي به نظر مي از زدند و خيلي مي
  . هم در مقابل دوربين لبخند به لب داشتند و دست تكان دادند باز

نشـنيديم  ايـن كـه    بود و اون دهيك چيز حذف ش. واقعاً هم همينطوره :ك. ل
  نكردي؟  موضوع تعجباز اين . شودچيزي در مورد ويل كارلينگ گفته 

موضـوع  بـه ايـن   تلويحي  طور بهتقريباً  ،نايشا كه كنم  گرچه فكر مي. نه :ف .م
 آنهـا  گتون باننزيگمقابل در قصر كه در مورد مردهايي كه  ييجا .اشاره كرده بودند

و بـه خـاطر   . اند درست كرده آنها آمد به نظر ميكه برخورد كرده بودند و مشكلي 
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نجـا تنهـا بودنـد و بـه خـاطر      آ ايـن كـه    از بودند حالخيلي خوشكه همين گفتند 
را به نظر من بهتره موضوع ويل كارلينگ . بودند  درست كرده نان آقايآكه مشكلي 

   ؟مگه نه ،موردها چيز شنيديمدر اين ديگه خيلي . فراموش كنيم
  . همينطورهكه واقعاً هم  ها،ها :ك. ل
  . ادندگيلبي اوليور هور همه را توضيح د، ويتس   :ف .م
چـارلز موقـع تماشـاي اون    ايـن كـه    بـه راجـع  . است مطمئناً همينطور :ك .ل

چيـزي بـه دسـت     ،العملي نشـان داده  مصاحبه چه كار كرده يا اصلاً و واقعاً عكس
   ؟آمده

ويـلاي  . كـرده  مصاحبه را تماشا مي اين گرووهاي  ديشب در »چارلز« ،بله :ف  .م
 ،كـاميلا كـه  جايي است  و البته همان ،اند  ا داشتهو و دايانا با هم آنجا را كه  ييلاقي

  دهكـر  دايانا را خيلـي عصـباني مـي   و اين كرده  بارها چارلز را در آنجا همراهي مي
. ديشب هـم گفـت  كه طور  همان ،دايانا به بوليميا مبتلا شودكه و باعث شد  است

 ـ و بعـد حـدود نيمـه    ) 0(كـرده   تماشا ميگروو هاي  مصاحبه را درو اين ا   هشـب ب
صحنه خيلي دراماتيكي است و سـوار  كه روند  مي 1يستگاه قطار در گلوسسترشايرا

آن  از بـرده و بعـد   2يشون را امروز صبح به كورن والا كه . شوند قطار سلطنتي مي
يـك اسـكله    كـه درواقـع  عـام اسـت    اولين حضور چالز در ملأ اين دايانا مصاحبه

   .است 3ماهيگيري در نيولين
  !واقعاً خيلي متشكرم »مارتين «خيلي متشكرم ،ر باشكوه و باوقارچقد :ك .ل

شـب  كه  »پرنسس دايانا«شروع به صحبت در مورد تصاوير  »ف. م«وقتي 
. شوند تلويزيون پخش مي از همزمان ،تصاوير اين، كند مي ،گذشته پخش شده

گيـرد   البداهه صورت مي به نظر زنده و فيكه اي  مصاحبهكه جاست اين جالب
در كـه  همـانطور  . اسـت   دهشـده بـو   ريـزي  برنامه پيشاز تا قسمتي هم رواقعد

بـراي مـتن يـك      سؤال در مورد وجود نوشته ،شاره كرديما  هي گذشتها بخش
 ايـن  البتـه . معاصر مطرح شد اي رسانهوگوهاي  گفت از زنده در برخي برنامه

گـزارش   خودشان تصاوير يـك كه دهد  را مي اجازه اينان، موضوع به مخاطب
                                           
1. Gloucestershire 
2. Corn Wall  
3. Newlyn 
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جا فقـط  ايند بر به كار مي» ما«ك يك اسم جمع . وقتي ل. ژورناليستي را ببينند
مورد نظـر   است  دههر كس مصاحبه را شنيكه بل ،ها مطرح نيستند ژورناليست

مـورد چيـز   در ايـن  خيلـي   «كـه  كنـد   اشاره مـي » ما«ف به . و وقتي م. است 
دهـد يـا    مخاطـب قـرار مـي   ك را  .سـؤال فقـط ل   ايـن  آيا » ؟مگرنه، ايم شنيده

 ،بـا علاقـه  كه ما مخاطب هستيم  طريق او همه از مشخص استكه همانطور 
  كنيم؟  شخاص مهم را دنبال ميا  هشايع و زندگي پر ها رسوايي

 درواقـع  ،وگوي خبري گونه گفتاين )b 2001 ،تولسون(كه من قبلاً گفتم 
 ـ   در . داردرا  انقصد بنانهادن يك هويت جمعي ميان مجـري پخـش و مخاطب

علايق مشـترك داريـم و اطلاعـات    » همماه«كه است  بر اينسبك فرض اين 
توجه داشـته باشـيد    در اينجا. كنيم مستقيم مشابهي دريافت مي باواسطه و غير

 6شـده   پيـاده در مـتن  كـه  اصـلي   از و اسـت   دهتغيير كر» جو ملي«چطور كه 
عنـوان   بهآنجا مخاطب در . است  هفاصله گرفت شده مطرحتوسط سر رابين دي 

 كـه درواقـع  شـود   گرفتـه مـي   يك قاضي ملي براي قضاوت بيانـات در نظـر  
 مخاطـب  ،در اينجـا . انـد تـا آن را موجـه گرد   اسـت ه كننـد  مصاحبهمسئوليت 

عنــوان   بــهخــود را كــه شــود در موقعيــت جــذابي قــرار گيــرد  غيــب مــيتر 
ي جمع ـ تفحـص در زنـدگي سـلطنتي در يـك هويـت     در ايـن   كننده شركت

برد هم اشـاره بـه    به كار مي b10شده  پيادهمتن  در ك .لكه » ما«كلمه . يابد مي
. م. آن همه باشد از تواند ميكه دارد ها و هم اشاره به هويت ملي  ژورناليست

آوردن اطلاعـات   منـد و متمايـل بـه فـراهم     هف هم به همين دليل آنقدر علاق
  . شود وايي ميديگر لحن كلامش ر بينيم بار ميكه مزبور است 

 سـازي زيبا درواقـع هدف يـك گفتـار روايـي    كه ديديم  ،گذشتهفصل در 
حـدس و   جنبـه  ،گاهي اوقات كه است » علايق انسان «متناسب با  ا،ه گزارش

نيكلاس «قاي آكه ، 3شده  پيادههمچنين ديديم در متن . گيرد گمال به خود مي
در رد اجتناب كـرد و  ك طراحي ميكه همراهي با مجري در مسيري  از »مزسوآ
آن كمـك   از اش و در دفاعيـه ا كـه  كيفيـت اشـاره كـرديم     مورد به قاعدهاين 
چنـين نـداي وجـداني را     »ف. م«، خبري در بافت شايعه در اينجا. گرفت مي
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ي نمايشـي  هـا  سـريال به ياد كه چنان ياد كرد  1گرووهاي  آواز. نخواهد داشت
سـپس  . كند اي را تداعي مي نان صحنهچ افتيم و همراهي كاميلا تلويزيوني مي

ي هـا  همثـل صـحن   ،شود كارهاي پرنس چارلز به صورت نمايشي توصيف مي
در كـه  ولي آيا هرگز كسي قبول خواهد كـرد  . بود» شب نيمه«شايد . يك فيلم

» تنهـا  « از سوار قطار شود؟ شايد منظـور فريـزل  «  تنها «آن موقع پرنس چارلز 
. يا شايد ساخته و پرداخته ذهن خـود اوسـت   عدم حضور خبرنگاران باشد و

.  نيستو اساسي اصلي   نكتهلاً صخبري كيفيت اطلاعات ا بافت شايعه اما در
كننـده هـم    سرگرم حال درعيناما  ،كننده باشد تواند مطلع مي«  قصه خوب «يك 
  . گيرد ويژگي اول سبقت مي از دوم  ولي گاهي ويژگي .باشد

  اي  اجراي خبر به روش محاوره

دو تحـول احتمـالاً    دهنـده  نشـان  10و  9شده  پيادهوگوهاي متون  شكل گفت
تمايل به  »اولين تحول« :مرتبط در روند امر پخش خبر در دوران معاصر است

بين مجري و ژورناليست است تـا بـر تمـام امكانـات     » دوجانبه «وگوي  گفت
قـبلاً توجـه كـرديم    كه همانطور . آن بهره گرفت از اي خبر فائق آمد و مكالمه
را مـورد   آنهـا  هـريتج و ديگـران  كـه  آن نـوع  از  نيطولا خبري هاي همصاحب

اي در بـولتن   رسـد امـروزه بـه صـورت حاشـيه      بررسي قرار دادند به نظر مي
ي ملي در ها شخصيتصداي سياستمداران و : شوند خبري اصلي گنجانده مي

 از هايشـان را  ف حـر  شود و مردم عادي پخش مي ي كلامها هگزيدي ها هبرنام
 است  هبسيار كوتا آنها مدتكه يي ها هدر برنام ؛گويند مي نداي ملتي ها هبرنام

وگوهـاي   گفـت ، مور جاريا هي مربوط بها هاخبار طولاني و برنام از و به غير
انحصاري در اختيار مجريان پخش است تا با هم صحبت  طور بهخبري تقريباً 

  . ستگي مشترك را ايجاد كنندبمطريق يك حس هاز اين  كنند و
 از، به درجات مختلـف ، اي تبادلات حرفه كه اينگونهاست  اين ،دومنكته 

و  يمجريـان اصـلي و محـور   . گيرنـد   توانند بهره بودن هم مي ميسر  غير جنبه
همـديگر را بـا نـام     آنهـا  .ها و خبرنگاران مسلماً همكـار هسـتند   ژورناليست

                                           
1. HiGhgrove 
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بـا اشـارات مشـترك تقويـت و     » ما»  عيكنند و هويت جم كوچك خطاب مي
ي هـا  هاي چرخ توان اصطلاحات محاوره مي آنها در مكالمات. شود حمايت مي

. حتمال طنز و حتي هزل و شوخي را پيدا كردا  ،هخوارانه و گا سمپاتيك و غم
كه بينيم  مي. است اينگونه اشكال بارز و شايد شديد از يكي 10شده  پيادهمتن 

 ميرس ـ لحـن غيـر  ، باشـد  يك بولتن خبري مطابق قاعده نمـي  كهاي  در برنامه
تر  زنده بر سر يك موضوع بسيار جدي جانبه وگوهاي دو كلي در گفت طور به 

   )2004 ،مونت گومري(. مشهود است كاملاً
كننـده نظريـات    مـنعكس  درواقـع وگـوي خبـري    چنين تحولاتي در گفت

فـن بيـان بـا مخاطـب     » تناي سـاخ  محاوره «در مورد  )1989ـ 1995(فيركلو 
 نكتـه  .كنـد  اصل را بر روي اخبار هم پيـاده مـي   اين ويكه  استعموم ملت 
 هـاي  ويژگي از اي محاوره دادن به شيوه خطاب قراركه است و اين مورد نظر ا

شيوه به اين اريابي بازدر كه  .استبراي خطاب عموم مردم » مورد پسند«بيان 
مراجـع   .استكننده  مصرف ،كلام دهنكن افتدريكه يعني جايي  ،شود توجه مي
امروزه در تلاش براي فروش خدمات خـود   ،و حتي پليس آموزش، بهداشتي

  .باشند مي آنها هدف ،كنندگان بالقوه و مصرف بوده
آن فيركلـو  كـه   )4نال اك BBC راديو امروز برنامه (در برنامه خبري راديو 

مصـاحبه   از جويانه جنگدو سبك «  ساختن اي محاوره«اصل  ،كند را تحليل مي
عقـل  «ديـدگاه   از) مفريهـا  جـان (ه شوند مصاحبهبرنامه در اين . شود ديده مي

 از اي و پـر  سخنان او بسـيار محـاوره  . دازدان نظر مي«  دنياي زندگي «به » سليم
باشـد و در   مـي ) درسـته و غيـره  ، خب ،مثل اوه( ساز محاوره  كلاميابزارهاي 

  . شود ديده مي انبراي اشتراك با مخاطب ،پسند ريزي عام پايه» ما«هويت جمعي 
جـاي نقـد و    ،فيركلو مطـرح كـرده  كه نكته من اين به نظر ،  بخشدر اين 

امـا بـراي   . استكاربرد داراي در مثال من  كاملاً درواقعدارد و  بسيار بررسي
 يك گام جلوتر را» ساختن اي محاوره«ي مربوط به ها بحثدرك كامل آن بايد 

  . بريمب گران تحليلاو و ديگر  زا
ي هـا  گـزارش كـه  و مكالمات دوجانبـه   ها هتا حالا توجه ما روي مصاحب

ي خبـري  هـا  گـزارش و به خود  است  دهكنند متمركز بو خبري را همراهي مي
ي و لتوسط مجري اص ها گزارشهنوز كه   دهبو بر اينفرض . ايم كاري نداشته
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يعنـي روخـواني    - ه شـد  قاعده معرفـي  محوري برنامه به سبكي سنتي مطابق 
بررسـي بيشـتر و    روي يـك نوشـته ـ و بعـد بـراي بحـث و       از  مينسبتاً رس

مونـت گـومري    درواقـع . شـدند  مـي   ي ديگر سـپرده ها قسمتخواهي به  نظر
جانبـه تمـايزات و    دو  وگـوي زنـده   در مقالات خود در مـورد گفـت   )2004(

   :كند بندي مي ي را دستههاي ويژگي
  1-3 جدول

  وگوي زنده دوجانبه گفت  گزارش خبري

  شده ـ متن نوشته
   ميـ رس

  نامشخص ـ وجه
  ـ بيان حقايق

  ـ توصيفي
  ـ صداي يك نهاد

  گويي ـ تك
  )گذشته(زمان  ـ آن

  )استوديو(جااينـ

  شده ـ بدون متن نوشته
   ميرس ـ غير

  مشخص ـ وجه
  ـ بيان احتمالات

  ـ تفسيري
  ـ صداي يك شخص

  رفهـ مكالمه دوط
  )زنده(ـ حال 
 )در محل(ـ آنجا

تمـايزات شكسـته    ايـن ، بسيار رقـابتي پخـش خبـر معاصـر     اما در حيطه
بنـدي و در   مختلـف بسـته   اشكال  بهخبر ، توجه كرديمكه طور نهما. شوند مي

 24خبـار  ا  ،عـلاوه  به. شود خاص پخش مي انساعات خاص روز براي مخاطب
كه  كند، طرح ميما  برايانات جديدي را امك آوردن فراهم لزوم هميشه ،ساعته

پخـش   )اي مـاهواره هـاي    شـبكه (هاي مخصـوص راديـو تلويزيـون     در كانال
خلاصـه   طور بهاما . نيستمقدور  در اينجاامكانات  اين بررسي تمام. شوند مي
   :كنيم تحول اصلي را بررسي مي سه

ملـي  هاي خبري تلويزيون  دو مجري به بولتن از  استفادهگسترش . 1
  ظهر پخـش ازبعـد  7تـا   6يعنـي سـاعت    ،ظهرازبعد در ساعات اوليهكه 
متنـاوب   طـور  بـه ممكن اسـت   ،شكل ارائه موضوعاتدر اين . شوند مي

  . سخن مجري ديگر را ادامه دهد صورت گيرد يا هر مجري دنباله
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البته نه فقط » مجريان ثانويه«پشتيباني بيشتر يا  كاركنان از  استفاده. 2
 از  اسـتفاده وهوا  ي مخصوص هميشگي مثل ورزش يا آبها خشببراي 

هـاي بيشـتري بـراي     استوديو امكانات و فرصـت  كاركنانچند مجري و 
و يـا   كاركنـان مثـل شـوخي ميـان خـود       ،كلامـي مكالمات و مبـادلات  

فـراهم   )گومري مطابق نظر مونت( آوردن به صداي نظرات شخصي روي
  . آورد مي

 سـاعته  24هـاي   خصوصـاً در تلويزيـون  كه ل احتما اين بالارفتن. 3
معمولاً بدون ، ي هميشگيها هخبري مخصوص با قطع برنام پخش برنامه

 از مجريان مجبورند ،تيبتر  نايبه و  .همراه است ،شده تهيه پيش از هنوشت
 ـ روي صفحه نشده ي خام و ويرايشها هروي نوشت ظهـار و  ا  هتلويزيون ب

به يـك   »دهي گزارش« از شكل اجراي خبر را اينكه  بپردازندخبر  ابراز
اسـتوديو هـم بـه     كاركنـان وگو ميان  گفت. دهد تغيير مي» گري مشاهده «

يك عمل درست مثـل يـك    از  هزند شكل اظهارنظر در مورد يك صحنه
گـر   حـس نظـاره  » ما«هم هويت جمعي  بازآيد و  درمي، رويداد ورزشي
  . كند واحد را القا مي

امـروزه بسـيار متنـوع و     ،خبـر  بگـوييم اجـرا و ارائـه   كه ست ا لازمالبته 
 ،شـده  تهيـه  پيش از هروي يك نوشت از گويي يك فرم تك از .باشند مي گوناگون

گيرد تا بتوانـد بـا    برمي در را  كلاميشود و تا انواع مختلف اجراهاي  شروع مي
 ـ اين كـه براي . مخاطب همراه شود و او را متوجه و درگير موضوع كند  هنكت

 از در آنكـه  انـواع جديـد اخبـار تلويزيـوني      از يكـي  ،خر را توصيف كنيمآ
  . كنيم شود را بررسي مي استفاده مي» مجري ثانويه«

ظهر ازبعد 6سبك در بولتن خبري ساعت از اين  معمولاً BBCتلويزيون 
» پـرده بـزرگ   «برنامـه را اجـرا بـا     از سـبك اين نام  BBCو  .كند ده ميااستف

يك استراتژي بـراي  عنوان  به 2001در سال  ،برنامه اين. ه استدي كرنامگذار
فرگـوس  «البتـه   ،تركـردن خبـر شـكل گرفـت     ساختن و ملموس دسترس قابل

 از اي شـكلي محـاوره  عنـوان   بـه آن را  ،مجريـان آن بـود   از يكـي كه  »1والش
  . كند توصيف مي، ي معمولي تلويزيونها هبرنام

                                           
1. Fergus Walsh 
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نمـايش   مقابـل يـك صـفحه   ، يه مثل والشيك مجري ثانو ،برنامهدر اين 
اي  اجـراي او واسـطه  . ايستد مي، وهوا درست مثل گزارش وضع آب ،گرافيكي

 و وا همستقيم ب هاي مستقيم و غير طريق خطاب از ميان بيننده و آن پرده بزرگ
در . باشـد  مـي  ،پـرده بـزرگ  به اين گاه با دست  به با اشارات گاه نيز ، ودوربين

 ـ كه برنامه  ينا  هضمن نوشت ه با همكاري والش و ديگر اعضاي بخش توليـد ب
 از تـر  تر و شخصي شده و سبك آن مستقيم  خطاب به بيننده تهيه ،وجود آمده

ها به جاي تمايز سنتي  بولتندر اين . است  مييك گزارش خبري با سبك قدي
تي موقعي، وگوي بدون نوشته شده و گفت شتهشده و نو تهيه پيش از ميان گزارش
اي و  بـه سـبك محـاوره     ميسبك رس ـشده از  خود متن نوشتهكه وجود دارد 

 شـده برنامـه   مـتن نوشـته  » پرده بزرگ «در برنامه . كند حركت مي  ميكمتر رس
 از شـكلي  .باشـد  مي 1-3شده در جدول  بندي ارائه دو طبقه از تلفيقي درواقع

   :شده محاوره نوشته
   11شده  پيادهمتن 

تـوني تـو خـرج     مـي  ،نجـا خريـد كنـي   آجـا و  اين از عي كنـي پس اگر س :ا. ج
فرگـوس بـه   . جاستينا فرگوس والش. كني انداز پسجويي كني و پولت را  صرفه

  اي هست؟  مايحتاج كار خيلي پيچيده كننده نظر تو عوض كردن عرضه
يعنـي  ] چرخـد  به طرف دوربين مـي  [. ها هم مشكل نيست جرجاين قدر :و .ف

كننـده   دادن عرضـه  تغييـر  از مـردم مثـل خـود مـن اصـلاً      از نفر ها پس چرا ميليون
بـرق   ار عرضـه بـاز  .اسـت كننده  گيج  ميخب البته كشيم؟  كالاهامون ناراحت نمي

 كرده و حالا بـيش  بازسال پيش درهاش را به روي رقابت تنگاتنگ  چهار مصرفي
م كجـا زنـدگي   دآكـه  اصلاً مهم نيست . ار وجود دارهبازدر اين كننده  عرضه 20 از

حتـي الآن  . بخـواد انتخـاب كنـه   كـه  كـدوم را   تونـه هـر   خيلي سـاده مـي  . هكن مي
هـا قـول    سينسزبري به مشتري. اند زمينه وارد عمل شدهدر اين ها هم  سوپرماركت

 از گن اونهـا  اما خريداران به من مي. جويي بشه و برق اونها صرفه گازدر كه ده  مي
  . ياد فروش نقدي خوششون نمي

  نظريات و صداي مشتريان                                           

 جـويي كنـه و   تونه توي پول ما صرفه مايحتاج مي كننده كردن عرضه پس عوض
كننـده در   كنتـرل مصـرف انـرژي بـراي مصـرف     . كـار رو كـرد   ايـن  طوري بايداين
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تـونين   ده شما چقـدر مـي   نشون ميكه ره اسايت خودش يك راهنماي ساده د وب
بـه  بـزنين   اونـا   هتونين يك تلفن ب تر باشه مي اگر براتون راحت. جويي كنين صرفه
كننده را عوض كنيد بايـد بـا    شركت عرضهكه حالا اگر تصميم گرفتيد . شمارهاين 

كننـده بـرق    كننده جديد تماس بگيريد و قرارداد جديـد ببنديـد بـه عرضـه     عرضه
حسـابها را هـم     و البتـه تمـام صـورت   روز مهلت بديد  28مصرفي قديم خودتون 

 ،خودتان را عوض كرديد كننده عرضهكه  روزيكه به خاطر داشته باشيد  .يدازبپرد
امـا حتـي   . همش همين بـود . كنتور يادداشت كنيد از حتماً ميزان انرژي مصرفي را

. دن بهترين قراردادها هم افت بسيار فاحش قيمت را در مصرف بـرق نشـون نمـي   
. انـد  كاهش داده% 40كنند هزينه را تا حد  برق مصرفي را توليد ميكه هايي  شركت
  . شود كنندگان برق اعمال نمي عرضه وسيله  بهجويي  صرفه اين اما تمام

               
  نظر كارشناس                                            

ــب  ــ  ،خ ــد خودمون ــط باي ــس فق ــيم  وپ ــرزنش كن ــي . س ــا م ــر م ــونيم  اكث ت
خودمـون  كـه  رسـه   اما به نظر مي يمبپردازتري براي برق  پايينهاي  حساب رتصو

  جرج . نرژي نداريما  هكنند كردن عرضه براي عوض
مذاكرات بر سر لغو . ريم ملل مي سازمانبه  ببسيار خ. متشكرم فرگوس :ا. ج

  ...است  دهش آغازتحريمات اقتصادي عراق 
گرفتـه در ارائـه    ي صـورت وگـو  گفتتر فن بيان و  در يك معناي گسترده

هـاي   هنگآ  هاشكال سنتي گفتار مجريان برنام از يادگاري درواقع پرده بزرگ 
يعنـي در آن شـكل گفتـار بسـيار بـه خطـاب و       . درخواستي راديـويي اسـت  

 ـ كه  است  دهي شخصي نزديك شوگو گفت  انهم به خودش و هم بـه مخاطب
در سراسـر مـتن اسـتفاده    كه (» شما «همراه با » من« از  استفادهكند و  اشاره مي

. اسـت   دهكنندگان برق ايجاد كر مصرفعنوان  بهرا » ما » مييك هويت ج) شده
 از  اسـتفاده شـود و   تعـاملي بـه بيننـدگان عرضـه مـي      نيمـه  يك مبادله درواقع

نمـايش   به صفحه در اينجاكند و  وضعيت را تقويت مي اين  هضميرهاي اشار
 ايـن ( . تـر ارائـه كننـد    ها را دقيق دستورالعمل از ا برخيشود ت بسيار اشاره مي

 شـيوه  ايـن  عـادي  هاي ويژگي از يكي ).دهيد را انجام ميآن   كهروشي است 
بسـيار    ...تيـب تر بـدين  «هاي مربوط با كلمات  سكانس از  استفاده ،تعاملي نيمه



  111 وگوي خبري       گفت

 

كنـد پاسـخ    مطـرح مـي  كـه  خود متن سؤال بياني را  كه  طوري به ،است» خب
هـا هـم بـه     وقـت  اي است و بعضـي  اصطلاحات محاوره از همچنين .دهد مي

  . شود شوخي و جوك متوسل مي
هـاي   آن گزارشي در مورد قيمت پس ازكه  بزرگ پرده برنامه خاص اين 

 ايـن . رس دولتي نظـارت و تهيـه شـد   بازتوسط يك  ،برق مصرفي پخش شد
ن گزارش مربوط به بحـث  آ از بعدكه لين بخش در بولتن خبري بود او برنامه 
شـايد  . شـد  ملل در مورد تحـريم اقتصـادي عـراق پخـش مـي      سازمانو نظر 

تنظـيم   فرايندمفهوم و  از تيب چه چيزي راتر  اين نامتناسب نباشد اگر بپرسيم
كـه  در حقيقت تا وقتـي  . كند ارائه مي BBCكه تقويم و اولويت اخبار در شب

» اخبـار «اصـلاً در بخـش    آيـا ين كـه  ، اگرديم نمي دوباره به فرگوس والش بر
ي ها هجنب BBCكه رسد  در حقيقت به نظر مي. جاي بحث دارد ،هستيم يا نه

براي اخبـار و امـور    تنها نهكند تا  خدمات ملي خود را به نوعي ديگر تعبير مي
موزشي هـم داشـته   آ هفعاليتي نيمكه بل ،ايجاد كند عمومي ي ملي و جوجاري 

  . دست ارائه دهداز اين  و نصايحي را دازدكننده بپر فباشد تا به حقوق مصر
ساختن فن بيـان   اي محاوره از مثال طرحي كلاسيك اين، ها هبرخي جنب از 

گفتـار   تنهـا از  نـه  بـزرگ  پـرده  برنامه. كند در پخش اخبار را ارائه مي عمومي 
كـه  را  گيرد تا آنچه يك آيتم خبري بهره مي كه ازكند بل اي استفاده مي مكالمه
. تأكيد و تبيـين كنـد   يگرد بار ،ناميد» كننده صلاحيت مصرف« )1999(فيركلو 

عنـوان   بـه  )رفيصبرق م در اينجا( عمومي اريابي براي خدمات بازدر حقيقت 
گيرد و هيچ بحثي در آن مـورد بـاقي    يك مقوله سياسي مورد بررسي قرار مي

و به جـاي آن   كند نمي برنامه شركتدر اين ماند و هيچ سياستمداري هم  نمي
دهد نه به سوي يك  جتماعي تغيير مسير ميا  هدستور كار برنامه به سوي توجي

 درواقـع ي مهـم و  هـا  شخصيتي مربوط به ها هگذاري جمعي در شايع سرمايه
  . رسد مي» يمازچقدر براي برق بپرد« تر يعني   عموميبه يك منفعت 

گاهي اوقـات  ، چنين تحولاتي داردفيركلو به كه  يا انهاما در ديدگاه منتقد
او فـن بيـان   . گيـرد  قرار مي اي انهدر موقعيت تئوريكي و نظري مردد، بينيم مي

» گفتـار بطنـي  « از شكليعنوان  بهاي  براي عموم و ملت را به صورت محاوره
. صداي يك شخص عادي اسـت  سازي از نوعي شبيه درواقع .گيرد در نظر مي
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مكالمـات واقعـي   «شـده بـا    سـازي  شبيه گونه اين نرتباط مياا كه گويد  او مي
ــردم ــكل » م ــات مش ــاهي اوق ــت   گ ــرين اس ــعو  )160:1998(آف ــر  درواق ب

 كـاملاً . افزايـد  كـاذب مـي   سـازي  انه براي دموكراسـي كار بهاي فري استراتژي
هـايي بـراي ارائـه     با محـدوديت  بودن به خاطر سياسي BBCكه آشكار است 

 اين اما آنچه بايد به خاطر داشته باشيم. رو است هكننده روب به مصرف ها هگزين
يـك   درواقـع راديـو و تلويزيـون   شـده از   هاي پخشوگو گفتتمام كه است 
بـه  كـه  هـم   هچ ـ يعني يك اجراي نقش است و هر ،است  هي نهادينوگو گفت

دسـت  از ايـن   يـا » عـادي  مكالمه «هرگز  ،س شودلباس مكالمه و محاوره ملب
صحت و واقعيت آن نسـبت   از دليلبه اين يگر هرگز سوي د از .نخواهد بود

در حقيقت مجريان پخش ماننـد  . شود كاسته نمي وگو گفتي ديگر ها هبه گون
بالقوه را بسط و  انحقوق اجتماعي مخاطب كه آنهاكنند  فرگوس والش ادعا مي

  . دهند گسترش مي
و  زاانـد  تري قـرار بگيـريم بايـد چشـم     ندهسازبه نظر من اگر در موقعيت 

هـاي   سويي محـدوديت  از اي را مورد نظر قرار دهيم و حوزه فن بيان مكالمه
يك نكته بسيار اساسي بار ديگر اين كه براي . آن را هم به خاطر داشته باشيم

 درواقـع باشد  ي خبري مطرح ميوگو كه گفترا تأكيد كنم بايد بگويم تا آنجا 
امـر  ايـن   بـه متفاوت با توجه  افتد تغيير و نوسان ميان دو اصل تفاق ميا  هآنچ

عنـوان   تحـت مفهـوم   ايـن  .كنـد  ميجانب چه كسي صحبت  از خبركه است 
سنتي در بحث پخـش   طور كه به چنان» منافع عموم «: شود تعريف مي» منافع «

وجـود دارد و  ، باشـد  مطـرح مـي   عمـومي  رسـاني ملـي و    برنامه براي خدمت
 امـا . است  هتمركز قرار گرفترد مو  ميخبري رس چنانچه ديديم بيشتر مصاحبه

كننده در ميـان   با گرايش مصرف» منافع انساني« از سوي ديگر نوع جديدي از
  . است  همعمولي مورد تمركز قرار گرفت مردم معمولي و مردم غير

اساس مورد  بر اين انهاي خبري معاصر گاهي اوقات مخاطبوگو گفتدر 
برخوردار خواهيم شد » منافع انساني« از اين  ههم» ما«كه گيرند  توجه قرار مي

اي بـدون محـدوديت    وگوهاي مناظره كنندگان مشتاق گفت مصرف ينبنابراو 
امـا هميشـه بايـد معـادل     . كننـد  را توليد مي آنها ها  مورناليسژكه خواهيم بود 
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انجام داد وجود داشته » 1مارگارت رادز « آنچهمثل » پشت دستي« مل ع مي كلا
 منافع انساني بايد حد و مرز داشته باشـند كه مفهوم تأكيد شود  بر اينباشد تا 

  . جود داردو مي لازو براي آنچه براي عموم قابل بيان است مرز و حدود 
   :توجه

گفتـاري روايـت شـفاهي در     اشارات بيشتر به مدل لابوف براي گونـه  .1
 ،دارنـد كار آشـنايي ن  با اينكه خوانندگاني . خواهد شدارائه  7 و 3ي ها فصل

تـري توضـيح    كامـل  طـور  بهمدل  كه اينمراجعه كنند  اين فصولتوانند به  مي
  . است  دهداده ش
دانشــجوي ، توســط جــرج مــالزبري 2002فرگــوس والــش در ســال  .2

كـه   فورت مورد مصاحبه قرار گرفـت  در دانشگاه دومونت، اي رسانهمطالعات 
  . بود بزرگ پرده رائها  هآن پروژه تحقيقاتي در مورد فايد از هدف درواقع

                                           
1. Margaret Rhodes 





 

�  

  وگوي سياسي  گفت

  مناظرات رياست جمهوري 

گرفته ميـان كانديـداهاي رياسـت جمهـوري      نجاما  همناظر سه از  هاولين مناظر
. انجـام گرفـت  ، در دانشگاه ماساچوست 2000در سال  آمريكا  هايالات متحد

مباحثـات  . تـه شـد  ترين آن سه مناظره در نظر گرف رسميعنوان  بهمناظره  اين
در . گرفـت  اي داشت و در مراكز دولتي انجـام مـي   بعدي بيشتر شكل محاوره

دقيقه در مورد موضوعي  دوشود به مدت  كانديداها خواسته مي از  همناظراين 
سـكانس   د و سـپس مطـابق قاعـده   نكند صحبت كن رئيس جلسه تعيين ميكه 

در . ش رد نظـرات ديگـران  آن بخ ـ پس ازثانويه خواهد بود و  بيانات اوليه و
رعايت نشدند اما در  كاملاًقوانين  اين -خواهيم ديدكه همانطور  -جلسه اين 

كـه  اسـت   ايـن  ،آنو اي يك قاعده ديگر وجـود دارد   چنين مناظرات رسمي
مسـتقيم   طـور  بـه نبايـد  . رئيس صـحبت كننـد  » طريقاز « كنندگان بايد  شركت

كننـده خـود را بـا ضـمير      تاي مناظرهيكديگر را خطاب قرار دهند اما بايد هم
توانند رئـيس را مسـتقيماً مـورد     اما مي(سوم شخص مورد خطاب قرار دهند 

همچنين كانديداهاي رياست جمهوري بيشتر تمايل دارند  .)خطاب قرار دهند
 آنهـا  يعنـي از  ؛قـرار دهنـد  مقوله سوم شخص مـورد اشـاره    از تماشاچيان را

  . ياد كنند» آمريكامردم  «و يا گاهي  دهندگان ماليات، دهندگان رأيعنوان  به
پارامترهـاي   ايـن  حتي در چارچوب 2000در سال اين كه  من فكر كردم
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هـاي منـاظراتي متفـاوتي را     گور اسـتراتژي  و الناپذير جرج دبليو بوش  نقض
قسـمت  كـه   12شـده   پيـاده در مـتن  ها  تفاوت اين. جالب است، دنبال كردند

نشـان داده  ، گيـرد  ين سؤال دربرميلواديدا را در پاسخ به بيانات ثانويه هر كان
پرسـد   قاي گور ميآ از 1رئيس يعني جيم لهرركه مناظره با سؤالي . است  دهش

بـوش   »تجربيـات «  شود در مورد او خواسته مي از در طي آنكه شود  مي آغاز
سؤال يك تغيير فاحش در دسـتور كـار   به اين پاسخ گور . نظر خود را بگويد

لهـرر بعـداً بـه    كـه  لسه به سوي پيشنهادات مالياتي خودش و رقيبش بـود  ج
   :كرد» فرموله«را  آنها  هطريق بيانات ثانوي از اي كلاسيك شيوه
   12شده  پيادهمتن 

در كـه  ، پس با توجه به جواب خودتان جنـاب معـاون رياسـت جمهـور     .ل .ج
مسـئله را مـورد    ايـن  نـي يع ؛گفتيـد كه موقعي  ك تايمزرنيويوخيرتان با ا  همصاحب

جمهـور   رئيسكه ه دارد بكافي تجر به اندازهفرماندار بوش  آياكه سؤال قرار داديد 
  . كرديد تفاوتهاي سياسي صحبت مي از شما فقط ،شود
برنامه كاهش مالياتي براي مثال سـؤالاتي را در   كه اينمن گفتم  بله جيم :گ .ا

بگذاريـد   .كنـد  مطرح مـي  ،ي است يا نهبراي كشور انتخاب مناسب آيامورد اين كه 
براسـاس پيشـنهاد فرمانـدار بـوش بـراي      . يك مثال بزنم تا منظورم مشخص شود

ها  كنند براي كاهش ماليات ثروتمندترين ن پول زيادي خرج مياايش .ش مالياتهكا
 ـ از شود و يك درصد ميكه  بهداشـت  ، بـراي تحصـيل  كـه  ي جديـد  هـا  هكل هزين

 كـنم  من فكر مـي . شود بيشتر است رف ميصملي همه با هم دارو و دفاع ،  عمومي
ام بـراي هـر يـك دلار     مـن داده كـه  در پيشـنهادي  . بندي غلـط اسـت   اولويت اين

عمــومي و بهداشــت  در مــورد چيزهــايي مثــل آمــوزش و پــرورشكــه اي  هزينــه
ريـزي   ام يك دلار ديگر در بخش كاهش ماليات طبقه متوسط برنامه بيني كرده پيش 

دلار هـم بـراي     دوشـود   رف مـي ص ـدر آن دو مقوله كه دلاري  ام و براي هر كرده
كـه  كنم خيلي مهم اسـت   فكر مي .ام ها و ديون ملي اختصاص داده پرداخت وامباز

كنم خيلي مهم اسـت   همچنين فكر مي. قرض را پايين بياوريم و آن را حذف كنيم
ي رفاهي را به نصـف  ها هكشور ما هزين. به مرحله دوم اصلاحات رفاهي برويمكه 

                                           
1. Jim Lehrer 
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تـا   كـردم  معاون كـار مـي  عنوان  بهدر سنا كه آن روزهايي  از من .است  دهكاهش دا
را  آمريكـا مـردم   از ها نفر ميليونما  .ام ي رفاهي جنگيدهها هحالا براي كاهش هزين

تـا   مرحلـه دوم اسـت  وقـت اجـراي   امـا حـالا   . ايم هاي خوب كرده صاحب شغل
برنامه وارد كنـيم نـه فقـط    در اين را هم دهيم و پسرها  اصلاحات رفاهي را انجام

  .را مادرها
بفرماييـد جنـاب   . موضوعات بحث خواهيم كرداز اين  ما در مورد خيلي :ل .ج

  . فرماندار
ظـاهراً امشـب قـرار اسـت     كـه  فقط بگويم كه يد هبد اجازه، بسيار خب :ب .ج

كـنم و آنچـه بايـد     مـي  اعداد و ارقام ساختگي و كاذبي را در مورد آنچه من فكـر 
يليـون دلار  تر  25  ده بايـد ين ـآسال  دهدر كه نند امردم بايد بد .بشنويم، ودانجام بش

يليـون آن  تر  21  كهرود  بايد به خزانه وارد شود و انتظار ميكه درآمد داشته باشيم 
كـه   مـي  يليون دلار آن را به مردتر  3/1چرا نبايدكه گويد  من مي برنامه. خرج شود

  25  از %5نيم اتـو  ما ميانيم؟ گردااند بر ها را پرداخت كرده حساب ن صورتاودشخ
ــون دلار تر ــه يلي ــيك ــه وارد م ــه خزان ــردم ســخت  ب ــه م ــه ان مكوشــ شــود را ب ك

 .ظاهراً نظرات متفـاوت اسـت   .يمبپرداز، اند ها را پرداخته  ضها و قب حساب صورت
طور  اين منكه يي دولت است درآمد جزء دارا مازاد اين كه دكن رقيب من فكر مي

اسـت و مـن   آمريككـوش   مبلغ پول مردم سخت اين كنم من فكر مي. كنم فكر نمي
شما هم حالا پول بيشـتري   بخ .آن پول را با شما شريك شوم از يمخواهم ك مي

جا تفاوت اين. نها مصرف كنيدآ هدينآ تان و رؤياها و خواهيد داشت تا براي خانواده
ن پـول  د و يا شما خودتـا دولت براي شما تصميم بگيراين كه . دنظرات وجود دار

مـن ايـن   . كنـد  مـي   گيري كنيد فـرق  ن تصميمابراي خودتكه بيشتري داشته باشيد 
خواهم روشن كـنم   ميكه هايي را  تفاوتآن   كهجهت انتخاب كردم  آن از ه رانگزي

  . دهد و قابل اطمينان است به خوبي نشان مي
دو كانديدا به شكلي مشابه و در چـارچوب قواعـد    هركه مباحثه در اين 

امـا  . موارد بسياري براي مطالعه وجـود دارد  دندازپر با هم به بحث مي  ميرس
بـوش شـكل خطـاب خـود را بـه تماشـاچيان و       كـه  آشـكار اسـت    در اينجا

و » شـما  «يعني   به دوم شخص )كوش مردم سخت (سوم شخص  از شنوندگان
از اين  كلي طور بهبوش در مسير مباحثاتش . دهد مي تغيير» ي شماها هخانواد«
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 ازوقتـي گـور    عـلاوه  به ؛برابر گور سهيعني . كند بار استفاده مي 15استراتژي 
كند بيشتر در يك بافت تشريفاتي و در مراسم خـاص   دوم شخص استفاده مي

در يك موقعيـت  . )چنانچه شما مرا به رياست جمهوري برگزينيد :مثل(است 
كنـد و   خطـاب مـي  «  ها هبروبچ «عنوان  بهتماشاچيان را  اش خانه از بوش حتي

  . كند گويد هميشه مستقيم به دوربين نگاه مي ميكه همچنين همانطور 
هايي وجـود   كانديدا در بحثشان تفاوت دوبودن  ميهمچنين در ميزان رس

ه فن بيان گور تعهد سرسختانكه   صطلاح ارسطويي شايد بتوان گفتا  هب. دارد
ي ثانويـه و  هـا  بحثبا كه دهد يعني به فرضيات مدلل  را نشان مي» حرف«در 

در ايـن  منظم  طور به» كنم من فكر مي «عبارت، شوند شواهد آماري حمايت مي
ي هـا  بحـث كند و گـور اغلـب بـه     را مشخص مي آنها رفته و كارفرضيات به 

در مقايسـه بـا او   . نمايد اشاره مي» مثال «عنوان  تحتده خود نكن دفاعي و تأييد
متمايـل  «  مـنش ملـي   «بيشتر به سمت كه كند  بحثي را ارائه مي در اينجابوش 

 )»مطمئناً«كلمه  از  استفاده(گيري اخلاقي در نظر اوست  نتيجه درواقعاست يا 
بـه  كه كوشي  مردم سخت«بردن مفهوم كار بهواري با خ مو شايد حتي تداعي غ

 در اينجـا ايـن كـه   . به همين جهت باشـد  »دانديشن ياهاي خانواده خود ميؤر
بـوش و  كـه  واقعيـت  بـه ايـن   ايجاد تأثير عاطفي مورد نظر اسـت بـا توجـه    

زدن  كفگيرد تا موجب تشويق و تمجيد و صداي  مي كار بهاستراتژي بياني را 
 ،گويـد  مـي ) 1984(تكينسون ا  هچبه آنبا توجه  .گيرد مورد تأييد قرار مي ،شود

كــردن بــراي  شــدن و آرزو شــريك، ســاختن(عي موضــو ســهيــك فهرســت 
 يعني(آن در يك مقايسه انتخاب دوم  از بعدكه وجود دارد ) ي شماها هخانواد
  هكلمات مورد ارجحيـت قـرار گرفت ـ  صورت  به )گرفتن براي خودتان  تصميم

  . است
 قابـل  كه كـاملاً ريزي را  توانيم يك تغيير پايه همچنين در بيانات بوش مي

براسـاس  كـه  واضـح اسـت    .)1981 ،گـافمن ( ببينيمهرانه است ملاحظه و ما
 ،اسـت » مؤلـف «متن پايه غالـب همـان پايـه     اين در تمام اصطلاحات گافمن

طـرف خودشـان و بـراي     ازكردن  صحبتكانديدا مشغول  دو هر كه  طوري به
بخشيدن به طرح  ريزي را براي جان پايه اين بوشاما . مقاصد خودشان هستند

 از بينـيم  جان است اما مي طرح يك ماهيت بي اين  هگرچ. كند خود عوض مي
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  . پرسد ي بياني هم ميها سؤال علاوه به ،گويد طريق بوش سخن مي
  كلامـي سؤالات بياني همراه بـا خطـاب    از  استفاده  هگذشته ما ب فصلدر 

صورت  عمومي اي  ي مكالمهوگو گفتيك كه  ييدر جا ؛مستقيم توجه كرديم
خواهم  مي «شايد بگوييم . كننده بود وريت بحث متوجه مصرفگرفت و مح مي

 ايـن . فند مشـابه باشـد  تر  يك درواقع» آن پول را با شما شريك شوم از  ميك
متفـاوت  »  مرحلـه دوم اصـلاحات رفـاهي    «با عبارت گور يعني  كاملاًعبارت 

كـه  بندي مفهوم وجود دارد  توان گفت تفاوت در بسته براي مقايسه مي. است
 در ارتباطات سياسي را مـورد نظـر دارد  » بيان تبليغاتي « از  استفادهوش بيشتر ب
   .)1991 ،ورنيك(

پيـروزي   بـا  مي بيان چنين اجراي كلادر شايد عاقلانه باشد اگر ادعا كنيم 
زمان مباحثه ميان كندي و نيكسـون در   از اما. نهايي بوش ارتباطي وجود دارد

 ـ   1961سال   اي افسـانه داهاي رياسـت جمهـوري در   همـواره منـاظرات كاندي
شـايد بتـوانيم ادعـايي      كلامـي ديـدگاه تحليـل    از. انـد  اساطيري احاطه شـده 

در تـر بـوش    اي مستقيم و محاوره  كلاميسبك اين كه  بر  مبنيتر كنيم  مطمئن
صـدا و هماهنـگ    خواست القا كند هم و ميا كه با تصويري  كاملاً 2000سال 

آنچه در . همدم بود» ي معموليها هبروبچ«با كه صيل يعني يك تگزاسي ا ؛بود
«  واشـنگتني  «گفت گاهي تمايزي ميان آن سابقه و زمينه بـا هويـت    مباحثه مي

هـاي   روش از يكـي  كـه ايـن  خلاصه بايد بگوييم  طور به. كرد رقيب ايجاد مي
يعنـي   ؛باشـد  مـي    ميب طرفدار و حـا زحخواهان در  جمهوري  مينه و قديكه

  . بندي است ه مستقيم مهمترين عنصر بستهوقتي عرض

  تخابات احزاب نابه بخش مبارزات مربوط 

  ميدر بريتانيا هنوز بايد صبر كنيم تا روزي بتوانيم مباحثات و منـاظرات رس ـ 
كـه  دليل اسـت  به اين عمدتاً كه وريم آ  هميان رهبران احزاب را به روي صحن

. داننـد  ا ماجراجويي پرخطر ميمباحثات ر اين بر سر قدرت هستندكه حزابي ا 
را آن   كـه اسـت   يـوني آنچه داريم يك گونه بسيار خـاص تلويز  آنها به جاي
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 هـاي  زمـان شـامل   هـا  هبرنام ـ ايـن . دانند مي )PEB( 1نتخابات احزابا  هبرنام
در يك انتخابـات  كه است شده به تمام احزاب سياسي  داده مشخص تخصيص

براسـاس  كـه  براي احـزاب اصـلي    .اشندحداقل كانديداها را داشته ب عمومي 
 ايـن . شـود  اضـافه در نظـر گرفتـه مـي     هاي زمانشوند  مي  مشخصسهم رأي 

كشند اما اخيـراً احـزاب اصـلي و     دقيقه طول مي پنجمعمولاً به مدت  ها هبرنام
برنامه را با هم به  دواند  كار توانسته عمده يعني حزب كارگر و حزب محافظه

  . اي مخصوص خود داشته باشند دقيقه ده »برنامه خاص«صورت يك 
. اسـت ها در سياست احزاب جالب وگو گفتمطالعه پرداخت استراتژيك 

هـاي  وگو گفـت تواند يك بعد ديگـر در مطالعـات    مطالعه مي اين در حقيقت
تنهـا نبايـد بـراي     وگـو  گفتاين كه  تلويزيوني و راديويي را مطرح كند و آن

. را خريـدار بحـث كنـد    آنها بايد بتوانده كبل ،حاضر جذاب باشد مخاطب غير
جـرج بـوش ديـديم سـبك     باوري خودمـاني   در مورد مردمكه مثلاً همانطور 

ظـاهر  كه تصويري  ؛كلي حزب همخواني داشته باشد تصويربايد با  وگو گفت
 در بريتانيـا . شود شعارهاي حزب و ابتكارات سياسي آن ارائه مي ،رهبر حزب

اي توانسـت   در آن سال چنـين برنامـه   .آشكار نبود 1997امر تا انتخابات  اين
رهبـر آن تـوني   كه -پيروزي بزرگ و با اكثريت آرا براي حزب كارگر جديد 

ديگـر  كـه  كارگر نشـان داد   در حقيقت حزب جديد. وردآ هبه همرا -بلر بود
يـك حـزب    در اينجا .اريابي سروكار نداردبازسياست با كه نبايد وانمود كرد 

 ؛تـازه يعنـي مـارك    ؛شعاري مثل اسـم خـود داشـت   كه ود آمد وج هب سيسيا
   .»جديد و پيشرفته«درست مثل عرضه يك محصول 

نتخاباتي مربوط بـه رهبـران   ا  هبرنام از ييها هگزيد 14و  13شده  پيادهمتن 
 شـايد ارائـه  . باشـند  بريتانيـا مـي   عمـومي  در انتخابـات   1997و  1992پيروز 

آقـاي جـان ميجـر    ، 1992در سـال  . د مفيد باشدموردر اين اي  جزئيات زمينه
شدن خـانم   زمان جدا از كار حاكم را در اولين انتخابات رهبري حزب محافظه

ميجر را كه است  بر اينرسيد سعي  به نظر مي. مارگارت تاچر به عهده داشت
لحـاظ ايـدئولوژيكي و    از  هالبته ن. يك شخصيت متفاوت مطرح كنندعنوان  به

                                           
1. Party Election Broadcast 
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تـر   جويانـه  ر و صـلح ت رامآ كه لحاظ رفتار و منش  از بيشتركه بل ،زمينه طبقاتي
آقاي ميجـر در يـك    سفر نتخاباتي احزاب به نام ا  هدر يك برنام .كند رفتار مي

اش نشـان   محـل دوران جـواني   )جنوب لندن(بريكستون  از فيلم هنگام ديدار
وادگي و محل سكونت قديم خان از زد و با كسبه محل گپ ميكه شد  داده مي
  . كرد ها ياد مي يادگاري

رسـد امكـان    طلاعات داخلي و دقيقي ندارم ولي به نظر ميا  همن هيچگون
پاسـخ   درواقعقاي توني بلر آ هنتخاباتي احزاب مربوط با   هبرنامكه داشته باشد 

رهبـر  و ايـن  شود  حداقل درست مثل همان فيلم شروع مي. باشد سفر به فيلم 
اش  كننـده در مـورد تجربيـات دوران جـواني     سـؤال حزب در ماشين با يـك  

در مـورد علايـق ورزشـي آن     هـا  هبرنام ـ مورد ايندر هر دو . كند صحبت مي
علاقه و شوق بلر به فوتبال بوده و كه د يآ به ميان ميرهبر در جواني صحبت 

سياسـتمدار هـم    دو ايـن  يوگـو  گفت اما در نحوه. ي كريكتبازعشق ميجر 
را ابتـدا بـا بررسـي    هـا   تفـاوت  ايـن  تـوانيم  ارد و ما مـي هايي وجود د تفاوت

مورد بررسـي قـرار    ،دنگير گفتن به كار مي هر يك در سخنكه هايي  استراتژي
   :ابتدا جان ميجر .دهيم
   13شده  پيادهمتن 

سـي  ام را در جنوب لندن گذراندم تا سن  من بيشتر دوران جواني ]در ماشين[
وقـت محـل    هيچ كه حال حله خيلي جذاب و بايك م. ي مختلفها هسالگي در خان

شوروحال داره  و يك جور سرزندگي. اي نبوده و هميشه در حال تغييره كننده كسل
ذاتـي  يت ميك جو صـمي  علاوه به. ن را درك كنهآ هتون در كشور مي  ميجاي ككه 
  . فهمند كنند مي ونجا زندگي ميا كه  مي فقط مردكه وجود داره  اوندر 

فكر كـنم   تلانتيك شويد؟آ هطفاً بپيچيد به طرف چپ و وارد جادممكن است ل
وقتـي در  . ريكستون استبجا واقعاً قلب اين. بيندازمدوست دارم برم و يك نگاهي 

كه جا جايي است اين .اربازخيابان اصلي پايين رفتيد بپيچيد به دست چپ به طرف 
راف آن زنـدگي  محـل و اط ـ در ايـن  هـر كسـي   . اون گرفته از بريكستون قلبش را

  . رود جا ميبه آنخريد  براي وار بريكستون آشناست بازكند با  مي
  ] كند صحبت مي داران مغازهبا كسبه و  [
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يبـون  تر  گذرانـدم گـاهي اوقـات بـراي خـودم      ام را مـي  وقتي دوران نوجـواني 
ار بــازيكــي در  :يبــون ســخنراني داشــتمتر دو مــن . كــردم ســخنراني درســت مــي

 ـ  ،يبـون تر  رفـتم رو  و وقتي مي، ي در جاده بريكستونبريكستون و ديگر  هراجـع ب
. كردنـد  مـردم صـبورانه گـوش مـي    و كـردم   موضوعات سياسي روز سخنراني مـي 

زدنـد   مردم هم با شادي لبخند مي از خيلي .آوردند  مي ي درباز ها هم مسخره بعضي
  . خيلي خوبي براي من بود رفتند اما تجربه و مي

  ] كند بت ميصح دار مغازهبا  [

هاشـون و   يـرزمين ز بـا   ميي قديها هتمام اون خون .ربر استها لدكُ جا كوچهاين
  هجـا جـاد  اين. جا بـودن آد اين ميوقتي من يادم  از  هها هم فروشي ن نوشيدنياوتمام 

دگي زن ـي زيـادي در آن  هـا  سـال ما كه هست اي  خانهاست و اون هم  يست ليكا
ي مقابل نصـب  ها هخان كوچك به ديوار روازهديست ليك يك ا  هپشت جاد. كرديم

  . كرديم ي ميبازها كريكت  كرده بوديم و ساعت
و ايـن كـه   ام  به خاطر سابقه و زمينه زندگيكه كنم اگر مردم فكر كنند  فكر مي

چـرا بايـد يـك     .در اشـتباه هسـتند   ،پس بايد سوسياليست باشـم  ،هستم هل كجاا 
در كـه  اي داريـم   جامعهكه واقعيت از اين  كهمردم هستند اين  ؟سوسياليست باشم
 از اد اول پيشرفت كرد و بعـد راهـش بسـته شـد چـون     زآ داري آن سيستم سرمايه

  . اند رنج را برده ينبيشتر، رسيديم  كار به دولت سوسياليست دولت محافظه
 .ام بودم ما به جاده برتـون نقـل مكـان كـرديم     وقتي در اواسط دوران نوجواني

 ما اونجـا . تا طاق سفيد مقابلش هست ببينيد دوكه را  اي نهوخيد اون تون اونجا مي
هنـوز   .آره هسـت  .آره هسـت . نجاسـت اونـه  وخهنوز هم اون . كرديم زندگي مي

آپارتمان طبقه پـايين زنـدگي    ما در .اصلاً تغيير نكرده .جاستاونهنوز  .جاستاون
كـف و فكـر    قـه هـم  اي هم طبقه پايين بود يعنـي همـان طب    يك محوطه .كرديم مي
طبقـه دوم   .ول بود اما نـه در طبقـه دوم  ا هكنم يك اتاق يا چيزي مثل آن در طبق مي

خانـه كوچـه كلـدهاربر     از يك پيشرفت بـزرگ و اين  در اختيار كسان ديگري بود
  . يك قدم بزرگ به بالا بودو آمد  براي ما به حساب مي

يـك   يو القـا ايجـاد  » سـفر «فـيلم  آغـازين  استراتژي اصلي در سـكانس  
 .سـت وا گونه ساده و فروتن فضيلت براي آقاي ميجر به دليل اصليت و ريشه

شايد كه هاي متنوع و گوناگون  بريكستون يك منطقه كارگري است با قوميت
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 ويژگـي بـه ايـن   اشـاره  » ي و شور و حال بسيارسرزندگ «بتوان گفت عبارت 
ميجـر را بـه   كـه  سـتراتژي  ا ايـن  ،يدئولوژي سياسـي آن ا  هاما با توجه ب ،باشد 

در شـايد   :كند داراي تناقض خواهد بود دهد و مرتبط مي بريكستون نسبت مي
منطقه به دنيا آمده باشد اما حالا با موفقيت آن منطقه را پشت سرگذاشـته  اين 

يك قـدم بـزرگ    « به عنواننقل مكان به برتون  ازاو وقتي . است  دهك كرتر  و
خصـوص   كارانـه در  با ايدئولوژي محافظـه   ميهمگا قعدرواكند  ياد مي«  به بالا

محلـه  در ايـن  حالا ميجر ديگـر  كه معني است به اين پيشرفت فردي است و 
تناقض در سبك تهيه و تنظيم فيلم  اين. شود يك بيگانه و غريبه محسوب مي

ار بريكستون گذرا باززدن او در  ي قدمها هصحن كه  طوري به ،شود هم ديده مي
   .هستند

 ميرس ـ ي ميجروگو گفتبخش اعظم ، چند مكالمه كوتاه با كسبه از جدا
. كنـد  دسـتوري صـحبت مـي    كلي بسيار روان و مطابق قاعده طور بهاو  .است  

. لغـات و سـبكي مؤدبانـه   . باشـد  مـي » فرهيختـه  «و لغات ا  هلغات مورد استفاد
شـود و   مي نه ديدهكه ه كنند مصاحبهتماماً خطاب به يك  وگو گفت اين  هگرچ

بـودن سـبك بيـان بـه نظـر       ميبه دليل رس. گيرد زند صورت مي نه حرفي مي
بـه همـين خـاطر    . شـود  جرا ميا  هروي نوشت از قبل نوشته شده و از رسد مي

در خيابـان برتـون و    اش خانـه  از كنم لحظه ديدار ميجـر  من فكر ميكه است 
در ايـن  خانـه  كـه   يـن اولاً ا. ساختگي و نمايشي باشد كاملاًابزار احساساتش 

ثانيـاً  . جـاي تعجـب نـدارد    ،ستهجنوب لندن هنوز هم سرجايش  از  همنطق
بيشتر مانند  ؛گيرد طولاني انجام مي مكثي آنها در فواصلكه تكرار يك عبارت 

 .البداهـه  احساسـات فـي   رازباشد تا اب روي يك نوشته مي از شقاجراي يك ن
   :مقايسه كنيد 1997سال  بخش را با فيلم مربوط به بلر درحال اين 

   14شده  پيادهمتن 

سـالگي يـك    نـوزده يـا   هجـده سـن  در كـه  گوييد  اگر به من مي]  در ماشين [
؛ بگين بودم ولي سياسـتمدار نبـودم  كه ي زهرچي كهبايد بگويم  ،ام سياستمدار بوده

  . دردسرند كردم سياستمداران واقعاً مايه چون فكر مي
 از و هميشـه بخشـي   ] رهاي تبليغـاتي توسـط بلـر   امضاي پوست از ييها هصحن [

بـه خـاطر    ددر عرصه سياست باقي بمانيكه ارزش دارد  آيا دكن درون شما فكر مي
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بايـد خودتـون را محكـم    . بايد انجام بديـد كه دردنخوري  كارهاي به ...همه... همه
ونـه و  م همراه مي شما نسانيت شما در طول مسير باا كه مهار كنيد و اميدوار باشيد 
كه چيزي  .عرصه باقي بمانيددر اين خواستيد  چرا ميكه آخرش هم فهميده باشيد 

چه در پشت تصوير ظاهري به آنهميشه كه است  اين گويم من هميشه به مردم مي
ن انيم به مردم شخصيت واقعـي خودم ـ ابتوكه خيلي مشكل است . هست فكر كنيد

  . نيمارا بشناس
ي فوتبال براي تيم نيوكاسـل  بازتي كودك بودم آرزوهاي من وقاز  ] درماشين [

كردم با حرف پـدرم   ترين آرزوي من بود و هميشه سعي مي بزرگ اين .يونايتد بود
 يبـاز فاده كند و براي مـن موقعيـت يـك    است  دقدرت دار هرا راضي كنم تا هر چ

  . كار را نكرد اين اما او هرگز نمايد،تيم را فراهم در اين ي آزمايش
يـك طرفـدار حـزب    عنوان  بهچون پدر من خيلي فعال بود يعني او  ]مصاحبه[

در حقيقـت اونـا او را تشـويق     ،كـرد  محلي فعاليـت مـي   طور به يحسابارك محافظه
ما او مريض شـد  ا  د،مبارزه كن مجلسآوردن يك كرسي در  دست هبراي بكه كردند 

بعد هم وقتي من  .مورد صحبت كرديمدر اين ما با هم  اما. و همه چيز را رها كرد
شروع به پيوستن به حزب كارگر كردم آن موقع او هرگز به من اعتـراض نكـرد و   

  . است  هرا هلآن هم به حزب كارگر پيوسته و همه چيز روبا  هالبت
كـه  كنه به يك سياسـت متفـاوت وارد بشـه     نسل من سعي ميكه كنم  فكر مي

چپ و  كاملاًگر مثل قديم اما دي .محكم در اعتقادات است هاي ارزشن در آ هريش
  . راست مطرح نيست

عقيده داشتند اگـر بـه   كه كنم  مردم فكر مي از من فقط در مورد يك نسل كامل
كـار   طور هم بود ـ پـس بايـد طرفـدار حـزب محافظـه      كه اين - چيزي دست يافتند

   .باشند
خيلـي موفـق   كـه  مردم  از چرا بعضيكه فهميدم  به خاطر پدرم ميمن هميشه 

كننـد و   بـاز ن را ااند خودشـان راهش ـ  اند سعي كرده د و زندگي مرفهي داشتهان بوده
چون حـزب   ،استآنهحزب توري حزب كه كردند  ا فكر ميآنه .ندساززندگي را ب

حـزب  و ايـن كـه   ] درسـته : صـدا  [. گرايي اسـت  خواهي و آرمان مقام ،طلبي قدرت
چسـبيده بـود و    هـا  هحزب بـه گذشـت   اينكنم  گونه نيست و من فكر مياين كارگر

جـا رسـيديم   اين كـه بـه  گفت خب الآن  كرد و مي ي قديم فكر ميها هخيلي به ريش



  125 وگوي سياسي       گفت

 

بـرعكس   كـاملاً مـروز موقعيـت   ا  كنم من فكر ميكه  درحاليمانيم  همينجا باقي مي
كـه  بـوده   ايـن  خواستم ميهميشه براي حزب كارگر امروزي كه آنچه . است  دهش

در آن كـه  اي داشـته باشـيد    توانيد جامعه ما ميشكه ما بگويد ا  هباش آنها حزب آرم
  . بين نرود از عواطف و رحم و مروتقدرت و مقام وجود داشته باشد ولي 

 كار خواستم بپرسم چرا شما يك طرفدار حزب محافظه من مي ،بله خب [ :صدا
مردم آن حـس  كه اي  كنم در آخر شما در جامعه چون من فكر مي ؟شديد )توري(

  . برسيد يتانرزوهاآ هتوانيد ب ميبه يكديگر را دارند بهتر مسئوليت نسبت 
  ]  ريختن چاي توسط بلر و صحبت با فرزندانش از اي نامه يا صحنه پايان [

 آغـاز باشـد در   سـفر فيلم پاسخ حزب جديد كارگر به فيلم  اين اگر واقعاً
ــود دارد   ــدي وج ــبكي كلي ــايز س ــك تم ــا  ،آن ي ــون م ــاچ ــداي  در اينج ص

 وگـو  گفتيك عنوان  بههاي آقاي بلر فوراً  صحبت. شنويم را مي هكنند مصاحبه
رود  مـي  كـار  به وگو گفتدر كه » شما«براي كلمه . شود و مكالمه برداشت مي

يـك  (حتـي او   .)شـود  اگر چه ديـده نمـي  (ديگر هويتي شخصي وجود دارد 
ي وگـو  گفـت همچنين سـبك    .دنك در يك قسمت كلام بلر را قطع مي) خانم

تعـاملي ماننـد    سـاز  كلمات مكالمـه  از كه  طوري به است،تر  اي حاورهبلر هم م
ين كـلام چنـدان روان   نهمچ. كند ه ميداستفا» نيداد مي «و «  است اين منظورم «

بـودن   البداهـه  فـي  از خـود نشـان  كـه  تكرارهـا   از مثل برخـي  ،رود نمي  پيش
بلـر در  هـاي   مكث در صحبتكه خصوصاً توجه داشته باشيد . دارد وگو گفت

گويي . شود در اواسط جملات ديده ميكه بل ،گيرد پايان جملات صورت نمي
مـورد   ها به دنبال كلمه مكثدر اين و ا كه دهند  را نشان مي ههالبدا ساختار في

  . گردد نظر خود مي
ي لغـات  ا هوگوهـاي مكالم ـ  گفت اين پس شايد متناسب باشد اگر بگوييم

حتي شايد در جايي بتـوان گفـت   . اند رار دادهاي را هم مورد استفاده ق محاوره
اي همـراه   اصطلاحات محـاوره  .)»مايه دردسر«(شود  ادب هم مي از دور  ميك

 از بـه راحتـي مخاطـب كـلام را    كه شوند  اي موجب مي مكالمه هاي ويژگيبا 
 اينبنـابر . ده ـتغييـر معنـا د  ) هويت كلي و جمعي(دوم شخص مفرد به شما 

توضـيح  ) ملـت (» شما«حالا براي كه شود  و ميا  هففلستجربيات شخصي بلر 
جـرج  بار ديگـر درسـت ماننـد    . تجربيات سهيم شويددر اين دهد تا با او  مي
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وقتـي بلـر در ابتـدا فلسـفه     . كنـد  صحبت ميكه  است  هسفلجا يك فاين بوش
دهد و بعـد   ريزي بحث را تغيير مي پايه ،دهد حزب قديم كارگر را توضيح مي

  . كند بيان مي، گويد ب كارگر در پاسخ به حزب قديم ميحزكه آنچه را 
باشـد و احتمـالاً    اي مـي  مكالمـه  وگو گفت كه اينواضح است  كاملاًپس 

تضاد آشكار ديگري هـم در  . دهد توضيح مي راسياست  از واقعاً نوع متفاوتي
كـه  يبون سخنراني او وجـود دارد  تر  مقايسه با خاطرات دوران جواني ميجر و

ديـد  تر  بلر كلامش را با ابـزار شـك و  كه و آن وقتي است  است  هوججالب ت
آن  از بخـش  كـه ايـن  شـكي نيسـت   . كند اش شروع مي عتبار حرفها  هنسبت ب

. د پيش رفتـه باشـد  پايبنجوان و دهندگان  رأيآوا با  جهت طراحي شده تا هم
اء در مـاور » راه سـوم « اصـطلاحاً  عنـوان    بـه  1990حزب در سـال   اين هبياني

ظاهراً راه سوم يك سبك جديد براي برقراري ارتباط سياسـي  . عقايد گم شد
در سـبك  . حق رأي دارندكه نان آ  هبا هم» بزرگ مكالمه «يعني يك  ؛طلبيد مي

بـه ايـن   اي بيان شـد و   به سبك مكالمه وگو گفت، ي سياسيوگو گفتبلر در 
بـه نظـر   . اشـد كننـده ب  توانست متقاعـد  1997حداقل در سال كه خاطر است 

يش وگـو  كـه گفـت  بل ،زنـد  مانند يـك سياسـتمدار حـرف مـي    او كه آمد  نمي
  . رفته سبكي زنده و پويا داشت هم اي و روي محاوره

  ي معمولي ها بحث 

يـك شـخص معمـولي    عنوان  بهبلر در مقايسه با ميجر بيشتر كه شايد بگوييم 
در مقايسه بـا   و شايد همين موضوع را بتوانيم در مورد بوش(شود  مطرح مي

انه باشند و همـانطور  كار بتوانند فري ها مي سازيظاهر اين البته .)گور بگوييم
 بودن توسط بلر فقط يكـي  عادي« نمايش ، كند براي ما يادآوري مي فيركلوكه 
با توجه به توانـايي   به هر حال» .باشد شده مي چند جنبه سبك بياني تمرين از

تـوان گفـت بلـر     الـب يـك مكالمـه مـي    قر ي سياسي دوگو گفت او در ارائه
ــه سياســتمداري اســت  ــيك ــه خــوبي م ــد  ب ــروزه . »خــودش باشــد«توان ام

براي  ميبه نظر معيار مه» خودتان باشيد«و اينكه  »بودن نرمال« ،»بودن معمولي«
طـور  اين چـرا بايـد  ايـن كـه   . ملي خواهد بود ارتباط موفق در عرصه يبرقرار
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موضـوع اصـلي در تحليـل      كلاميختلف اجراي نمادهاي آن در انواع م ،باشد
  . است اي رسانهوگوي  گفت

گشت به يك موضوع كليدي و تأكيد بـر آن بايـد بگـوييم بـراي     بازبراي 
يـك سياسـتمدار صـرف    عنـوان   بـه فقـط  كه موفقيت سياستمداراني مانند بلر 

خـود را وقـف نقـش     آنهـا . مسئله بسيار جنبه حياتي دارد اين ،مطرح نيستند
 كـه   طـوري  بـه  ،دهنـد  ي سياسي انجـام نمـي  وگو گفتكنند و صرفاً  نميخود 

جـور   آن « :گويـد  مي 1997در  )PEB(نتخاباتي ا  هچنانچه بلر در برنامه مبارز
 ـ  سـرمايه  ايـن . يت خواهد بودؤهم قابل ر» هستيدكه  مي آد   هگـذاري در مقول
سياسـتمداران   از اي فقـط در برخـي   نسانيت توسـط يـك شخصـيت حرفـه    ا
ي ملي ديگـر ماننـد اشـخاص مهـم ولـي      ها شخصيتدر كه بل ،صداق نداردم

خصوصـيات   از يكـي   ويژگـي  اين مثالعنوان  به .سياسي هم صادق است غير
هميشه در تضاد بـا سـاير اعضـاي    كه  شخصيت پرنسس دايانا بود مهم بسيار

 ايـن  رسـد  به نظر مي .)2000،مايرز(شد  نواده سلطنتي بريتانيا محسوب ميخا
و  سـازي  برنامـه  در حيطـه  خصـوص  كه بهخصوصياتي است  از يكي  ژگيوي

پرسلنشـان  كه  كنند ساير نهادها هنوز اقتضا مي. استنياز مورد توجه و   رسانه
امـا نهـاد راديـو و     ،غالب خود را جلوه دهند«  يا هرفتار حرف«  ميرس به شيوه

سـال   20در طول در حقيقت . طلبد را مي«  تر معمولي«تلويزيون سبك سياسي 
در كه را ايجاد كرده  سازي برنامه از اي خاص تلويزيون گونهكه يا بيشتر است 

وگـو   ي گفـت ها هسبك همان برنام اين. چرخد محور مي  حقيقت حول همين
 ـ عرصه غلب درا كه باشد  مي مختلـف  هـاي   روش ميـز و مبـارزاتي  آ هاي مجادل

  . دهد وگوي سياسي را نشان مي انجام گفت
ورد م ـدر بخش دوم بحـث مهـم خـود در    ) 1990(نيانو و همكاران كارپي

 وار تغييرات ارائه سيم فهرستتر  و عمومي وگوهاي  تغييرات و تحولات گفت
اي  نكتـه  هـا آن. اند كرده معطوف ميوگو  ي گفتها هتوجه خود را به برنام، خبر
يي هـا  هبرنام ـ ،يعني گفتنـد  ؛مطرح كردند، آن پس منعكس شده از بارهاكه را 

ا صورتجلسـات  ني ـدر بريتا يوكيلـر و  آمريكـا  در فـري نوي پـرا ا  همانند برنام ـ
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ي هـا  هي سياسي مطرح كردند و گزينها هجديدي را در عرصه سياست و برنام
 ايـن  آنهـا  بـر تعريـف   بنـا . ي سياسي نشـان دادنـد  ها بحث براي ارائه اي تازه

بيشـتر  ه ك ـبل ،باشـد  نمـي » شكل مديريت دولـت و حكومـت  «سياست ديگر 
 ـ پرداختـي سرچشـمه  «عنوان  به شخصـي و  ، هـاي اجتمـاعي   اهميـت  از  هگرفت

 طـور  بـه رونـد   كه ايـن عقيده دارند  آنها .)54:1990(گردد  مطرح مي«  محيطي
«  مسـائل زنـان   «كه آنجا  از ؛گيرد مينيسم تأثير ميفجريان و نهضت  از عميقي
دادن سياسـت بـا    ارتبـاط و   گسترده در دستور كار قـرار گرفتـه   طور بهامروزه 

ي هـا  هبرنام ـ عـلاوه  بـه . اسـت   هزندگي شخصي و خصوصي مشروعيت يافت ـ
در رسـاندن صـداي اقشـار مختلـف دارنـد و فقـط       تنوع بسـياري  وگو  گفت

 ايـن  گـاهي ازهر. كننـد  اي و منتقـدان در آن شـركت نمـي    سياستمداران حرفه
 ،كننـد  اهم مـي بـا مـردم عـادي را فـر     هـا  اي رويـارويي ميـان حرفـه    ها هبرنام

بـودن   متخصـص و جهتي ادعاي كارشناس  از ولا  هدستكه جايي  خصوص به
  . داشته باشند

مـورد بيشـتر توضـيح و    در اين  )1994( 2و پيتر لانت 1گستوننسونيا ليوي
وگـو در   تحليل گفت هم و مفيد در زمينهمآثار و مطالب  از يكي. اند بسط داده

 ـ آنهـا  يها بحثوگويي را  ي گفتها هبرنام عقيـده  كـه   اسـت   دهوجـود آور  هب
افتـد بسـيار    در جريان مـي كه هاي دانش  شناسي يا تعريف داشتند علم معرفت

، گوينـد عينـي   آن سخن مي ها از اي حرفهكه دانش كارشناس . متفاوت هستند
بـه  نيـاز  غلـب  ا كـه  ن آموزش است آ لازمه. منطقي و مدلل است يا بايد باشد

بـديهي و  بـه زبـان   » مردم معمـولي «در مقايسه . تبحر در زبان تخصصي دارد
آنچـه  «وار است يا است  هتجرب از اي بر زمينه آنها دانش .كنند عادي صحبت مي

شخصي اسـت و بـراي   كه آن جهت است  از دانش اين اعتبار .« دانند مي  همه
 امـه نبر. باشـد  مـي توان گفت نوعاً خاص هر فرد  يا مي است  دهفرد حادث ش

افزايـد و چنـين    تمايز مـي به اين مولاً ايدئولوژي خاص خود را وگو مع گفت
پيـام كارشـناس    از تـر  تـر و وزيـن   پيام فرد معمولي اگر مهمكه دهد  نشان مي

                                           
1. Sonia Livingstone 
2. Peter Lunt 
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 و مديريت مجري و ميزبان برنامه در جريان بحـث (همسنگ آن است  ،نباشد
 از اي گسـتون و لانـت مجموعـه   وينلي .)كنـد  روند را حمايت و كمك مي اين
و كارشناسـانه   »وگو و فن بيـان عاميانـه   گفت« يات را در مورد تمايز مياننظر

  : كنند مطرح مي
 عامي كارشناس

  بيگانه
  نامربوط
  سطحي 

  پايه بي
  معنايي

  فايده بي
 ساختگي

  معتبر و صحيح 
  مربوط 
  عميق 

  برپايه تجربه 
  ذاتي و ملموس 

   ميعل
 واقعي

   )102:1994 ،لانت گستون ونويياثر ل از  هاي برگرفت گزيده(
شـدن   اساس جالب خواهد بود اگر به چگونگي ساخته و پرداختـه  اين بر
كلـي در   هـاي  ويژگـي  از قـبلاً برخـي  .  بينـدازيم ي مختلـف نگـاهي   ها بحث
لگـور ملاحظـه   ا   هاي را هنگام بررسـي سـبك منـاظر    سياسي حرفهي ها بحث
امـا  . ئـه شـدند  بـا مثـال و مـدرك ارا   كـه  يعني نكات كلي و نظرياتي  ؛كرديم
 از  مـي بخـش عظي كـه  همانطور . رود نمي  بيان عاميانه چنين پيشو وگو  گفت

اسـتراتژي بـه بيـان     دوطريـق   از عمـدتاً » عقل سليم«اند  تحقيقات نشان داده
همـه مـورد مطالعـه قـرار      از تـر  گسـترده  طور كه بهاولين استراتژي  :آيد درمي
هـاي خـوش    ار آن براساس روايتعتبا كه جايي  ؛است» گويي داستان« ،گرفته
  ،تـورن بـارو  (گيـرد   براساس تجربيات شخصي استوارند شـكل مـي  كه سياق 
ممكن است اولي را هم در خود داشـته  كه دومين استراتژي  .)2001 و 1997

يعني وقتي گوينـده روي حـق خـود     ؛است» ادعاي حق «باشد يا نداشته باشد 
در ايـن  نـوعي   طـور  كـه بـه   )2000 ، مـايرز ( كنـد  براي اظهارنظر حساب مـي 

نه فقـط خـود   كه » فرد معمولي« وان يك ناستراتژي نمايش اعتبار گوينده به ع
  . است لازمكند  طرف همه صحبت مي كه ازبل

شـماره  شـده   پيـاده در مـتن   ازمينه ر اين اصول پويايي از توانيم برخي مي
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اي بحـث   الب اشكال مجادلهقدر  -است كيلرويبرنامه  از يك بخشكه  -15
«  گونه بحث تماشاچيان«برنامه مطابق با اصول  اين. بررسي كنيم، وگو گفتو 
ي ديگـر  ها هزيرگون از رود و به همين خاطر پيش مي )2001 ،رمنها طبق نظر(

 ايـن . تمـايز اسـت  م، كنـد  بيشتر به فرديت توجه مـي كه وگو  ي گفتها هبرنام
دسـتور كـار سياسـي را     از شكارترين سبك انواع جديديآ  هب  هبرنام از شكل

 2001اكتبر  از كيلرويبرنامه . كند براساس بحث كارپينيانو و ديگران ارائه مي
بيان از   برنامه از  اينگونه در .موضوع بزهكاري جوانان را مورد تمركز قرار داد

در ايـن   .»انـد  مرا خـراب كـرده   جوانان محله«  :اول شخص مفرد استفاده شد
را بـراي   درازيراه كـه  و يـك مـرد    زن دو ،ماشاچيانميان ت از بخش خاص

 نقـش . م شركت كردندمجلسيك عضو  ان پيموده بودند، همچنيناظهارنظرش

تماشـاچيان هـم    از چنـدين نفـر  كـه  نظم در حالي است  نوعيحفظ  كيلروي
گـاهي تماشـاچيان بـه جريـان     از هر علاوه به. سعي دارند در بحث وارد شوند

بـدانيم  ايـن كـه   . باشد مي )xxx(زدن  كفصورت  بهكه كنند  بحث كمك مي
در ضـمن در  . جالـب خواهـد بـود    گيرد، صورت مياتفاق  اين چطور و چرا
اي درخودفرورفتـه   پسر نوجوان ساكت و با چهـره  سهبرنامه  اين طول اجراي

برنامـه شـركت   در اين اند و به خاطر مقاصد مختلفي  مقابل تماشاچيان نشسته
  . اند شده  داده
   15شده  پياده متن

مـورد ايـن كـه    مشكلات صحبت كنيم و در  ،خواهيم راجع به ما مي :زن اولي
كـه  كـرده   كس فكرش را هـم نمـي   هيچ .كنيم حل كنيم صحبت نمي را هاآنچطور 

ده ايننم [ .كنندو پول خسارت را پرداخت  ،كنند خسارتي وارد مي ها هبچ وقتي اين
وادار بـه كـار   ] آره: مجلـس  نماينـده  [ نـد ددز وقتي يـك ماشـين مـي   ]   بله: مجلس

   ]براي پرداخت [شوند و نصف دستمزدشان  مي
   ]من موافقم، بله من موافقم[  :مجلس نماينده

  .]زنند مي  كف تماشاچيان[
بايـد   ،كنند سالمند و خسارتي وارد مي خانه افرادروند به  ميو وقتي  : زن اولي

برقـرار   اي انهطوري با مردم رابطه دوستناي ).ندكنبايد با آن افراد پير كار (كار كنند 
جيب خودشان  از علاوه بهاند و  بهشون خسارت زده ها هبچ كه اين مي مرد .كنند مي
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چرا من  جيب دولت از  هنو  جيب والدينشان از  هن مي پردازندهم پول خسارت را 
ام تا خـوب   دهي خودم هزينه كرها همن براي بچ ؟بپردازمپول  ها هبچ براي اينبايد 

وادارشـان  كـه  خب معلومه  ،به مايملك كسي خسارت بزنند آنها اگر. بزرگ شوند
   ].هم بايد همين كار را بكنند ها هبچ اين ،خب [پول خسارت را بدهند  كنم مي

  .]زنند كف مي تماشاچيان[
اي را بيان كـنم   خواهم نكته ام و مي راه دوري آمده ازمن  !؟دهيد مي اجازه :مرد

يـك جـرم كـوچكي     )سالم بود 14وقتي (تر بودم  من وقتي جوان .وضيح بدهمو ت
گذراني بيـرون   كردم خيلي كوچك و ناچيز بود مثل وقتكه مرتكب شدم و كاري 

   .جور چيزهااين مدرسه و
   ]نه سرقت بانك[ :ك

جرايم جزئي به مراكز نگهـداري  براي اين  .كسي نه از سرقت ،سرقت نه :مرد
آن در وارد  كه ازحالا  .نجا نگهم داشتندآ هما سه ده شدم و برايداشت فرستابازو 

مـن   .بـرود  ،مـن رفـتم  كه جا به آنشدم باور كنيد هيچكس دوست نخواهد داشت 
   .ساييدم زمين مي

   ]بار پنج، بار آنجا رفته پنجاون [  :ك
  .]زنند كف ميتماشاچيان [

ر به يـك مركـز مراقبتـي    ماه ديگ بيست و يكآن مرا براي  از اما بعد ،بله :مرد
   .بينيد روزها مي ما اينشكه نه مثل مراكز مراقبتي  .فرستادند

امروز ديگه كـار چنـدان سـختي در آنجـا      .گويم مي امن هم همين ر  :اولي زن
  .نيست

 .رفتيم بايد توي حياط رژه مي .بود  ميموقع واقعاً مثل يك اردوي نظا اون :مرد
   .بودباور كنيد خيلي مشكل  ...بايد 

  !تنبه  :اولي زن
  .)زنند كف مي تماشاچيان[

  ...خواهند مي كه آنهاما چيزي ا  ،هآر :مرد
همه  اندازه ،هيچوقت يك سايز. ست رابرته جااين  هچند نكت :مجلس نماينده

بايد منابع را براي پليس فراهم كنيم . را مقابل دادگاه قرار بديم ها هبچ اين .شه نمي
م د بهـا نمـي   به آندم بايد بگويم آنچه من اصلاً  بها نمي ه آنبمن اصلاً كه و آنچه 
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كارهاي زيادي بايد براي  .معني در مورد دردسر و زحمت هست هاي بي حرف اين
   .قبل از خيلي بيشتر  .جوانان انجام بديم

  .]زنند كف مي تماشاچيان[
  بديد  اجازه  هن ...اما اگر  :مرد
 ـ .فرد صبر كن ،مارتين صبر كن :ك . گـردم  ديگـر بـه شـما برمـي     د لحظـه چن

    
وقتي در مراكز نگهداري بودند و يا هر جاي ديگـري مثـل دارالتأديـب و     :مرد

سالگي به يك خانه وارد شـدند   شانزدهبيرون اگر تا آيند   ميوقتي  ،پروريبازمركز 
  . كنند فكر ميكه شود  خب باعث مي

   .دقيقاً  :دومي زن
   .هميشهنه هميشه نه   :مجلس نماينده

   ...مشكلات از اين كنم خيلي من فكر مي ،متأسفم :دوميزن 
   !صبر كنيد لطفاً :ك

مربوط به همين طرز تفكر صحيح سياسي  لات الآنمشك از بسياري :دوميزن 
حم تـر   نـده و مظلـوم اجتمـاع احسـاس    بازما يك جوري براي طبقه فقير و  .است

فرزنـد   چهـار مجـرد بـا    مـادر من يـك   .است  هاشتبا كاملاًمن اين به نظر  .كنيم مي
 .بزرگشان كـردم كه پسر دارم  چهارمن  .سال پيش مرد دههمسرم متأسفانه  .هستم

   .اونا باعث اعتبار من هستند و همچنين براي اجتماع
  . احسنت :مجلس نماينده

 ـ اما اين  :زن دومي را ادب ا ه ـآن مـن  .سـت اارزش كـار مـن    از  هفقط يك جنب
  ]...مه هم كردحتي تنبي [ ،كردم
  .]زنند كف مي تماشاچيان[
 از او بعـد  .كنـيم  مي آغاز مجلس نمايندهتحليل را با نگاهي به رفتار  اين 

طريـق   از كنـد و  كند شروع به صحبت مي حرف مرد را ناتمام قطع مياين كه 
عنـوان   بـه د شروع به صـحبت  عو ب نمايد زدن مي رئيس جلسه شروع به حرف

 طـور  بـه ساخته خود او هستند گـاهي  كه جملات او . كند يك سياستمدار مي
 ايـن  رسـد  به نظر مـي كه (نكته دوم بحث او  .شوند بيان مي   ميمعنايي و مفهو

شود و  با مثال تأييد و تثبيت مي )دهد دولت كارهايي انجام ميكه مسئله باشد 
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 . . .»منـابع «. . . »دادگاه« (قسمتي  سهبه صورت بياني كلاسيك در يك ليست 
همچنـين بايـد   . اسـت   دهگـردآوري ش ـ  )اساس در مورد دردسر معنا و بي بي«

 .زنـد  طرف خودش حـرف نمـي   از فقط مجلس نمايندهكه توجه داشته باشيم 
دهد تا حزب سياسي خـود   ها اصل مورد بحث را بسط مي ريزي در تغيير پايه

بـا   و كشـد  انگيز به ميان مي جامعه را هم به صورتي بحث و را هم مطرح كند
تغيير ضماير شخصي نظريات شخصـي را در يـك حيطـه ملـي و      از  استفاده

  . كند به صورت يك مناظره سياسي مطرح مي عمومي 
ترين تشـويق را دريافـت    هيچوقت بلندترين و طولاني مجلس نمايندهاما 

. گيـرد  مورد تشويق و تحسين قـرار مـي   دوميبيانات زن كه طور نآ  ؛كند نمي
 محتـواي كـلام  اول اين كـه   :كار چند دليل وجود داشته باشد براي اينشايد 

 از حمايـت  در كـه درواقـع  وان است خهم ها بحث اين زن با ديدگاه كلي اين
يـك  عنـوان    بهقبلاً كه اري جوانان است كتر براي بزه و سخت تر تنبيه جدي

 طـور  بهاو بياناتش را  مرحله دوم،در  .در برنامه مطرح شدانگيز  موضوع بحث
مـن  البته به نظـر   .را شنيدزدن  دستهم صداي  بازكه  مؤثري ايراد كرد كاملاً
 او خود را محـقّ . آورد مهم است عتبار خود را به دست ميا  هو چگونا كه اين 
 چهـار مجردي با  رماد«كه كند  واقعيت تكيه مي بر اينچون  ،داند دادن مينظر

 نماينـده نقـش  كه كنيم  توجه يدموضوع چيست؟ با اين اهميت .»فرزند است
 مجلـس ده اينهويت نم از خود جزئي درواقعيك پدر و همه عنوان  به مجلس
  . بحث استدر اين 

 كيلـروي معمـولي اسـت و در برنامـه     كـاملاً دومـي   زنكـه  واضح است 
بودن و همسـربودن  مـادر بودن همان  ترين ادعاي يك زن براي معمولي بديهي
 ـزن كـه  توجه داشته باشـيد  . است هـم كـلام خـودش را بـا اشـاره بـه       ي اول

بافـت  در اين اما . شود بسيار هم تشويق مي در اينجابرد و  فرزندانش پايان مي
 كيلرويدر دنياي محبوب . باشد سازتواند دردسر مي» مجرد مادر«مجدداً يك 

مشـكلات   از معمـولاً بخشـي  كه پذير مجردي هستند  ضعيف و صدمه مادران
كنـد   اي را هم فراهم مي اطلاعات اضافه دومي زن اينبنابر. شوند محسوب مي

پاكـدامني و فضـيلت    بـر  مبنيپس ادعاي او  .است  هو يك بيوا اين كه  بر  مبني
جيـب بـه   ع مـي  ممكن است ك. كند حق او را براي اظهار نظر بيشتر تثبيت مي
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اول  از بـودن زودتـر و   بيـوه  بر مبنيچرا او به وضعيت تأهل خود كه نظر آيد 
توصـيفات و   بـا ايـن  » مجـرد  مـادر  «اما به هر حال معناي ضمني . نكرداشاره 
فداكاري و ، كوشي در خود سخت، يابد ميكه مثبتي   ميها و با بار مفهو ويژگي

زن را  ايـن  خلاقيا  هتيب وجهه و رتبتر كند و بدين شايد فقر را هم همراه مي
  . كند بالا برده و تقويت مي

آيـد آن مـرد كمتـرين تـأثير را      بـه نظـر مـي   كنندگان  در ميان تمام شركت
كنـد و   هايش هيچ نوع تشـويقي دريافـت نمـي    او در پايان صحبت. گذارد مي

ميـان  از  نـي بـه واسـطه كـلام ز   رسـد   ميشود به نظر  زده ميبراي او كه كفي 
عجيـب   ايـن . هاي آن مرد واسطه حرفه تماشاچيان برانگيخته شده باشد نه ب

مراكز نگهـداري   آوازتعريف  علاوه به. گفتن دارد است چون او داستاني براي
جمع تماشاچي در مورد تنبيه  اين  هديدگا كلي با طور بهپروري بازي ها هو خان

  . هماهنگ است
كند يـك تجربـه شخصـي را تعريـف      مرد سعي مي اين  هچ به نظر من گر

اي بـر  )1972(ديگر به مدل لابوف  اگر بار. كار موفق نيستدر اين ولي ، كند
 مقدمـه  «در آنجا او بـه  كه شويم  مي متوجه  ،بيندازيمها نگاهي  گونه روايتاين

ديـده   كند تا حدودي وقتي مرد شروع به صحبت ميكه كند  اشاره مي» داستان
ساله بودم و مرتكـب يـك    چهاردهمن « («  توضيح و توجيه «و بخش  شود مي

 در اينجـا اما چيـزي   .ندك اي را فراهم مي جزئيات زمينهكه ) »جرم جزئي شدم
و معضـل  » پيچيده «و سپس تماشاچيان كلام  كيلرويبتدا ا كه شود  موجب مي
بـه ايـن   كنم  من فكر مي. شود در خارج مي از مرداين كه  از بعد، دنرا قطع كن

نچنان نمايشي نيست برخلاف جنگ و دعوا آ  هگرفت عمل انجامكه علت است 
مرد . كند ي اطلاعاتي ذكر ميها هورت دادلابوف به صكه و تجربيات مرگباري 

بدون ، كنند فراهم مي  ميي نظاها هردوگاا كه وحشتي » ارزيابي«خيلي سريع به 
 .)منظور كـافي نيسـت   براي اين» سابيدن زمين«فقط ( دازدپر جزئيات مي ارائه

مهم داسـتانش را   نكتهكه كليدي را  كيلروي اما به هر حال با توجه به مداخله
   .)فكر كنندكه شود  خب باعث مي(كند  بيان مي، ن دهدنشا

يـا    ميي معمولي بسيار با مناظرات رس ـها كه بحثكلي بايد گفت  طور به
شـده نشـان داده    موضوع در پيچيدگي مـتن نوشـته   اين. فرق دارند ها همصاحب
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كننـدگان بـراي    جانبـه همـه شـركت    ي چنـد وگو كه در اين گفتشود چنان مي
اهميت  از نقاط انتقالي مربوط. كنند كلام با هم رقابت مي شتهگرفتن ر دست به

شود  چندين بار كلام سخنگويان قطع ميكه به همين دليل است ، برخوردارند
سخنگويان همچنين . شود ي خاص ديده ميها موقعيتهاي كاذب در  و شروع

 هاي دوبـار  هـر وقفـه   از كننـد و بعـد   براي حفظ و ادامه كلام با هم رقابت مي
 اين. گيرند كمك ميكيلروي  از داورعنوان  بهو يا  گرفتهكلام خود را پي  دامها 

) زدن دسـت (ي تماشـاچيان  هـا  واكـنش ي انتقالي پررقابت همچنين با ها هلحظ
 اي رسـانه وگوي  يك منبع ديگر را براي تحليل گفت اين خودكه  است  ههمرا

بـراي يـك نوبـت    نمايـد؛    كند و مدركي براي نوبت بعدي ارائه مـي  فراهم مي
واكـنش ثبـت نمايـانگر يـك گفتـه       ايـن  نبـود مؤثر و مفيـد يـا در صـورت    

  . سازدردسر

  گيرنده  هاي اوج سكانس

نتخابـات رياســت جمهــوري در  ا   هبـراي منــاظر كــه در مقـداري  جـيم لهــرر  
او . كنـد  ماساچوست بيان كرد بـه حضـور يـك جمـع تماشـاچي اشـاره مـي       

جا نخواهنـد بـود و بـراي    اين  هكردن در مناظر جمع براي شركت اين گويد مي
زدن  كـف اند و فقط در مقدمه معرفي و دور پاياني با  كردن توافق كرده سكوت
منـاظره  كه در اين است  ما اينانتظار  اينبنابر. كنند شركت مي، مناظرهدر اين 

. نباشيم كيلروي حضور تماشاچيان مثل برنامه از و تداخل ناشي ها هشاهد وقف
به  نيازيروند چون ديگر  منظم پيش مي طور بهها  نوبت و چارچوب قواعد در

 از تماشــاچيان صــريحاً، ســتيگــرفتن رشــته كــلام ن دســت رقابــت بــراي بــه
جـرج بـوش گـاهي    . انـد  طرفين منـع شـده   از گيري و حمايت هر يك جهت

تشـريك پـول    بـر   مبنـي شكند اما حتي قـول او   مي  ميمرزهاي رسميت را ك
تـرين تمجيـد و تشـويقي     كوچـك  آمريكـا   هكوش جامع بقه سختدولت با ط

  . كند دريافت نمي
. ساكت نيستند كاملاًچراي لهرر تماشاچيان  چون و اما برخلاف قوانين بي

 ايـن اينكـه   تـر  همـه مهـم   از خندند و ميكه توان شنيد  مواقع مي از در بعضي
مـثلاً   ،كننـد  مـي گاهي كانديداها شـوخي  . گذارد خنده در روند بحث تأثير مي
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ماشـين حسـاب   را مختـرع  او  ،»ارقام كذب«به  بوش حمله پس ازگور  وقتي
همچنـين    اما خنـده ، گيرد صورت مي اي مؤدبانهبينيم خنده  مي ،كند معرفي مي

  هنقش نقطكه افتند  موقعي اتفاق ميكه شود  پوشان شنيده مي همهاي  مكان در
خنـده فقـط يـك واكـنش      اينجـا در . دهند وج يك بحث خاص را نشان ميا 

به نظـر موجـب توضـيح و    كه برانگيزاننده هم هست كه شود بل نميمحسوب 
» گيرنده هاي اوج سكانس « شدن آنچه من به ساختهپس . شود يم تفضيل بيشتر

قواعد مباحثـه   از ن تا حدودي تخطيآ لازمه كه درواقعكند  نامم كمك مي مي
  . است  ميرس

شـدن   كانديداها در حال نزديـك  16شده  پيادهمتن  در در اينجابراي مثال 
اي بـراي   كـردن داروهـاي نسـخه    وج در مبحـث مربـوط بـه فـراهم    ا   هبه نقط

بـه ايـن   دادن  براي پايـان . اند نشستگي رسيدهبازبه سن كه  هستند شهرونداني
در اصـطلاح  كـه  كند موضع هـر يـك را فرمولـه كنـد      موضوع لهرر سعي مي

يعني  ) 1985 ( است  دهناميده ش» يافت همكارانهباز«اتژي كار استر اين ،هريتج
  . ها با آن موافقت كنندارود كانديد نتظار ميا كه سازي  فرمول

   16شده  پيادهمتن 

موضـوع   ،از اين سؤال را بپرسم و بعد ما اينهر دوي ش از بدهيد اجازه :ل. ج
هيـد داروهـاي   خوا يك موضوع عملـي مـي  عنوان  بههر دوي شما . را خاتمه دهيم

  درست است؟  ،نشستگان فراهم كنيدبازاي را براي  نسخه
  .درسته :ب. ج
  ...صد كار را براي صد در خواهم اين ميمن كه است  اين اما فرقش :گ. ا
  ]هاهاهاهاها : تماشاچيان[

  بسيارخب ،بسيارخب :ل. ج
  ...ولي او فقط براي پنج درصد :گ. ا

  خب بسيار  :ل. ج
غلـط   كـاملاً  اين ،يك دقيقه صبر كن ... كاملاً اين. غلط است كاملاً اين :ب. ج
   .است
  هاهاهاها  :گ. ا
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 اجازه ،بدهيد اجازه. غلط است كاملاًو بگه اين جا بايسته واين وا اين كه  :ب. ج
قـرار اسـت    .شنوند نشستگان صداي مرا بلند و واضح ميبازكه بدهيد مطمئن بشم 

را  لازمدر سيسـتم اصـلاحات   و  كـار كـنم   هـا  خواهان و دموكرات با جمهوريمن 
تمـام   .نشسـتگان تحـت پوشـش قـرار خواهنـد گرفـت      بازتمـام  بـه   .انجام بدهم

مـا   حـال  درعـين  .پرداخت خواهد شـد  اي نسخهنشستگان محتاج پول داروهاي باز
اند يـك يـا دو سـال    تو ميكه كمك كنيم  را نشستگان محتاجبازكه اي داريم  برنامه

  . دانم من نمي طول بكشد،
كليـدي جلـب كـنم او     بگذاريد من توجه شما را بـه كلمـه   ،خب يخيل :گ. ا

   ».نشستگان محتاجبازتمام «گفت 
برنامه مـن تحـت پوشـش     نشستگان دربازيك دقيقه صبر كن تمام . نه :ب. ج

  . گيرند اي قرار مي براي داروهاي نسخه
   ؟در سال اول :گ. ا

كـه  برنامـه تـو   . بنـدم  شـرط مـي  . يمهبـد نيم تو سال اول انجام ااگر بتو :ب. ج
  ...سال  8بندي شده و در  مرحله

  ! نه!نه!نه !نه :گ. ا
كشد تا تصويب  يكسال طول مي اول سال 4اي است در  جيم برنامه يك مرحله

 .گيرنـد  حـت پوشـش قـرار مـي    تمحتاجـان   فقرا و .سال اول چهارفقط در  ؛بشود
  ...چون  ،گيرند پوشش قرار نميمتوسط هستند تحت  طبقه كه ازنشستگاني باز

  نگاه كنيد  :ل. ج
  سال  5تا  4 :گ. ا

   .من يك نظري دارم :ل. ج
   .خيلي خب :گ. ا

 ]در بيانـات پايـاني   [مورد بگوييد كه در اين اگر شما چيز بيشتري داريد  :ل. ج
   .يموش موضوع خارج مياز اين  حالا .توانيد بگوييد مي

  .بها خيلي خها  :گ. ا
كامـل   طور بهگيرنده را  انس اوجكبتوانيم نكات پوياي يك سن كه ايبراي 

. اي بررسي كنيم به سبك تحليل مكالمهرا  10شده  پيادهنمايش دهيم بايد متن 
كـه  هاي قطع كـلام را   كند استراتژي خنده تماشاچيان به ما كمك مي در اينجا
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 ازيـك امتي ـ  جـا در اينالگـور  . بفهميم ،گيرند بلافاصله لهرر و بوش به كار مي
فقط بوش واكنش مثبت مورد نظـر را بـه   كه خاطر به اين  ؛دست آورده بود هب
عنـوان   بـه استراتژي لهـرر را   اين گور. دهد لهرر نشان مي«  يافت همكارانهباز «

حركـت لهـرر را بـراي     اينبنـابر . گيرد اي براي بحث بيشتر در نظر مي انگيزه
به نظر كه قانون كلي است  از انحراف و اينكند  دادن به موضوع رد مي خاتمه

شود كـلام گـور را قطـع     مجبور ميپس لهرر . يدآ كننده مي سرگرمتماشاچيان 
بـوش  كـه   درحـالي  ،كند تا بار ديگر صلاحيت خود را مورد تأكيد قرار دهـد 

گرفتن رشته كلام دارد تا بـار ديگـر بحـث بـا      دست هآشكار سعي در ب طور به
  . كند آغازرقيب انتخاباتي خود را 

مشـابه  كه دهد  بينيم وقفه و ادامه كلام رخ مي ميسكانس در اين  اينبنابر
در جـايي  . نيست وگو گفتي ها هرقابت براي ادامه كلام در ساير اشكال برنام

تا كند  كند و چند بار حرفش را تكرار مي بوش صدايش را بلند ميكه بينيم  مي
هـم بـه    البته گور( كشد م خود ميكلا از و دستا  كننده شركتهمتاي كه  اين

بوش سـپس   .)دهد با آگاهي ادامه ميو بودن شرايط واقف است  كننده سرگرم
با مكـث و تأكيـد آن را   كه اي تأكيدي  براي بيان مجدد سياست خود به شيوه

 ،وقفه و تـداخل بيشـتر   پس ازدر نهايت . دهد ادامه مي، كند گذاري مي علامت
ديگـر رئـيس   كه شوند  گوي مستقيم با يكديگر ميو كانديداها وارد يك گفت

گيـري   وضـعيت اوج  هاي ويژگي از شرايط كه اينجلسه در آن واسطه نيست 
دادن  رقرا ضمير سوم شخص براي خطاب از براي يك لحظه بوش ديگر. است

در  اين ولي ،كند كند و او را با ضمير دوم شخص خطاب مي گور استفاده نمي
ضـروري   كاملاًمرحله در اين . گيرد او صورت مي از ورسؤال مستقيم گ نتيجه
  همنـاظر . بيشتر پـيش بـرود    ميموضوع ك اين اثر تا لهرر مداخله كندكه است 

شايد بتوان گفت تا حد يك مسـابقه يـا گـويش    كه افتد  نتخاباتي به خطر ميا 
توانيم تصـوير زيبـايي را    ميكه در يك سكانس است . خياباني تنزل پيدا كند

او . ببينـيم  ،ناميـد «  ميزگرد مصـاحبه  «آن را كه  يفرايند ازديويد گريت بچ  كه
ه شـركت دارنـد   شـوند  مصـاحبه يا چند  دوآن  دركه گويد مصاحبه خبري  مي

توان بدان وسيله بحث و جدلي را بـه روي صـحنه    ميكه روش مؤثري است 
در . ده هم هيچ ضمانت و بايسـتگي نداشـته باش ـ  كنند مصاحبهطرفي  برد و بي
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ه تحت تأثير وظيفه نهـادي او تبيـين   كنند مصاحبهحقيقت وضعيت و موقعيت 
بـرخلاف   عـلاوه  بـه . ي كنـد بـاز شود تا نقش يـك اعتـدال و ميـانجي را     مي

 )يـا كانديـداهاي رياسـت جمهـوري    (گان شـوند  مصـاحبه ، مكالمات معمولي
حد و  مستقيم با هم بحث كنند و حتي شيوه پر تنش و بدون طور بهتوانند  مي

رئيس جلسه حتمـاً در نهايـت مداخلـه    كه دانند  چون مي ،گيرند  مرزي را پي
تواننـد بحـث خـود و     گان مـي شـوند  مصاحبهخبري  ر مصاحبهد .كردخواهد 
 ـها ههاي خود را دنبال كنند و ديدگا مخالفت  آنهـا  .وج برسـانند ا  هي خود را ب

ديـر   دانند چون مي ،نندهاي خود را اعلام ك توانند در بالاترين حد مخالفت مي
كـس بـا او    طـرف اسـت و هـيچ    بي  ميرس طور كه بهطرف سوم يا زود يك 

 چون اگر خـلاف  ؛كند تنش خارج مي از را آنها شود و مخالفتي ندارد وارد مي
 توانـد نقـش نهـادي خـود را ايفـا كنـد       طرف سوم ديگـر نمـي   اين باشد اين

)298:1992(.   

   ميسرگرعنوان  بهسياست 

ي خبري و رياست ها همصاحبهدايت  تمام آنچه گفته شد ميان نحوه با وجود
هـاي اساسـي و بسـيار     البتـه تفـاوت   .جلسات مناظره تشـابهاتي وجـود دارد  

 هزنـد  طـور  بـه وقتي يـك منـاظره    خصوص به. خورد حساس هم به چشم مي
واكـنش   تنهـا  نـه گيـرد   گيرد و در مقابل جمع تماشاچيان صورت مي نجام ميا 

گيرنـده   هـاي اوج  سكانسكه بل ،گذارد تأثير مي وگو گفتان در روند تماشاچي
يعنـي در  . گيرنـد  ي خاص مورد اسـتفاده قـرار مـي   ها واكنشبراي برانگيختن 

در   »زدن صـداي كـف  «گيرنـده ماننـد    هاي اوج سكانس اين ها هبرنام از برخي
 نهـا آ خنده تماشاچيان و تشويقكه جايي  ؛كنند هاي سياسي عمل مي سخنراني

 BBC كهاي در مورد امور جاري در شـب  براي مثال برنامه. شود را موجب مي
شـود   اجـرا مـي   وقت سؤالشود و به نام  است پخش مي ديديمهاي  مدتكه 

هـاي   كنندگان در ميزگـرد در ابتـدا نوبـت    به شركتكه ساختاري است داراي 
آن  از پاسـخ دهنـد امـا بعـد    شود تا به سـؤالات تماشـاچيان    طولاني داده مي

در  كننـده  شـركت ها و تضادها ميان اعضـاي   مخالفتكه سكانسي وجود دارد 
مـدير  كـه  جالب اسـت   در اينجا. شود مي ابراز  هميزگرد مستقيم و بدون واسط
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طـرف   فقط در نقـش يـك داور بـي     بي جلسه ميزگرد يعني آقاي ديويد ديمبل
. كنـد  ها كمك مي گيري سكانس خود به بالاگرفتن و اوجكه بل ،شود ظاهر نمي

  دهبـر  بـه كـار    ميرس ـهاي  روش ها هدر تعريف شيوكه بچ  در اصطلاح گريت
 ـ در اينجـا . كنـد  ك ميتر  طرف خود را موقتاً او پايه بي است از ايـن    هدو نمون

  : بينيم مورد را مي
   17شده  پيادهمتن 

 PIIت كلارك با امضاء نككه كنيد  قبول مي ماآيا ش ،آقاي جان پرسكات :د. د
  . است  دهاشتباهي مرتكب نش

قيـد   مدارك را بررسـي كـرده و  آقاي هزلتين ، امضااولاً در مورد  ،خب :پ. ج
بايد در دادگاه نگهداري شوند و در دفاعيه مـورد اسـتفاده   كه اند  كرده لازماحتياط 

توجـه   بـه آن قيد احتياط آقاي هـزلتين را ديـد ولـي     اين قاي كلاركآ. قرار گيرند
. ن هم وكيل دعاوي هستند آن احتيـاط را انجـام نـداد   ايشا اين كه  وجودنكرد و با 

 آيـا كـه  دانـم   مـن نمـي   .است  دهو پيمان ماستريخت را نخوانا كه دانم  حالا من مي
 ـ دقيق مطالعه كرده طور بهايشان اسناد را قبلاً  كـنم تفـاوت    مـي   مـا فكـر  ا  ،هاند يا ن

در كـه  ي مـا  وگـو  گفـت بـه  وقتـي او   دوماً. دو وزير وجود دارد اين واضحي ميان
گوييد  ام و آنچه شما مي كند من مدارك را خوانده اشاره مي 1994ژانويه  13تاريخ 

   .توانم آن را بخوانم من مي .صحت ندارد
  .ايد شما هيچ چيزي را نخوانده :ك. ك
  دهشـما نقـل قـول ش ـ    كه ازكساني بوديد  از شما يكيكه اما من گفتم  :پ. ج
كه سناد را امضا كرد مثل وزير كشور و گفتيد ا كه يي بوديد از آنها كيشما ي .است

  درست؟ . مدارك نبايد تحويل دادگاه شود
   .نه :ك ك

) المـال  بيـت (ملـي  منـافع  شما گواهي گفته طبق مدارك كه شما گفتيد  :پ. ج
 ثانيه 2[. و اطلاعات مربوطه نبايد در اختيار دادگاه و وكيل مدافع قرار گيردت سني

   !بله شما گفتيد] مكث
   ]هاهااهاهاهها  :تماشاچيان[

  نه  ،نه :ك. ك
   ...شما از موقع پرسيدمآن  وقتي من كه  :ب. ج
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من به شما پاسخ خواهم  .اشتباهتا حدودي صحيح است و تا حدودي   :ك. ك
  . داد

 اجـازه   هبه سؤال شـما پاسـخ دهـم يـك لحظ ـ    اين كه براي به هر حال  :پ. ج
  .دي درست و تا حدودي غلطتا حدو .بدهيد

   .ايد را هم نخواندهاسناد از اين   هشما يك كلم :ك. ك
كنه  آنچه را شما  او داره نقل قول مي. كنه خونه و نقل قول مي او داره مي :د. د
   .ايد گرفته

شـما خـوب    ،كنم شما را نقل قول مي. كنم من دارم شما را نقل قول مي  :ج پ
  . توجه نكرديد

انتشـار گـزارش    پـس از در يـك منـاظره    1995در سـال   گوو گفت اين 
هاي بريتانيـايي بـه عـراق انجـام      فروش اسلحه توسط شركت بر مبنياسكات 

قدرتش بـراي   از  استفاده  هآقاي كنت كلارك وزير كشور وقت متهم ب. گرفت
جـان پرسـكات بـه    . اسـت   دهرسيدن مدارك حياتي به دادگاه ش از جلوگيري

خطـاب   تنهـا  نـه دارد موضـوع   اين سعي در اثباتكه  درحاليه اي استادان شيوه
كـه  نقشـي را  كـه  دهد بل سوم شخص به دوم شخص تغيير مي از را وگو گفت

شود خود به عهـده   ختصاص داده ميا  هه يا رئيس جلسكنند مصاحبهمعمولاً به 
 آنهـا زدن  كـف شديد تماشـاچيان و    خنده. گيرد تا سؤالات مستقيم بپرسد مي

پ اتهام خود . ج در اينجا. آيد وجود مي هآميز و طنز ب أثير شرايط كنايهتحت ت
در . ك بيـرون بكشـد  . ك از توانـد پاسـخي   بار نمـي  اما اين، كند را تكرار مي

هاي زيادي است وجود  ف بستن حرآكه اي  ثانيه دوبينيم مكثي  اواسط متن مي
واكـنش   پس ازنچه آ .دهد نشده را مي آن جواب داده پس ازس. پ. جكه دارد 

هاي درهـم و  وگو گفتتكرار و  از  هگيرند آيد يك سكانس اوج تماشاچيان مي
. به ك. پ. جمله ج از  هد خودش خيلي كوتا. در طي آن دكه پوشان است  هم
  . كند جانبداري مي. ك

 در اينجـا . شـود  د ايجاد مي. گيرنده توسط خود د سكانس اوج 18در متن 
كـردن بـا سـؤال مشـكل و      ر حال دست و پنجه نرموزير امور خارجه وقت د

. باشـد  مـي  در مورد تـأثير دولـت روي كميسـيون ملـي لاتـاري      سازيدردسر
يـك  عنـوان   بـه كميسيون رسماً  اين  هگر چا كه است  اين موضوع مورد بحث
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دولت خـودش تعهـداتي را در مـورد    اما ، است  دهمجموعه مستقل تأسيس ش
د سؤالات خـود را بـا اشـاره بـه     . د. است  دهنمو انتفاعي آن مفهوم لاتاري غير

 آغـاز در مورد تصميمات آن موقع كميسـيون لاتـاري    عمومي «  ديدتر شك و «
بحـث را بـه جـايي     ايـن  )6شـده   پيـاده مثل رابـين دي در مـتن   (اما  ،كند مي
امـا  . گيـرد  اي شخصـي انجـام مـي    ه جملهشوند مصاحبهطرف  كه ازكشاند  مي

شـده واكـنش تماشـاچيان     عنصر افزوده در اينجاخبري  هاي هبرخلاف مصاحب
خـود موجـد يـك سـكانس اوج گيرنـده ديگـر       كه حاضر در استوديو است 

  . شود مي
   18شده  پيادهمتن 

شـما صـادر   كه اي  در اعلاميهكه است  اين است  ميسردرگمايه  اما آنچه :د. د
آن كميسـيون را  بعـد دولـت شـما     .انتفـاعي را داديـد   كرديد قول يك لاتاري غيـر 

در كـه  كميسـيون منصـوب شـد     كـه ايـن  است در اين و البته شك   كرد بمنصو
 و  ند فقط يك نفر و نه شركت كمـلات نلاتاري مردم ريچاد برانسون را منصوب ك

  . ديد و عدم اعتماد شروع بشهتر  شك و كه اينجا بود اين
اس آن يا هر براسكه داشت نبراي كميسيون هيچ طرح ثابتي وجود . آره :ك. ر

  . شركت ديگري منصوب نشود
  ... ميسياست رس  ،اما اگر سياست شد :د. د
 ـ ،هسـت  .سياست ما هسـت  اين .سياست ما بود اين البته بله ـ بله و    :ك. ر   هن

  . بوداين كه 
انتفـاعي   غيـر  سـازمان يـك   آنهـا  چـون  ،خواهيد پس شما كملات را نمي :د. د

  . نيستند
گيـري را بـه عهـده     رأي را نـدهيم و تصـميم   كه اينما تصميم گرفتيم  :ك. ر

تصميم خواهـد گرفـت مـا حتمـاً خيلـي خوشـحال       كميسيون . كميسيون بگذاريم
حتمـاً  ترتيـب   بـه ايـن   كه انتفاعي باشد  خواهيم شد اگر آن لاتاري يك لاتاري غير

كـنم   پرده بگويم فكر مي خواهيم داشت و من بيحداكثر درآمد براي مقاصد خوب 
  . كنند ت مردم بريتانيا هم همينطور فكر مياكثري
  . كنيد تكيه مي آنها  هپس شما ب :د. د
   .كنيم تكيه نمي آنها  هنه ما ب :ك. ر
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  ]هاهاهاهاها :تماشاچيان[
بله شما مطلقاً هيچ مدركي نداريـد  . . . نه. تصميم اوناست ديويد اين = :ك. ر

كنيم ولـي بـه نظـر مـن      تكيه نمي آنها  هما ب. كنيم تكيه مي آنها  هما ب دنشان بدهكه 
   ...كهعجيب است 

  ]هاهاهاهاها: تماشاچيان[
اگر مـدركي   ،خب .كنيد شما قبول نمي ،خبكه به نظر من عجيب است  :ك .ر

   .با تماشاچيان شريك شويد .داريد بگذاريد بشنويم و با هم در آن شريك باشيم
  .پرسم من فقط سؤال مي  :د .د
شـما بـه   . دهيد مگه نه ديويـد  آره شما به سؤال جواب نمي. هآر ،رهآ هاو :ك .ر

   ...كنيد  اما شما سؤال مي ،دهيد سؤالات جواب نمي
 اجـازه داشتم ولي  اجازهاي كاش . ندارم اجازهمن . ندارم اجازهمن . نه. نه :د .د
  . ندارم
  ]هاهاهاهاها: تماشاچيان[
  ...آنچه واهي است   :ك .ر
   .مقررات است برخلاف قوانين و  :د .د
واقعـاً يـك مفهـوم موردپسـند     كه شما چيزي كه است  اين .واهي است  :ك .ر

مفهوم يك تعصب دولت محسـوب   اين گردانيد گويي پرطرفدار است طوري برمي
  . شود مي

وگوي سياسـي را ارائـه    فشرده چند ويژگي كليدي گفت طور بهمتن  اين 
ود و هـم در منـاظرات و   ش ـ ي خبري يافـت مـي  ها ههم در مصاحبكه  كند مي

ه كننـد  عنوان مصـاحبه  بهرئيس جلسه  بينيم ما مياول اين كه . مباحثات سياسي
  گـاهي بـار  كـه   كنـد  را فـراهم مـي  «  نگيزه توضيح و استنتاجا «و . كند مي عمل 

  . ه دارندشوند مصاحبهبراي  اي خصمانهعنايي م
  گـرايس بهـره  قاعـده كيفيـت    از گـاهي  هـا  هانگيزبه اين ك در واكنش  .ر

و او را در مقابل عموم  كند د در مورد مدرك و دليل سؤال مي .د ازو  گيرد مي
د به بيـان شـرح وظـايف و نقـش     . در چنين شرايطي د. داند ملت مسئول مي

مـن فقـط سـؤال    «( :كنـد   خـود تأكيـد مـي    يطرف برد و بر پايه بي خود پناه مي
كـه  شـود   بل تماشاچيان اجرا ميدر مقا وگو گفتبافت در اين اما  .)« پرسم مي
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جملـه فـن بيـان و     از .زننـد  خندند و دست مي گرفتن سكانس مي هنگام اوج
تماشـاچيان اطلاعـات    اين  يي واكنشوگو گفتي ها هدر برنام وگو گفت شيوه
 ـكـه  كنـد   اي را فراهم مـي  اضافه ي هـا  هتوانـد تـأثير مداخل ـ   مـي  آنسـيله  وه ب
  . انگيز را داوري كرد بحث

شـق  دو كـه  چـرا   ،قطعي دست يافـت  توان به يك نتيجه سختي مي اما به
حـرف   از تماشاچيان بلافاصله بعـد اين كه  بهاولاً با توجه  :دارد ممكن وجود

تماشـاچيان  كه تصور وجود داشته باشد  اين ممكن است ،زنند د دست مي. د
بحث  ناي توان مي. ك است. به ضرر ر آنها قبلي و خنده اند جانب او را گرفته

د در  .دكـه  اسـت   ايـن  اسـت   ميمايـه سـرگر   در اينجاآنچه كه را مطرح كرد 
چــارچوب نقــش خــودش بــا موفقيــت عــدم تعــادل و عــدم صــداقت يــك 

بحـث را   اين توان كنم مي اما من فكر مي. دهد سياستمدار برجسته را نشان مي
 بـه كه بل ،خندند خاص نمي كننده شركتتماشاچيان به يك كه هم مطرح كرد 

در مورد شروع خنده دقيقاً نقاطي . خندند رود مي پيش مي كه ييوگو گفتكل 
حالت تدافعي به  از ك. ركه وقتي  .گيرد بحث اوج ميكه كنند  را مشخص مي

هـم بـراي   زدن  كـف كـه  ممكـن اسـت    ،دهـد  وضعيت تهاجم تغيير رويه مي
زبـان   از  ادهاستفتوان با  تفسير را مي اين. كلي باشد طور بهگيرنده  سكانس اوج

رو بـه تماشـاچيان لبخنـد     كننـده  شـركت هـر دو  : حركات بدن هم تأييد كرد
يـك  عنـوان   بـه شـيوه  كه از ايـن  رسد  كنند و به نظر مي زنند و صحبت مي مي

  . كنند آميز استفاده مي طنز و مشربانه ژست خوش
، بنـديم  كـار  بهمفاهيم گافمن را  از يكي ديگراين كه براي خلاصه  طور به

در  .هاي مختلفي وجود دارد چارچوب ،وگوهاي سياسي  يد بگوييم در گفتبا
هاي سياسي معاصر تمايلي در ميان برخي سياستمداران وجـود دارد  وگو گفت
 يهـا  هرا «چارچوب مناظرات هميشـگي و سـنتي را بشـكنند و   اين كه  بر مبني

تــوان در  مــيرويكــرد را  ايــن انعكــاس .بيازماينــدرا  »بــودن معمــولي
بـه    ميرس ـ از يـك تغييـر رويـه كلـي    عنـوان   بـه  ،اخبـار «  ساختن يا هحاورم «

گـرايش همچنـين    ايـن . ديـد   عموميهاي ملي و وگو گفتي و ارائه ا همحاور
ي نمـايش  هـا  هي بـا زبـان برنام ـ  ا هي سياسـي حرف ـ وگو گفتباعث همگرايي 
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تواننـد  مـردم عـادي مـي    ها هدر آن برنامكه  است  دهيي تلويزيون شوگو گفت
  . را بزنند خود يرفهاح

در كـه  ي سياسـي وجـود دارد   وگـو  گفـت بـراي   هـم  مي چارچوب سـو 
ن زنـده و  بـا مخاطكـه  خصوصاً جـايي   ،شودگيرنده ديده مي هاي اوج سكانس

چه به زبـان   و مي ي سياسي چه به زبان رسوگو گفت. حاضر هم وجود دارند
كننـده   رگرمتوانـد س ـ با وجود تمام جديت خودش در مواردي مي، رسمي غير

ي هـا  همثلاً در مناظرات انتخاباتي رياست جمهوري لحظ ـ ،گاهي اوقات .باشد
  . كننداصلي فراهم ميبرنامه گفت و گوي طنز و شاد كوتاهي در كنار 

شوخي و طنز براي تكميل تصوير  از هم )مانند بوش و بلر(سياستمداران 
ي گپ ها هرا در برنامنساني خود ا  هكنند و وجملي خود استفاده مي و عمومي 
شوخي  ، وقت سؤال يي مانند ها هاما در برنام. دهندبيشتر نشان مي ،وگوو گفت
فـرم   از يـك بخـش كليـدي   كه بل ،فقط يك زنگ تفريح كوتاه نيست ،و هزل

بـه   مباحثـه سياسـي  كـه  همان چيزي است  ينا .است وگو گفتكلي و اصلي 
كـه  دهـد  بار ديگر نشـان مـي  و  نمودهكننده و پرشور  را سرگرم شكل مذكور

ي وگـو  گفتمور جاري كشور و همان ا  هي مربوط بها هحتي در اخبار و برنام
خواهـد  مـي كـه  بل ،دادن نيسـت  بـه دنبـال آمـوزش و آگـاهي     اي رسانهموفق 

 وحاضر جـذاب   غير انمخاطب برايتري را ايجاد كند تا برنامه  استراتژي وسيع
  .باشد شنيدني

-بي سفت و سخت بـه محـدوديت   يد ديمبلودي كهبه همين خاطر است  

 كيـد أتو  تكيـه ه يا رئيس جلسـه  كنند عنوان مصاحبه به خود شغل  ميهاي رس
 كند ميحتي وقتي خودش اصرار  ،گيردطرف خود را نمي او فقط پايه بي. دارد

 گوهـاي و و گفـت  هـا  برنامـه  كننده ساختن سرگرمكه چرا  ؛بگويد چنين است
-و در دستا  هب نيز گيرنده سكانس اوج اين ميانو در   بوده مهم يكاري سياس

  . ندك هدف كمك ميبه اين يابي 





 

�  

   ي ورزشيوگو گفت 

   5برنامه زنده راديو 

در تـاريخ پخـش برنامـه در بريتانيـا اجـراي       آميز موفقيت هاي داستان از يكي
 5راديـو  به نام برنامه زنـده  كه است  BBCكه سراسري راديويي شب 5كانال 

در پاسخ به تقاضاي دولت بـراي   1990در سال  ،برنامه  اين .شود مي شناخته
كانـال   ايـن . شد اندازي راه BBCسوي  از ي بيشترها هها و گزينتخابناارائه 

. كسـب كـرد   1994كار مجدد در سال  آغاز پس ازاش را هويت متمايز فعلي
 ي درهمها هبرنام پس ازكه «  زمين دفن زباله«يك  از كانال اين حركتدر اين 

كـه  به كانال مخصـوص خبـر و ورزش آنطـور     )1994 ،لسياكر(برهم بود و
  . تغيير شكل داد ،باشدمروز ميا 

كه سالگرد تأسيس خود را در حالي جشن گرفت  2004در سال  5كانال 
تماشاچيان سراسري را سهم خـود كـرده    از درصد پنج از بار بيش براي اولين

ميليـون نفـر رسـيده     ششكانال به  اين وندگان هفتگيشنكه و در حالي ، بود
و  1راديـو  يعنـي   BBCفتاده بيشتر جااي ها هها و ايستگا كانال از بود توانست

  .پيشي بگيرد 4راديو 
ي طـور  به ،گرايي فني شده بودار همذهمچنين بنيانگ 5كانال برنامه زنده  
 ـ 06/3 كانال به نـام  اين برنامه تلفني ورزشيكه  همزمـان بـا پخـش     ورط ـ هب

طريـق   از آن دريافـت  سايت هم قابـل دسترسـي بـود و    راديويي در يك وب
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  .ممكن بودتلويزيون ديجيتال تعاملي هم 
منبـع غنـي    ،اي رسـانه وگـوي  بـراي تحليـل گفـت    خصوص ه، ب5برنامه 

 ،دهـد ول ما را تحت تأثير قـرار مـي  ا  هآنچه در وهل .ديآ مي به شمار اطلاعات
شنويم داراي طيف وسـيع و تنـوع   راديو ميكه از اين يي صداهاكه است  اين

بـا   .باشـند  مـي جالـب   BBC هاي ديگـر  در مقايسه با كانالكه  ،بسيار هستند
موجب شـده نـام   كه راديو روي خبر و ورزش است اصلي اين وجود تمركز 

بـا   4راديـو  و  3راديو كه چون در حالي  ؛را به خود بگيرد « آقا راديو «مستعار 
انـد  ي خود همچنان براي طبقه متوسط اجتماع شنيدني ماندهها هبه ريشتوجه 

 ـآ در بخـش كـه  تخصصي دارد » مسائل جوانان «هم در  2راديو و   بـه آن ده ين
  .خواهيم پرداخت

مجريان  از ي محلي و طبقاتي راها هلهج، هاگويش از ايمجموعه 5راديو  
 ،راديـو  ايـن  مييم بگـو شـايد بتـواني  . كندو صداهاي دردسترس خود ارائه مي

ي راديويي اسـت و شـايد   وگو گفتي ها هبراي برنام BBCراديوي سراسري 
 دادن بـه نقـش   در شناخت و اهميت BBCتأثير شركت  از بتوان گفت نهادي

 ؛1993 ،مانسـون ؛ 1982، س و مـاس نهيگي(ي راديويي باشد وگو گفتحياتي 
   )1996 ،چ بيها 

ي مـرتبط بـا   وگـو  گفـت شـكال  ا  هندر زمي شواهد از برخي ،فصلدر اين 
 اين وگوهاي ورزشيدر گفت. شودارائه مي، )5راديو در  خصوص هب( ورزش
بـارز و آشـكار مشـاهده     طور بهاي آن را توان تنوع طبقاتي و منطقهمي ،راديو
ي نقد و تفسير ورزشـي  ها هدر برنام، يكنان و مديران تيمبازو مصاحبه با  كرد

  .شودصاحب نظر استفاده ميعنوان  هبان سابق بازيگر كه از
هايي در زمينه فوتبال وگو گفتتمركز اصلي ما روي ، ي تلفنيها هدر برنام
غالـب   مـردم  بيندر  گسترده و انبوهي ورط هبورزش  اين چرا كه ،خواهد بود

 ،همجموع ـ ايـن  . باشدمي  مجموعه رسانه ورزش از  بخشي 5راديو .است  دهش
ار بخـش  بـاز پيشـرو در  عنـوان   بهدگرگون ساخته و قتصاد جهاني ورزش را ا 

  .باشد مطرح مي )2000 ز،نهايو بويل (ي ديجيتالي ها هبرنام
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  ي تلفني در مورد فوتبال ها هبرنام

 آغـاز  اسـت   دهديجيتالي ش تازگيبه كه  06/6مطالعه خود را با برنامه تلفني 
در بخـش  ه ك ـي سياسـي  وگـو  گفـت هايي با تحليـل  ارتباط در اينجا .كنيم مي

شـود  ميكه را  ييها هرا نه تنها برنامه تلفني اين. وجود دارد ،رائه شدها  هگذشت
 ،كندجالبي روشن مي طور بهيك بحث وارد كرد  ايجاد  بهگيرنده را  فرد تماس

 در برنامـه . نمايـد ارائـه مـي   را  ميسـرگر عنوان  بهبحث  از ديگري نمونهكه بل

 انبراي مخاطب ـكه رشور و با رنگ و لعابي به صورت زنده و پ ها بحث 06/6
 هـا  هگيرنـد  كثر تمـاس ا كه رسد به نظر مي .شونده ميئخاص جذاب باشند ارا

برنامـه چـه    ايـن  در بيـان كـه  كنند و متوجـه هسـتند   روند را تحسين مي اين
  . ايجاد بحث استقبول  قابلراه  روشي،

هـاي  راديـو كـه  چـرا   ،مورد آشكار سـخن بگـوئيم  كه در اين است  لازم
يـك  عنـوان   بـه اگر بتوان بحث را . مختلف انتظارات مختلفي را مد نظر دارند

 ،مقولـه  ايـن  دركـه  پس بايد بـدانيم  ، در نظر گرفت )باختين(«  گونه گفتاري «
هـاي  ي ديگري وجود دارنـد بـه نـام زيرگونـه و بـراي بافـت      ها همجموع زير

بـارز   طـور  كه بهاعي در حقيقت بافت اجتم. اجتماعي مختلف مناسب هستند
 )1973( وفنوولوسي /باختينكه آن بافتي است  ،مدنظر است 06/6 در برنامه

در اين بعداً (ناميد  »شهري ميخانه« ،شنايي زيادي با آن داشتآكه خود آن را 
بحـث و   « ،براي پرداختن بـه گونـه   ،روش ينا .)دهيممورد بيشتر توضيح مي

هـاي  وگو كـه گفـت  هاي تلفني وگو گفتزمينه  با مطالعات قبلي در«  نظر تبادل
 5راديـو  . سياسي و مناظرات موضـوعي را مـد نظـر داشـتند متفـاوت اسـت      

صـبح   9در برنامه تلفنـي سـاعت    خصوص بههمچنين مناظرات موضوعي را 
مـا قـرار    06/6 كند اما در مورد برنامهارائه مي ملت  مكالمه عنوان  تحتخود 
  . شويم متفاوتي وارد حوزهكه است 

و ايـن  ي رادي ـوگـو  گفتي ها هاساسي تعامل در برنام هاي ويژگي از يكي
خـود بـراي ارائـه نظراتشـان و در      نسبت به وظيفـه  ها هگيرند تماسكه است 

. باشـند توجيه مي، در مقابل حمله ميزبان و مجري از آنها دفاع به نيازصورت 
ي ادامه مجادله و تضاد سوي ديگر ميزبان هم نوعاً نسبت به وظيفه خود برا از



    اي و شنودهاي رسانه  گفت       150

 

گيرنـده در   و سعي به يـافتن چيـزي بـراي بحـث بـا تمـاس       است  هآرا توجي
ي را ا هشك و گمان حرف ـ موضع ها، ميزبان معنادر اين . خصوص نظرش دارد
گـوش   ،گويـد و ميا  هكنند و به هرآنچتخاذ ميا  هگيرند در مورد ادعاي تماس

  . )75:1996 ،هاچبي(ابند دهند تا نكات قابل بحث بالقوه را بيمي
 هـاي  ويژگـي  از اي فقـط ي مجادلهوگو گفت نوع كه اينجاست اين مشكل

. كلـي  طـور  بـه هـا   دمآ ههاي راديويي است نـه هم ـ وگو گفتاشكال  از برخي
توضـيح   »چبيهـا  «كـه  ي تلفنـي راديـو   هـا  هتر بگوئيم ساختار كلي برنام دقيق

ابتـدا   هـا  هگيرنـد  تمـاس كـه  رت صـو به اين  ؛وانند جهاني باشندت مي ،دهد مي
 امـا در برنامـه  ، دهـد ميزبان در برابر آن پاسـخ مـي  كه كنند اي را بيان مي نكته

را به ماوراي مجادله  وگو كه گفتديگري هم وجود دارند  هاي ويژگي 06/6
يعني آلـن گـرين    )مجري(ميزبان  19شده  پيادهمتن در  ،براي مثال. شانندك مي
گيرنده  با پيشنهاد و نظر تماسكه كند مي آغازرا طوري آشكار سخنش  طور به
پاتريك   پرده با نظر كلي بي كاملاًاو . كندمسئله قابل بحث برخورد ميعنوان  به

امـا  . كنـد مخالفـت مـي  ، است  دهفوتبال بريتانيا دچار ركود شاين كه  بر  مبني
بـه   اي مختلـف بـالاخره  ه طريق كشمكش از رودبحث پيش ميكه همينطور 

آميـز   بـا بيـان ملاطفـت    وگـو  گفتو اين  يابنداتفاق نظر دست مي از سطحي
تماسـت متشـكرم دوسـت     از(يابـد  گيرنده خاتمه مي ميزبان خطاب به تماس

، انگليسـي  بـان  دروازه، به قيمت كـار ديويـد جيمـز   كه و به زيركي خود  )من
  . زندنشان داد لبخند مي

   19شده  پيادهمتن 

  يكنيوپورت روي خط  از پاتريك :گ. ا
  سلام آلن  :پ
  سلام عصر بخير  :گ. آ

كـه  اي صـحبت كـنم   هـاي ميـان هفتـه    يبـاز خواهم راجع بـه  من فقط مي :پ
  .منچستر يونايتد را مقابل دورتموند ديديم

   بفرما :گ. آ 
 ايـن  خب، بگذارين قبول كنيم فوتبال بريتانيا. رمنژ ليورپول با پاريس سن: پ

  ود؟ فوتبال رفته توي رك
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گذشته بـا   اگر شنبه. يك لحظه صبركن. يك لحظه صبر كن، بسيار خب :گ. آ
هـم منچسـتر   كـه  خيلـي قـوي مطمـئن هسـتم     كه گفتم زديم من مي هم حرف مي

بـا تـو در مـورد     كاملاًمن . رسندخودشون مي هاي ينالفايونايتد و هم ليورپول به 
 طـور  بـه  .يف عمـل كـرد  ليورپـول در پـاريس ضـع    كـه  اينهمنظورم  .نتايج موافقم

ند واي ضعيف بود و حتي اگر چه براي منچستر يونايتد در مقابل دورتمكننده نااميد
شكسـت سـود   هـا از ايـن    كـنم آلمـاني  من فكر مي. شكست لب مرزي اتفاق افتاد

 كه ايـن گم اما نمي ،پس من هم نااميد شدم. كنمطور فكر مياين واقعاً. دبردنخوبي 
  . من مخالفم. ست فوتبال ما به معني ضعف و ركود

 از منچستر يونايتـد ديگـر   كهگويم من نمي. را بگويم اين پس بگذار ،خب :پ
مـوقعي   .مبينـدازي نگاهي به فوتبال  كهاست  اين منظورمكه بلاست،  فوتبال خارج

كنيم اصـلاً ناراحـت   اي رد و بدل ميهاي قارهي در مقابل طرفبازتوپ را در كه 
 بـه آن  طـرف از ايـن   پـارك  تفاوت در بي كه اين گم مثلچي مي دونيدمي. نيستيم
 ـ اين كرديمي را با پسرم نگاه ميبازدو كه من ديشب . برويم طرف و ا  همطلب را ب
يـك شـوت    .افتدتفاقي ميا  هگردد و چبرمي بان دروازهتوپ به كه من گفتم . گفتم

  . مال هركسي است حالا كهبلند روي زمين و بعد توپي 
   ]ي زنگ هشدار الكترونيكيصدا[
  دزدگيرتون به صدا درآمد؟  :گ. آ

نشاني  هاي آتشآتش بيرونه و ماشين، اشكال نداره، علام خطر حريقا  ،هاو :پ
  . ما حالمان خوبه، هم هستند

  ! نگران نباش پاتريك. ذار بسوزهبهه هه هه هه خوب  :گ. آ
   .فوتبال مهمتره :پ
كـنم ليـگ برتـر    من فكر مـي ، داريم بگيمچي كه گم من بهت مي ،خب :گ. آ
فكـر  . بـالايي گرفتـه   انـدازه  از هاي ليگ برتر انگليس خيلي رتبه بـيش  يبازيعني 

خـودش فكـر   كـه  كنم آنقدر هـم  فكر نمي. ش استها اندازه از يشب خيلي كنم مي
  كنه ليگ خوبي باشه مي

  .گيدرست مي .من هم موافقم :پ 
اوه  «گـم  چي مـي كه دوني گويند ميميكه كنم يي دريافت ميها همن نام :گ .آ
و تونـه دراماتيـك باشـه    فوتبال مي. دوني فوتبال عالي استمي» آن بكش از دست
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و مـن بـا   . خوب هم هستكه معنا نيست به اين ما لزوماً ا  ،هممكنه جالب باشاين 
   .ماست از ايتاليا هنوزهم خيلي جلوتر Aي سري ها بازيكه بايد بگم ، ناراحتي
قـدم   18محوطه  از ما چه موقع بايد خارجكه ه اين منظور من. درسته خب، :پ

اونهـا هـم رد    از شده يـا  هكشيدهاي ما به خط كنار  يباز. كنيمما نمي .شوت كنيم
ل هر كسـي شـده و دوبـاره بـه     آن رد شويم آلن ديگر توپ ما كه ازوقتي  شيم مي

  ؟ياد مگرنهوسط م
  . درسته يك توپ پنجاه :گ .آ 

  .تماست متشكرم از درسته پاتريك. پنجاه :گ. آ
  . ي كنه شايد يك توپ شصت ـ چهل داشته باشيمبازو اگر جيمز  :پ
  . پاتريك ،خيلي خب :گ. آ

كه لحظه كليدي وقفه موقتي است ، بحث اين در بين تمام نقاط كشمكش
صـداي زمينـه   كه آيد يك زنگ هشدار الكترونيكي به صدا درمي. دهد رخ مي

غيرقابـل   و  البداهـه  فـي  كـاملاً لبتـه  ا كـه  يي وگـو  گفـت براي  آنها به شود ومي
گيرنـده يـك شـوخي بـامزه      امـا وقتـي تمـاس    دهد هشدار مياست  بيني پيش
پاتريك كه تر است وقتي است آنچه زيركانه. دهدميزبان هم پاسخ مي ،كند مي

 قـرار ا مد نظـر  برنامه ر فلسفهكه كند  مي ييها آن شروع به گفتن حرفاز بعد 
 دممكن است داشـته باشـن   كنندگان كه شركتمخالفتي  هر بنابراين. استداده 

 ايـن . رونـد و مشترك در فوتبال پيش مـي  عمومي فقط در جهت ايجاد منافع 
ابتـدا  (مـثلاً   .گيـرد  مورد تأكيد قرار مي نيزهاي شخصي گيريدر جبهه ،منافع

ي هـا  هتمـام برنام ـ كه واقعيت  اين خود را بر مبنايبحقّ گيرنده موضع  تماس
 ـ از و سپس ميزبان نظراتش را كردهبنا ، كندورزشي را دنبال مي  انديد مخاطب

  . كندبيشتري بيان مي
بـه   »چبيهـا » كـه  بـا موضـوعاتي    كاملاً ،ميزبان وسيله  بهنظرات  اين بيان
در پاسخ به شيوه تحريـك و  كه ي طور به. متفاوت است دازدپرمي آنها تحليل

سـوي   از  ايشـك و گمـان حرفـه    موضع ، تخاذ كردها  هگيرند تماسكه ال ؤس
كل تماس بر مبناي فرض انسـجام و  كه اما واضح است . شودك ميتر  ميزبان

ي هـا  هنشـان ، بـردن اسـم كوچـك    كـار  بـه با كه  ،وحدت مشترك استوار است
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من هـم مـوافقم شـما     «همگنانه  هاي جوابسمپاتيك و عاطفي و  هاي يانجر
عدم تعـادل   ،ي تلفني موضوعيها هدر برنام :گويدچبي ميها  »گيندرست مي

شـكاكيت ميزبـان و مجـري دائمـاً موقعيـت       بـه طـوري كـه    .قوا وجود دارد
كـه  ممكن است متعجب شويم  حتي ؛ندك گيرنده را تهديد به تحقير مي تماس

   .زنندچرا زنگ مي
البتـه  . يسـت چنـدان مشـخص و واضـح ن    مجري قدرت 06/6 در برنامه

كنـد  حفظ مي وگو گفتدادن به  كردن و خاتمه آغاز درقدرت خود را  ،مجري
كـه  عمـل ـ تضـاد را     يهـا واضـح سـكانس   طور بهتوانيم برنامه ميدر اين و 

هـم   هـا  نقـش تبـادل   اينبـر  عـلاوه  امـا  . ببينيم است  دهاشاره كر به آنچبي ها 
بـه خـاطر منـافع     ننـدگان ك شركتتمام كه ي طور به ،يردگ تر صورت مي انرو

واضـح بـا    طور بهحق  اين  علاوه به. را بزنند خود مشتركشان حق دارند حرف
ي هـا  هاشـار . شـود مـي  ابـراز تـوجهي   جالـب  طور بهكلمات خاص  از  استفاده

مشتركي را  هاي افراد زمينهسمپاتيك و عاطفي و شوخي هاي جريان، شخصي
  . است  دهريزي شهحق اظهارنظر در آن پايكه كند فراهم مي

  ي معاشرتيها بحث

. حق اظهارنظرها را بررسي خواهيم كرداز اين  ابعاد بيشتريدر مباحث بعدي 
فـن  كـه  حاشيه برويم تـا ببينـيم     ميمبحث تئوري كعنوان  به ،است لازم فعلاً

در مباحثـات تلفنـي در مـورد فوتبـال نقـاط مشـترك        وگو گفت بيان و شيوه
» بحـث معاشـرتي   «عنـوان   تحـت ناسان اجتماعي آن را ش بسياري با آنچه زبان

جـرج  شـناختي   جامعـه دبورا شيفرين بر اسـاس مفهـوم   . دارد، نندك مطرح مي
ي هـا  بحـث « كـه كند گيري ميچنين نتيجه» بودن معاشرتي «عنوان  تحتسيمل 

 ؛اسـت   دهفرهنگ يهـودي در فيلادلفيـا بـو    زير هاي ويژگي از يكي ،»معاشرتي
 .)1984 ،شـيفرين ( اسـت   دهها و تحقيقات عملي انجام دارسيو برا كه جايي 
 ي او در آثار بعديها هيافت و ال قرار گرفتهؤمباحث او مورد نقد و س از برخي

مفهـوم در   كـه ايـن  اسـت   ايـن  اما آنچه جالـب اسـت   ،اندبوده نقد مورد نيز



    اي و شنودهاي رسانه  گفت       154

 

 در برنامـه مسـتند اسـتراليايي   كـه  چنان ،كنـد ي باواسطه هم صدق ميها بحث
   )1995 ،پك و لي(. شودبه نمايش گذاشته مي هاي سيلوانياآب عنوان تحت
هـيچ پايـان دوري   كـه  تعامل اجتمـاعي  عنوان  بهبودن را  معاشرتي ،مليس

 درواقـع . كندخودش ندارد مطرح مي از ندارد و هيچ نتيجه و محتوايي خارج
 وگـو  فتگي اجتماعي به خاطر خود وگو گفت از بردن يعني لذت ،مفهوم اين

توانـد  توان گفـت بحـث مـي   تعريف مي اين براساس .)1984 ،شيفرين(است 
 .اي ماده بحـث قـرار نگيـرد   جديت محتواي لحظه كهمعاشرتي باشد تا وقتي 

بـدون مـاده    كـه برانگيـزي   ي بحثوگو عنوان گفت بهموضوع را  ن، اينشيفري
كـه  نامـد  يي مـي وگو گفترا  آنها دهد ومورد بررسي قرار مي، است  مشخص

 به خاطر ،ك لوراپ لي و. شكل بحث را دارند ولي ماده جدي بحث را ندارند
تعريـف بحـث   كـه  چـون عقيـده داشـتند     ؛مورد انتقاد قرار دادند ،نظريه اين

 كـه  يـن ا معاشرتي بر اساس تمايز ميان اشـكال بعـدي و غيرجـدي و فراتـر    
فـن بيـان قابـل    متمـايز كـلام و    هـاي  ويژگـي تمايزات در  اين ميدوار باشيما 

 برنامـه  كه آنهـا از در اطلاعاتي  .تشخيص هستند سوء تعبير ايجاد خواهد كرد
ي جدي و معاشرتي بحث همزمان با ها هدست آوردند جنبه ب هاي سيلوانياآب 

رابط خـانوادگي در خـود    از ايمادهداراي هميشه  ها بحثهم وجود دارند و 
  .هستند

كـنم بايـد   فكر مي، در مورد فوتبال برگرديمي تلفني ها هبرنام اگر به مقوله
 ايـن . بحث كيفيت فوتبال بريتانيا ماده جـدي وجـود دارد   دركه موافق باشيم 

 وضوعبحث مدر اين  كنندگان شركتمحتوا نبود و براي  از برنامه بحثي خالي
سـيمل در نقـل قـول    كـه  اما شايد بتوان گفت همـانطور   ،بسيار جدي داشت

  دهي مـاده بحـث نش ـ  ا هبودن محتواي لحظ جدي ، دربارهيدگواو ميشده از ياد
دادن تعهـد   ابزاري براي نشـان عنوان  بهبودن بحث  جديكه اگر بپذيريم  .است

درواقـع مـا هـم آن    ، كنـد به يك منافع جمعي در فوتبال عمـل مـي   تر اساسي
در مـورد  شـناختي   جامعـه و شناسي  نظرات زبان. ايمديدگاه بالا را دنبال كرده

تقسـيمات يوفـاي غيركارآمـد و     از ايث معاشـرتي بـه نظـر در مجموعـه    بح
بدون / جدي  جدي در مقابل غير ماده :زندكرده و دست و پا مي مميز گير غير
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مهـم   نكته. هر دو را دارد از  ميدر مورد فوتبال ك ،تماس تلفني اما برنامه .ماه
وارد يك معاشرت شـويد   ينلن گرآ اببايد كه است  اين هد به برناموبراي ور

  . مشخصي است جديتدر ميان بيان نظرات با استواري و  كاملاً اين و
سـه معيـار را   ، بحث معاشرتيعنوان  بهشيفرين براي تشخيص يك بحث 

شـدن چـارچوب بحـث و     پاشـيده  هم از يتقابل ،آن جمله كه ازكند معرفي مي
وجـود   19شـده   پيادهن هر دو در مت كهتوان نام برد ي همكاري را ميها هنشان

ويژگـي كـلام و فـن بيـان تلقـي      عنـوان   بـه اما معيار سوم او آنقـدرها  . دارند
 كننـدگان  كه شركتوقتي  ،جريان از ارزيابي كلي است كه درواقعبل ،شود نمي

كـه  لي و پك در نقدي . جدل خود توجيه باشند جنگ و و ها بحثنسبت به 
 توانـد شرط مي كه اينكنند ا مطرح ميامكان ر اين ندا همورد انجام داددر اين 

كـه  گيـرد  وقتي انجام مـي  ،بخش ذتاما يك بحث ل ،خصايص مردانه باشد از
بزننـد   شـده دسـت  آيد بحث تمـام  بار ديگر وقتي به نظر مي ،كنندگان شركت

آلن  ،در آنكه  20شده  پيادهتوان در متن نظرات را مي اين هر دو .)43:1995(
 ـ و در توافق كامل با تمـاس ا كه و حتي موقعي  كند ني ميبحث را طولا   دهگيرن

گيرنـده   تماسكه اي نكته. مورد كاربرد قرار داد، دهدآن را خاتمه نميو  است
به دليل موفقيـت تـيم منچسـتر يونايتـد در تمـام      كه است  اين كندمطرح مي

 ازهانـد  از كوتاه تعداد بـيش  اندازه از سيستم بايد در زماني بيش اين ها رقابت
 ايـن  بحـث قـبلاً بـر سـر     اين در هنگام شروع .)1997( ي انجام دهدباززياد 

دادن بـه بحـث    اما آلن گرين به جاي خاتمه است  دهموضوع توافق حاصل ش
گيرنـده   تر كند و تماسها و موضوع بحث را گسترده مثال كند  دامنهسعي مي

  : هم همين روش را دارد
   20شده  پيادهمتن 

 ،فهمـم با تو موافقم من نمـي  كاملاًمن  .بگم يك چيزي ذار بهتآره بگ :گ. آ
هفته  اين !؟اش تمديد نشده يباز ها دوره يباز از فصلدر اين چرا منچستريونايتد 

اون  .بيجنـو هـي   آكـس  از كسي به نام اسـتوارت تيلـور   از يك نامه دريافت كردم
 79ـ   80ي هـا  سـال در كـه  كنـد  واضح طرفدار آرسنال است و اشـاره مـي   طور به

 از اين كـه  .كند يبازروز  پنجفينال مربوط به دو جام را در عرض  دوآرسنال بايد 
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روز آخـر   19ا در ه يبازآن  از تا 7بندي در آن فصل  هاي رده يبازهفتاد و يكمين 
چي؟ خيلي خـب موقعيـت خيلـي    كه گم خب خب من مي. ماه مه صورت گرفت
  ...كهشد  اتفاق افتاده دليل نميما چون قبلاًا  هبدي براي آرسنال بود

  مطمئناً  ،دقيقاً :گيرنده تماس
در  راي بـاز  چهـار منچستر يونايتد مجبور است كه  است  هاشتبا كاملاً=  :گ. آ

  . معني است و بايد عوض شود واقعاً بي .روز انجام بدهد هشت
 ـ  ،چيـز  كه ايـن ه اين منظورم ،طوره دقيقاً همين :گيرنده تماس زي مهمتـرين چي

واقعاً يك جام  ،تيم منچستريونايتد .من هم به خاطرش به شما تلفن كردمكه است 
 ،ورتون يك طرف خيلي جدي بودا كه موقعي  ،ي فينال مقابل اورتون بردبازرا در 
 .امـا اونهـا جـام را باختنـد     ،روپا بروند به خـاطر تحـريم   ا  هب كه آنهاندادند  اجازه
كـنم  من فكر مـي  نچو ،تفاق بيفتدا  رنبايد ديگخيلي خيلي خسته بودند و كه چون

ناراحـت   آنها شنيدن از است و واقعاً اي انههاي ونگر فقط اراجيف خودپسند حرف
 هيـد بد اجـازه  توانيـد  مـي  ،هـا را تمديـد كنيـد    يبـاز اگـر بتوانيـد فصـل    . شوممي

ل بايد فص ـاين كه  بروند يا در اروپا هستند به جام كوكاكولاكه ي بزرگ ها سيستم
ها را در ليگ برتر كم  يا ديرتر تمام كنيد تا تعداد تيم ،ها را زودتر شروع كنيد يباز

   .كنيد
 امـن شخصـاً جـام كوكـاكولا ر     .جا موضوعات زيادي مطرح هسـتند اين: گ .آ

مورد اين در  اي انهروز چهارشنبه برنامه منتقدكه دونم  و قرار است نخور مي درد هب
   .باشيمداشته  ،دانمنخور مي درد بهها را رقابت  اين چراكه 

تونه يك رقابـت بـراي   مي اين ،خب .موضوع موافقم با اينمن  :گيرنده تماس
  ...هاي هاي دسته دوم و چهارم و تيمتيم

  .كار را بكنند اين توننخب مي :گ. آ
   ؟چي گفتيد ،ببخشيد  :گيرنده تماس

مسابقات ليـگ برتـر    اندازهن م .كار را بكنند اين تواننداگر بخواهند مي :گ. آ
 آنهـا  .ليـگ وجـود دارد  در ايـن  ام امـا منـافع شخصـي بسـيار زيـادي      را كم كرده

 ايـن  روي كـه از  هنـد خوامگه نه؟ نمـي  ،دست بدهند از منافع را اين خواهند نمي
كـه  اسـت  مـن ايـن   نظر شخصـي  [كه است  كليدي ايناما نكته ؟ پائين بپرند قطار

 ،زنـيم راجع به چي حرف ميكه  داي من اصلاً اهميتي نداربر ]صراحتاً بايد بگويم
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كـه  هركـي  كـه  است  اين من جداً بحثم ...يا  خواهد منچستر يونايتد باشد حالا مي
تيم يونايتـد خـودش را گرفتـار آن    كه كنم من به وضعيتي من فكر مي  همطرح باش

ز آن هـم  مثـال بـار  . به نظر من تقصير خودشـان هـم نيسـت   كه كنم كرده نگاه مي
پـس مـردم چيكـار كننـد؟      .بار كنسل شـده  سهتا حالا كه هست  برو جريان ميدلز

   ؟دهيدتغيير نمي ديصورت بنيا هچرا قوانين را بكه است اين  منظورم
  .و صراحتاً با شما موافقم كاملاًمن  !دقيقاً  :گيرنده تماس

را  وگـو  گفـت  بـر ايـن  جو حـاكم  شده  پيادهدر يك متن كه سخت است 
ــا مــتن . كــافي و دقيــق انتقــال داد طــور بــه بحــث در ايــن  19در مقايســه ب

نوبـت  كـه  آشـكار اسـت    كـاملاً كند و  ميبسيار سريع صحبت  ،كننده شركت
متن در اين . است  دهخيلي هم گيج شكه گيرنده در معرض خطر است  تماس

كـلام بـه    گرفتن رشـته  دست نند و براي بهك با هم صحبت مي كننده شركتدو 
نقـض  . پوشـان طـولاني دارنـد    هاي هـم وگو گفتكنند و  ميبا هم رقابت  نظر

درواقع كه شود ديده مي وگو در اين گفتشروع كاذب و تكرار بسيار ، بلاغت
تـوانيم  مـي . اسـت   دهش ـابرازت به نظـرات  بدهنده حس تعهد عاطفي نس نشان

 ـ يك تماس تلفني مشابه يك سكانس اوج وگو گفت اين بگوئيم  اسـت   دهگيرن
  . باشدبحث متعهدانه و جدي را دارا مي  ميرس هاي ويژگي از بسياريكه 

در ايـن  تضاد حـاكم   ،شودتأييد مي» با توافق كامل «اين كه  از  البته به غير
كننده هم داشته  تواند جنبه سرگرمبه بحث قبل ميكه است  اين نوع معاشرت

شـود و در رفتـار   مـي آشكار ديـده   طور به كنندگان شركتانسجام ميان . باشد
ييد و موافقت با بيانـات و  أهاي كوتاه در ت دائماً پاسخكه گيرنده  تأييدي تماس

 گونهخود  نوبه به هم گرينآلن آشكار است ، دهدلن گرين ميآ  هالات كوتاؤس
نظرات يك طرف ارتبـاط ديگـر را    در اينجا .كنداستراتژي توليد مي از جالبي

او  « :گيرنـده بيشـتر تأكيـد كنـد     ود را بـا تمـاس  كند تا وحدت خ ـهم بيان مي
آشكار  كاملاًبافت در اين همچنين  .« چيكه گويم خب اما من مي Xگويد  مي

طـي  كه است يك استراتژي كلي  از چيني براي نظرات بخشي مقدمه كه است 
من شخصاً جـام   « :شوندبه شكلي شرطي ـ مرضي هنجارنمايي مي  ها بحثآن 

ايـن   خـواهم بگـويم  ميكه موضوع كليدي  .»دونمنخور مي درد هكوكاكولا را ب
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حق بيـان   از مشروعيت يك نظريه بر اساس يك شناخت ميان فردياست كه 
اي تكـرار  ي زبـاني در چرخـه  بـاز  در يك نـوع  ها بحثگيرد و نظر شكل مي

  . شوند مي
بايـد   ،برگرديم» ميكده شهري« صطلاح وولوسينوف يعنيا  هباين كه براي 

بحـث  كـه  نوار را گوش كردند عقيده داشتند  كه اينمردم  از بسياري، مييبگو
  .بود هنگام خوردن ليواني آب وگو گفتمثل يك 

در  كـه  كنـد حـس را تقويـت مـي    اين 06/6 برنامه زمانبنديدر حقيقت  
پخـش نقـد مسـابقه فوتبـال      پـس از ظهر ازساعت شش و شـش دقيقـه بعـد   

ايـن   درست مثـل . رسدمي 06/6نوبت ، ي نتايج آنبازگاهي و گزارش  عصر
 نظـر بـا   ايم و حالا مشغول بحـث و تبـادل  ي برگشتهبازيك  از با خستگيكه 

مراسـم  كه در اين نظراتي است  درواقعشده هم ابرازعقايد . هستيم دوستانمان
پخـش   BBCبرنامه در كانال راديـويي   كه اينآنجا  از شود ومي ابرازجمعي 

و يك جغرافياي ملـي   بود خواهدملت  درواقع هم آن جمع تصوري ،شودمي
بـا اشـاره بـه نـام      ها گيرنده تماسكه به همين سادگي  .ودش تصوري توليد مي

تنها هويتي نيسـت   اما اين ،شوندگيرند معرفي ميآنجا تماس مي كه ازمحلي 
   :كنندبراي خود فرض مي ها هگيرند تماسكه 

   21شده  پيادهمتن 

   !بخير كت عصر ،كاونتي دورهام  از يكو كت روي خط  :م .د
   !عصر بخير :ك

  گيري؟ اي ميموضوع چه نتيجه اين ههم از خب تو :م. د
را  ايـن . كنـي انصـافي مـي   يگان بيك ينتو در مورد كوكه كنم من فكر مي :ك

دست نياورد و  هگي اون هيچي بتو داري مي ،و رفتها كه وقتي  از گويمصادقانه مي
  . دست آورده هچه چيزي بكه كنه خودش ثابت مي اين كنممن فكر مي

كه ه اين گممن ميكه چيزي  ،دست نياورده هو چيزي با كه گم من نمي. نه :م. د
بـا  كـه  مردم ديگر كه چيزي است  اين .كنممن فكر ميكه چيزي نيست  اين واقعاً

يعنـي در  و در يك زمـان بحرانـي و حيـاتي    ا كه  كنندبرنامه تماس داشتند فكر مي
كوين كيگان كـس ديگـري    از كار را غير اين ك كرد و اگرتر  ، اونوي تيمبازفصل 

ديگـر   ،ولي چون كوين كيگان بـود  .شدد ميتر  مطمئناً به خاطر آن ،انجام داده بود
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ونجا باشه و تـيم را  ا كه اگر انتخاب كرده بود  درواقعاما . مردهكه نگار ا  هبراي هم
 از واقعـاً كمتـر  ، تونست انجـام بـده  چه كاري ميكه كنيم  كرد اگر فكرهدايت مي

  . بودكني دالگليش انجام داده نمي  هآنچ
 .ايم بماندتا حالا چه جور به مسئله نگاه كردهاين كه كنم خب من فكر مي :ك

ور ط ـاين  هرفت ـكه حالا بايد ببينيم كيگان چه كار براي ما كرد؟ براي شروع حالا هم 
  . شودش ميابرخوردي باه

  ك كرد؟تر  و آنجا راا كه كني چرا فكر مي ،كت :م. د
خواست بمانـد تـا پايـان    و ميا كه ه اين در اينجاكنم حس كلي من فكر مي :ك

  . ك تيم كردتر  و را مجبور بها كه ت رئيسه تيم بود ئهي ايني فصل ول
 بين و مشـتي هسـتي و اصـلاً    كنم شما واقعاً خيلي آدم خوشمن فكر مي :م. د

همه پـول گرفتـه و شـما تمـام     آن   كهمردي كه كني احساس ناراحتي و خشم نمي
ك تـر   دليل تـيم شـما را   خواسته خيلي راحت و بي، و بسته بوديدا  هاميدهايتان را ب

  . كند
چـون   !نيوكاسل باشيد تا بفهميدافراد  از شما بايد يكيكه كنم من فكر مي :ك

هـا   يبـاز وقتي منظم به تماشاي  1990ـ   91 هاي سال مثلاً ،اگر به عقب نگاه كنيم
 ـمـا مقابـل تمـام علا    ،كردم ميزندگي  لمن آن موقع در نيوكاس درواقعرفتم  مي  قئ

مـا   درواقـع  .كرديم و اصلاً هم دنبال تغييرات و اصلاح نبـوديم  ميي بازسيتي  لها 
  . شده بوديم مظهر خنده

تونستند او را به ليـگ برتـر   يمردم م از ميليون خرج خيلي پانزدهولي با  :م. د
   ؟شهبعدش چي ميكه  اينهال ببرند اما سؤ

طـوري تـيم را    ايـن  يعنيكه كيگان بود  اين كنممن فكر مي .دانممن نمي :ك
  . يما هما تماشايي شدكه تغيير داد 

ت اتـونم در اعتقـاد   مـي مـن ن  كـه  اسـت  ايـن  اتشما عقيده ،خيلي خب :م. د
   .نخواهم كرد ارك براي اينو من هم حتي سعي  .يارموجود ب هكوچكترين لغزشي ب

كـه  آن بايـد بـدانيم    هاي ويژگيو » آقا راديو «يك استثنا در مورد عنوان  به
مـتن ميزبـان   در ايـن  . زن هسـتند  ،06/6 گيرندگان با برنامـه  تماس از برخي
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ا برنامـه ر  2آلن گرين از قبلاً شغل دژبان را داشته و پيشكه بود  1ديويد ملور
ويژگـي و خصـلت سـنت     از يـك شـيوه خـاص خـود     او در. كـرد اجرا مـي 

بـا   كـوين كيگـان  كـه  ال ؤس ـ مورد اينكند تا با كت در اش استفاده مي ثانويه
موجـب   هـا  بـازي سمت مديريت تيم نيوكاسل در اواسط فصل  از دادن استعفا
 طـور  بهدر همين حال  م. د علاوه به. كندبحث مي، خوردن تيم شده يا نه ضربه
ديـدگاه   از موقعيت شـغلي خـود دفـاع كـرده و پايـه بخشـش را       از ايحرفه

و در مـورد آن صـحبت   ا كـه  اصـلي  . دهدشخصي به ديدگاه جمعي تغيير مي
بـا برنامـه تمـاس    كـه  كساني ديگر هستند كه بل ،كند ديگر خودش نيستمي

  . ندا هند و صحبت كردا هگرفت
 نيوكاسـل يك طرفـدار تـيم   ان عنو كه بهاست  اين بحثبه اين پاسخ كت 

كـه  بحث او هم ادعـاي حـق جمعـي را دارد     اين در. كنديونايتد صحبت مي
محـوري و   ،كردن آن با شـنوندگان  ارتباط برقرار براي جذابيت برنامه و كاملاً

واحـد سـه    ديد يك طرفدار در آنِ از ريزي بحث پايهكه چرا  ؛ضروري است
حـق قابـل   ، كندرا مشخص و معين مي گيرنده هويت تماس :هد كار انجام مي

عقيـده يـك خـودرأيي سـاده نيسـت و البتـه        ابراز كه كند اعتباري را اعطا مي
توجـه داشـته   . كنـد موقعيت جغرافيايي را در جامعه ملي مورد تصور ارائه مي

  .يك جغرافياي ارتباطي است كه اينباشيد 
سـي را القـا   ح درواقـع گيرنـده   تماس، تماس اين هايي چون پس با تماس

طرفـداران   از ي فرضـي و تصـوري  ا هليگ سراسري انگلستان جامعكه كند مي
هركس كه درست همانطور  ،ق خودش را داردئهركس وابستگي و علا. است

تـر و   اما همه در يـك ماهيـت وسـيع   ، حق دارد عقيده خودش را داشته باشد
 اينبنـابر  .جامعه طرفداران اسـت منـافع مشـتركي دارنـد     كه درواقعتر  بزرگ
معاشـرت   آن جهـت جنبـه   از شوندمطرح مي 06/6 در برنامهكه يي ها بحث

 ؛روابـط اجتمـاعي اسـت     تصـويب  آنها نقش اصلي و مهمكه اجتماعي دارند 

                                           
1. David Mellor 
2. Alan Green 
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  . را بررسي كرد آنها شيفرينكه ي يهودي ها هدرست مثل روابط خانواد

  نقد راديويي 

توانـد  مـي ، افتـادن آرا  ي جريـان اي براعرصهعنوان  بهفوتبال كه ديديم  تاكنون
از  در حقيقت شايد بتـوان گفـت  . فضا و جوي ملي را براي عموم فراهم كند

اعتبار بيشـتري  ، پخش هاي هنسبت به ساير گون ها برنامه از  اينگونه، جهتاين 
مجري رهبـري و همـاهنگي آن را   كه در طول زمان و در حالي كه چرا  ،دارد

ــك  ــده دارد ي ــه عه ــي ب ــوميع رأي مل ــياري   از م ــات بس ــي نك ــه بررس ك
بـه  كـه  جملـه موضـوعاتي    از. شودمتبلور مي، كنندمطرح مي ها هگيرند تماس

تـوان بـه زيربنـاي اقتصـادي متغيـر و      تناوب مورد بحـث قـرار گرفتنـد مـي    
استاندارد رو به نزول رفتـار  ، آنها طرفداران معمولي و استعمار از برداري بهره
در   مـي دغدغـه دائ ، اسـتانداردهاي داوري ، آن از يكنان در زمين و خـارج باز

موضوع آخـر   اين .اشاره كرد ،نام دارد بيماري انگليسي صطلاحا همورد آنچه ب
كنـد خصوصـاً   ي ميبازكشور  از هر وقت تيم انگلستان در خارج خصوص به

مسـابقات قهرمـاني    هايي ماننـد در تورنمنت خصوص به. شودخيلي شايع مي
طرفـدار اصـيل و    شود خط مرزي ميـان رفتـار  سعي مي ها ثدر اين بح .اروپا

در مقابل پليس ها  هگيرند راه تماسدر اين عناصر اوباش و هرزه تعيين شود و 
كـه   نيستند تنها كساني ها هگيرند اما خود تماس. خشن و مسلح شكايت دارند

 لـن گـرين چگونـه   آ كه دهيم نشان مي در اينجا .كنندبرنامه شركت ميدر اين 
 آغـاز اروپـا   2000هـاي   يبـاز ي ميان انگلستان و آلمان در باز از نقد خود را

  : كند مي
   22شده  پيادهمتن 

اولـين   اما ايـن  ،بايد برنامه را با يك يادداشت تلخ شروع كنمكه متأسفم  ،خب
ي قهرماني اروپا مورد هـو  ها بازيام سرود ملي يك كشور در شنيدهكه باري است 

طرفـداران انگليسـي سـرود ملـي آلمـان را هـو       كـه  گيرد ر ميكردن و تمسخر قرا
   !؟مسئله را درست كنيم اين تونيمواقعاً كي مي. اند كرده

آلمان مـوقعي   بان كاهن دروازهوليورا بهساننده خطاب تر  كلمات تهديدكننده و
پشـت او طرفـداران   كه ره به سمت چپ زمين پنالتي پيش مي  به طرف محوطهكه 
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پـس هـر   . هم پشت سر خودش طرفداران آلمان را دارد سيمن. اندهانگليس نشست
 ايـن  هنوز نور آفتـاب در  .بابت مزاحمت خواهند داشتاز اين   ميك بان دروازهدو 

بايـد در شـهري مثـل    كـه   مهمـي به ايـن   يايبازلبته براي ا كه  ،درخشد مي ،شهر
يـا   ها خياباندر اگر هر اتفاقي امشب  .گرفت محل عجيبي استبروكسل انجام مي

فقط بايد خودش را سرزنش  )فوتبال اروپا هياتحاد( ، يوفااستاديوم بيفتد اين داخل
  . كند

ــازه ــرديم   اج ــال برگ ــه فوتب ــدين ب ــره . ب ــتان منتظ ــر  ، انگلس ــم منتظ داور ه
يك بـار هـم    از يشپ .ي را شروع كندبازكه بگويند آيا درسته كه هاست  تلويزيون

همـه  . ي كننـد بـاز توننـد  يكنان بدون آن هم مـي بازه كانجام گرفته و چيزي است 
  . ي را شروع كنندباز تر سريعكه منتظرند 
 ، اسـت   دهتورنمنت بدون شك بهترين داور بودر اين  يرلوئيجي كولينا پيداور 

 ـ    خيلـي   ،وه خيلـي خـب  ا  .هو اگر ايتاليا به فينال نرسه حتماً بايـد يـك كـاري بكن
  . كنيمحالا شروع مي. ه چي درستههمكه گه تلويزيون مي ،متشكرم

كـه  كنـد  تهيـه مـي   در اينجادر عرض چند ثانيه يك دستور كار را گرين 
فوتبال به خاطر تقاضاهاي  از بردارياستعمار و بهره، شامل نقد و بررسي داور

 تلويزيوني و البته رفتار بد طرفداران انگليسي و احتمالاً مشكلات جمعيـت و 
بخش در اين  .باشد ميها و مديريت ها ضعف مسئوليت به خاطره آنها دحاماز

م چگونگي عملكرد نقد و تفسير راديـويي بـراي ايجـاد و تضـاد و     يخواهمي
چگـونگي  كه بل ،ها بررسي كنيماين در مشاهدات كلي مثل تنها نهرا را آ همجادل

 از حد بـه موضـوعات جـاري    از كردن و پرداختن بيش روش آن را در بزرگ
در حقيقت . يداد يا اتفاق خاص در زمين مورد بحث قرار دهيمطريق يك رو

تماس تلفنـي در مـورد    معمول در مورد برنامه ريزي زمانبندي برنامهبه خاطر 
مورد در اين ي پخش شود بازگزارش و تفسير  پس ازمعمولاً بايد كه فوتبال 

بـه همـين    .و هم مجري برنامه تماس تلفنـي  ي استباز آلن گرين هم مفسر
رخ حـين گـزارش او   كه برانگيزي را  بارها اتفاقات بحث ها هگيرند دليل تماس

، يبازتحليل دقيق كلام و بيان مورد استفاده در تفسير . كنندمطرح مي اند، داده
چطور چنين تضـادهايي بـا صـحبت بـه     كه مسئله را روشن خواهند كرد  اين

  . دينآ وجود مي
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كلي خواهد شـد   طور بهتفسير و نقد  « هنر « از  ميخود منتهي به مفاهي اين
زمينه مربـوط خواهـد   در اين ، تلويزيون و هاي راديو به تفاوت خصوص بهو 

 اي رسانهي وگو گفتدر  ،مشخص و متمايز نقد و تفسير يك گونه هبرنام. بود
يـك گونـه متمـايز توسـط مجريـان پخـش       عنـوان   كه بهست ها است و مدت

توانـد  خـارج نمـي   از ايهيچ پخش برنامه. ستا  دهپرداخته ش به آناي  حرفه
در BBC  ميـز آ هتجربه فاجع ـ پس ازحداقل نه  ؛بدون نقد و تفسير عمل كند

مقـالات و  . 1926دوانـي دربـي در سـال     گزارش فقط صداي مسابقات اسب
 انـد و بـار  متون آموزشي بسياري در مورد هنر تفسير و گزارش نوشـته شـده  

خـود را بـا تلويزيـون     هايكجبـور شـدند سـب   ديگر وقتي مفسران راديويي م
اي ديگر نوشته شـده و عرضـه   ويرايش و به گونه )1992 ،وانل(كنند سازگار 

در مـورد  كـه   مـي  زنـده در مطالعـات ك   طـور  بـه ويژگي متمايز تفسير . شدند
در  1ديـوي  و كريسـتال . شـود وجود دارد هم ديده مي گونه اين شناسي سبك

 الگوهاي سـخن كـلام و تنـوع سـاختار جملـه     ، نثر هاي ويژگي از گزارششان
آنچه در اكثـر   از نقد راديويي شيدايي و بلاغت بسيار فراتريكه سخن گفتند 

كـوئيپر   بـراي  .)130:1969(داراسـت  ، شـود گفتارهاي بدون نوشته ديده مـي 
كـه  اسـت  تكـراري   يهـاي  فرمـول  از  اسـتفاده   ههنر تفسير زنده مشاب )1996(

  .گيرندمي كار بهمراسم شفاهي خوانندگان اشعار در 
اند و كمتـر بـه   يي بيشتر به توليد نقد و تفسير پرداختهها گزارشاما چنين 

دادن بـه يـك نقـد يـا چگـونگي       تجربه گوش آنها. انددريافت آن توجه كرده
ديـدگاه  از ايـن  . انـد يك رويداد را بررسـي نكـرده   از ي خاصها هايجاد نسخ
. انـد انـد روي تلويزيـون متمركـز بـوده    شـده  قـبلاً انجـام  كـه   مي كارهاي مه

 ؛1983 ،مورس(پخش دور آهسته يك عمل  از  استفادهدر قسمت  خصوص به
در  )1993 ،يسـل اكر(مهـم   ءيك مورد استثنا از به غير )1995ـ   96 ،ماريوت

مورد جذب شنونده به يك تفسـير راديـويي تحليـل مفصـل چنـداني وجـود       
ارتباط ضعيف عنوان  به را  آنبار ديگر وضعيت به راديو  توجهي بي اين. ندارد

هـاي درسـي   كتاب خاطر حتي دربه اين دهد و نشان مي اي رسانهبا مطالعات 

                                           
1. Crystal & Davy 
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  . داندميمجاز حقيقت و افسانه را  از ايميزهآ  هاستاندارد هرگون
سـه مـورد را بيـان     ،يمبپـرداز مسـئله  به ايـن  خلاصه  طور بهاين كه براي 

بين نقـد تلويزيـوني و راديـويي     يمياگر بگو ،گويندمي 1زو هين بويل :كنيم مي
 از موجب دردسـر خواهـد بـود و بسـياري     ،گرايي و همراهي وجود داردمه

البته بعضي  .)86-7: 2000(ند ا هاديو آمدر از درواقعنقد تلويزيوني  هايكتكني
در امـا   ،نـد ا هتلويزيون در هر دو رسانه كار كـرد  كارمندان از ند و برخيا هآمد

هـاي  گويند هـر دو رسـانه تفـاوت   مي BBCار ورزش ذحقيقت پدران بنيانگ
ــي   ــود را م ــاص خ ــي خ ــطلبتكنيك ــه د ن ــورت را ك ــه ص ــا هب ــايزه  ،ي متم

فرض  اين بافت حفظدر اين  .اندقراردادن بيننده و شنونده تكامل يافته خطاب
 ـ در آن مفسر بايد بـه گونـه  كه گفتار نقد راديويي اوليه كه  كـه  د اي رفتـار كن

مشـكل  ، گويي مخاطب يك نفر است و بايد فقط آن فرد را خطاب قرار دهد
گونـه  اين امروزه هـم كـاربرد دارد بايـد گفـت در حقيقـت      آياو اين كه است 

در پرتـو آنچـه   . در نقد راديويي معاصر به هيچ وجـه كـاربرد نـدارد   و نيست 
چـه   2راوو با توجه به نقـش آلـن گـرين در مـورد نظـرات      ، ايمديده تاكنون

 ودمحـد  ،ي پخـش زنـده  هـا  هن برنام ـادر مفسـر  اين كه بر مبنيخواهيم گفت 
 ـ بـه برانگيزاننـده   زمجـا كه كساني  .هستند بـرخلاف   كـه ايـن   -باشـند   ودنب

 -اسـت  شده با نوشته مشـخص  قبل ضبط از يها هو پخش برنام آنها همكاران
يقـت اعمـال   در حق .)1999 ،ورا( كنـد خود را اعمال مـي  ءآرا درواقعسردبير 

ي نقـدي تفسـير   هـا  هدر برنام ـ خصـوص  به، استاندارد فرايندنظر سردبير يك 
  . ورزشي است

مورد بررسي قـرار   ،دازدپرچند نقد و تفسير مي به تحليلكه اگر بحثي را 
 درك يسـل در كتـاب  اكر. امر پي بـريم  اين توانيم تا حدي به علتمي ،دهيم

  دهويي مسابقات كريكت اختصاص دايك بخش را به نقد و تفسير رادي ،راديو
تمـايزات ميـان تلويزيـون و راديـو را      وا. دهدجان آرلوت انجام ميكه  است

                                           
1. Boyle & Haynes 
2. Rowe 
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چـون راديـو يـك    كـه  كند مطلب اشاره ميبه اين دهد و مورد تأكيد قرار مي
ي معنـاي  بـه كنـد  رسانه مجدداً خلـق مـي   كه اينرويدادي را  ،ستا رسانه كور

. يداد در تصـور و خيـال شـنونده وجـود دارد    رو اين ؛خيالي و تصوري است
كـه  كنـد  برنامه نقد و تفسير تصويري را هم ارائـه مـي  كه برخلاف تلويزيون 

مفسر نقش محوري و مركزي در خلق صـحنه   ،در راديو ،تواند ببيندبيننده مي
تنها به توصـيف   ،شويم آرلوت ميموضوع متوجه به اين با توجه . خيالي دارد

كند و بـا سـبك   وقايع را تعبير مي كه اينبل ،دازدپري نميازبو تعريف وقايع 
بـه   .دهـد را زينـت مـي   آنها ي استمراستگي شاعرانه كلاآكه خاص خودش 
 بـه . اي وجـود دارد گويد ميان شنونده و مفسر رابطـه ل ميسياهمين خاطر كر

بـيش مشـابه بهـره     و كـم  ،شايد بتوان گفت علايق ما به مسـابقه  « :تيبتر اين
و شـنونده   شخصـيت عنـوان   بـه مفسـر   ،در آنكـه  ت جان آرلوت است شرك

   )137:1994( .هستندهمراه مطرح  عنوان به
مـا   ؛دهـيم ي گوش نميباز به ا فقطمدر راديو  ،خلاصه بايد گفت طور به

 ـ كـه  دهـيم  ي گـوش مـي  بازديدن  از مفسر  زيهتج و تحليل به ي هـا  هبـا گون
بدهيـد بـار    اجـازه موضـوع   اين سپردنخاطر با به. شود مختلف كلام ارائه مي

 ـ  در اينجا .ديگر به فوتبال برگرديم تفسـير مسـابقه فينـال ميـان      از  هچنـد ثاني
مفسر مسـابقه  . شودارائه مي )1997(و لسترسيتي در جام كوكاكولا  وميدلزبور

عنـوان   بـه گلـين  بيكن سابق تيم ليورپول يعني جيم بازرا يك  گرينآلن يعني 
بنـدي پايـاني همراهـي     ي در يـك جمـع  بازكننده  گيريتيجهكننده و ن خلاصه

كـه  كنـد  اي ديگر را ارائه ميگونه ،گويدل ميسياآنچه كر از خود اين. كند مي
دو همكـار  كه يك فرد در آن حاضر نيست بلكه وجود آمده ه در آن شركتي ب

در عصـر  كـه  ي تفسير مسـابقات كريكـت   ها هو در برنام(د ندر آن وجود دار
مفسر با بلنـدگوي مـرتبط و كـابين تفسـير وجـود       سهشوند پخش ميحاضر 

كننـد بـا   ي را براي شنوندگان گزارش و تفسير مـي بازكه همانطور كه  )دارند
  : كننديكديگر صحبت مي

   a 23شده  پيادهمتن 

خيلي خوب هـم نبـود و   كه پاس برگشت جونينيو براي ايتاليا . جونينيو :گ. آ
هسكي و يك پرتاب براي ميدلز بـورو   وسيله  بهرفت  يبازخيلي راحت به خارج 
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ت راست راوانلي خيلي سـريع گرفـت و   مس از .رفتن پرچم كورنر نزديك به پائين
وسـيله دفـاع   بـه  پرتاب بلند و دور به طرف خط مياني زمين  .جونينيو هدرش داد

 .اكاكس با ضربه سر به داخـل زمـين   .ره به طرف منطقه پنالتي ميبرگشت و  لستر
تـوپ خـوبي    .بردش به طرف كنار زمـين ميو اون امرسون به طرف فرستدش مي

ببينيم موفق شد يـك پرتـاب بـه     .دشتا پس بگير رودنيست اما بك بايد دنبالش ب
ول خط نگهدار پرتاب را ا كه اول خط نگهدارها ـ من مطمئن هستم   داخل بگيره؟

اور پرتاب را به نفع لستر گرفته دكه به ميدلزبور و داد بعد به داور نگاه كرد و ديد 
  . جاي تعجب است. دست رفت نوا  هو يك دفعه پرچم ب

يكن بـاز واكنش  از  هچون هميش .فكر كنم بين خودشان حل كردند، آره :ب. ج
نداشـت و   بـه آن ك هـيچ شـكايتي   بو ، حكم بر ضد كسي بودكه  مي توني بفهمي

  . خيلي راحت قبولش كرد
 .نگهدار هـر دو دسـتت رو بـه هـم بچسـبان      ي خطآقا ،اگر شك داري :گ. آ

 :لستر .تايم فها  ثانيه به سيزده. نگرانش نباش. توني رأي بدي هميشه مي نجورياي
گيره ولي خب در حـال حاضـر   ي داره جون ميباز ،خب .صفر :وصفر ـ ميدلزبور 

  . خيلي هنوز ضعيفه
ون و موسـتو  كنه حالا ميـدلزبورو و امرس ـ خط وسط را رد مي .بك فلمينگ به

كـه  مـارك اتفاقـاتي را    مـا كـا  ا  ،هجا پيدا كن  ميككه كنه جونينيو نااميدانه تلاش مي
داره دنبـال  . فقط فوتبال برزيلـي نگـاه كنيـد؟ بـه كامـارك      .گيردافتد ناديده مي مي

كاكس نزديك خط كناري در . توپ كجاستكه راش اهميت نداره ب. هرجونينيو مي
. شه و كامارك چند متري عقـب مونـده  ال جونينيو ميجناح راست و حالا توپ م
پـاركر را تكـل   ، هيگنـت . گاري پاركر بـود  اين از. شهحالا كشمش دوم شروع مي

ناراحتي طرفداران ميدلز . فول بود. شدازدن كامارك مي .هيگنت به جونينيو. كندمي
صـدش  اول ق از مهـا  مـارتين بـودن  كنم  اوه خب فكر نمي. واضح است كاملاً وبور

و ا كـه  خصـمانه بـود    اينقـدر  كامارك بود اما شايد واكنش طرفداران از گرفتن خطا
  . كنه كارت زرد گرفتهكنه و فكر مييك دفعه نگاه مي

ي بـاز وايـل  ا  هتقريباً يك تكل مشابكه است  اين  تره آنچه عجيب ،خب :ب. ج
 .ي ادامه پيـدا كنـد  زباداد  اجازهنكرد و  به آناتفاق افتاد و مارتين بودنهام توجهي 

  . بينيم به كامارك كارت زرد دادهحالا دوباره مي
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بـه  . اد سوت زدزآه اش نبوده وقتي براي ضربقصد اوليهكه من مطمئنم  :گ. آ
گيـردش  سريع مـي . خارج. واد براي ميدلزبورزآ  هدونه؟ ضربهر حال كسي چه مي

  . . . . جونينيو
راديويي فقط به توصيف و تعريـف  تفسير ورزشي  كه اينبينيم  ميهم  باز

مورد غفلت كه ي فعاليتي است بازروايت  درواقع تعريف و. دازدپري نميباز
هـاي ديگـر سـاخته    روي آن فعاليـت كـه  اي اسـت  درواقع پايه .گيرد قرار مي

من فهـاي ديگـر در اصـطلاح گـا    فعاليـت  ايـن  خواهم بگويم من مي. اند شده
كـه  همـانطور  كـه  شـوند  شده و مشخص مـي  ناميده«  كليد  تغيير«عنوان  تحت

برخــي اوقــات بلنــدتر و ( گــاهي بــه ســطح بــالاتر ديــديم برنامــه تفســير را
  . برندمي )وصداتر سر پر

واضـح   طـور  بهگ . اولاً آ :كنيمدو جور تغيير كليد را مشاهده مي در اينجا
ه ك ـبل ،دازدپـر ي نمـي بـاز فقط به گزارش كه يئجا ،دازدپربه بيان نظر خود مي

ميان  ،نظرات او مبادله كلام اين گاهي از و هر(كند گرفته را نقد مي عمال انجاما 
موجـب  ، وسـت ا هي همـرا بـاز بندي نهـايي   براي جمعكه خودش و فردي را 

هـاي اتخاذشـده   بيان نظر در مـورد كيفيـت تصـميم    دومتن در اين  .)ودش مي
ري در مـورد  خود منبع تغذيه بحـث جـا  كه گيرد مي ن صورتتوسط مسئولا

در آن نقـد  كـه  يـك شـيوه رايـج اسـت      ايـن . شـود استانداردهاي داوري مي
  . قبلاً هم ديديمكه شود مي بآميز را موجتضاد و مجادله بحث از ييها هلحظ

مورد بـا  و اين خورد جا به چشم مياين تغيير كليد از ثانياً نوع ديگري، اما
نوعي تعجب و  ابرازگ . اهي آگ از هر. گويد مرتبط استمي لسياكركه نكاتي 

و ايـن  در رادي. بيند استچه ميبه آننوعي واكنش مستقيم كه ، كند شگفتي مي
دانـيم مـا   مـي كه همانطور كه چرا  ،هاي كار استارابزترين  جالب از راه يكي

 از در جـايي كه گ . تعجب آ اين پس ،خب. وانيم صحنه را ببينيمت مسلماً نمي
شود خطاب به چه كسي است؟ شـايد بـا   مي ابراز«  !يدنگاه كن «متن با عبارت 

عواطـف   ابـراز  بـا يـا شـايد    اسـت   هدر كنار او نشستكه زند ب حرف مي. ج
اي لحظـه  طور بهتغيير كليد حال اين به هر . كندناگهاني با خودش صحبت مي

رويداد اصرار  از  هكند و بر دوري شنونديد ميأيبودن شنونده را تأكيد و ت كور
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 از توانند رويداد مـورد نظـر را   سطح ميدر اين شنوندگان تنها . اهد داشتخو
 گويد مال ميسياكركه طور  همان. طريق تجربه مفسر مورد استفاده قرار دهند

عنـوان   بـه طريـق راديـو    از تـر مـا   دقيـق  طـور  بـه امـا   ،هسـتيم  آنهـا  همراهان
  . شويم فته ميدر نظر گر آنها و تجربيات ها واكنشكنندگان و  سمع استراق

عضويت جمعيت عنوان  بهگ او را . ي آها واكنش از در موارد ديگر برخي
زند او هم يك تماشاچي حاضر در استوديو فرياد ميكه همانطور  .زندرقم مي

دوتا دسـتت را بـه هـم بچسـبان آقـاي خـط       : زندي فرياد ميبازگاهي براي 
اي متفـاوت  ي را بـه گونـه  زبـا شدن در  گونه درگيره اينشنوند . ار و غيرهدنگه

 لس ـيادريافت كركه گردد نظريه مي اين خود موجب اين. تجربه خواهد كرد
خيـالي   جسـتن  در آن شركتكه  است  دهيك ساختار پيچي درواقعهمراهي  از

  . است بيني پيشصحنه قابل  از ما تا حدودي به خاطر غيبت ما
 ،ويزيـوني دارد در مـورد نقـد و گـزارش تل   كه در بحثي ) 1996(ماريوت 

صـحنه   از كردن بينندگان نسـبت بـه غيبتشـان    دادن و هوشيار آگاهي :گويدمي
 ـديگر اين كـه  در بخش  .استساز  مشكلرويداد براي تلويزيون   ايـن   هچگون

 از  هغيبـت شـنوند   ،امـا در راديـو  . شود را بررسي خواهيم كردمشكل حل مي
گيرد و بخشـي ضـروري در   يد قرار ميأيمعمول مورد تأكيد و ت طور بهصحنه 

عـادي حضـور در محـل را     طور كه بهشود و عبارات و بياناتي نظر گرفته مي
آن تجربـه   از تضادآميز بعد و فاصله شنونده را طور به در اينجادهند نشان مي
در محـل  كـه  مفسـر ديگـري   كـه  وقتي  خصوص بهمسئله  اين .دهندنشان مي

يعنـي وقتـي در مـورد     ؛گـردد ار ميآشك ،پيونددحضور دارد به گزارشگر مي
  . توانيمما نميكه كنند بينند تبادل نظر ميآنچه مستقيم مي

   b 23 متن پياده شده

ي بـا پـاي   بـاز . بك هم همينطور. پنالتيمحوطه لبه  .به هيگنت راوانلي :گ. آ
ايزت . داخل محوطه پنالتي. دوباره بك. كردن اون تلاش پرايور براي متوقف. چپ

  . كندتوپ را براي يك كرنر منحرف ميو آنجاست 
  ...خب لستر دوباره داره  :ب. ج
   .اوه :گ. آ
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   .پشت توپ  :ب. ج
  ! تونه گل باشهنمي. صبر كن : گ. آ

  .شه نمي مباور  :ب. ج
دارنـد بـه تصـميم    كـه  تعجب نداره . تونست گل باشهنمي. تونستنمي :گ. آ

. گيـره ونينيو به خاطر اعتراض اخطار ميج  تونه وتونه ـ نمي نمي. كننداعتراض مي
  ...زنندروي زمين مي  هقتر  يكاحمقانه كه حالا هم 

ب مـورد حمايـت قـرار    . طـرف ج  از گ. تغيير كليـد توسـط آ   در اينجا
در فضاي تجربي كه كند ي خود به رويدادي اشاره ميوگو گفتو در  گيرد مي

 ـ. ولي ما در آن مشـترك نيسـتيم   ،ينندب خود مي يـك ويژگـي معمـول در     ناي
، رسـانه  اين جذابيتكه واقعيت است  اين ي راديويي است و بيانگروگو گفت

 ـ  از ترخيلي پيچيده، حداقل در عصر مدرن هنگـام   هدستور خطاب مسـتقيم ب
مسـتقيم مـورد    طور بهشنوندگان كه درست است . صحبت با شنوندگان است

فقط كه يي ها هود به صحنشدعوت مي انمخاطب از ولي ،گيرندخطاب قرار مي
ل بـر آن  س ـياكركـه  عنصر خيـال و تصـور   . توانند تصور كنند گوش دهندمي

ي وگـو  گفـت تقويت شده و شايد مبتني بـر اشـكال    يدآكيد دارد به نظر ميأت
در تفسـير  . كننـد مستقيم با شنونده صـحبت نمـي   طور بهلبته ا كه تفسير است 

يعني  ،ها رين لحظهت به نظر در حساسوقايع  اين ببينيمكه فوتبال جالب است 
   .افتند ميبه جريان ، دهندبرانگيز روي مي وقتي وقايع بحث

  نقد و گزارش فوتبال در راديو و تلويزيون 

بـا   ؛انگلستان موفق شد آلمان را شكست دهـد ، 2000ي يورو ها بازيدر 
اد زآ  با پـاس آن گل هم توسط آلن شيرر با يك ضربه سر . نتيجه يك بر صفر

در طي مسابقات تورنمنت وضعيت شيرر مـورد بحـث    .زده شد بكهامديويد 
 مسـئله در و ايـن  نشسـتگي بـود   بازچون او ديگر نزديـك بـه وضـعيت    . بود

كـه  حال در پرتو تحليلـي  . شدي مفسران راديو و تلويزيون بيان ميوگو گفت
ات متفاوتي چگونه تفسيرها تجربيكه توانيم مشاهده كنيم مي ،قبلاً ارائه كرديم
بيان تلويزيون ديدگاه از اين . كنندكنندگان هر رسانه فراهم مي را براي مصرف
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مـتن  در اين . رسندبه وضع تعادلي مي آنها هاي ميانبا تفاوت درواقعو راديو 
منتقـد و مفسـر   عنـوان   بـه ي بـوچر  تـر   همـراه بـا   BBCآلن گرين در راديو 

 ـ  جان ماتسون همراه بـا و  BBCتلويزيون  ، ور بروكينـگ منتقـد ورزشـي   ورت
  . اندآورده شده

  
  تلويزيون  :24شده  پيادهمتن 

  اد براي انگليس زآ  هضرب :م. ج
   )ثانيه 8(

حالا . شونددر منطقه پنالتي توسط اسكولز حمايت ميكه  درحالين و شيرر واو
 دروازهاوون بـه نزديـك   . دودچـپ مـي   از ليونفيل  .پيونددونها ميا  هس هم بناي
اي ه ـ مرد چـالش ، لن شيررآ  وسيله  بهاوه و گلي . براي انگلستانر گل شير ،آيد يم

كـنم شـما هـم تـوي     تصـور مـي   .كشندجا فرياد شادي مياين  ههم )ثانيه 4(بزرگ 
او در  .آلـن شـيرر بـراي انگلسـتان اولـين گـل       .ايستاديد و هاتون بلند شديدهخون

توپ به شيرر رسـيد  . وون آمداول ا ،اي استعجب لحظه ...المللي ي بينباز هشت
  . كرد بازكان را  دروازهو اونهم با ضربه سر 

فتـاد و  ا كـه  راه دور امـا جـايي   از ايـن   .بـود  يااد خيلي عاليزآ  هضرب :ب. ت
. شـه نمـي  تـر  عالياز اين  ايدرست توي هدف ضربه .خيلي سخت بود اشفاصله
از او  .ظر و اميدوار ايستاده بودآلن شيرر اونجا منت .قدم ششاي توي محوطه ضربه
  . استفاده كرد و انگليس مقابل او قرار داشتاش تجربه تمام

ما آلمان داره توي زمـين  ا  .هآرتور كاكس و هم، كوين كيگان واكنشاوه  :م. ج
 .اش يالملل ـ بيني بازگل بيست و نهم آلن شيرر در شصت و دومين  .كندحمله مي

در كـه  وقتـي   از ،اولـين گلـش بـود    اين، نكراي ستنركا. گردهما آسمان داره برميا
  . ي با بلژيك در ساندرلند گل زدباز

چه مسـير دوري   !بود يا اد عاليزآ  هچه ضربكه توانم بگويم واقعاً نمي :ب. ت
و اونجـا  ن بيـا اش بـر  عهده از يعني اونها نتوانستند !چه سرعتي داشت !را طي كرد

  . ردگل ك وهم شيرر منتظر بود و اون
  . تپيد ها نگليسيا  هقلب همكه ي ا هلحظ :م. ج
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  راديو : 24شده  پيادهمتن 

گـري نويـل   . سمت راسـت  از. زنهمي بكهام. اد براي انگلستانزآ  هضرب :گ. آ
 .ورط ـفيل نويل هم همين. آيدس جلو ميناي. كنهمي بكهامصحبتي با  .هم اونجاست

زنـه  ضربه را مـي  بكهامراي انگلستان ب .يكن در موقعيت حمله هستندبازحالا پنج 
 ـموقعيت براي شيرر و شيرر گـل مـي   .بگيردشكه ره اوون مي. به داخل لـن  آ . هزن

 .بكهـام  از ،اش ضربه در عرضيباز هشتدر اين زنه براي اولين بار شيرر گل مي
آلـن   از . هش ـرسند فقط شيرر موفق مينمي به آنيكنان خط حمله باز از كدام هيچ

شيرر هفـت دقيقـه   كه به منتقدين و مفسريني مثل من نشون بده كه اي ربهشيرر ض
  . آلمان صفر ،يكانگلستان . زندشروع نيمه دوم گل براي انگلستان را مي پس از
اد بود البتـه  زآ  هضرب. زنهضربه در عرض گل را مي بكهامهم  باز ،خب :ب. ت

هيچكس  .دروازهت داد به طرف اش را درسنبود اما زاويه بكهاماد زآ  هبهترين ضرب
  .هولي كسي نتونست توپ را بگيـر  ،است دروازهمايكل اوون نزديك . بهش نرسيد

آلن شيرر وقتي چنين شانسي  از لن شيرر درست در محوطه شش قدم و كي بهترآ
  . كنهه كان ميازارد دروسر آن را و فقط با يك ضربه. كنهرو مي

احتمـالاً همـين كـار را كـرده و تمـام      . گـوش كـرده باشـه    راديو پـنج بايد به 
  .شنيده ش شده كه ازانتقادهايي را 

   .اي بابا. هه. هه :گ. آ
يـك شـانس بـراي شـيرر      ،ي گفـتم باز از اما در پايان آن روز من قبل :ب. ت

  . پشت تور قرار گرفته
و داشت و اعتبار خيلـي خـوبي   ا كه تنها شانسي است  اين  هدرست ،خب :گ. آ

. و انگلسـتان يـك گـل جلـو اسـت      افتدآلمان يك گل عقب مي. وردآدست مي هب
ي كرد و نيمه بازآلمان  از ول بهترا  هانگلستان در سي دقيق ،يك كم بهتر شد ،خب

  . حالا هم جلو افتاده ،دوم خيلي بهتر
 آوازرقصـند و  طرفـداران انگلـيس مـي   كـه  در حـالي   .تپـه نبض استاديوم مـي 

آن استاديوم واقعاً در چنين مواقعي به حركت  .ام نيستالبته مثل روترد. خوانند مي
   .آلمان صفر ،يكانگلستان . افتهمي

 اين كندماريوت در مورد برنامه تفسير تلويزيوني بيان ميكه ساسي ا  هنكت
  طـوري  ، بهدسازيك رويداد را مي از تلويزيون نسخه خاص خودشكه است 
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كـه  بل ،كنـد رح را موضـوع خـود نمـي   برنامه تفسير تلويزيوني رويداد مط « كه
، بينيمروي صفحه تلويزيون ميكه ي طور بهتلويزيوني آن رويداد را  سازيباز

واضـح   كـاملاً  در اينجـا مسـئله   اين .)1995 ،اريوتم(«  دهدموضوع قرار مي
كننده و سپس مفسر در مـورد   گيري نتيجهكننده و  بتدا خلاصها كه وقتي . است

كننـد بروكينـگ بـا اسـتفاده     ي صـحبت مـي  باز از ييها بخش ندپخش دور كُ
در  ،كندده در افعالش الگويي ويژه را توليد ميينآ حال و هاي زمان از بمتناو

زمـان  (گشت بازترتيب  به اين شود و صفحه با دور آهسته پخش ميكه حالي 
هـم دو   بـا شود و همزمـان  ارائه مي )در آن موقع(يك واقعه گذشته  از) حال

و فضاي ادراكي مشـتركي بـراي مفسـر و بيننـده      شوداني اشغال ميحيطه زم
ما شيرر را در يك كه فضا در حالي در اين  .)84:1996 ،همان(د گردخلق مي

شـروع بـه تجسـم افكـار      درواقـع بروكينـگ  ، بينيمبرداشت نماي نزديك مي
ماتسـون هـم   . كنـد مي، غيب شناخت و درك ما در آن جهتتر  خودش براي

در . كنـد نگلسـتان مـي  ا  هشد ي تيم مديريتها واكنشبيننده را متوجه  مستقيماً
 طـور  كه بهيك ارتباط ميان بيننده و عملي  ،برنامه تفسير ورزش اينتلويزيون 

ابـراز  ي خاص بـراي  ها هواژ از كند وشود برقرار ميزنده پخش و مشاهده مي
  . شودواقعيت استفاده مياين 

تصـوير ديـداري در تمـام مـدت      فقـدان طر برنامه تفسير راديويي به خـا 
كـه  تواند سـكوتي را  راديو نميكه خاطر است به اين مطمئناً . كندصحبت مي

همچنين واضح . داشته باشد، اد وجود داردزآ  ضربهدر تلويزيون موقع نمايش 
. دهـد طريق حرف و كلام هيجان رويداد را نشـان مـي   از راديو تنهاكه است 

كنـد تـا   ثانيه مكث مي چهارماتسون به مدت  ،شود ه ميگل زداين كه از  بعد
گـرين بـا صـداي بلنـد تكـرار      كـه  در حالي  .خودشان صحبت كنند ،تصاوير

در برنامـه راديـو   كـه  نفـر دوم  «  زنـه گل مـي  ...ستانلشيرر براي انگ «: كند مي
ي همراه گزارشگر اسـت بـه نظـر شـروع بـه      بازكننده  د و خلاصهانقعنوان  به

زمان گذشته بـراي افعـال    از  استفادهتر با  د رويداد به سبكي دقيقروايت مجد
يـك  كـه  شـود  طوري براي شنونده طراحـي مـي   كه اينواضح است  .كندمي

آنچه گذشته باشد و تقريباً نقش پخـش بـا دور آهسـته را     ازتر  كاملگزارش 
 رطـو  بـه اي نخواهد كـرد و شـنونده را هـم    شارها ، هاما به حضور شنوند. دارد
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درواقع يـك تغييـر سـبكي روي    كه بل ،مستقيم مورد خطاب قرار نخواهد داد
  . دهدمي

. ويژگي مشخص راديو تبادل كلام تعاملي بيان گزارشـگر و مفسـر اسـت   
نتقـادي داشـته   ا  هگرين در مورد شيرر ديدگاكه واقعيت به اين با اشاره  بوچر

رين هـم پاسـخ   گ ـكـه  دهـد  مكالمه ميان خودشان را با يك شوخي پايان مـي 
ي هـا  شخصـيت  « در اينجـا طـرف   يستگاه راديويي هر دوا  هبا اشاره ب. دهد مي

ي سـاخته  بـاز  از يهاي عنوان شخصيت به آنها هستند يا بهتر بگوييم«  اي رسانه
كنند و عقايـد را نـه   اي شركت ميهاي دوستانه حاشيهوگو گفتدر  ،شوندمي
در مـورد   .كننـد گر مبادلـه مـي  بـا يكـدي  كـه  مسـتقيم بـا بيننـدگان بل    طـور  به

بـار ديگـر   كـه  پرداخت متمايز در هر رسانه وجـود دارد   ،كننده شيوه دريافت
هاي تكنولـوژيكي بـراي ايجـاد حـس حضـور و عـدم حضـور        مؤيد تفاوت

بـا پخـش مجـدد    ( تلويزيون عدم حضور بيننده را :گويدماريوت مي. باشد مي
  كند؟ موضوع را چطور حل مياين  ،وپس رادي. كندجبران مي )با دور كند
عنـوان   بـه شنونده توسط برنامه تفسير و گزارش كه خواهم بگويم من مي
مفهـوم يـك    شـايد ايـن  . شودجمعيت حاضر مطرح مي از مجازييك عضو 

را به خـاطر   )1983(مورس  ،)1996(چون ماريوت  ،برانگيز باشد عقيده بحث
بـراي مـا يـك     درواقـع داد تلويزيون با پوشش يك روياين كه  بر مبنينظرش 

امـا بحـث مـورس در    . است  دهكند مورد نقد قرار داارائه مي» رويداد جمعي «
صـادر شـود   «  لآ هيدا  هبينند «توسط كه يك تفسير » گرايي شنيداري واقع «مورد 

 كنــدصــدق مــي ،در رســانه راديــو، ي ورزشــيهــا هبــه نظــر در مــورد برنامــ
راي بينندگانش مـوقعيتي بـراي بيننـدگي    تلويزيون بكه در حالي  .)53:1983(

راديو براي شنوندگان درك و شناختي تصوري و خيالي  ،كندآل فراهم ميايده
ي را بـاز تـوانيم  طريـق گـزارش مـي    از فقـط كه مشكل و اين  نمايد ايجاد مي

اعضـاي جمعيـت   عنـوان   بهدادن به گزارشگر و مفسر  تجربه كنيم با شخصيت
 طريـق  از ي توسط شـنوندگان بازاه شناخت و درك حاضر در استاديوم و آنگ

گزارشگران راديويي توجـه مـا را بـه    كه دليل است به اين . شود ميحل ، آنها
 رســيدن و از موقعيــت خودشــان در اســتاديوم و تجربيــات شخصــي خــود 

ند و مشكل و ناراحتي خود به خـاطر هـواي   نكشدن در محل جلب مي مستقر
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فاصـله دو نيمـه را هـم مـورد اشـاره قـرار        در ،بد و يك فنجان چاي مطبوع
ي شخصي فـرد را توصـيف   ها واكنش كه آنهادهند و به همين خاطر است  مي
  . هاي زيادي با همكاران خود دارندكشند و شوخيفرياد مي، دنكنمي

كند و همچنين ي ارائه ميبازطرفدار عنوان  بهكارها گزارشگر را  اين  ههم
در مقايسـه بـا   كه كند تر ميك تجربه جمعي مهيجي ورزشي را در راديو يباز

جهـت جـذابيت پيشـي     از شده در تلويزيـون  پرداخت تحليلي و عقلاني ارائه
 ـ ،دهدتلويزيون بينندگان را مستقيماً خطاب قرار نمي. گيردمي و ايـن  ولي رادي

 از  هتفاوت اساسـي ميـان دو رسـانه در يـك جمل ـ     24 در متن. كندكار را مي
قلـب  كه اي لحظه «در مقابل «  بهتر شد  ميهي ك «: شودخلاصه ميگزارشگران 

كـه   درحـالي  ،دانـد گرين خـود را شخصـاً متعهـد مـي     .»ها تپيدنگليسيا  ههم
  . طرف و خونسرد است تسون بيام

 ايـن  ،خودم پايان دهم و آن از بخش را با نظري شخصي اين شايد بتوانم
دهم صداي تلويزيـون را كـم   مي جيحتر ييها موقعيتمن هميشه در چنين كه 

ي ورزشي تلويزيوني در مقايسـه  ها گزارشصداي . كنم و راديو را روشن كنم
  . آيدكننده به نظر مي با راديو براي من خسته



 

�  

  ي جوانان وگو گفت

   1انقلاب در راديو  

گذشـته مـورد بررسـي    هـاي   در فصلكه ي ورزشي در راديو ها هساختار برنام
عنـوان    تحـت آن را پدي اسـكانل  كه  مي توان در پرتو مفهومي قرار گرفت را

و ايـن  ا .)1991 ،اسـكانل ( توضـيح داد درك كـرد  » توليد گفتـاري مضـاعف   «
در راديـو  ، شده ي پخشوگو كه گفتترين نكته مفهوم را براي تعريف اساسي

 -يعني محل توليـد و محـل دريافـت    -محل  دودر  و تلويزيون در آن واحد
اثر در  اين. كار برد به«  جااين«و يك «  آنجا «يا به عبارت ديگر در يك هستند و 

شده از  يعني وقتي برنامه توليد. گيردمورد تأكيد ويژه قرار مي ،ي زندهها هبرنام
شـود بـرخلاف   و نهـادي مثـل يـك اسـتوديو منتقـل مـي      سازماني يك محل 

كارهـاي گذشـته در    از بسـياري  ،مثل نمايشنامه يا فيلم ،شده ي ضبطها هبرنام
توليـد مضـاعف    كـه ايـن  يي را هـا  هرا، رسانه از ي قابل پخشوگو گفتمورد 

كـه  گان خبـري  كنند مصاحبهمثل  ؛اندكند مورد بررسي قرار دادهانتقال پيدا مي
البتـه  . كننـد طرف شنونده و بيننده فرموله مي از را ها پرسند و جوابال ميؤس

 از ميزبان هميشـه قبـل  اين كه  بر مبنيد وجود دار عمومي يك واقعيت كلي و 
. كنـد معرفي مي انمهمان حاضر را به مخاطب ،شروع كار و فعاليت در استوديو

مـا  كـه  اسـت   ايـن   هيك ويژگي بنيادي در فعاليـت پخـش و مخـابر    اينبنابر
افتـد بـراي مـا    هرچه در آنجا اتفـاق مـي  كه انيم د شنونده و بيننده ميعنوان  به
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ابزارهـاي انتقـال درصـدد     اين تمامكه همان هدفي است اين و شود توليد مي
  . هستند به آندستيابي 

بـه  ي راديويي معماي توليد مضـاعف هميشـه   وگو گفتي ها هاما در برنام
تواننـد  شـنوندگان مـي  كـه  رسد در مواردي به نظر مي. كندنحو عمل نمياين 

 ه صـورت هـم بـا   ب رتناوب و تغيير در خطاب گفتا از ساختار متفاوتي را هم
اي در لحظـه كه همان ساختاري است  اين. تحمل كنند، آنها و گاهي نه با آنها

شـده   هب در متن پيـاد . گ نسبت به شوخي ت. يعني وقتي آ ؛شاهد آن بوديم
خـواه   ،شنوندهكه بوده  اين شايد واقعاً هم قصد .دهدواكنش و پاسخ مي ،24

  . ن را بشنودآ هناخوا
ندگان شنو ينابنابر ،« دامه بدها  « :شودقصد آشكار نمي ينا اما در شيوه بيان

. شكي ندارنـد  وگو گفتجستن در  در دنياي معاصر با تغيير چارچوب شركت
انـد و  رأي تصويب گرفتـه ، شنوندهعنوان  به آنها  هگا روندكه در اين ي طور به

 وگو تگفگاه يك آشنوندگان ناخودعنوان  بهو گاه  است  دهموقعيتشان تأييد ش
  . شونددر هر دست در نظر گرفته مي

البته  ،شودجنبه ديده مي اين ديديم در گزارش ورزشي بارهاكه همانطور 
 بـا  كـه كـاملاً  شـوند  تغييرات در بسـتري گنجانـده مـي    اين تمام ،در لحظاتي

در توليد مضاعف ديـده  كه ساختار تغيير  اين. استو دوست سازگار  شنونده
بخش هسـتند پيامـدهاي    نظر اينمورد كه ي راديويي هاوگو گفتشود در مي

  . يابندجانبي مي
مجـري بـا متقاضـي    كه هاي درخواستي را آهنگ از ايبخش گونهدر اين 
ي موسيقي در ها هشكال محبوب برناما  هجمل از كند ومي وگو گفتصحبت و 
اي بر 1باغ وحش عنوان تحتاي برنامه. دهيممورد بررسي قرار مي، راديو است

سراسـري بـراي    طور به BBCكه شب 1راديو در  1990ي ها سالاولين بار در 
 2رايت استيو )دي جي(مجري پخش آهنگ . شدبريتانيايي پخش مي انمخاطب

، در آن مشغول به كار شـد  1995در سال  زوقتي ايوان. بودند 3زو كريس ايوان
                                           
1. ZOO 

2. Steve Wright 
3. Chris Evans 
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بايـد توجـه   . دموقعيت هنري دست يافته بـو  از ي جديديها هبرنامه به قل اين
سـبك   از مختلـف هـاي   روش از مخلـوطي  از راديـو  ايـن  سـبك كـه  داشت 

وارد استرن بـود تـا    آنها لگوي مهما كه  آمريكادر  (shoch _ jock)پرهيجان 
برنامـه  و  4كانـال در  خصـوص  بـه » تلويزيـون جوانـان   «تجربيات جديـد در  

  2 ت نـره مسـواكت يـاد   عنـوان   تحـت يك مسابقه تلويزيـوني   1صبحانه بزرگ 
ي و شكسـتن  آزمايش ـ هاي برنامه سبك حاكمدر تمام بافت. بود وجود آمده هب

 ،شـد شكسـته مـي    سليقه و متانت و وقار يگاهي اوقات مرزهاكه مرزها بود 
دســتخوش نقــض و تغييــر  ولــي بيشــتر قواعــد توليــد برنامــه و دريافــت آن

  . شدند مي
منـد بـه حفـظ و     هعلاق ـ خصوص به BBCكه در شب 1راديو چرا اين كه  

كـه  اي است نكته، زمان استدر اين و سرويس او  زانداختن خدمات ايوانجا
كـه  بـود   بـر ايـن   سازمانمورد دستور و امر قطعي در اين . بررسي دارد جاي 

هاي محبوب راديويي براي  در عرصه كانال. بايد انجام گيرد آزمايشاين  ماًحت
را شكسـت دادنـد و در عـرض     1راديو  هاي تجاري انحصار رقابت، موسيقي

 از نزديـك بـه يـك سـوم     ،ايستگاه راديويي اين) 1995 تا 1992 از( سال سه
 ،ميليـون رقـم فعلـي    دوازدهميليون به  هفده از(دست داد  از خود را انمخاطب

بار كل تعـداد   براي اولين 1994در سال  ).ميليون مخاطب دهچيزي نزديك به 
 ـ از راديوي تجاري انمخاطب هنگـام  در ايـن  . گرفـت فزونـي   BBC انمخاطب
آن تقصـير انجـام وظيفـه و     از بخشيكه رو بود  هبا بحران هويت روب 1راديو 

كـردن   بود و بخشي هم با منصـوب آن   عموميهاي  عمل به تعهدات سرويس
دادن  وسـعت عنوان  تحت( ،شده سناد كلاسها  هلف و گردآورندؤم 3و بنيسترئتام

مورد بررسي و پيشگيري قرار  1راديو كننده  كنترلن عنوا به )1992 ،تخابنابه 
 هـا  مـدت كـه  هاي درخواستي را  هنگآ  هوراً چند مجري برنامفبنيستر . گرفت

مشـخص را در عرصـه    كردنـد بركنـار كـرد و تعهـدي متمـايز و     خدمت مي

                                           
1. Big Breacfast 
2. Don’t forget your toothbrush 
3. Matthew Bannister 
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كـه  دهد نشان مي 1ديويد هندي. همراه با نوآوري تبيين كرد» موسيقي جديد «
شـده را   هـاي پخـش   ست در موسيقي ليست و فهرست آهنگسيا اين  هچگون

عنـوان   بـه  1راديـو  ، زدگرگون كرد و نهايتـاً تـا حـدودي بـا همكـاري ايـوان      
  . كم شداح )پاپ بريتانيايي( 2»بريت پاپ «صطلاح ا هپيشكسوت نهضت ب

 كه ايـن يي است وگو گفتسبك  ،است  هآنچه قبلاً مورد بحث قرار نگرفت
محتـواي   «كـه  واقعيـت اسـت    اين برخلاف و كردي ميها را همراه دگرگوني

كـه  اسـت   عمومي  هاي تعهدات كليدي در خدمات و سرويس از يكي» گفتار
همـراه بـا معرفـي    . اسـت   دههم آن را تأكيد كر«  تخابنابه دادن  وسعت «مقاله 

هاي  هنگآ همجري برنام حريمو  وگو گفتشده موسيقي در  سياست ويرايش
موسـيقي جديـد بيشـتر پخـش      تنهـا  نـه  .لابي رخ داده بـود درخواستي هم انق

ــوكــه بل، شــد مــي دائمــاً در آن موســيقي را  ZOO صــداهاي ســرزنده رادي
 مجري برنامه بـود درواقـع   زوقتي ايوان خصوص بهكردند و گذاري مي علامت

در ابتـدا بـه   به هر حال، . كردگاهي گفتار را قطع مي ازهركه موسيقي بود  اين
انتصـاب   از مـاه بعـد   سـه چون  ،آمدست قمار برنده و موفقي ميسيا نظر اين

انـد بـه   برگشـته  1راديـو   انمخاطب از نفر 600000كه بنيستر گزارش داده شد 
در  شـده  مطـرح ي هـا  بحـث آن و با وجود تضادهاي بعـدي و   انجمع مخاطب

را در  1راديـو  او (در آن دستخوش تغيير بـود   زشغل ايوانكه مورد قراردادها 
براي كه سبك او ميراثي است  )يرجين رفتك كرد و به راديو وتر 1997 سال

  . است  دهباقي مان 1راديو

  هاي درخواستي به سبك و شيوه سنتي  هنگآ هگفتار در برنام

هرچيز  از قبل ،را بهتر درك كنيم ZOOبدعت و نوآوري راديو اين كه براي 
 هتـار مجـري برنام ـ  مفيد خواهد بود اگـر بـه مطالعـات گذشـته در زمينـه گف     

در حقيقـت تحليـل مونـت    . هاي درخواستي را مورد بررسي قرار دهيم هنگآ
را كنـار گذاشـت مـورد     آنهـا  بنيستركه را  ينياگومري دقيقاً سبك همان مجر

                                           
1. David Hendy 
2. Britpop 



  179 وگوي جوانان       گفت

 

زمينه بـر روي سـبك اولـين    در اين مطالعه مهم ديگري  .دهدبررسي قرار مي
ي توني بلـك بـرن انجـام    يعن 1 راديوهاي درخواستي در  هنگآ همجري برنام

توجه كـرديم   اول فصلدر كه همانطور  .)1991 ،اسكانل و دبران( است  هگرفت
چـون عقيـده    ،بـود گـرا   منتشر شد بدعتكه مقاله مونت گومري در آن زمان 

محتواي  از ي بيشها هتوان به خاطر جنبرا مي اي رسانهي وگو كه گفتداشت 
  . ايدئولوژيكي مورد تحليل قرار داد

ي مجريــان وگــو گفــتعلائــق موجــود در زمينــه  از ر حقيقــت بخشــيد
 از هـا وگو گفـت  كـه ايـن  شوند خاطر ايجاد ميبه اين هاي درخواستي  آهنگ

ايجـاد و   آنهـا  ند و هدف اصلينكاي و علايق فرعي صحبت ميعقايد حاشيه
  مونت گومري در اصطلاحِ. است  دهپرورش و حفظ ارتباط در جريان با شنون

و ايـن  دهنـد  زمينه قرار مـي  ها ارتباط ميان شخصيتي را در پيشوگو گفت اين
  . دهندخطاب مستقيم انجام مي از  هطريق استفاده پيچيد از كار را

مجري بـراي ايجـاد متعامـل بـا     كه استراتژي اصلي را  سهمونت گومري 
 اين، اولين استراتژي .كندمشخص مي ،دهدشنوندگانش مورد استفاده قرار مي

يـا   ،رسـاند بحس حضور در مخاطب را تقويت كرده و بـه حـداكثر   كه است 
غلـب بـراي   ا كـه  عبارتي اسـت  كه » صميميت و بعد مكاني « ايجاد  به درواقع

 .دازدبپـر  ،گيـرد توصيف ارتباطات با واسطه مـدرن مـورد اسـتفاده قـرار مـي     
  )2000 ،مورس(

تقاضاي مستقيم مثل «  بيانات مستلزم پاسخ «بردن كار بهطريق  از هدف اين
هـاي زبـاني بـراي    علامت از  استفاده و جملات امري خطاب به شنوندگان و

 لازم ،در پرتو بحـث گذشـته در زمينـه فوتبـال    . شودزبان و مكان حاصل مي
 ـ. موارد هم داشته باشيمبه اين است توجهي  علايـم در   ايـن  زا  هفاداسـت   هالبت

هـا صـحبت    جـري روي آهنـگ  مكه ي هاي هنيست و در برنام ساز شكلمراديو 
 -مـا علائـم مكـاني   ا. دهـد برنامه را مـورد تأكيـد قـرار مـي     بودن زندهند ك مي

مسئله غيبت شنونده را مورد تأكيد كه خطر را دارند  اين -ديديمكه همانطور 
كنـد  مونت گومري ارائه مـي كه طلاعاتي ا جهت بايد گفت از اين  .قرار دهند

» بينيـد مـي  « :در بستر شكل خطاب قرار دارنـد علائم مكاني كه دارند بيان مي
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و سـازگار  گفتـار   از نـوع در ايـن   .»جا را ببينيداين توانستيدكاش شما هم مي «
 درواقـع بودن شنونده  گويي كوركه دوست با شنونده سبك بيان طوري است 

  . هدف موضوعي است
 خاص او در متن«  دخل و تصرف «با  و كلام مجري وگو گفتدوم اين كه 

 ابـراز   هبيانـات در حاشـي   ايـن . دهـد شخصـيت او را نشـان مـي   ، وگو گفتو 
نشـان   وگـو  گفـت وابستگي شخصي مجري را به موضوع  درواقعوند و ش مي
افكـار در سـطح بـالايي     از تاب شخصيبازدر گفتار مجري  اينبنابر. دهندمي

بلـك   و اسكانل بر روي برنامه توني ندامسئله در مطالعات براين  .داردوجود 
  . است  دهبرن بيان ش

كـه  داند ي موسيقي ميها هيك مجري كاركشته در برنامعنوان  بهبلك برن 
عمـومي  در عرصـه   درواقعو ا  هزندگي شخصي خودش و گذشت از ييها هجنب

برنامه اما  ،برانگيز معروف بود ساختن عقايد بحث او به مطرح .باشندمطرح مي 
يـك   از اجرايـي  كـه درواقـع  شـد  ه مـي معمول حول محوري ساخت طور به او 

كـه  اسـت   اي رسـانه يـك شخصـيت    ايـن . شخصيت سرزنده و بشاش باشد
كـل برنامـه   . كننـد شناسند و با او ارتبـاط برقـرار مـي   شنوندگاني معمولي مي

بـا  كـه  هويـت را   ايـن ، بلك برن است تا در آن«  پراكني قلمرو سخن «درواقع 
ات مربوط به كانال پخش غآمدها و تبليدر پيشبا شده و  دار ضبط نواهاي زنگ

  . جرا گذاردا  هب است  ههمرا
 پـردازي  گويد مخاطب نيز شخصـيت مونت گومري مياين كه  و اما سوم

 ؛دهـد نشـان مـي  » ي اجتمـاعي ها هشناس «مفهوم را با اصطلاح  ايناو . ودش مي
جتمـاعي خـاص را مـورد    ا  هافراد يـا طبق ـ  ،يعني وقتي مجري برنامه موسيقي

در كه  چنان ،شوندافراد با نام و محل زندگي خطاب مي .دهد ميطاب قرار خ
ي خاص در ميان شنوندگان نيـز بـا اشـاره    ها هاما طبق. ي تلفني ديديمها هبرنام

اسـت   اين در اينجانكته كليدي  .گيرندمورد خطاب قرار مي ،صل و ريشها  هب
 ،گيرندد خطاب قرار نميانبوه مخاطبان مورعنوان  بهكلي  طور بهشنوندگان كه 

بنـدي و   كننـده تقسـيم   و خصوصـيات ويـژه   هـا  هشناسـانند  از  استفادهبا كه بل
به نام حجم و جامعه ساخته و   ميشوند و سپس بار ديگر در مفهومتفاوت مي
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جستن شنونده در برنامه  چارچوب شركت سازيبازدر اين . شوندپرداخته مي
  :دائماً در حال تغيير است

سويي  از. دهدمي ها هبرنامبه اين اي ن عدم ثبات پويايي ويژهاما همي
 انتداوم و پيوستگي مشمول ساختارهاي مختلف و متنوع در ميان مخاطب

سـويي ديگـر اگرچـه     از و شـود حتي شخصي ديده مي و مي صمي، آشنا
بندي و گروهي مـورد خطـاب قـرار     را با دسته انكلام و فن بيان مخاطب

 ـ  توانـد  مي حال درعيندهد ولي مي را بـا خودشـان بـه     انارتبـاط مخاطب
بـه ايـن   شـنوندگان همـواره واقـف    عنـوان   بـه ما : جرا گذاردا نمايش و 

 ـ   قابـل  عناصر غيركه شويم واقعيت مي  ؛هسـتند  يانديـدن ديگـر و مخاطب
مونـت  (. آوريـم وجود مي هآن را ب از ما هم سنجشيكه  انيهمان مخاطب

   )438:1986 ،گومري
 فراينـد شـنوندگان را در   ،ي مجريـان وگـو  گفـت   ميسبك قـدي  ،اينبنابر

هـا شـكل   علايـق و وابسـتگي   از حول محوري متغيركه شناسايي در جرياني 
 وگيـريم  اي ما مسـتقيم مـورد خطـاب قـرار مـي     لحظه. كندوارد مي، يردگ مي

ي ديگري در شنوندگان گفته ها هفراد و گروا  هچه خطاب ببه آناي ديگر لحظه
 بـا ايـن  و ترتيب  به اين . با برنامه ها هگيرند دهيم يا به تماسگوش مي شودمي

بـه  كـه   انگاريم مي اعضاي يك جمع متنوع و بزرگعنوان  بهوسيله ما خود را 
همـه   ،خلاصـه  طـور  به .ايمبرنامه به يكديگر مرتبط شده اين خاطر شنوندگي

راديـوي  گيـرد و در  كارها براي ايجاد حس شمول در شـنونده صـورت مـي   
  . كنيمملي ايفاي نقش مي«  حجم خيالي «اعضاي يك عنوان  بهسراسري ما همه 

  پشت صحنه / صحنه 

 هـاي مجريـان  وگو گفتشده در  كارگرفته به  ميهاي سنتي و قدياستراتژي
شكل نگرفته تـا   ZOOپرداخته به سادگي در راديو  آنها  هري بممونت گوكه 

 تـر از  هـا در چـارچوبي پيچيـده   اسـتراتژي  كـه ايـن  بل ،ندوار كار ش ـبازروانه 
اي كوتاه اشاره آنها شده همه در متن پياده. ندا هشدبسترسازي ها جستن شركت

توانـايي خـود را در   توانـد   مي زدر آنجا ايوانكه دارند موضوع به اين و گذرا 
  : ارائه كند ي معمولي و سنتيوگو گفتارائه يك 
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   25شده  پيادهمتن 

آوريـل   26هشت و پـنج دقيقـه روز جمعـه     ،است  هج دقيقساعت هشت و پن
صداي هورا و شادي در  [ چهار هفتهدر اين  .جا هستيمكه اينآخرين روزي  .1996

فقـط يـك روز    ،خيلـي خـب  . ما براي چهار هفته برنامه نخواهيم داشت] استوديو
ا ملحق به مكه بينيم ب Maine Road را در Oasisفردا گروه كه  تا اينباقي مانده 

آين بايد بگـم چيـزي   نمي Maine Roadاگر شما فردا به  ؟شما چطور .شوندمي
خريـدين و بـه    مـي  تبايد بلي .دست دادين از گيرتون نمياد و آخر هفته باحالي را

گـم بـا مـا    مـي كه ها هم اين .يكشنبه و شنبه .نرفتي ميصداي قرن  Oasisكنسرت 
جيم و نيك در باكينگهـام  ، ايسپويچ از اونليندسي بر هيوس ـ اَدم واتيلي و  :نآ مي

 .ميرنـد  كندال دارنـد بـه منچسـتر    آنها از .كندال از شاير ـ كتي لسن و لوسي الري 
شايد شانس و احتمال بارون هم باشه و  ،ما ابريا  ههوا خشك باشكه ره انتظار مي

ا براي م ـ. دقيقه ما هم اونجائيم ششساعت هشت و  .درجه سيزدهدما هم حداكثر 
  . دست تكون بديد

يك بخش تبليغات براي يك كنسرت پاپ بريتانيايي  درواقعمتن  اين البته
بـراي موسـيقي هماهنـگ     1راديو با سياست بنيستر در  كاملاً ينبنابرااست و 

كه گفتار محرك موسيقي است  از متن يك نمونه كلاسيك اين  علاوه به. است
كـه  توجـه داشـته باشـيد    . اسـت   همستقيماً خطاب به شنوندگان صورت گرفت

حجم  اما اين. كندفرد خطاب ميعنوان   بهشنوندگان را به صورت جمع و نه 
هـا  گـروه و محـل  ، افـراد  از ي سوم شخص مفـرد ها هشارا  هبودن به سرعت ب

عمـل يـك جغرافيـاي تصـوري ملـي در       ديگـر ايـن  و بـار   شودشكسته مي
كـار   اين گويدونت گومري ميمكه چنان. ورد آوجود مي هچارچوب روابط را ب

بـا تعـاملات   كـه  اثـري   ؛گـذارد با خودشان را به نمايش مـي  انارتباط مخاطب
همچنـين   زايـوان  .شـود يـت مـي  وكنـد تق را ارائـه مـي   آنها زيوانا كه تصوري 

بـا   انخـو هم كه درواقـع كند شخصيت خودش را هم در حين گفتار ارائه مي
شود جريان به صورت زنده پخش مي اين البتهباشد و ي جوانان ميوگو گفت

و در جـايي فاصـله   . تأكيد روي سـاعت و زمـان خـود بيـانگر آن اسـت     كه 
  . شودمشخص مي«  جااين« با استوديو به صورتي با شناسه كافي انمخاطب
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 از امـا نـوع ديگـري   . جـا گفتـار بسـيار معمـولي و سـنتي بـود      تا اينپس 
واقعيـت اشـاره   بـه ايـن   و ا كه شود توليد مي زجويي وقتي توسط ايوان شركت

اعضاي تيم هم . به تعطيلات و مرخصي خواهند رفت ،همراه گروهكه كند مي
دهند و با مـزاح و شـوخي   با صداي شادي و شعف حضور خود را نشان مي

اسـتوديو صـادر    كـه از صـداي شـعف    ايـن . كننـد مرخصي خود را اعلام مي
دهد؟ شـايد بـه نظـر    ب قرار ميشود چگونه به ما ارتباط دارد و ما را خطا مي

كـه   استاعضاي تيم  البداهه از فياحساسات  ابراز درواقعصداها  كه اينآيد 
كـه  بيانات پشـت صـحنه هسـتند     ،بيانات اين. شنويم مياتفاقي  طور بهما هم 

 پخش از و در اشكال سنتي راديو معمولاً شايد براي شنوندگان باشد يا نباشد
  . شودجلوگيري مي آنها

صـداهاي پشـت    كـه ايـن  بينـيم  مـي  ZOOراديو  هاي ويژگير بررسي د
مـورد توجـه ويـژه قـرار     ، آورنـد با خود به همراه مـي كه الهايي ؤصحنه و س

امر اتفـاقي بـوده و در    كه اينتوانيم فرض كنيم بابت ما نميدر اين . اندگرفته
يم و ما بشـنو كه است هدف اين كه بل ،است  دهشتباهات فني حادث شا  هنتيج

منطقه پشـت صـحنه را هـم بـه گـوش مـا        از همچنين تمام صداهاي حاصل
ي ميـان قسـمت پشـت صـحنه و     ا هواسـط  زيـوان ا  هگرچ ـ عـلاوه  بـه . برسانند

جا هستيم براي چهـار هفتـه   كه ما اينآخرين روزي است (باشد شنوندگان مي
فاعـل جمـع هـم    عنـوان   بـه «  مـا  « كلمـه  از  اسـتفاده  )برنامه نخـواهيم داشـت  

گفتـار ميـان همراهـي و    در ايـن   ينبنـابرا  .كننـده  و هم جدا است  دهيرنگ دربر
 -دهـد فاصله ميان گروه توليد و شنوندگان را نشـان مـي   كه درواقع -جدايي 

وضـعيت را   ايـن  توانيم منطق ارتباطيچگونه مي. تناوب و نوسان وجود دارد
  درك كنيم؟ 

جريـان چنـين تحـولاتي    چه چيـز در  كه موضوع به اين كم  توانيم كممي
در . شـوم بارديگر عقايد گـافمن را يـادآور مـي   . پي ببريم، خطر خواهد بودپر

او در ، هـاي راديـويي نوشـته   وگو گفـت در مـورد   1981در سـال  كه اي مقاله
شخصـيت راديـويي جـذاب و     خصوص گفتار مجريان موسيقي به حفظ يك 

 در طـول  ،گافمن. كندياد اشاره مزآمجريان محبوب به گفتار  از تمايل برخي
 ـ بر اينمقاله  اين صـداهاي  كـه  اسـت   ايـن  روش درسـت كـه   اسـت   دهعقي
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كـه  و حـداكثر چيـزي   . تأمين و توليد در پشت صحنه شنيده نشـود  كارمندان
بخـش وابسـته برنامـه مجـري      ،با سـنجش كه است  اين تواند اتفاق بيفتدمي
د يا نظري را مطرح كند عضاي گروه پيشنهاا  هموقت و البته به ندرت ب طور به

را اتفاق افتاده براي شـنوندگان تعريـف   آنچه  هگشت به برنامبازو بعد هنگام 
هـد و   د اشتباهي در برنامه رخ ميافتد كه  زماني اتفاق ميكار معمولاً ن اي. كند

  . ضروري است جانبه يكنوعي توضيح 
 برخيكه ند كرا ارائه مي جانبه يكارتباط از اين  چند نوع مختلف ،گافمن

براي . دهدو گفتار مجريان برنامه موسيقي را شكل مي وگو گفتكار و  هااز آن
بـه  مونت گـومري  كه مجري در گفتار » دخل و تصرف شخصي «مثال مفهوم 

   :مطمئناً تغييراتي را در كلام گوينده شامل خواهد شد ،كند اشاره مي آن
 ،رو شـده   هروبهاي خاص توليد تواند با شكلمجري ميكه يك راه 

 ايـن  نشدن وقت را هم زير پا نگـذارد  آن را حل كند و ضمن قانون هدر
خواهـد پايـه   و اگر مـي  ...دسازموقعيت و وضعيت را خودش بكه است 

موضـوع  عنـوان    بـه بحث را عوض كند و وضعيت خود را در آن لحظه 
او ... دسـت ندهـد   از چيزي راكه ي عمل كند ا هبه گون بحث مطرح كند

علام كند و به تعهدات خـودش  ا  هكارهاي گذشت از تواند گزارشي رامي
كـه   دازدبپر ،سعي در ارائه توليدي قوي و مناسب داردكه فردي عنوان  به
 از معمـولاً كـه  توانند همـان موضـوعات پشـت صـحنه باشـند      ها مياين

  )291-293: 1981. (مانندشنوندگان پنهان مي
كه  ،اشاره به موضوعات پشت صحنهبه عبارت ديگر يك استراتژي براي 

كـه  روش غيرمحـرزي باشـد   توانـد   ميپنهان هستند  انمخاطب از عادي طور به
اسـتراتژي   كـه ايـن  خواهيم ديد . بردشنوندگان را به پشت صحنه نمايشي مي

  . شودفاده مياست  ههميش ZOOدر راديو 
ت مداخله تندرويانـه موضـوعات پش ـ   از همچنين نوع ديگري ،اما گافمن

 طور بهآنچه  در اينجا. كندارائه مي واژگوني عنوان   تحت اي صحنه را در برنامه
طريق مشكلات فني  از ياكه شود نرمال پشت صحنه نام دارد خود صحنه مي

چـالش   درواقـع اتفاق افتاده يا عمداً اگر قصد در كار باشد آن صـداي ناآشـنا   
  : دهددر برابر شنوندگان قرار مي را  ميمستقي
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كنـد توضـيحات و اظهـارات    يك مجري فكر ميكه مواقعي هست 
ولـي در حقيقـت پخـش     ،شـود پخـش نمـي   ،گروه توليـد  كاركنانساير 

مجـري   « :گويـد مـي كـه  حال امكان ديگري وجود دارد در اين . شود مي
تواند نظرات پشت صحنه بودن ميكروفون مي بسته از بدون اطمينان كامل

يـك صـداي ناآشـنا و     از  اسـتفاده اضر را بـا  و تبادل نظر با گروه فني ح
توان گفت نسـبت بـه سـنجش و    ميكه ي طور به ،داشته باشد  ميرس غير

 .اهميت باشد شود در سطح وسيع غافل و شايد بيدريافت آنچه بيان مي
)1981 :3-302(  

اصــول اخلاقــي  «گويــد موضــوع اصــلي در مــي در اينجــاآنچــه گــافمن 
ابهام حاصل در برنامه تنها  اين گرا كه چرا  ؛)1989 ،اسكانل( است »ارتباطات

 ايـن  اگر واقعاً مجري اهميتي بر چگـونگي دريافـت   يك اشتباه ساده نباشد و
موضوع براي ساختارهاي محـافظتي   اين، دهدسوي شنوندگان نمي از جريان

اصـول اساسـي    از، شـده  ي پخشوگو گفتسكانل در ا هبه عقيدكه و مراقبتي 
بايـد فـرض را    انمخاطبعنوان  بهما . شوديد جدي محسوب ميتهد، باشندمي

و آنچـه   منطق برقراري ارتباط بر جريان برنامه حاكم استكه بگذاريم  بر اين
  دهصـورت اشـتباهي رخ دا   ايـن  بشنويم و در غيركه قرار است  ،شنويمما مي
بشـنويم و هـيچ   ، قـرار نيسـت بشـنويم   كـه  اما اگر ما تصادفاً چيزي را . است

فظتي حتمـاً  احمساختارهاي مراقبتي و  ،توضيح خاصي در آن مورد داده نشود
 گـافمن آن را موجـب  كـه  همان چيـزي اسـت    اين. ال خواهند رفتؤزير س

ايـن كـه    بـا وجـود    Z00راديـو كه داند اما مشاهده خواهيم كرد مي واژگوني
 هرگز چندان دچار، جريانات پشت صحنه دارد اين تمايل بسياري به گشودن

  . است  دهواژگوني نش

   ZOOشناختي راديو  زيبايي

برنامـه   از اي مـأخوذ قسـمت برنامـه   سـه  را در ZOOتوانيم ابعاد راديـو  مي
بررسي ، منتقل شد ويرجين راديوبه برنامه  كه اين آن پس از 1998در  صبحانه

كننده  مشخص هاي ويژگيدادن  شده براي نشان ي استخراجها قسمت اين .كنيم
  :قرارندها از اين  ويژگي اين. ندا هانتخاب شد» ZOOشناختي راديو ييزيبا «
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 .شـوند معمـول خـود صـفحه برنامـه مـي      طـور  بهجريان پشت صحنه  .1
  .گيرد ساختن مشكلات فني صورت نمي خصوصاً وقتي تلاشي براي مخفي

ظـاهراً  كـه  دهنـد  صـورت مـي   يهايوگو گفتمعمولاً  ،كنندگان شركت .2
ند و معمولاً با قواعـد  ا البداهه في. باشندشده نمي تعيين پيش از اند وبدون نوشته
  . گيرند ي ميبازرسانه را به 

 ـ اين  ههم .3  هموارد در چارچوب يك ساختار مراقبتي و حفاظتي جديد ب
حـول محـور شخصـيت    كـه  د و در آن حيطه قابل درك هستند ينآ جرا درميا 

   .چرخدمجري ارشد و اصلي ميعنوان  بهمجري  
وليـد  تخـود مجـري    وسيله  بهدهد رخ مي در اينجا  اشتباهات لپي  از  هآنچ

را حفظ كند و به شكلي قابـل فهـم   آن   كهاست و اين كار اكه چرا  ؛شود نمي
  . نمايدبيان  هبراي شنوند

  وقفه فني 

 از چندان فرقي با مثـال گـافمن  كه بدهيد سناريويي را  اجازههر چيز  از پيش
از  اما، آيديك وقفه فني پيش مي در اينجا .كنيمبررسي  ،ندارد يكجانبهارتباط 

شود و ماننـد راديوهـاي سـنتي و    برداري نمايشي مي اتفاق به خوبي بهرهاين 
و ما را بـه پشـت    كنندمسئله را كوچك و برطرف نمي اين آنها قواعد معمول

گفتـار  حركـت  در ايـن  و  رخ دادهتفـاقي  ا  هيم چوبرند تا متوجه شصحنه مي
كـه  شنويم استوديو را مي كاركنانهاي  اول ما صحبت. شودمضاعف ايجاد مي
 بـه سـناريوي تصـوري   اين به كنند و تقريباً به سرعت ما را با هم صحبت مي

  . كنندشنوندگان هدف وارد ميعنوان 
   26شده  پيادهمتن 

   .من تيناريتچ هستم .خبرهاي موسيقي، 1راديو  :ر. ت
  زچيدو تا  :اي. س
  اوه   :ر. ت
  !ببخشيد ،متأسفم :اي. س
«  درسـت وقـت خبـره    «گه م بعد اون ميستجا نش اين منقلبت وايساده  :ر. ت

   ...من هم توي اتاق
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  هه هه هه  :استوديو
پنج نفرم جلـوم  ، ميكروفون اشتباهي و همه چيز اشتباهي اشتباهي كاملاً :ر. ت

   ؟شهگن اوه خداي من حالا چي ميمي
   .آره تو الان توي كابين مسافرت هستي .گوش كن. لا گوش كنحا :اي. س
   .الان من توي كانال مسافرت هستم :ر. ت
   ؟تو آلان توي كانال مسافرت هستي آره :اي. س
  .آره :ر. ت
   !خيلي خب خيلي خب يكي درستش كنه :اي. س
  ...آهان حالا يك  :ر. ت

   !يك جوون زبر و زرنگ و باهوش :اي. سي
  . وضعيت را خيلي عالي درست كردكه سم ريچارد ا  هب :ر. ت

سـاعت هشـت و بيسـت دقيقـه در كـابين       ازتـو   !متشـكرم ريچـارد   :سي اي
  . صلاً نشه بگيا كه مسافرت منتظر پخش خبر مسافرتي هستي 

  .گذاري مثل الانفوري مي  من فكر كردم شايد يك قسمت ،خب :ر. ت
  . صبر كن يك كم جهش كنم .فكر كردي=  :اي. س
فكـر    وقت يك جـور عقلانـي   هيچكه تجربه به من ياد داده  ،گوش كن :ر. ت

   .يك جور منطقي ،نكنم
   .خيلي خب :اي. س
 هـيچ  ،مربوط به مـن و تـو هسـت    وقتي مسئلهكه  تجربه به من ياد داد :ر. ت

  . وقت منطقي فكر نكنم
تفاده كنـد اس ـ جريان تعيين مـي  هم ايندر زمينه فرا موقعيت ما آنچه  هالبت

اي . و و سا كـه  تـا وقتـي   ، ضمير سوم شخص در جريان كار اسـت  از ر .ت
مسـتقيم   طور بهمكالمات  اين. شوندنحصاري با يكديگر ميا  هوارد يك مكالم

مجبورنـد بـه نـوعي     كـه درواقـع  شـوند  براي شـنيدن شـنوندگان بيـان نمـي    
جـايي در   اما. ..بپردازند سمع مثل جريان شوخي ميان مفسران ورزشي استراق
طريق دو استراتژي گفتاري جريان به سمت و سـوي شـنونده    از بينيممتن مي

اي . با سي وگو گفتر و . ي سوم شخص تها هاول اشار :هدد تغيير مسير مي
اي و . سكـه  دوم وقتي است  .روايت علت آنچه آن را شنيديم است درواقع
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بـا   يـك سـو   زا .شوندي مضاعف ميوگو گفتديگر وارد بحث و كر با ي. ت
همـان چيـزي    ايـن  .گويي جريان بـراي شـنونده  بازسوي ديگر  از يكديگر و

در كـه  » گرفتـه  يادآوري اتفاقات و عمليـات انجـام   « :ويدگ گافمن ميكه است 
  . شودطي آن موضوعات پشت صحنه براي شنونده بيان مي

در . مورد متوجه شـويم در اين توانيم سطح بالاي همكاري را همچنين مي
 از ر اســت. اي و ت. توليــد مشــترك س ،گويي آنچــه رخ دادهبــازيقــت حق

در انتظـار   در اينجـا ر . رسد تبه نظر مي(شود ريچارد معرفي ميكه  مي هنگا
سين يتكنعنوان  بهبه دليل نقش ريچارد كه ادامه كلام است  از اي. ممانعت س

استوديو هم بـا   ديگر كاركنان علاوه به .)باشدمي رپخش براب قابل با صداي غير
بينـيم  مـي  اينبنـابر . كنندشدن جملات كمك مي كننده به كامل ييدأي تها هخند

گويي و اجـرا  بـاز  ممكن است موجب هرج و مرج شود و جريـان كه اتفاقي 
گـذارد تنهـا در   آنچه در پشت صـحنه مـي  . شودتبديل به يك نظم در كار مي

راسـته  آ هبراي شـنوند كه رد مداخله با جريان اصلي برنامه را دا اجازهصورتي 
  . شود

   البداهه فيهاي وگو گفت

واژگـوني   ممكن اسـت بـه نظـر داراي احتمـال     27ول متن شماره ا  هدر نگا 
كـه   زايـوان . است ساز دردسر  ميشنويم براي ما ك ميدرك آنچه كه چرا  ،باشد
او  در مـورد كارهـاي   ليـزا  اي باوارد مكالمه را -دستياران توليد از يكي -دن 
 هم بـار  در اينجا. كشاندجريان كار را به يك موضوع شخصي مي ،است  دهكر

بار موضـوع   اين ولي است  هلوي صفحجوردن پشت صفحه به آ ،هديگر مسئل
  . شودگويي نميبازروايت و 

   27شده  پيادهمتن 

   .دونممن موقعيت تو را مي :اي. س
   ؟چي :د

چون خـودت بـه مـن گفتـه      ،اري رابارد از ايي و جلوگيريازنمسئله  :اي. س
  .بودي
   ؟چي :د
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   !هه هه :استوديو
   ؟روشن كني نوشه ممي :د

بـرام  . زنـيم تونم اگر تو بخواي بعداً راجع بهـش حـرف مـي   مي ،خب :اي. س
شـه  داره پخش مـي كه  ،موضوع را توي برنامه ،حالا براي همهكه اي نيست مسئله
  . گيمنمي ،اگر تو نخواهي، نگيم
   ؟مگه نه .گيرا مي اين ؟خوام يا نهبچه مي،  كهپرسي يعني داري مي ،نمببي :د

  . اما درست نيست :اي. س
  نه  :د

  ؟تونم بنويسممي :اي. س
  .كنياشتباه مي كاملاًكنم تو من فكر مي .كنينه تو اشتباه مي :د

  !بنويس : استوديو
   .عوضي موضوع را فهميدي كاملاًتو  :د

  . زده كنم خوام دن را خجالتنويسيم چون نمييصبر كن ما م :اي. س
  .درسته. خيلي خب. نه :د

   ؟خيلي درسته  :اي. س
  .بله ـ بله :د

   .اما او نشده :اي. س
   .درسته :د

  ...تو فكر كني كه پس چي باعث شده  :اي. س
   ؟چون :د

  هه هه هه  :استوديو
  ...از شكل ديگري :اي. س

  آره  :د
  استفاده شده ، آه درسته خيلي خب :اي. س

  آره  :د
   ؟هميشه :اي. س

  آره  :د
  چه باحال  :اي. س
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  آره  :د
  ليزا به سوزي گفت كه چيزي نبود  اين بايد بهت بگم :اي. س

   نه :د
  .آها :اي. س

  هه هه   :استوديو
  . كنيم من بهت خواهم گفتوقتي داريم يك آهنگ پخش مي :د

احسـاس  . كـنم فكـر نمـي  . متونخيلي خب من بايد بهت بگم من نمي :اي. س
  ها هه هه ا ه  ها  ،كنم آهنگي پخش بشهنمي

كـه  احتمـال   با ايـن هميشه كه بود  اين  صبحانهبرنامه  هاي ويژگي از يكي
موضـوع   اين شكبي. كردمرزهاي سليقه و پسند را بشكند خود را خواب مي

سـتفاده  ار موضوعات داغ جوانان بـراي ا باز از توان به حس گروه توليدرا مي
ناپذيري بـه   هميشه علاقه سيريكه مسئله به اين با توجه . در برنامه نسبت داد

شخص ماين كه  به محض در اينجااما  ،ار وجود داردبازدر اين مسائل جنسي 
ما به شنيدن ، شود عدم پخش موضوعات پشت صحنه در كار نخواهد بودمي

لمـه خصوصـي را   ول احتمـال يـك مكا  ا  هدر نگـا كه شويم چيزي دعوت مي
هـاي  البتـه خطـاب  . شـود ولي براي شنيدن همه در برنامه پخـش مـي   ،داشت

كـه  فقـط جـايي    ،گيـرد گفتاري نسبت به شنونده تقريباً اصـلاً صـورت نمـي   
احسـاس در   شـايد ايـن   كنـد دن را با ضمير سوم شخص خطاب مـي  .اي .سن

مورد تمـام  اين از  به غيراما   گرفتهمورد خطاب قرار كه وجود آيد ه شنونده ب
 از بـرداري رسد حول قاعده عدم توضيح مسـائل و بهـره  به نظر مي وگو گفت

رسـد  به نظر مـي كه ي طور به. چرخدشنونده براي جريان برنامه مي كوربودن
گفته شد مـا هنـوز هـم در    آنچه  هبيان هم از و بعد است  دهشنونده حذف ش

  . دانيمنميهيچ ، باروري از مورد مسئله ناباروري و جلوگيري
در سـطح ديگـري عمـل    كـه  يك گفتار مضاعف وجود دارد  در اينجااما 

تـوانيم بگـوئيم   مـي كه  ،است  دهانداختن شنون دست درواقع وگو گفت. كندمي
كـه  دادن بـه چيـزي    گوشكه آشكار است  كاملاً. منطق ارتباطي متفاوتي دارد

  اشـتباه لپـي   ك نبايد شنيده شود يا استراق سمع يك مكالمه خصوصي همه ي
در . شـود به صورت يك اجراي مضاعف و بادقت پياده مـي كه بل ،است  دهنبو
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تــوده  ســبك كمــدي از ســبك يادگــاري اســتمــن ايــن حقيقــت بــه نظــر 
را  ايـن « :گويـد مـي  )1988(ديويـد كـارديف   كـه  در راديو چنان فرهيخته نيمه

د رس ـبـه نظـر مـي    .»صداي خش خـش كاغـذ  / بنويس تا شنوندگان نشنوند 
  . در طرحي كمدي باشد  البداهه فيتلاشي 

جهـت و   هـم  در اينجـا و خصوصـي   عمـومي  تمايز ميان كه واضح است 
مرز ميـان  كه شود مي بيني پيش ها است وينها و ناگفتي با گفتنيبازسو با  هم

ميكروفـون در   از اگر ديگر هيچ فضايي دور. پشت صحنه و صحنه ناپيداست
كه شكل  با اينموضوعاتي در آنجا مطرح شوند چنين كه پشت صحنه نباشد 

 كـه درواقـع  رو خواهيم شد  هدر ميكروفون پخش سراسري صحبت نكنيم روب
  . مسئله به نمايش گذاشته شود شود ايناجرا سعي ميدر اين 

 از آنهـا  گـافمن كه اي  رفته احتمالات فرا ZOOاشكال راديو  از در برخي
پشت صحنه عمداً موضوع ارتبـاط  شوند مسائل كند و موجب ميصحبت مي
گـاه خـود شـنوندگان مـورد     . كنندخود نوعي نمايش را ايجاد مي، قرار گيرند

انگيز  شود به موضوع هيجاندعوت مي از آنها گيرند وخطاب مستقيم قرار مي
كننـد  خود شنوندگان را هم گاه در آن وارد ميكه داخل استوديو گوش دهند 

شـدن و   عـادي حـس وارد   امـا بـراي شـنونده   . نـد گذارآن كنار مـي  از  هو گا
يـك   ،براي مثال. اي ديگر وجود داردبودن وي در جريان بحث به شيوه شامل

ما هويت ليزا را  تنها نهاين كه  بر مبني ،وجود دارد زيوانا  هفرض كليدي در گفت
را هـم   اسـت   دهاو بـو  دوسـت سـوزي در آن موقـع   ايـن كـه   اما شناسيم مي
اي خـاص  ما مثل محرم اسرار خصوصي و شـايعه با  عبارت ديگربه . دانيم مي

در  .ي نمايشـي هسـتند  هـا  شخصـيت خود  آنها  گفتتوان شود يا ميرفتار مي
  . شدانجام مي صبحانهبرنامه  در كهروشي بود  اين حقيقت

  پراكني  قلمرو سخن

روايتگـر اصـلي   عنـوان   كـه بـه  شد رياست مي زسوي ايوان از جريان اين  ههم
  . كرديفاي نقش ميا

هـاي نمايشـي در    ديـالوگ  گوشـده و بازبينـيم وقـايع   ساختار مـي در اين 
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آن را ارائـه   زند و ايـوان شـو گنجانده مـي » پراكني قلمرو سخن «قلمروي به نام 
   :كندمي

   28شده  پيادهمتن 

تبليغـاتي   هاي ها و موقع آگهي ببينيد شنوندگان آنچه بين پخش آهنگ :اي. س
  . كنممن دارم راجع به قسمت بعدي فكر ميكه ه اين،فتدااتفاق مي

  هه هه هه  :استوديو
  چطور كشور را سرگرم كنم اين كه  :اي. س

  هه هه هه  :استوديو
  زنين و شماها هم دارين با هم گپ مي :اي. س

  هه هه هه :استوديو
  . كنينتون را بررسي مي و زندگي :اي. س

  هه هه هه  :استوديو
   جور چيزااين زنين وفن با حسابدارتون حرف ميبا تل :اي. س

  هه هه  :استوديو
   ؟جا استراحت كنين مگه نهاين شماها آمدين :اي. س

  گذرونيم خوش مي :  ه
حتمـاً خيلـي بهشـون     ليهـا   و در حقيقت دن جـان . معلومه ،دونممي :اي. س

  . گذرهخوش مي
  آره خيلي  :استوديو

همـه  و ايـن  مونـه  عقـب نمـي   ذاشـتن گ CDوقت تـو   چون دن هيچ :اي. س
   ...دورو برش روي ميز چيدهكه چيزايي را 

  هه هه   :استوديو
  پسر پر كار پر كار  .كنهپشت سرمن واميسته و يك عالمه كار مي :اي. س

  ره آ  هآر :استوديو
  زنند مي شينند و گپ ا ميجان اونجولي ها  و :اي. س

  گپ   :استوديو
  . كنندمن هم صحبت مي گاهي با از و هر :اي. س

  هه هه  :استوديو
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كـه  دارنـد  جذاب را براي وقتـي نگـه مـي    داستانهاياما مطمئن باشيد  :اي. س
امروز ساعت هفت و ربـع مـن   . ها روشن نيستند و من بايد بهشون بگم ميكروفون

شه وقتي كار راديو شروع شد و ميشه شوخي و خنده را كنار بگذاريم و مي «: گفتم
و بعـد هـم ميكروفـون را روشـن     . ها را بكنيم لطفاًشوخي اين  هشخش ميبرنامه پ

مطمئنم وقتي دوباره  .اصلاً حرف نزدند آنهاآهنگ تمام شده بود و هر دوي . كردم
. اسـت   هخيلي بـا مـز   .كنندميزدن  گپميكروفون را خاموش كنم دوباره شروع به 

  خيلي جالب  
  ساكت باش ، ساكت باش  :استوديو

گيـرد و  در جهت شنوندگان انجام مـي  كاملاً ايوانزبينيم گفتار مي نجادر اي
بـه  كـه  يي هـا  بخـش  كه  طوري به ،شودهم به صورت ضمير جمع بيان مي باز

ي سوم ها هدهد با اشارپخش را مخاطب قرار مي كاركنانصورت دوم شخص 
به ده بار ديگر توجه شنون. افراد خاص در تعادل استعنوان  به آنها  هشخص ب

  هخواهند بگويند خيلي جالـب و بـامز  ميآنچه كه شود جلب ميموضوع اين 
برنامـه  در ايـن  خـودش   ايـوانز . كندفراد ميا  هي خاص هم بها هو اشار است

شخصـيتي در   گـروه توليـد و   از يعني او هم عضـوي  ،ارددگفتاري مضاعف 
 ـ ميان دنيـاي حكـايتي بـا   كه اي است همچنين دريچه و است  هبرنام  انمخاطب

مجريـان   و مي جا تفـاوت كليـدي ميـان مجريـان سـنتي و قـدي      اين. قرار دارد
 درواقـع  قلمـرو  (DJ) در اولـي  :شـود نشان داده مي ZOO موسيقي در راديو

يك سناريوي خيالي  ZOO در راديوكه  درحاليشنوندگان  از اجتماعي است
 ست و هم جـدا ونده هم در آن دخيل اشنكه شود در برنامه راديويي اجرا مي

 ،شـود هدف حاصل مي اين  هكنند با گفتاري مضاعف و سرگرمكه آن است  از
  . گرددباعث واژگوني برنامه شود نميكه شتباه لپي ا  هاما هرگز منجر ب

  ي جوانان وگو گفت

و تلويزيـون در   ZOOدر راديـو   هـا  هقبلاً اشاره شد طرح برنام ـكه همانطور 
حجم بسـيار بزرگـي   كه هدف را  انا مخاطبطوري ارائه شد ت 1990ي ها سال

. ساله بـود  25 تا 15همان جمع جوانان  كه درواقع ،دنبودند به خود جذب كن
شـده از   ي پخـش وگـو  گفـت مسئله موضوع جالبي براي مطالعه در زمينه  اين
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ده بيشتر مورد بررسي ينآ بايد در تحقيقاتكه كند  راديو و تلويزيون فراهم مي
شناختي معـين و تعريـف    بيشتر به لحاظ جمعيت انمخاطب يعنيكه قرار گيرد 

اي ه ـ كسـب . دارد  مـي شـده نقـش مه   ار رقابتي و متمـايز بازدر و اين اند شده
كـه  خواهـد بـود    لازمهمچنـين  . ارهـاي مختلفـي دارد  باز وگـو  گفتمختلف 

ار خـود را  بازد و با تغييرات ينآ وجود مي ها بهك سب اين  هبررسي كنيم چگون
آمـده در سـبك كـلام مجـري      وجـود  هسد انقلاب بر به نظر مي. دهندوفق مي

نوع از اين   هيك نمون ،رخ داد 1990ي ها سالدر كه  BBC كهموسيقي در شب
را هم مـورد نظـر قـرار     ZOOطرفي بايد محبوبيت راديو  از اما. تحول باشد

يـان  در م ايـوانز با اجراي  صبحانه بودن برنامه به پرطرفدار خصوص بهدهيم و 
  . توجه داشته باشيم، برنامه هستند اين مقصودكه هدف  انمخاطب

 از بـه عقيـده مـن محتـواي موضـوعي بسـياري      ، شاره شـد ا كه همانطور 
درگيري فكري با مسـائل  . هاي راديويي بايد مورد بررسي قرار گيردوگو گفت

و اعضـاي   ايـوانز تمركـز كلـي روي سـبك زنـدگي      از  هجنسي تنها يك جنب
ي هـا  هپديده پسر بچعنوان   تحتسبك زندگي در آن زمان  اين. دگروهش بو

گـرا بـا    به مسائل جنسي و لذت مند هعلاقدر آن پديده جنس مذكر كه جديد 
ارائه ، شداي بدون حد و مرز و استعمال مشروبات الكلي تعريف ميه شوخي
شـخاص  ا كـه  در مطبوعات پر تصـوير   شو گروه ايوانزبارها عكس . گرديد
مرزهاي سليقه و متانت . چاپ شد، دادندها را هم نشان ميو فوتباليستديگر 
را  ايـوانز بار  چندين BBC برنامه مطرح شد و مديران ناراضي براي اينبارها 
 ايـن  فروخـت اش را مـي و برنامـه ا كه اري بازدر . خواست قرار دادندبازمورد 

  . مسئله براي برخي جالب و مفرح بود
نحوه كه آن جهت براي ما جالب خواهد بود  از ، اي رسانهي وگو گفتاما 
پرتـو  در ايـن  . مـورد بررسـي قـرار دهـيم     ZOOدادن را در راديو قرار خطاب

ــدگي يــك شــخص مهــم پرتصــوير را    مــي ــوانيم جــذابيت ســبك زن ــه ت ك
 ـبررسـي   ،كننـد اي آن را حمايت ميهاي حاشيهوگو گفت  خصـوص  بـه . يمكن
  ههمـوار . شـود آن خارج مي از وباً وارد وشنونده در آن متناكه هايي وگو گفت

دهـد؟  دانيم چه روي ميما مي آياكه مطرح است  ،ال در جريان برنامهؤس اين
 از وقتـي اطلاعـاتي   خصـوص  بـه اثر  اين ؟فهميممي ،شنويمميكه آيا آنچه را 



  195 وگوي جوانان       گفت

 

اسـت و طرفـداران برنامـه بايـد اشـارات را بفهمنـد و       نياز درون گروه مورد 
  هممكن است يك شنونده معمـولي متوج ـ كه هايي را گوييزلهگويي و ب بداهه

كه را در نظر بگيريم و هدف شب اناگر عموم مخاطب. شود ميدرك ، نشود آنها
BBC بـا  پـس   -مطمئناً همين اسـت  كه  -خود باشد  بانبالابردن رقم مخاط
 ـ   ايـن  آميزاي تضـاد و تا حـدودي بـه گونـه   اين وجود  صـل  ا هبرنامـه بـر پاي
طرفداران وفـادار و پروپـاقرص خلـق     از ايود و دستهر پيش مي زيسامتمايز

  . دنكنمي«  درجريان بودن «خودشان احساس كه شوند مي
 1راديـو  در «  موسـيقي نـوين   «با سياسـت   كاملاًاستراتژي  كه اينبينيم مي

راديـو  در آن زمان گروه مديريت بينستر قصدش متمايزساختن . هماهنگ بود

انواع  ،راديوها بيشتردر اين  .ل راديوهاي موزيك تبليغاتي بودديگر اشكا از 1
چندان درك موسـيقي نداشـته   كه معمولي و اصلي موسيقي براي شنوندگاني 

گفتـار بيشـتر    ارائـه   بـه خود را متعهد  تنها نه 1راديو اما  ،شودباشند پخش مي
نب شـنونده  جا از آن گفتار هم توجه بيشتر ،ايوانزبا توجه به سبك كه بل ،كرد

   .طلبيد ميدر جريان را 
اطلاعـات مبتنـي بـر مسـائل      از شـكلي  درواقـع نياز طلاعات مورد ا  هالبت
تمايز فرهنگي محسوب  از ايلفهؤحال م با ايناما  ،مهم بودند اي و غيرحاشيه

شـايد  كه عهده داشت ه رياست جرياني را ب ايوانز صبحانهدر برنامه . شوندمي
بتـوان   »ذائقـه و سـليقه  « عنـوان  تحتفرهنگ  از ايمجموعهزيرعنوان  بهآن را 

 بـا ايـن   .دادجيح مـي تـر   تـر را اصـلي  تر وصحيح هاي موزيككرد و  تعريف
هاي تلفنـي شـنوندگان بـا     تماس از توانادعا را مي اين مدارك دال بر صحت
در پايـان  ايـوانز   1996آوريـل   29بـراي مثـال در روز    .برنامه به دست آورد

 ايــن تيــبتر . تمــاس كوتــاه و ســريع داشــت چهــاراش وقــت بــراي برنامــه
لحـاظ مقبوليـت    از  هتيب بالاروندتر هاي تلفني هم تصادفاً و يا عمداً به تماس

كـه  گفـت  كردنـد مـثلاً اولـي مـي    شنوندگان شكايت مي از تن دو. برنامه بود
آن  ،دهـد جـواب مـي   ايـوانز شـتباه بـوده و   ا  هپخش شـد كه سرعت موزيكي 

  دهبو» خداحافظ احمق «آهنگ  از شده براي رقص مادهآ هنسخ درواقعيقي موس
كـه  كنـد  با صـدايي سـاختگي درخواسـت مـي     دوگيرنده شماره  تماس. است

تمـاس آخـر شـاهكاري     .مجموعه پليسي را پخش كنـد  سههنگ و موسيقي آ
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نجـام  ا انهخيلـي سـريع و هوشـيار   كـه   ZOO هاي راديـو وگو گفت از است
كنـد و بيـانگر تغييـرات    ه را به نكات متمايز برنامه جلـب مـي  گيرد و توج مي

  . باشدي معاصر جوانان ميوگو گفتجديد در  كاملاً
   29شده  پيادهمتن 

ديم به دختـري  تونيم جواب بديم و خب آن را مييك تلفن ديگر مي :اي. س
  . به نام آماندا

  سلام  :آ
   ؟چطوري :اي. س

   !متشكرم، عالي :آ
  خواي؟ چي مي :اي. س

  . بگم نگار پسرخوام در مورد اعترافات در مورد اون روزنامهمي :آ
  زني؟ دونم راجع به چي حرف مينمي :اي. س

   .نگار گفتي مروز صبح راجع به پسر روزنامها كه اون چيزي  :آ
  ؟  مييك دقيقه جِ ،يك دقيقه فقط ...خوام من معذرت مي، جِمي :اي. س
  بله ] يكروفونم از ادهفاست بدون [ :ج

  ساكت ، آرام :اي. س
  چي؟  :ج

  . ساعت پيش حرف زديم 5/1ما در اون مورد  :اي. س
  سعي كردم چيزي بفهمم  :آ

 كـه از داره  درازيش دفاع نكن اون خـودش زبـان   از. صبر كن آماندا :اي. س
  ش دفاع كنهدخو

  خيلي خب  :آ
   ؟چي، ببخشيد آماندا :اي. س
و براي ا كه من اصلاً فراموش كردم . وقتي قطع كرد] نتقريباً غيرقابل شنيد [ :ج

  .چي زنگ زده
  او ، او، او :آ

  ه آ هآ :استوديو
   ميجِ :اي. س
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   ميج :استوديو
جا يـك نمـايش   اما اينكنم حرفت را قطع ميكه خوام من معذرت مي :اي. س

   .شه اجرا مي راديويي 
  ه آ  هآ : استوديو

ترخانم پـاي تلفـن بيـاد ولـي دلمـون      خواست يك دخو ما دلمون مي :اي. س
  . چيزي براي گفتن داشته باشهكه باشه   ميخواست يك دخترخان مي

  . من چيزي براي گفتن دارم :آ
   ؟لطفاً ،ميشه موضوع را فوراً عوض كني ،خيلي خب آماندا :اي. س

  ره آ هرآ  هآر :آ
  .وضوع را به چيزي ديگري تغيير بدهخيلي خب م :اي. س

را  1كردم و ليوان چاي مربـوط بـه راديـو    درست مي داشتم چايمن امروز  :آ
  . شكستم
   ؟راستي :اي. س

  آره  :آ
 ايـن  چيـزا  ايـن   ههم ـ .نـداري  1به ليوان راديـو   نيازياوه به هر حال  :اي. س

راديـو   هاي ليوانو  1هاي راديو شرتدوران تي ها از سال .ها چرنده رت و پرتچ
ما  ؟خيلي بهتره مگر نه اين .اندآمده 1ي راديو ها هدحالا ديگر سوء استفا. گذشته 1

  . بشيم نودديگر قراره وارد دهه 
  با جاني بياد سري به خونه ما بزنه؟براي من بفرستيد؟  را  ميشه تاپ جِمي :آ

  بخواهي  را  اين تونيتو نمي :اي. س
    ه  ه  ه :استوديو

 ،جـان رو بفرسـتيم   تـونيم نمـي ، تـونيم چيـزي بـرات بفرسـتيم    ما مي :اي. س
  . زانوهاش قفل كرده

  ، او، او  :آ
  ه ها هها هها  :استوديو

  . تونيم برات بكنيمگم چه كار ميبهت مي :اي. س
  خيلي خب  :آ

  اند درسته؟ شده  ميديگه قدي 1راديو هاي ليوانببين  :اي. س
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  آره  :آ
سـرفه  در اسـتوديو صـداي   (كنـه  ايستگاه راديويي غوغا مـي  اين حالا :اي. س

تـوني  مـي كه تويي  اين  اآماند. توني يك دستي كمك سيمون مايو بديمي )آيد مي
  . چطوره يك روز دوشنبه، برنامه رو تحويل سيمون مايو بدي

 ـ  . كنهكس باورم نمي هيچ :آ چـون   .كنـه بـاور نمـي   وچون هـيچكس حـرف من
  . موقع بايد در كالج باشم نوا چون من .نخواهد شنيد وهيچكس صداي من

   .دانيديگه خودت مي :اي. س
  . تونم چند لحظه فكر كنم؟ و صدام رو ضبط كنم و تمرين كنممي :آ

  اش را اجرا كنه برنامهكه نه سيمون منتظره  :اي .س
 چيزهايي در مورد اعترافات توضيح بده مگه نهكه و آماندا قراره  ...اماو  :م .س
   ؟آماندا
  همينطور  درواقع :آ

   .طور سيمون تو هم همين .گذشته برنگردلطفاً به  :اي .س
  دهم مي اجازهنه نه من فقط  :م .س
  . موضوع خارج كردم از را تازه اومن :اي .س
 .به خاطرش تلفن كرده بگهكه چيزي را كه دهم مي اجازهمن فقط دارم  :م .س

  . توديگه وقتت تمام است
  . ند و پرند گفتهنگار يك مشت چر ون پسره روزنامها كه خوام بگم من مي :آ

   ؟كني آمانداطور فكر مياين چرا :م .س
   ...كهچون توي برنامه شما اشاره شد  :آ

   ؟مگه نه ،برنامه ما گرفته از و اون هم حرفهاش را .درسته :م. س
  . زنممن الان توي راديو حرف ميكه كنه كس باور نمي هيچ :آ

  . كنمنه من هم باور نمي :م. س
  . كار بوديد سر .ديو نيستيد فقط يك رويا بودشما در را :اي. س

اول يـك   :مرحله وجـود داشـت   سهتماس تلفني  اين در جريان پيشرفت
و بـدون  (دسـتيار توليـد اسـت    كـه   مي قطعه نمايشي در حاشيه با شركت جِ

آماندا خواسته  از اجرا شد و )شودصدايش به سختي شنيده ميكه ميكروفون 
و اين ا البداهه في طور بهخيلي سريع و كه  درا عوض كن بحثموضوع كه شد 
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ارائـه   از نتظـارات معمـول و قانونمنـد   ا كه گويد اي ميكند و جملهكار را مي
 ـ  افتاده پا نگي و پيشكهشكند و با وجود موضوع مناسب را مي  ايـوانز   هبـودن ب

خـاطر  به ايـن  . اش را به نمايش بگذاردفلسفه برنامهكه هد د  ميامكان را  اين
من فكـر   اجدر اين .و استا  هدر مرحله دوم بحث جايز. ودش آماندا تشويق مي

و خواهد زد فكر جـالبي اسـت   ا  هكسي تصور كند جان سري باين كه  كنممي
اراتون م ـشدن زانوهاي جان شـركت در دو   علت قفلكه دانند شنوندگان مي(

اندا اجرا آم  هجايزكه است  اين در نهايت .)است  دهدر لندن در روز گذشته بو
موقـت در گـروه توليـد وارد     طـور  بـه و ارائه برنامه سيمون خواهد بـود و او  

بـودن در  از  نـي در مورد احساسات درو يكجانبهمنجر به بيانات اين . شود مي
او  كـه از آمانـدا آنچـه را    ،شود و بالاخره با كمك مـايو جانب او مي از راديو

  . ويدگ مي ،خواست بگويدمي
درك كنـيم شـايد مفيـد باشـد      ،اتفاق افتاده در اينجارا كه آنچه اين براي 

آن  .تئوري هورتون و ووهل را در مورد تعامل فرا اجتمـاعي يـادآوري كنـيم   
سـويه و  دوتئوري در وجه كلاسيك خود فرض را بر ايجـاد يـك تعامـل غير   

 ـ   كـه درواقـع  گذاشـت  دست  ا دوري«  نيمه « اينبنابر و  انميـان اعضـاي مخاطب
بـه تصـوير كشـيده     در اينجـا آنچه . باشدمجري و ميزبان برنامه مي شخصيت

 برانـد و كـه   اسـت   هشود چيزي مانند شخصيت توني بلك بـرن در برنام ـ مي
  هبـراي ايجـاد تعامـل باواسـط     ZOOامـا در راديـو   . انداسكانل بررسي كرده

ن مجرياكه استوديو  از در يك فضاي خياليكه اند مكانات ديگري ايجاد شدها
گفتيم تمام كه همانطور  .قرار دارند ،دهدرا به هم ارتباط مي انپخش و مخاطب

 با گفتار مضـاعف كه فضاي خيالي را دارند به اين شنوندگان امكان دسترسي 
 دهـد برخـي  تماس تلفني نشان مي كه اينشود اما همانطور تصور القا مي اين
 ـ از فضـا را هـم   ايـن   بـه ورود  اجـازه  )بـا اعتبـار صـحيح   ( اناعضاي مخاطب

فضا  اين ،دهدنشان مي ايوانزميان آماندا و  وگو كه گفتهمانطوري . گيرند مي
  . شناسي خاصي را هم به خود بگيرد وضعيت هستيتواند  مي

تـا  كـه  دهيد بگـوييم   اجازهمفهوم را بيشتر تعريف كنيم  ايناين كه براي 
 ـاين كه  يعني .واقعي است  استوديو اين حدودي فضاي برنامـه   ZOO  ورادي

 مـتن كـه  يعنـي نمايشـي    ؛كنـد جـرا مـي  ا خود را به صورت يك نمايش روز
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كارهاي عـادي   آنها. مردم واقعي هستند ان آنبازيگرشده ندارد و  نوشته پيشاز
 ـكـه  واقعيت است  همين . زدن خوردن و گپ مثل بيسكويت ،دهندانجام مي  هب

بخواهـد جـاني   ايـن كـه    ياكند و  را  ميدهد تقاضاي تاپ جمي اجازهماندا آ
واقعيـت او  . آماندا نيست» واقعيت واقعي«هم  اما اين. بزند آنها سري به خانه

واقعيـت   امـا  اسـت   دههايش غيبت كر كلاس كه ازيك دانشجوي كالج است 
 از واقعيت خيـالي  اش يكهاي تقابلي استوديوي راديويي با ارتباطات و تعامل

  . آل استدنياي ايده
در تواند وارد رسانه شود و مثل آمانـدا  هركس ميكه نيايي است د اما اين

 كاركنـان مـردم عـادي بـا    كـه  دنيايي است . پانزده ثانيه به شهرت برسدمدت 
اجتمـاعي بـا    ،كنند و اگر بخواهيم آن را بسـط دهـيم  رتباط برقرار ميا انهرس

تعامل فرا اجتماعي فاصـله را  . ي معروف كوچك در آنها شخصيت از واسط
  هدسترسي ما به پشت صحن اجازهبا  ZOOدنيا در نظر دارد ولي راديو  با اين

اي جـايزه  ايـن . كنددنيا را براي ما ايجاد مي به آنوديو يك درود تصوري است
 بـه آن ي فرهنگـي  آزمايش ـ گذرانـدن  پـس از شنوندگان پروپـاقرص  كه است 

جـاي   اينبنـابر  .گروه تبديل شـوند  اين عضايا  هتوانند بو مي يابنددست مي
  . جذاب باشد افراد بالغساختار براي خيالات جوانان و  كه اينتعجب ندارد 

ي ها هدر برنامكه واقعيتي را  همچنين آن نوع ها هبرنام اين كنمفكر مي من
 ؛زنـد رقـم مـي  ، شـود ارائه مي كنندگان شركتبه  1برادر بزرگتلويزيوني مثل 

شـود و تمـايز ميـان پشـت     نمـايش مـي  در آن تمام دنيا صحنه كه واقعيتي را 
بـالقوه   بـازيگر توانـد يـك   ريزد و هركس ميصحنه و جلوي دوربين فرو مي

 . باشد

                                           
1. Big Brother  



 

�  

  ي معمولي وگو گفت

 معمولي بودن 

عرصه مطالعات  ) 2003     ( تلويزيون معموليدر كتاب خود به نام  فرانسيس بونر
در گذشته كه موضوع به اين و ا .است  دهارائه كر را  ميمتن بسيار مه اي رسانه

كـه  كنـد  اشاره مي، است  دهنش سازي ي به حيطه برنامها نهاتوجه دقيق و منتقد
حيطـه   ايـن . ودش هاي چندكاناله همه جا ديده مي در صنعت رقابتي تلويزيون

بخـش مـورد نظـر مـا     كه در ايـن  ها و مسابقات تلويزيوني است يبازشامل 
بـه خـاطر    هـا  هبرنام ـ اينگونـه  گفـت وقتي مي حق با بونر است كاملاً. هستند

مسـتند   هـاي  هاي تلويزيـوني و فـيلم  خبار ـ نمايش ا  هدر گذشته بكه توجهي 
در مقايسـه بـا سـاير    كـه  در حـالي   ،انـد در حاشيه قرار گرفتـه  است  دهشمي

كـه  باشد و زودگذر مي اهميت بيبسيار  بايد گفت تلويزيون معمولي ها هبرنام
توانـد  خود مـي  ،كندو مهم را پر مي» پرچمدار «ي ها هان برنامفضاي مي درواقع

  . اهميت برسد از  هوج به آن
هـاي  وگو گفـت بيشتر تلويزيون معمـولي بـر اسـاس     همچنين بايد گفت

يي وگـو  گفـت هـا  وگو گفـت  اين گويدمي چنانچه بونر. شودبخش بنا مي لذت
. كـردن نـدارد   رگرمس ـ از هيچ صورتي به غيركه ست امعاشرتي و  ميزآ همجادل

و   البداهـه  فيبه نظر  اينبنابر ،گيردنجام ميا  هبيشتر آن بدون نوشته و متن آماد
يعني در تلويزيون معمولي  ،طلبدرا مي انهمچنين شركت مخاطب. آيدزنده مي
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تلويزيون بريتانيا  ري مركزي را دارند و طبق محاسبه بونها نقشمردم معمولي 
گويي و يا  ي سخنها نقشاي در حرفه غير كننده تشرك 6000هر هفته حدود 

كـه  شايد بتوان گفت  اينبنابر .گيرددارد و به كار مي لازمحضور در استوديو 
هـاي تلويزيـون   سـازي  عنصر اصـلي در برنامـه   سه، اشبه خاطر تنوع ظاهري

 ـ :معمولي وجود دارد  ،باشـد مـي  انويژگي اصلي آن خطاب مستقيم به مخاطب
گيربـودن   بـودن و همـه   ن مردم معمولي در برنامه و سوم جهانيكرد دوم دخيل

   )3:2003( .موضوعات آن است
دهنـد  ي معمولي را انجـام مـي  وگو گفتي ها هبرنامكه مطمئناً مردم عادي 

 قبلاً به برخـي  .باشند اي رسانهي وگو گفت اين بايد موضوع كليدي در تحليل
كـه   آن از امـا پـيش  . ايـم ردهي تماس و مناظرات توجـه ك ـ ها هاشكال برنام از

 از يكـي . شناختي بايد موضوعاتي روشـن شـوند   جلوتر برويم به لحاظ روش
تعيـين   هـا  بحـث  كه ايناست  اين. كندايجاد مي ي بونرها كه بحثمشكلاتي 

تـا  كنـد  و بارها تلاش مـي ا  هالبت. ندسازرا مشكل مي» تلويزيون معمولي «مرز 
گيـر  موضوعاتي همه ها هبرنام كه اينشود يگفته م. مقوله را مشخص كند اين
در برنامـه  كـه  جهـت  كـه از ايـن   جنبه موضـوع بل  تنها از نه ،دارند عمومي و 

تماشاي تلويزيون در زنـدگي روزمـره همـه جـا     بسترسازي زندگي روزانه و 
 از بايـد  ايننيسـتند و بنـابر  «  پر رويداد « ها برنامه اين. كندنقش حياتي ايفا مي

 بـر ايـن   .متمايز شوند» تلويزيون خاص «و اشكال ديگر  اي رسانه رويدادهاي
امـا   ،كندتعريف تلويزيون معمولي خارج مي از اساس بونر اخبار و ورزش را

كه كردند مردم معمولي شركت مي ها گونه  اين  دوي ديديم در هركه همانطور 
  . پرداختندي معمولي ميوگو گفتبه 

امـا   دازدپـر بودن مـي  مقوله معمولي از  كلامييف بونر به تعركه  اين اًتنهاي
در مطالعـات  كـه  روش او . كـار هـم موضـوع بحـث اسـت     در اين روش او 

روش عنـوان   بهفن بيان و گفتار را ، باشدبسيار متداول مي اي رسانهفرهنگي و 
مسائل  ،موضوعاتي مانند خانواده ؛كندصحبت در مورد موضوعات تعريف مي

خاص خود را براي هاي  روش تلويزيون معمولي. و نظمحقوق ، نژاد ،جنسي
 از برخـي . نكـردن در مـورد چنـين چيزهـايي دارد     يـا صـحبت  كردن  صحبت

برخـي ديگـر   كه در حالي ، هستند تر گفتاري و ابداع فن بيان رايجهاي  روش
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كـه  بودن نوعي ايـدئولوژي اسـت    معمولي اينبنابر. ندا وجود ندارند يا مخفي
قـرار   فراغـت  و جنسـيت ، خـانواده ، ضوعاتي ماننـد مصـرف  زمينه مو درواقع

گيـرد و  ماننـد نـژاد و قـانون را در بـر نمـي      سـاز موضوعات دردسر .يردگ مي
البتـه  . دهـد  انجام نمـي  بودن را انيهمگبه خاطر ماهيت  آنها براي ازيس زمينه

 از بسـياري كـه  چـرا   ؛كنـد ونر بلافاصله يك اسـتثناي بـزرگ را مطـرح مـي    ب
ي تلويزيـون معمـولي اسـت دقيقـاً     ها هبرنام اي اصلي درگونهكه  هاوگو گفت

بـه  اگـر   1فرينوي در حقيقت اپرا. كنندآن قبيل تمركز مي از روي موضوعاتي
  . نبود، است  دهمروز شا  هموضوعات نپرداخته بود آنچاين 

بسـيار پرلغـزش اسـت و    «  تلويزيون معمولي « يك مقولهعنوان  به اينبنابر
كـه  واضح است . ال قرار دهدؤرا دائماً مورد س بونر هاي قضاوت دتوان ميفرد 
يـك  عنوان  بهباشد اما يك گونه نمي» تلويزيون معمولي «گويد و ميا كه  چنان
جا باشد اين شايد مشكل. هم ثبات چنداني ندارد بيان يدئولوژيكي برايا  هحيط

اشـكال پخـش    فعـاليتي در تمـام  كه بل ،حيطه يك مقوله متمايز نيست كه اين
. شده ويژگي بارز اسـت  هاي توليدوگو گفتبودن و  معموليكه اي است برنامه
 به زبان ساده وكه برنامه خبري  به اندازهوان گفت هيچ چيز ت اساس مي براين

توضـيح دهـد    آنهـا  دهد تا براي كنندگان را خطاب قرار مي اي مصرفمحاوره
 ؛معمـولي نيسـت  ، جـويي كننـد   وانند در هزينه برق مصرفي صرفهت چگونه مي

 از يـك فعاليـت پـر   كـه  بل ،بيان متمايز نيست بودن يك ميدان معموليكه چرا 
كـه  نيسـت بل  »مـورد  صـحبت در «روش  .اسـت   هي شاخه به شـاخ وگو گفت

را روشـن كنـيم    شـناختي  روشتغيير  ايناين كه براي  .است »روش صحبت«
 »نجـام معمـولي بـودن   در مـورد ا «عنوان  تحت روي سكسها  يادآوري بيانات

شـناختي   قـوم  شناختي روشيك شيوه ، اي اوديدگاه تحليل مكالمه از) 1984(
  . است لازم بودن معمولي براي بررسي

 از ي خـاص ها همقولكه نيست ترتيب  به اين و دارد موضوع ا كه در بحثي 
كـه  لزومـاً معمـولي هسـتند بل    )ي تلويزيونيها هيا برنام(اشخاص يا تجربيات 

. تـلاش كـرد   به آنبايد براي دستيابي كه چيزي است «  بودن معمولي « قعدروا

                                           
1. Oprah Winfrey 
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ديگران  از كنند تابودن را تمرين مي معمولي ،در زندگي روزمره همه جا مردم
 ؛اي هم داشـته باشـند  العاده شايد مردم تجربيات خارق. متفاوت به نظر نرسند

فروشـگاه يـا شـاهد     ورود بـه هنگام دست در  به اسلحهفرد شدن با  مثل مواجه
 تجربيات را بـراي دوسـتان   وقتي ايناما  .تصادف وحشتناك در بزرگراه بودن

در ايـن  هـر شخصـي   كـه   را ماننـد تجربيـاتي   آنها ،كنندشان تعريف ميخود
  . نمايند تواند داشته باشد بيان ميشرايط مي

هـم نتيجـه فعاليـت ذهـن اسـت و هـم        ،بودن معمولي براي سكس انجام
يك خانم در فروشـگاه   .شودآنچه در ذهن حادث ميعنوان  بهگفتار  از شكلي

عمـوم   از كند پليس مشغول كاري به جز رفع مشكلات دفـاع  هرگز فكر نمي
كـه  پرسـد  سكس آنگاه مي. استخودش هم جزو همين مردم كه مردم باشد 

بخشـي را   آرامـش و زن يك زن سياهپوست بود هم همـين اطمينـان    اين گرا 
 است  دهبرايش اتفاق افتاكه آن كسي است  از حصاراًنابه تجر ؟نه اشت ياد مي
امـا  . توان انتقال دادطلاعات قابل مشاركت هستند تجربه را نميا كه آنگونه و 
ش حضـور  ا مطابق قاعده گفتن يك تجربه .تعريف كرد ن را گفت و توان آمي

 ـ  . معمولي مسـاعد باشـند   طور كه بهدر شرايطي است  دن يـك  بـراي مثـال دي
تجربه غمگيني است امـا گفـتن آن بـه ديگـران      ،تصادف وحشتناك در اتوبان

دادن  دسـت  از ماننـد  -تأسف و غم و حساسـيت  از  هنبايد همراه با همان درج
  . باشد -يك خويشاوند نزديك يا يك دوست مشترك 

هـاي  وگو گفـت مـردم چگونـه   كـه  نكتـه را   هم ايـن خواميدر اين فصل 
يعني در گفتن هر آنچـه بايـد بگوينـد     .دهند بررسي كنممعمولي را انجام مي
كـه  آنجـا   از. دهندبودن و مانند ديگران بودن را بروز مي چگونه ويژگي عادي

و اسـتوديو   انهاي تلويزيوني معمولاً با همراهـي مخاطب ـ وگو گفتي ها هبرنام
 طـور  بـه بـودن   يي وجـود دارد تـا احسـاس عـادي    هـا  هگيـرد آيـا را  انجام مي

 خصـوص  بـه الات ؤس اين ايجاد شود؟ اناي مخاطبه آميز در برداشت تموفقي
 ـ   غير آنها دركه  وگو گفتانواع  از در برخي صـطلاح  ا همتعارف بـا رفتارهـاي ب

فـرد   يـك عنـوان   بـه افراد  اين  هارائ. بسيار مهم هستند، انحرافي شركت دارند
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 گويـد  مـي سكس كه ي ا هاما نكت. فعاليت است از نوع خاصي نيازمندمعمولي 
يـك فـرد معمـولي    عنـوان   بهعادي خودمان را  طور بهما معمولاً كه است  اين

اي در عرصـه . خواهيم ديگران مـا را چنـين بپذيرنـد   چون مي ،دهيمنشان مي
  كلامـي جـراي  ا  هتـوانيم نحـو  حالـت را مـي  و ايـن  وگ ـ گفتي ها همانند برنام

 ـ كنـد و ميزبان آن را هدايت و رهبري مـي كه  كننده شركت اسـتوديو   انمخاطب
  . كنند ببينيمقضاوت مي

  هاي اخلاقي ارزيابي

خواهم ميكه  1ي تلويزيوني سلي جسي رافائلوگو گفتي ها هبرنام از در يكي

 ،ك كـرده تر  و راا كه  )همسرش(كرد با بت ديو تلاش مي ،نام داشت برگردي
 ـ قاعـده مـي   هـا  هبرنام ـ  اينگونـه  دركه همانطور . آشتي كند دا شـاكي  باشـد ابت

 تـا حـدودي حالـت   كـه  كنـد  واند صـحبت كنـد و بـافتي را ايجـاد مـي     ت مي
امـا در  . شـود و در تلويزيون ظاهر مي يدآمي پس بت .خاصمانه با بت داردتم

حمايت و كه بت است  اين بارو اين گردد ي ورق برميا هدقيق سهيك فضاي 
توانـد  مي ،كندا ميكار ر اين ورطو چا اين كه . كندرا كسب ميان تأييد مخاطب

  : يك درس هدف در بحث انجام معمولي بودن باشد
   30شده  پيادهمتن 

رابطه به اين وقتي  .است  دهدواج كرازبا بت كه هفده سال است  ديو :ر. ج. س
او  از حـالا آمـده بـه برنامـه تـا      دهگويد تمام دنيايش خـراب ش ـ پايان دادند او مي

و تمام آنچه را  دپشت صحنه حضور دارراستي همسرش در  .تقاضاي بخشش كند
   ؟بچه هم دارين؟ چند تا. دواجتان بگواز  هراجع ب .شنودگويد مياو مي
  . تا بچه دارم چهارمن  :د

  . ساله يكپنج ساله و . ساله سيزده ،ساله شانزده .خيلي خب  :ر. ج. س
  اوووه   :تماشاچيان

   .بوده باشه ي خوب پس تا دو سال پيش اوضاع بايد خيل :ر. ج. س
  هه هه هه  :تماشاچيان

                                           
1. Sally Jesse Raphael 
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  . چون يك بچه يك ساله داريم=  :ر. ج. س
  آره  :د

سـالتان بـود    شـانزده شما همـديگر را وقتـي هـر دو     .ب چي شدخ :ر. ج. س
  . ديديد
 .مـا خودمـان بچـه بـوديم     .آره ما وقتي واقعاً جوون بوديم به هـم رسـيديم   :د

ام مــن در تمــام زنــدگيكــه  او تنهــا دختــري اســت .خيلــي دنيــاي خاصــي بــود
   .. .دارم دوست

  ه آ هآ هآ :تماشاچيان
البتـه   ،داشـتيم  يا زنـدگي خيلـي جـدي    .همه چيز واقعاً خيلي خـوب بـود   :د

پدرم فـوت كـرد و مـا    كه يك دوره بدشانسي هم داشتيم  .مشكلات زيادي داشتيم
بـر هـر چيـزي    تونيم آمد مياما كلاً با هم به نظر مي .هم مشكلات مالياتي داشتيم

 از يكـي را بعـد   .ولي بعد دعواهاي احمقانه زيادي را شـروع كـرديم   ،پيروز بشيم
  . را گرفت و ديگر به عقب نگاه نكرد ها هبچ. ك كردتر ديگري و بعد اون منو

  وووه ا هاو :تماشاچيان
   ؟كني همسر و پدر خوبي بوديآيا فكر مي :ر. ج. س

 ـ مـي كـه  ام رها انجـام داده كا خيلي. اممن هم اشتباهاتي كرده :د ونـا  ا  هدونـي ب
دونـي ولـي اون هـم    مـي  .امگانـه زيـادي كـرده   كارهـاي بچـه  . افتخار كنم نميتونم

ما ا . هاشتباهاتش را بگ از تونه خيليمياو دوني مي كهمن مطمئنم . اشتباهاتي كرده
  . تونيم هرجور مشكلي را شكست بديمكنم ما با هم ميمن فكر مي

   ؟ايس بله تو پدر و همسر خوبي بودهپ :ر. ج. س
  ...اما سعي كردم .كنم اشتباهاتي كردمطور فكر مي اين من :د

  ؟واجتون ازد دديو چي گفت در موركه بت شنيدي  :ر. ج. س
  . بله شنيدم :ب
   .تونيم داستان تو را بشنويمخب حالا مي :ر. ج. س
   .كردي مرا كنترل مياو همه چيز زندگ .سال زندگي كردم هفدهمن با اون  :ب

  اوووه   :تماشاچيان
دوسـتام   از تونستم با هيچكدومنمي. نداشتم موهام رو كوتاه كنم اجازهمن  :ب

  . بيرون برم
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  اوووه  :تماشاچيان
  . درست نيست اين :د

خواسـت  ميكه او كاري را . گرفتمييد ميأو ت اجازهاو  از هرچيزي را بايد :ب
   .نقشه من نبود چ وقتيه. بود او ه نقششتيم اون دا ييها  هنقش اگر .كردمي

    .همه چيز بايد خوب بوده باشه ،اما دو سال پيش :ر. ج. س
 هـيچ  .من دختر كوچيكم را خيلـي دوسـت دارم  . طور نبود اين درواقعنه  :ب

دكتر مختلف به من گفته بودنـد   سهيا  دواما  .كردنش نيستم وقت حاضر به عوض
اهميـت   ماو بـه نظـر   .نظر سلامتي دچار مشـكل بـودم   از. شممن نبايد باردار بكه 
  . خواست يك بچه ديگر داشته باشهمي. دادنمي

  ووه ا هووا هاوو :تماشاچيان
   .اوه حقيقت نداره :د

آميز رفتار  هفده سال با تو خشونتدر اين ديو كه ه اين شما منظورت :ر. ج. س
   ؟يا هردو  كلامييا   ميخشونت جس ؟كردهمي

اما بيشـترين سـوء اسـتفاده فكـري و ذهنـي و       ،بود ميخشونت جس ،خب :ب
  . روحي بود

   ؟كرد باهاتچه كار مي :ر. ج. س
  .خپله، گفت احمقبه من مي :ب
   !اوه بت  :د

كـرد كـار خـوبي    ون فكر نميا  كردمدوني چيزاي ديگر اگر كاري ميو مي :ب
   . هباش

   ؟طور تونستي تحمل كنيبا چهار تا بچه چطور تونستي ـ چ :ر. ج. س
 ـ  او نمي .آخرين اتفاق بر سر يك كوپن افتاد :ب   .هتونست كـوپنش را پيـدا كن

او شروع كـرد بـه    .سال داشت پانزدهاونوقت پسرمون  .ول شروع كرد به سرزنشا
چيزهايي گفتـه شـد و بـالاخره بـه مـن       .من خودم را انداختم وسط. سرزنش اون

  . ام را هم با خودم بردمبچهتا  چهارگفت برو به جهنم و من 
  اوووووه   :تماشاچيان

  اوه نه نه نه  :د
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را  هـا  شيشـه ، پوشك بچـه را بـردارم  ، ندادي كيفم را بردارم اجازهتو حتي  :ب
   .وردارم

  اوووووه   :تماشاچيان
يـام و وسـايلم را   بـدي مـن ب   اجازهتو كه زنگ زديم به پليس اونها گفتند  :ب
 بعداو بلافاصله . برداشتم دو دلار هم توي كيف پولم بود هايم رامن كارت .بردارم
  . خالي كرد دعوا رفت به بانك و حسابمان را از اين 

  نه نه  :د
  اوووه  :تماشاچيان

يـك   .من چهارتا بچه داشتم و هيچ جايي نداشـتم . ها را برداشت تمام پول :ب
هـم   ينش ـند يـك ما نداد اجازهبه ما . مادرمرفتم به خونه پدر و  .سنت هم نداشتم

  . ما خيلي ماشين داشتيم ولي مجبور شديم پياده بريم .برداريم
  نگاه كن  .واقعيت ندارهو اين نه نه بت  :د

   ؟حقيقت نداره اين توني بگيچطور مي  :ب
سـمت  او تـوپش را شـوت كـرد بـه      .كـرد پسرم داشت خونه را خراب مي :د

  . يك ضبط را انداخت و صفحه بزرگ تلويزيون
طـرف  چون تـو گفتـي شـوت كـن بـه       .كرديچون تو مجبورش مي ،چرا :ب

   .تلويزيون
. تر شدي برگرد وقتي آروم .آروم باش. كار را نكن اين نه من گفتم بت لطفاً :د

  . گفتمكه چيزي بود  اين
  .اوه دروغه :ب

  اوووه  اوووووه اووووه  :تماشاچيان
  گم من دروغ نمي  :ب
  بكني؟ ار كار اين تونيچطور مي  :د

با چهار تا بچه تنها  .ماه ژوئن 26 از براي سه ماه نفقه فرزندانش را داد من :ب
  . كنم و بايد خرجشون را بدمزندگي مي

   ؟و را بپذيريا  هدوباركه آيا هيچ شانسي وجود داره  :ر. ج. س
  هيچ شانسي . بپذيرم وونا  هدوبار كه بايد بگم هيچ شانسي وجود نداره  :ب

   ]همهمه [ :تماشاچيان
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پايـان  در  كه آنهـا كند چه چيز اعتبار بت را در ميان تماشاچيان فراهم مي
 :كنم دو عامل اصـلي وجـود دارد  زنند؟ فكر ميسكانس برايش دست مي اين

گويـد بـا   رويـدادها مـي  ايـن   از وا  هنچآكه انكار نيست  واقعيت قابل اولاً اين
پاشـيده   هـم  از يهـا  هه خـانواد روابط با جنس مخالف و مسـئل  كه از يتانتظارا

كـه  اسـت   اين گويدعقل سليم ميآنچه كه اساس  بر اين. بود منطبق است مي
كننـده   رفتار محدوداين كه  يا حداقل ،حتمال خشونت مرد بسيار بيشتر استا 

تـوان  همينطور مـي . اي تا حد تحقير شخصيت همسرش را داردكننده و كنترل
 ايكننـده  متأثر قرباني تصور كرد و بت تصوير عنوان بهبه سادگي همسر او را 

بدون وسـيله رفـت و آمـد در    ، با پول كم :كندسيم ميتر  خود و فرزندانش از
  . روان شوند بانهاخيامجبورند پياده در كه حالي 

موضوعات چندان هـم   كه اينتر انجام دهيم شايد ببينيم  اگر بررسي دقيق
و خود به بالاگرفتن جـر  ا كه كند ر ميخودش اقرا چون بت. انديكطرفه نبوده

وقتـي موضـوع پسرشـان مطـرح     ايـن كـه   . است  دهو بحث و دعوا كمك كر
 اما اين. آشكار نيست كاملاًچه كسي چه چيزي را به چه كسي گفته  ،شود مي

اعتبـار   كـه ايـن  چـرا   ،كاهـد اعتبـار بـت نمـي    از هـاي احتمـالي  عدم تطـابق 
كـه  تـوانيم تصـور كنـيم    مـي . است  هگرفتوجودآمده بر مبناي منطق شكل ن هب

جويي قـرار  بـاز چطور دو طرف در يك دادگاه بـراي كشـف حقيقـت مـورد     
ي گعامـل حـاكم چگـون   . و نابجاسـت  لازم غير در اينجاكار  اما اين ،يرندگ مي

در مقابل  آنها مهمانان است و اعتبار عملكرد از عملكرد و ايفاي نقش هر يك
  . شودكلامشان مربوط ميبه نحوه توليد ، تماشاچيان

ظـاهراً بيشـتر در حـال كسـب     ، همـان لحظـه ورود   از بت، سطحدر اين 
پيشـي   در مقايسـه بـا ديـو   كه سرمايه عاطفي براي خود در آن موقعيت است 

و زنـدگي سراسـر    اسـت   هدل شكستكه كند او يعني ديو اعتراف مي. گيردمي
، بـاب در اين اما او  .دباشك چون كلافي سردرگم و آشفته مياين وا  هپر مشغل

بـت در  كـه  در حـالي   ،گويدگويي و با كلمات زيبا سخن مي به صورت كلي
بيانـات   از گفتـار را بـه صـورت انعكاسـي     از ايمقايسه با او الگوي پيچيـده 

 از بحث و همچنين اجزايي از  هگيرند اوج هاي گاه توسل به سكانس و مي رس
بينـيم اعتبـار او   مـي كه راهبردهاست  اين مياندر . كندمي ابرازگفتار روايي را 
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بـا   انه آنهانهايتاً منجر به حمايت ستايشگركه كند در ميان تماشاچيان رشد مي
   .شوداو مي اززدن  كف

مهمانـان بـا   كـه  لحظاتي را كه است  اين عامل ايفاي نقش اين كليد درك
امـه سـلي در   در برن. تماشاچيان حاضر در استوديو تعامل دارند بررسي كنـيم 

هــاي تلويزيــوني مشــابه تماشــاچيان حاضــر در اســتوديو تشــويق وگو گفــت
 .كنند ابرازشود چه گفته ميبه آنشوند تا همراهي و حمايت خود را نسبت  مي
بـا  كـه  تعجب و يا شـگفتي   از با اصوات حاكيكه بلزدن  كفبا خنده و تنها نه

گاهي اوقات افـرادي در ميـان   ( هانآ و مثل »اووه»«  آآه «كنند مثل هم توليد مي
توليـد چنـين لحظـاتي در ميـان      هـدايت و  آنهـا   هوظيفكه گروه توليد هستند 

شـود  اجرا حادث مي از ي خاصيها موقعيتمسئله در  اين. )تماشاچيان است
 زدن دسـت  هاي سياسـي صـداي   در گفتارها و سخنرانيكه و تقريباً همانطور 

 .)1984 ،اتكينسـون (كنـد  عمـل مـي   هـم همـانطور   در اينجـا گذارد تأثير مي
اسـت   »ارزيابي«كنم من براي تعريف چنين لحظاتي استفاده ميكه اصطلاحي 

بار براي روايت شفاهي توسـط   براي اولينكه مدلي  از اصطلاح رامن اين كه 
اين كه براي  .اماستخراج كرده، مورد تأييد قرار گرفت) 1972( 1ويليام لابوف

خلاصـه گفتـار    طـور  بـه است  لازممل را درك كنيم عا اين چگونگي عملكرد
سـاختار   از يتر توانيم فهم شفافآن مي در پرتوكه انيم رنظر بگذ از لابوف را

  . داشته باشيم وگو گفتي تلويزيوني ها هروايت در برنام
داد در چـارچوب   را مورد تحليل قـرار  آنها لابوفكه هاي شفاهي روايت

پوسـت در   شناسي اجتمـاعي بـا جوانـان سـياه     ندر حيطه زباكه يي ها همصاحب
 از برخــيكــه مشــاهده كــرد  لابــوف. قــرار دادنــد، نيويــورك انجــام گرفتنــد

وقتي  خصوص به .گفتاري بودند گونه اين از پاسخگران كاربران بسيار ماهري
مـورد   بدترين دعـواي زنـدگي   يا تجربياتي نزديك به مرگ موضوعاتي مانند

يـك روايـت شـفاهي بـا      ،اسـاس مـدل لابـوف   بـر  . باشد وگو گفتبحث و 
بخشـي  كـه   اسـت   هپيوست هم عبارات به از ايساختاري خوب شامل مجموعه

 كننـده  عمل پيچيـده  بخش ديگر ،است طلاعات زمينها  هيعني ارائ توجيه براي

                                           
1. William Labov 
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ي وگـو  گفـت گـاهي شـامل   كـه  (كنـد  را بيـان مـي   )رويـداد اصـلي   درواقع(
نتيجـه  ، و قسمت نهـايي ) باشدهم ميي مربوط ها شخصيتشده ميان  ردوبدل

كـه  آنجـا   از همچنـين  .)آمـوزد يـا درس اخلاقـي مـي   (كنـد  كلي را تبيين مي
حاكم اسـت   وگو گفتبر جريان كه شفاهي وجود يك گوينده را  هاي روايت

شايد بـراي  ) ايدشنيده Xآيا در مورد ( مقدمه يا خلاصه داستان يك ،طلبد مي
 لوازماما براي يك داستان خوب . و مفيد باشد لازمجريان بحث  از رفع ابهام

چگـونگي  كـه  چرا  ،وقايع هستند جزئيات و از به غيركه  ديگري وجود دارد
دهند روايت چگونـه  نشان ميكه ي را داراست هاي ويژگيبيان آن هم در خود 

 ـ(بايد تغيير و تفسير شود و نكته داستان در كجاست يـا    ميصـطلاح قـدي  ا  هب
همان ارزيابي است و در  اين « چه سودي دارد؟، خواندن آن«) مطالعات رسانه 

 ـعبارت از متشكل هاي سراسر سكانس  ـ   ههاي ب   دهوجودآورنـده روايـت پراكن
  : كنيميك روايت را تعريف مي ارزيابي ماكه  اينگونه .است

كند تا نكات روايت را نشـان دهـد و   استفاده ميگر روايتكه ابزاري 
 از شود و روايتگر چـه هـدفي  چرا گفته ميكه ا وجودآمدن آن ر هعلت ب

كـه  ي بسياري براي گفتن يك داستان واحـد وجـود دارد   ها هرا. آن دارد
آن طريق مطرح كـرد يـا اصـلاً هـيچ      از توان نكات بسيار متفاوتي رامي

كـه  خوب  «هدف پاسخ  بي نكته و بي هاي داستان .اي را مطرح نكردنكته
 از بگر خوب همواره سـعي در اجتنـا   تهر رواي .خواهند داشت«  چي
   .)1972 ،لابوف(عبارت دارد اين 

ــه مــي ــوف در ادام ــابي خــود لاب ــد ارزي ــه «گوي ــر «  ايســاختار ثانوي را ب
  . كندبوده تحميل ميكه  رهنه داستان چنانب هاي استخوان

مفهـوم   هم ايـن خوامي، گرديمباز 30شده  به متن پيادهاين كه براي ك اين 
در آن لحظات اتفـاق افتادنـد و   كه هاي معمولي براي تحليل تعامل ارزيابي را

در طي آن مهمانان و تماشاچيان استوديو با هم ارتبـاط برقـرار كردنـد مـورد     
لحظــات اغلــب در ميــان  كــه ايــنتوجــه داشــته باشــيد . تحليــل قــرار دهــم

تماشـاچيان  ترتيب  به اين . شودايجاد مي ها تعجب پوشان وهاي هموگو گفت
شده  مورد در اطلاعات ارائه اين ظاهراًكه (شوند ها همراه ميتوليد ارزيابي در

   .)خوردلابوف در مورد مصاحبه به چشم نمي
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كـه  گويـد  چيـزي مـي  كه الگويي وجود دارد  خصوص به در عملكرد بت
شود و ديو در همان موقـع اعتـراض   اوووه توسط تماشاچيان مي ابرازموجب 

تجربياتش در حال  از تماشاچيان در برابر ارزيابي بت كهخاطر به اين كند مي
بـا  كـه  معـاني مـورد نظـري را     درواقـع و  هستندشدن  شدن و برانگيخته آماده

  . كنندگزارش ديو همگام هستند توليد مي
. نيسـت  ،لابـوف توضـيح داده  كـه  ها فقط ارزيابي روايتي بـه شـكلي   اين 

 ،م بـه روايـت آنچـه گذشـته    هايش اقدابت بلافاصله با شروع صحبت درواقع
دهد و وقتي در جايي كار را صورت مي اين گذشت دقايقي پس ازكند و نمي

كوتـاه و اجمـالي بـه سـمت يـك سـكانس        طـور  به ،ودش قطع مي او صحبت
هايش در آنجـا بـه ضـمير    خطابكه شود  مي گيرنده منحرف آميز و اوج بحث

بافـت پرمجادلـه   در ايـن   كـه بايـد بـدانيم    ينبنابرا. كنددوم شخص تغيير مي
ساخت بر اساس مـدل   خوش هايسخنگويان فرصت كافي براي ايجاد روايت

و ا كه خاطر نيست به اين  اعتبار بت: هم نيست موضوع ايناما . لابوف ندارند
 اشـكال   بـه كه چندي  كننده ظهارات ارزيابيا كه بل ،گوي خوبي است مثلاً قصه

 افزايد موجددهد ميو گزارش ميا  هچآن بهشوند و بعد ديگر مختلف بيان مي
  . اعتبار است اين

. بيانات نظري داشته باشـيم  اين شدن بگذاريد به دقت به چگونگي ساخته
ديـده   ،شـود چـه گفتـه مـي   به آنبخشيدن  متن اولاً جان اين در قسمت روايتي

عيـار تبـديل شـود متوقـف      به يك مكالمه تماماين كه  از لبته قبلا كه شود  مي
موجـب  كـه  عملـي   از به صورت يك صفت ادبي  كلاميدوماً مبالغه . شوديم

هـا  اين .»يـك سـنت هـم نداشـتم     « شـود مثـل  ديده مـي  ،پيچيدگي روابط شده
باشـد و  توسط لابوف ارائه شده مـي كه ارزيابي روايت  از ي كلاسيكها هنمون

ديگـر در  هـاي  اما ارزيـابي . دهندبه وقايع داستان بار دراماتيك و نمايشي مي
روايـت واكـنش   از اين  در جايي. شوندنتيجه فن بيان بت در بحث ايجاد مي

آن   ارائـه و مشـغول  ا كه و انكار سريع ديو ليست سه قسمتي را ان وي مخاطب
 ـ   بود قطع مي بـه جملـه    انكند و در جايي هم واكـنش بـارز و شـديد مخاطب

كـه  بايـد دقـت كنـيم     .شـود ديده مي )آمد اهميتي بدهبه نظر نمي(و فرابياني ا
خواهـد يـك   و هـم مـي  ا كه اظهارات ديو را هم درست همان جايي  انمخاطب
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 ايـن  اما در مورد ديو ،دهندمورد ارزيابي قرار مي ،بيان كند ليست سه قسمتي
     .گيردكار كمتر صورت مي

هـاي   شـده در برنامـه   هـاي انجـام   وگـوي  به اين ترتيـب اسـت كـه گفـت    
گيـري و رويكـرد    بت به يك ارزيابي اخلاقي جهتوگوي تلويزيوني نس گفت
اعضـاي  هـاي   در حـرف كننده كـه   اين مسئله نه تنها در بيانات ارزيابي. دارند

هـاي جمعـي    در واكـنش  وخـورد   مخاطبان و گاه ميزبان برنامه به چشـم مـي  
  .شود كننده هم ديده مي ارزيابي

  تغيير شكل خود 

مجموعـه بـراي    زير سه، و سبك نهگو اين از رمن در يك بررسي كليها لوآن 
 عبارتند ها همجموع زير اين. كنددر تلويزيون مشخص مي وگو گفتي ها هبرنام

   :از
  .) مثل برنامه كيلروي( سبك بحث ميان تماشاچيان حاضر .1
  ديدگاه شخصي  از يك موضوع اجتماعي .2
كننـده و   موضـوعي سـرگرم  عنـوان    بهموضوعات اجتماعي و شخصي  .3

  )2001 ،هارمن( .چشمگير
 آيـا ايـن كـه   امـا   ،گيـرد نمودار برنامه سلي در دسته دوم قرار ميدر اين  

جـاي بحـث    ،پرداخته جزو مسائل اجتماعي است يـا نـه   كه به آنموضوعي 
كـه  همـانطور  كه است  وين فري پراا  هنوع برناماز اين  رمنها  البته مثال. دارد

 از كند و حيطـه جديـدي  بيان ميدر بالا توجه كرديم موضوعات اجتماعي را 
زيرگونه خـود   اما اين. است  دهكر باز آمريكامباحثه و مناظره را در تلويزيون 

در اين شايد . است  دهمشكلات شخصي هم ش از در روند توسعه و تكامل پر
امـا آنچـه   ، هـا مثل سياست جنسـيت  .گيرند بستر مسائل اجتماعي هم قرار مي

هـاي   حـل  د هم موارد خـاص يـك شـكل و هـم راه    عقيده دارن به آن انمنتقد
 ؛1995، ،پـك (شـوند  مـي  ابراز -و نه سياسي -پيشنهادي آن با بيان شخصي 

  .)2000 ،نكامرو
و  وگـو  گفـت سطح  دو وگو گفتي ها هنوع مشكلات شخصي براي برنام

ديـديم حـول محـور قضـاوت     كه اولين سطح همانطور  :بيان را در خود دارد
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و تماشــاچيان حاضــر و  ان معــي توســط مخاطبـ ـ اخلاقــي و ارزيــابي ج 
به لحاظ  كنندگان شركت از برخيكه ترتيب  به اين  ،چرخدمي كنندگان شركت
نـه بـه خـاطر گنـاه شخصـي      ، ديده كشيده و صدمه طرف رنجعنوان  بهعاطفي 

 هدش ـمطرود شـناخته   آنها طرف ضدكه در حالي  ،شوندخودشان قضاوت مي
تـرين   تـرين و دردنـاك  حتـي سـخت   .ودش ـو به لحاظ اخلاقي محكـوم مـي  

ي طـور  بـه  .طريق مورد قضاوت قرار دادبه اين توان  مشكلات شخصي را مي
نداشته  آنها دردناكي ها عدالت چنداني را نيز نسبت به پيچيدگي ورزيابيا كه 

سكوي جهـش بـه سـطح ديگـر فعاليـت عمـل       عنوان  بهبخش  اما اين ،باشند
زمينه را براي مشكلات فراهم كه و هم كساني  ها هم قربانيكه ي يجا ؛كند مي

به قرباني  .دينآ بست رسيده بيرون بن ورطه ازاند فرصت خواهند داشت  كرده
شود و مسببين هم بـا اعـلام لـزوم مداخلـه درمـاني       ميحمايت و تسلي داده 

  .گيرندمورد تقابل و اعتراض قرار مي
 ايـن پرداخته شده و  گوو گفت يها هبرنام بهي آكادميك ها هك در نوشتاين

 .اســت  هبســيار مــورد بحــث قــرار گرفتــ«  تغييــر شــكل خــود « يعنــيعنصــر 
 بر ايـن نظر  .است  دهديدگاه فمينيستي را استفاده نكركه در آثاري  خصوص به

سـوي   از مثبتـي جنبـه درمـاني دارنـد و     طور به وگو گفتي ها هبرنامكه است 
 هـا از  هبرنام ـ اين  هدستور جلسكه  نظر وجود دارد با اينديگر بحثي در تقابل 

سـويي   از .)2001 ،تولسون(شود  كارانه تعيين مي لحاظ اخلاقي بسيار محافظه
 از اما ،اندييد مثبتي كسب كردهأي تلويزيوني حمايت و توگو گفتي ها هبرنام

بخشيدن بـه زمـان    به سوي قوت آياكه سوي ديگر هنوز چندان آشكار نيست 
   )2000 ،دووي؛ 1997 ،شاتوك( ؟روند يا نهپيش مي
كـه  شـود  آشـكار مـي  ، مسـئله بنگـريم  به ايـن  ي تر ديدگاه مبسوط از اگر

ــاين ــه برنام ــا هگون ــتي ه ــو گف ــوب  وگ ــراي محب ــم ب ــك مكانيس ــاختن ي  س
در كنار آن كمك شخصي فرد به خود و نصـايح و  كه درماني است وگو گفت
ر نفـوذ  و  هـاي زنـدگي را در فرهنـگ پرطرفـدار معاص ـ    ي مهـارت ها هتوصي

اجمـاع   از امر بخشي اين ديدگاه دووي از .)2000 ،كامرون( دهدگسترش مي
گرايانـه   تغيير شكل خود را بـه ديـدگاهي مصـرف    فرايندكه است «  نئوليبرال «

  : كندمربوط مي«  زندگي خوب «براي 
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هاي حاكم بـر كاپيتاليسـم اواخـر قـرن بيسـتم و      در ميان ايدئولوژي
زمـاني جـالبي    سويي و هم هبود شخصي و فردي همرشد و ب هاي داستان

 از به ما تنهـا كه يك نظام اقتصادي كه انگيز است  آيا تعجب .وجود دارد
 نيـافتني  بايـد هـدف غالبـاً دسـت     ،دهدقدرت مي، طريق انتخاب معرفي

هـم برايمـان   «  آماده فوري و « اي روانيه حل طريق راه از فردي را آزادي
كـه   هسـتند  هـايي  داسـتان تغييـر فـردي تنهـا     ايه داستان. محقق گرداند

  )2000:121دووي، (. تواند ارائه دهدتلويزيون نئوليبرال مي
نقد خود را بـه بحـث    وگو گفتي ها همنتقدان برنام از برخي تيبتر اين به
كـه  شـود  گفته مـي . دهندارتباط مي«  كننده صلاحيت مصرف«در مورد  فيركلو

رشـد و تمركـز    روبـه «  گرايـي  وگو گفت «كه  گرا است يك ايدئولوژي مصرف
  . كندهاي معمولي را هدايت مي روايتي بيشتر تلويزيون

» شــخص رســانه اول «و آن را ا  هدر آنچــكــه گويــد همچنــين مــي دووي
و در مـورد  ا  هامـا عقيـد  . بسـيار عميـق اسـت    ،پيچيدگي روند درمان، نامد مي
در  شـده  مطـرح مشكلات شخصي واقعاً براي «  فوري و آماده مصرف «حل  راه

 شـكل تلويزيـوني  كـه  البته مسـلم اسـت   . كارايي ندارد ،وگو گفتي ها هبرنام
هاي فردي بـه مسـئله مشـاوره يـا     حساسيت كاملاًتواند نمي ،ها هبرنام  اينگونه

بايد امكان تغيير خود به صورتي سمبليك و كه ي طور به .درمان را نشان دهد
مشكلات كه  آن پس از وگو گفتي ها هبرنام از ريدر بسيا. شود ابرازنمادين 

اند برنامه به شكلي پـيش  به جهت اضافي مورد ارزيابي قرار گرفته شده مطرح
پيشنهاد فرصتي براي دريافت مشاوره  كنندگان شركتدر طي آن به كه رود مي

. شـود داده مـي  -جـام آن متعهـد بداننـد    نا در برابربايد خود را كه  -و درمان
جنبه تحليل فن بيـان   از شودتعهد نشان داده مي اين در طي آنكه  مي سمكاني

  . بسيار جالب است
كارشـناس مراقبتـي و    « خـواهم برگـردي  مـي   براي مثال در پايـان برنامـه  

بت و ديو هنوز مشغول جر و بحث و دعـوا  . شودسالي هم وارد مي«  درماني
. شودعني كريستال وارد ميي آنها پت فراري همراه با دختر نوجوانكه هستند 

امـا  . گـردد محرز و مـدلل مـي   كاملاًكارگيري مشاوره  سپس اهميت و لزوم به
قربـاني نهـايي    در اينجا. كندوالدين به فرزند منتقل مي از مسئله را اين فراري
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 وا  هنسبت به رفاكه رود هر دوي والدين انتظار مي از و كريستال است نه بت
 ـ  كـه در ايـن   كريسـتال   درحقيقـت . متعهد شـوند   اسـت   دهتجربـه صـدمه دي

 از بعـد  هـاي  انه فراري براي دريافت مراقبـت واند در برابر پيشنهاد مصرّت نمي
چـه  كـه  فهمنـد   اما والدين او يا حداقل ديو مي ،واقعه واكنش يا پاسخي دهد

چه كه فهمد  ديو مي، تمايل خود را نشان دهنداين كه براي . است لازمچيزي 
كريسـتال را   ديـو  ،تمايل خود را نشان دهنداين كه براي و  است ملازچيزي 

كند و اگرچه كريستال هيچ اشتياقي حبت ميم ابرازو ا  هكشد و بدر آغوش مي
رونـد   بر اينيد كامل او را يمعهذا فراري تأ ،دهدماجرا نشان نمي بر ايندر برا

  . گذاردو مشاوره مي
 از عنـوان   تحـت  يشاتر  يها هبرنام از يلحظات پاياني يك 31شده  پيادهمتن 

برنامه جنيس يـك زن   اين در .باشدمي داشتن ارتباط جنسي با شوهرم متنفرم
  دهوقتي شوهرش گـري چـاق ش ـ   از كندشكايت ميكه ميانسال شركت دارد 

اين كه  با وجودكه جاست اين جالب. آيدارتباط جنسي با او بدش مي است از
ارائـه  گيـري   شـكل بخـش  در ايـن   ،طلبـد را مي ظرات اون ابراز ، هعنوان برنام

گيري خصمانه نسـبت  جبههجاي  به در آن تماشاچيان و حاضرانكه شود  مي
طبعـي   شـوخ  گـري . نـد ازپردعواطف و غمخواري بـا او مـي   ابراز  هبه گري ب

در  آنهـا  موجب خنده حاضران و جملات حمايتيكه دهد خاصي را نشان مي
اما او همچنين تحـت  . شودمي» غرغرو «عنوان  بهخود توصيف همسر  از دفاع

ل قبول زندگي خـود را درك  قاب جدي سبك غير طور به يشاتر  ال و جوابؤس
  . دهد تغيير كندكند و قول ميمي

   31شده  پيادهمتن 

  ميفهتو نمي. كنهناراحتم مي اين. گيريموضوع را شوخي مي اين تو داري :ج
   .كشماب ميعذمن چقدر 

  ه؟كنه چيگي ناراحتم ميمياين كه  از منظورت :ت
  . طوري باشه اين بينم تو دوست داريوقتي مي :ج

  . اي دارمدونم چه قيافهمن مي :گ
  گفتند؟دكترا چي مي :ج

  ]  شكلك [ادامه بده ـ ادامه بده   :گ
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   ؟اندنه چي گفته :ج
   ها ها ها  :تماشاچيان

   ؟خواستي بگيآره چي مي. بگذار بريم. يك دقيقه صبر كن :ت
  هخـودش دار كـه  جا هست شـكلي اسـت   كه اينكنم چيزي من فكر مي :1زن 

كنـي و چـون   چون تو با راحتي همه چيز براي خـوردن فـراهم مـي    .كنهيجاد ميا
  ...كه كنم من فكر مي .كني ون كمك نميا  هزني بهمش هم غر مي

   .كنهاون اصلاً گوش نمي .تونم ادامه بدممن ميكه  يهتنها راه اين ،خب :ج
  ...بشكنيد يعني اين كه براي  :1زن 
   .شهطوري نمياين .شهطوري نمياين :گ

  . با هم كاري كنيد و صلح و آشتي كنيد =:1زن 
  . او گوش نخواهد داد :ج

زنتون را با رژيم يا چيز ديگري كم كنيـد و شـما هـم     شايد شما بايد و :1زن 
هر دو تلاش كنيـد موضـوع    اگر با هم كار كنيد و .نيدكار حمايت ك براي اينبايد 

  . شهحل مي
  .كنمحمايتت ميكه ام من بهش گفته  :ج
  .، سلامبله :ت

ون ا كـه  به خـاطر همينـه    .خودت هم راضي نيستي از جنيس ظاهراً تو :2زن 
  . كنيخودت در مورد همسرت پياده مي از احساس را بيرون

  . خيلي خوبم ولي مشكل من با اونه .نه من با خودم مشكلي ندارم :ج
اول بايد به خودت نگاه كني بـه خـاطر   . اول با خودت مشكل داري. نه :2 زن
 ـا كـه  ي بـه خـاطر همينـه    ازانـد مشكل را بر گردن اون مـي كه همينه  راحتـي  ه و ب

  . خوره مي
   ؟خاطر هم باشهبه اين شه مي  :ت
  درسته   :گ

خوام تـوهين كـرده باشـم يـا     نمي .نيدومدي ميآ هوقتي به روي صحن :2زن 
  . آمديدشما به نظر پير مي ،چيز ديگري

   ه   ه  ه  ه :تماشاچيان
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مـن پيـر    .موضوع اقرار كـنم كه به اين من برام اهميت نداره  .من پير هستم :ج
  . هستم

همسـرتون  كـه  ببيـنم شـما گفتيـد     .آمديـد شما بـه نظـر زن پيـري مـي     :2زن 
  سال داره؟  پنج و چهل

  آره  :ج
وقتـي بـه تـو نگـاه       دونـي مي .سال سن دارم چهل وپنجخب من نزديك  :زن

   ...كنم مي
  آد؟ ش خوشت مي؟ ازدوست داري باهاش بري بيرون ،بخيلي خ  :ج

  ...ات را به من بدي و ما توني شمارهمي  :گ
   ها  ها  ها  آره ـ  :تماشاچيان

دوسـتش   دواج كردي و بايد از دوني تا با اونو سايز نامربوط مي اندازه :2زن 
  .داشته باشي

  . نم تحملش كنمتو آره ولي ديگه نمي :ج
 چشمهاش هـيچ  ،به چشمهاش نگاه كن. خواهد باشدميكه هر سايزي  :2زن 

  . كنندوقت تغيير نمي
  به چشمام نگاه كن  )با اداي خاص( :گ

   ها  ها  ها  ها  ها  :تماشاچيان
 ايـن   هكنم آنچه همسر تو را عصباني كـرد گري من فكر مي .حالا نگاه كن :ت
  ...يادآوري كنم خواهم حالا من مي .گيريتو موضوع را جدي نميكه است 

  . گيرماوه بله من خيلي هم جدي مي  :گ
  اي داشته خوام يادآوري كنم تو چند سال پيش مشكل قلبي مي :ت
  بله داشتم   :گ
توني بخوابي و ي راحت نميبه خاطر زخم معده خيل، داري تو آسم شديد :ت

  . شوندمي حتمالاً دارند زيادا   ميمشكلات جس .بايد نشسته بخوابي
  . درست است :گ
داشـتي بـا   كه دونم موقعي من مي  ميناجداي آنچه تو آن را غرغر مي حالا :ت
ون مشـكلات را درك  ا  هكنم تو واقعاً هم ـزدي من فكر ميكننده ما حرف مي توليد

   .افتادي كنم شما در يك نوع زندگي به دام ر ميكني و فكمي
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   .طورهنهمي، درسته  :گ
 هـا را آن  حرف اين گه قبول داري اما تو نبايدجنيس داره ميكه تو هرچي  :ت
  . گه گوش كنيجنيس ميكه جور 

  هر دقيقه  هر روز  .ساعته بشنوم 24را  ها حرف هم اينخوامن نمي :گ
   يستيمن ن ساعت روز با 24تو   :ج

   ...آيم به خانهكار مي سر از وقتي ،خب :گ
 ايـن   هاما براي ما دليلـي نـدار   ،ها قرار دهيداون را در ارتباط با رژيم ،خب :ت

  . كار را بكنيم
  اگر ادامه ندم  :گ
  اگر ادامه ندي  :ت
  دهم مياما ادامه  :گ
  دي ادامه مي :ت
  بله  :گ

  ها  هاا ه  بله :تماشاچيان
اول . شـود يشا اجـرا مـي  تر  گري همراه با  ست متعهدانهژكه جالب است 

رونـد هـدف   در ايـن  و  )اگـر ادامـه نـدم   (كند شا را كامل مييتر  گري جمله
 ايـن  انهيشا به صورت همكارتر . دهدي او را به سوي خود تغيير ميوگو گفت

و بعـد   دهـد گري بالاخره قول ميكه ي طور به ،دازدان مداخله را به جريان مي
ييد مجدد تعهدش سـوق  أگري را به ت  يشا با يك تشويق همكارانهتر  ديگر بار
  هكننـد  اي نمادين و تأييدلحظهكه ي است طورواكنش تماشاچيان هم . دهدمي

شـود و سـرعت   جا مراسم به صورت تعاملي برگزار مياين كند و دريجاد ميا
  . گيردمي

ايفـا    مـي نقـش مه در اسـتوديو   تماشاچيان حاضركه همچنين بارز است 
دهند ارزيـابي  اي واكنش نشان ميجمعي به هرگفته طور بها تنها آنه نه. كنند مي

 ـ  كـه از زنـاني  كه بل ،كنندخود را اعلام مي كننـد  صـحبت مـي   انميـان مخاطب
 از  همرحل ـدر ايـن  . كننـد هاي درماني خود را هم ارائه مي حل مشاهدات و راه

شـبيه كارشـناس   عنـوان   بـه شود تا مي بازبرنامه براي اعضاي تماشاچيان فضا 
كـه  ام خاطر انتخاب كردهبه اين بخش را خصوصاً من اين وارد عمل شوند و 
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تنهـا  . انجامـد  درازاتوانـد بـه   مي ها دهد چگونه كارشناسيبه خوبي نشان مي
  ميگويد يك رژيم بد چه عوارض بهداشـتي و جس ـ ميكه تريشا است  خود

يـك   لهمسـئ  ايـن  1بـراي زن   .آن موافق اسـت  گري هم باكه خواهد داشت 
توانند آن را با همكاري هم برطـرف  فقط ميكه  است  هگرفت شكل مشكل خود

گويـد او هـم   كنـد و مـي  مستقيماً مسـئله جنـيس را رد مـي    2كنند و بعد زن 
با وجود مخالفت جنـيس ديـدگاه   و اين . نتوانسته حل كندكه مشكلاتي دارد 
  . شودمورد قبولي مي

تجربـه و تخصـيص يـك فـرد      ،دهنـد نشان مـي  ها زن اين نچه هر دويآ
يك تئوري ارتبـاط اسـت    اين .است«  ارتباط خوب «معمولي در برقراري يك 

 كه اينچرا  ،مورد استفاده قرار داد يچنيناين فوراً در موارديآن را توان ميكه 
كـه  است  ريتئو اين. ن باشدآ هورند وجودآ هاي بتواند عامل ريشهموضوع مي

آن را اعمال كـرد و بعـد هـم     2رنامه داناهيوبدر مطالعه  )1988(1دونال كارباو
تر در فرهنگ جمعي و پرطرفدار ارتباط  دبورا كامرون آن را به تحولات وسيع

رتباط بهتر موجب بهبود ا كه  داردعقيده را  اين ،تئوري در قلب خود اين. داد
و (را نشـان داد  » خـود واقعـي   «تـوان    طريق آن مي كه ازچرا  ،شودروابط مي
ها  چشمكه ها مشخص است  مسئله در چشم اين گويدمي 2 زنكه همانطور 

 تنهـا  نـه  كـردن  رتبـاط بـد مثـل غرغـر    ا اين كه  كسع و بر )پنجره روح هستند
مسببان احساسات واقعي خـود  كه دهد نشان ميكه تواند يك مانع باشد بل مي

   .»خودشان راضي نيستند از « درواقعگيرند يا مي كنند و ناديدهرا بيان نمي
سـه  ي تلويزيوني وگو گفتي ها هتئوري خاص در مطالعه برنام اين اعمال
لـزوم   هـا  برنامـه  ايـن  چـرا كـه  شود حال مشخص مياول اين كه  :پيامد دارد

  . طلبندها و مثل آن را مي ولپ، اعتراضات عملي و اجرايي
گفتارهاي نمايشي دركي بـراي شـروع   كه است  اين خاطربه  فوق يندافر

مسـتقيماً  كـه  بيان هستند  از شكلي ها هبرنام اين .شوندمي « ارتباط خوب« يك
ايـن   اًمدو. دهدرا يك تعهد شخصي با ضمير اول شخص قرار مي«  خود مزد «

                                           
1. Donal Carbaugh 
2. Donahue 
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«  ارتبـاط خـوب   «مشخص بود  خصوص بههم  2در بحث زن كه همانطور كه 
شكل جنيس با خودش . نجام ارزيابي بستگي داردبه چارچوب اخلاقي براي ا

را  لازماگر بتوانـد شـرايط    .يك همسر استعنوان  بهبودنش  مربوط به ناموفق
ــرد  احــراز ــاط بهتــر را فرابگي هــاي او هــم مســئوليت ،كنــد و برقــراري ارتب
  . است  دهاش را انجام دا اخلاقي

ي هـا  هگونـه برنام ـ كه ايناست  اين اشاره كردم به آنمن كه اما پيامد سوم 
. كارشناسـي ارائـه كننـد    از دهد تا شـكلي فراد عادي فرصت ميا  هب وگو گفت

 آنهـا  .اسـت   دهرا چنين پرطرفدار كر ها برنامه كه ايندليلي است   اينشك  بي
و  تحليـل چنـين  كـه  كننـد  مي روزانه ارائه طور بهمشكلات را  از يهاي هپروند

ممكن است كسي بگويد  درواقع. گيردصورت مي آنها در مورد ياكارشناسي
كننـد و در جريـاني   شكايت و تحليـل همـديگر را تأييـد و حمايـت مـي     كه 
چيـزي   ايـن  ارتباط بهتر ؟راه حل ؟ارتباط بد ؟مشكل. شونداي وارد مي ه داير

 ،برنامـه در ايـن  . اسـت  وگـو  گفـت ي هـا  هدر برنام ـ وگو گفتمعني كه است 
و مثل همه بودن يا حتـي اظهـار نظـر بـر      بودن بودن به معني متواضع معمولي

  . به معني اثبات صحت رفتار استكه بل ،اساس تجربه نيست

  كننده و ديدني  ي سرگرموگو گفت

در نهايـت  كـه  يك برنامـه را   هاي شايد بتواند جذابيت«  ارتباط خوب «تئوري 
 وگو گفتلحظات كليدي كه يي وگو گفتبرنامه  :تضاد قرار دارد توضيح دهد

 1جـري اسـپرينگر   هـاي  هبرنام ـ از در يكـي . شـنيدن هسـتند   قابـل  غيـر  آنها در
2دواج شما را به هم خواهم زداز منعنوان  تحت

در تقابل با هم  جينا و ميستي 
 گويـد مي ميستي. ميستي با شوهر جينا روابط نامشروع داردكه گيرند قرار مي

كـه  شود معلوم مياما  ،است  دهدواج نكركه از است  هشوهر او يعني جان گفت
 .اسـت   هبرنام ـ از شـدن تنهـا بخـش كـوچكي     فـاش  اين. است  هگفتدروغ مي

باعـث  كـه   اسـت   دهدرگيري و دعـوا حـادث ش ـ   تر تر و حساس قسمت مهم
وقتـي ميسـتي بـار اول ظـاهر      .شود تماشاچيان هم به صحنه كشيده شوند مي

                                           
1. Jerry Springer  
2. I will break up your Marriage  
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دارد و بـا  شـود و عينـك خـود را برمـي    روي صندلي بلند مي از شود جينامي
 ـ اين. رودمي خصومت و قصد تعرض به طرف او ان البته عادي است و مراقب

گويند و بر سـر  ضمن آنچه ميدر اين  .كنندهم جدا مي از بلافاصله دو زن را
يـا در صـداي    شـود و شود يا حـذف مـي  يا تغيير داده مي ،كشندهم فرياد مي

  : شودفرياد تشويق حاضران گم مي
   32شده  پيادهمتن 

هـيچ چيـز   كـه  گـن  هي خوش آمديد به برنامه مهمانان من امروز مـي  :اس. ج
  . كردن يك رابطه زناشويي بگيره تونه جلوي اونها را براي خرابنمي

  اووو  :تماشاچيان
 مـا . كنيـد شما چه كاري مـي كه كنه بگن فرقي نميكه جا اينمدند و او :اس. ج

  . كنيمدواج شما را نابود مياز
  اووووو  :نتماشاچيا

گــه شــوهرش يــك روز ســه شــنبه او مــي، لطفــاً بــا جينــا آشناشــين :اس. ج
ك كـرد و تـا روز   تـر   شـان را  شـده  متولـد تازه اش را پيدا كرد و دو فرزند  معشوقه

   .پنجشنبه پيش اون ماند
  آآآه :تماشاچيان

  چي شده؟  :اس. ج
  ...كه  ماومد .حرف بزنمكه جا اين من نيومدم، جا هستماين من ،خب :ج

  !جري! جري! جري! آهان :تماشاچيان
  . است وگو گفتيك برنامه  ،برنامه اما اين :اس. ج

  آآآه ه ه  :تماشاچيان
  واج كرده بوديد؟ ازد دمر با اينهمه چه مدت  از خيلي خب اول. آه :اس. ج
  . دواج كرده بوديماز با همكه ماه بود  دوما براي  سال دوحدود  :ج
   .دو سال با هم بوديدكه اما شما  :اس. ج
  . ماهه هم داريم پنجما يك بچه  :ج
   !؟ماهه داريد پنجو شما يك بچه  :اس. ج
   .بله داريم :ج

  آآآآه  :تماشاچيان
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   ؟ماجرا اون چطور اومد تو :اس. ج
  ون باشه ا كه خوك كثيفي  .كنم سركار با هم آشنا شدندفكر مي :ج

  آآآآه  :تماشاچيان
  كنه اش زندگي ميا معشوقهپس اون حالا ب :اس. ج
  بله  ،كنهاو با خوكش زندگي مي  :ج

    ه  ه  ه :تماشاچيان
  كه ه اين من منظورم ؟كنه توي يك باغ وحشون كجا كار ميا  هآ :اس. ج

     ه  ه  ه  ه :تماشاچيان

    ه  ه  ه ،نه :ج
  ...آيا اون هنوز  .آيا تو هنوز .آيا تو هنوز :اس. ج
  گه را مي اين او همش .ست دارداو هنوز مرا دو  :ج
   ؟آيا هنوز با او نزديكي خودت را داري :اس. ج
   .گهحرف را به من مي اين و همشا  هطور باشكه اينخواد اون مي :ج
لان داره ا با ايـن كـه   حتي  باشه،خواد ارتباط جنسي داشته باشد او مي :اس. ج

  ؟كنه با او زندگي مي
  آره  :ج

  وه او او ا :تماشاچيان
 .گرده خونه پيش من و پسرشكنه و برمياون زن استفاده مي از  هگه دارمي :ج

يـاد خونـه يـا    و يك اولتيمـاتوم بـدم يـا مـي    ا  هجا تا باين آمدم وخوام حالا من مي
  خوك  )صداي بوق(ونه پيش همان م مي

  هورا  ،آهان :انتماشاچي
  هم ميستي  اين بسيار خب و حالا  :اس. ج

    ه  ه  هه ا اه هآ :تماشاچيان

  ! جري!  جري! جري! جري!  جري!  جري :چياناتماش
   ؟مرد بودي با اينكه آه چند وقت بود  :ج اس

  با هم هستيم كه اام ما يك ماهه  :م
   ؟يك ماه :اس. ج
  ام  :م
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   ؟كني؟ در مورد اون چي بهت گفتبا اون زندگي ميكه به تو گفت  :اس. ج
بـا  كـه  كنه اون متنفره و عاشق منه و حتي انكار مي ه ازكگه اام او به من مي :م

  . دواج كردهاز وا
  اووه  :تماشاچيان

  برگشته به خونه  .او عاشق منه؟ پس چرا برگشته پيش من )با صداي لرزان( :ج
   ؟و بگيا  هخواي بچي مي :اس. ج
  ]  صداي بوق[ تو برو ]  صداي بوق [دواج هم با من كرده از واو  :ج

  ]  صداي بوق [اوه هوهو  : يانتماشاچ
  . با من نبودكه اگر تو رو دوست داشت  :م

  ره درسته آ ،هآر :تماشاچيان
در پاسـخ  كـه  موقعي كه ميز بسيار جالبي وجود دارد آ هلحظه كناي در اينجا

 اسـت   دهامـا آم ـ  ،اسـت   دهزدن نيام ـ گويد او براي حرفميكه به جمله جينا 
جـري يـادآوري    )سانسـور (گـوش دهـيم    به آنتوانيم ما نميكه كاري بكند 

امــا واقعــاً چطــور برنامــه  ،اســت وگــو گفــتيــك برنامــه  كــه ايــنكنــد  مـي 
هـاي شخصـي و   برنامـه داراي درگيـري   كـه ايـن  واضح است  ؟ييوگو گفت

 است و برخـي  -شودهم يافت مي ها در ساير برنامهكه  -دعواهاي خانوادگي 
 از امـا سـطح ديگـري    ،كننـده دارد  يابيرزا  هچيان هم جنباي تماشها واكنش از

  كلامـي در لبه پرتگـاه   كنندگان كه شركتيعني موقعي  .تعامل هم وجود دارد
عـادي را بشـكنند    قانون و قواعد مكالمهكه كنند كنند و تهديد ميصحبت مي

جمعـي   واكنش تماشـاچيان بـه شـكل فريـاد و شـعرهاي دسـته      كه و موقعي 
  . آيد مي در

بحـث و   موقعيت را به صورت يـك جـرو   اين به دعوا وگو گفت از عبور
مـا دقيقـاً آنچـه    كـه  لحظات مهم نيست  اين در. آورددرگيري تماشايي درمي

مي شاهد لحظات تماشايي خشونت كلاكه كافي است . بشنويم ،شودگفته مي
 هـاي  بحـث ي پر تنشي وگو گفتدر مورد ارزش درماني چنين  .بدني باشيم و 

ظاهراً مستلزم مداخله ميزبان  نوعي درمان باشد اين اما اگر. زيادي وجود دارد
همـانطور  كـه  بل ،نيست» نقاهتي هاي مراقبت «كننده  يك مشاور و ارائهعنوان  به
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لواي  يرزگويد رويدادهاي برجسته برنامه جري اسپرينگر مي 1گرگ مايرزكه 
 .)2001 ،مايرز( شوندميبندي  طبقه، ي اخلاقي جري در پايان بحثها هموعظ

شـوند و فقـط خطـاب بـه تماشـاچيان      برنامه ضبط مـي  از بعد ها موعظه اين
و ا  هكند و مـايرز جمل ـ و در خود برنامه جري مداخله نمي هشد احرازخانگي 

» كنيـد جريان قرار دارم شماها با هم بحـث مـي   از من خارج  « :گويدميكه را 
گويـد  چنين مي مايرز هم. دكنكننده موضوع كلي او نقل قول مي بيانعنوان  به

ظـاهراً  كـه  جـايي   .كنـد عاطفي فراهم مي«  غليان «فضايي را براي  او برنامه كه 
 2رنتلانـت و اس ـ . عواطف سخنگو را تحت سـلطه خـود دارنـد    احساسات و

نسبت كه كند ايجاد مي» فضاي عاطفي همگاني «گويند برنامه يك مي )2005(
هـاي نـزده دارنـد    حـرف كـه  مهمانـاني  شـده و   تضـمين  انآن با حضور مراقب

احساسـات مهارشـده    از گسيختن شده تجربه لجام اي كنترلتوانند در شيوه مي
   )77:2005( .خود را داشته باشند

مطمئناً برنامـه جـري اسـپرينگر توجـه خـود را معطـوف بـه مشـكلات         
برنامـه را   ايـن  ماتيـك ا در ي بسيارها هلحظ .است  دههاي معمولي كروگو گفت

كـه  چـرا   ،وان با تضمين وقت و صحت پياده كرد و به روي كاغـذ آورد ت ينم
 شود و اگـر هـم آن  تيب كلام حفظ نميتر  نوبت و از  ميهيچگونه نظا آنها در

يي را بـه  هـا  قسمت ،خود ويرايشگران ،ها شكسته نشده باشد هم نوبت ها قدر
  . كنند بودن حتماً حذف مي پخش قابل دليل غير

 ايـن  وضـعيت عـاطفي  كـه  مفهـوم را بيـان كـرد     ايـن  وانشايد بت درواقع
جينـا  كـه  يـا همـانطور    الب كلام بيان كرد وقتوان در را نمي كنندگان شركت

مسئله يـك عامـل كليـدي در     اين اما مطمئناً ،است  هحرف گذشت از يدگو مي
 اين برخورد كنيم و آنها قرار نيست خيلي جدي باكه يي است ها هچنين برنام
 ـ   در اين مطالعات موجود  مسئله در . اسـت   هزمينه مـورد اغمـاض قـرار گرفت

 .كنـد موضوع را تأييـد مـي   انبسياري مبادي آداب جري ميز وآ هشخصيت كناي

                                           
1. Greg Myers 
2. Lunt & Stenner  
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   :است  دهنمو مذكور تأثيرات رفتاري از تفسير جالبي 1جين شتوك
 طـور  بـه  ،گذارنـد محدوديت رتبه و بندها را زير پا مي ها برنامه اين 

ميز نمايشي هستند و در مقايسه با هر برنامه نمايشي در آ هالغمب افراطي و
مسـابقه   هـاي  هبيشتر شبيه برنام آنها. شوندجرا ميا قرن نوزدهم خودآگاه

اغراق دارند هستند  از بسيار پر هاي سبككه  چشده كشتي ك كنترل كاملاً
تر شركت  همه مهم از گذارند وو مراسم و آداب خاصي را به نمايش مي

رونالــد بــارتز  .باشــدن در اســتوديو در برنامــه مــياو حاضــر اناطبــمخ
افـراط   «زمـاني بـه خـاطر     چي كشـتي ك ـ ها هجذابيت برنامكه نويسد  مي

ي ها هنمايانه و گفت آميز و بزرگ تهديد هاي ژست وسيله  بهكه  آنها « ديدني
 هـاي  هبرنام ـ .بـود  ،شـد آميز ايجـاد مـي   و برخوردهاي خشونت پر تملق

هم مانند كشتي خودآگاهي را در نمايش مـورد تمسـك قـرار     وگو گفت
 ـ    از دهد و اجراي نقش رامي حاضـر   اننمـايش روي صـفحه بـه مخاطب
: 1997شـتوك،  (. شكند ميمسير مرزهاي بسياري را در اين كشاند و  مي

159(  
ي هـا  هشتوك به تفصيل شواهدي را دال بر تغيير نحوه توليد و شكل برنام

هـاي برجسـته و بـارز در    كيـد خـاص بـر درگيـري    أت. كندارائه مي وگو گفت
طراحـي   1990در اواسط دهه  2مانند جري اسپرينگر و ريكي ليك ييها هبرنام
ي در خـود ايجـاد   هـاي  جذابيت انشناسي مخاطب شدند تا بر اساس جمعيتمي

تعريـف   »دار هـاي خانـه   خـانم  «عنوان  كه تحتهدف سنتي  انبه مخاطب .كنند
هــاي لــذت «مجــذوب جريــان كــه جوانــان  از جديــدي شــدند مفهــوم مــي

، شكستن محرمات اجتماعي بودنـد  از و لذت محض »جوانانه هايشكني قانون
  . اضافه شد

اجزاي كليدي راديـوي جوانـان را مـورد مطالعـه قـرار       از برخيكه ك اين
كـه  چـرا   ؛توانيم به نظريات شتوك موضوعات ديگري هم بيفزاييممي ،داديم 

گرايانـه نيسـت و يـا تنهـا      كننـدگان افـراط  فقط رفتار شركت ها هنامبردر اين 
كـه  مسـئله   كه ايـن بل ،كندهاي نمايشي برنامه مخاطب را جذب نميجذابيت

                                           
1. Jane Shattuc 
2. Ricki Lake 
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طلبيدن اصول اخلاقـي برقـراري ارتبـاط در پخـش      چالش خود برنامه براي به
 اندرست هم ـ. ستروزافزون آنهاهاي جذابيت از نيزشوند توليد مي ها برنامه
بـه نظـر   كـه  توليد وجود دارند  از يهاي هجنب ،ديديم ZOOدر راديو كه طور 
ويرايشگر و  ،مواقعدر اين . شنيده شوندكه يا قرار نيست  يندآ ميفهم  قابل غير

  كلامـي هاي  ناهنجاري تا ايند ينآ آنجا به كار نمي درصداي سوت و سانسور 
  . دهندبه برنامه مي يا هكنند خود جنبه سرگرم آنها ؛پنهان كنند را

 « ارتباط بـد  «يك  از  هارائ درواقع برنامه جري اسپرينگركه كنم من فكر مي
  ههاي آن آگـا به محدوديتكه مسئله مخاطبي را  اين. ديدني استكه باشد  مي

در ايـن  شـتوك در مـورد سـطح بـالاي خودآگـاهي      . كنـد مجذوب مي است
از  مسئله حـول محـور آگـاهي    ناي كنممن فكر مي. كندها صحبت مينمايش

در حـال عبـور و شكسـتن     هـا  برنامـه در اين  كنندگان كه شركتموضوع اين 
آگاهي جوانـان و روشـنفكري   . چرخدي معرفي هستند ميوگو گفتمرزهاي 

مهمانـان  ، بتواند رفتار بد را بشناسدكه حيطه قرار دارد  اين مخاطب جوان در
جحيت خـود را نسـبت بـه رفتـار     كلي ار طور بهساختگي را تشخيص دهد و 

شـايد   .درك كنـد  هدر برنامه نمايش داده شدكه گرد  دوشان دوره به نوعي خانه
عنـوان   تحـت  مطمـئن باشـد و   ديد و غيرتر  شكست و از يك جذابيت پر اين

كـه  تـوان گفـت   اما مي. است  هبسيار مورد انتقاد قرار گرفت» تلويزيون آشغال «
يي وگـو  گفـت ي هـا  هتـأثير برنام ـ  از اينسخه ،بدارتباطات اري ي ديدها هجنب

گذاشتن و تأييـد   صحه درواقعنمايش رفتار منحرف و نادرست كه چرا  ؛باشد
  . مان استبودن ما در زندگي روزمره معمولي





 

	  

  ي مهم ها شخصيتبا  وگو گفت

   ها شخصيتاشكال مختلف 

را القا «  ي بودنعاد «كه - يك مكالمه هاي ويژگيساكس وقتي شروع به تعيين 
القـاي   آنهـا  در مـورد كـه  كند مردم را مشخص مي از گروهي ،نمايدمي -كند

كـه   پردازيم ميحالا به موردي  .ممكن است غير ،بودن مشكل و يا شاهد عادي
شان ماننـد يـك حماسـه بايـد معرفـي      زندگيكه در آن مطرح هستند   ميمرد
ايم و خود طراحي كردهكه ستاني اشيا و دا ، مكانها ،مردم از ايمجموعه ؛شود

كه بيان كرد ترتيب  به اين شايد بتوان . اندما برجسته شده از متمايز متفاوت و
  .گيردغرض قرار مي موضوع تمام مشاهدات بيكه فردي است  در هر حلقه

 در مـورد كـه  مردم هسـتند   از ايبراي جامعه هم مجموعهترتيب  به اين  
زحمـات   ايـن  بـراي ديگـران   تنهـا  كه نهشود ه ميي مفصل تهيها گزارش هاآن

. حتي چنين نظري هم در مورد ديگـران وجـود نـدارد   كه بل ،شود متحمل نمي
شـدني   گزارش موضوعي قابل توجه و ،چگونه چرخيد ،1ليزابت تيلورا اين كه 

 ،نـدارد  وگـو  گفتجايي براي  تنها نهچطور چرخيد  مادرتاناين كه اما  ،است
   )419:1984( .ه چشم هم نيايدشايد حتي بكه بل

 ـ مادرشما چگونگي چرخيدن كه نيست  اين  هپس مسئل  ،بينيـد را نمـي  انت

                                           
1. Elizabeth Taylor 
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و  ،نبـوده معلوم است موضوعي براي بحـث  كه عمل  كه ايناست  اين  همسئل
اي چـون اليزابـت تيلـور    ي فيلم و اسطورهها هحركات ستار برعكس اعمال و

در ايـن   وگـو  گفـت ستند و انجام به گفته و اصطلاح ساكس گفتني ه، هميشه
  .كند ييد ميأاعمال را ت بودن اين قابل ملاحظهكه است «  ها گزارش «

بيان معمولي و حماسي در متـون مربـوط بـه مطالعـات      و چنين تمايزات
در مبحث مربـوط بـه    خصوص به ،اندعميقاً مورد بررسي قرار گرفته اي رسانه
موقعيت يك ستاره سينما بـا چگـونگي    مورددر اين  .ي فيلم و سينماها هستار

 از ولاً با تعداد معـدودي ا  هجلو كه اينشود تثبيت مي آنها « جلوه «درخشش و 
حـادث   آنها سبك بسيار باشكوه زندگي از و ثانياً با اطلاعات ما ها نقشايفاي 

و تصـاوير   هـا  گـزارش وظيفه صنعت سوبسيدي تبليغات اسـت تـا   . گرددمي
را بـراي تبليـغ    هـا  هسـتار  ايـن  سوي ديگر تصـاوير  از د ومربوط را منتشر كن

كـه  نـد  ا هتحقيقات بيشتر نشان داد. هاي توليدشده مورد استفاده قرار دهد فيلم
 بـر  مبنـي  آنهـا  شيفتگي طرفداران در برابر تصاوير باشكوه تحت تأثير دريافت

 ،استيسـي ( .شـود اي زندگي روزمـره تشـديد مـي   ه محروميت از گرفتن فاصله
1994(   

عنـوان   بـه كـه  يي هـا  هسـتار  و گزارشگران عقيده دارند انمفسر از بسياري
را در » ييآمريكـا يـاي  ؤر «يـك   درواقـع  ،شـوند ي مهم مطرح ميها شخصيت

 .كندتجسم مي، سابي استتمعطوف به فردگرايي اككه الب فرهنگي مصرفي ق
   )2001 ،روجك ؛1988 ،اون(

 از تــر ســيعو م نظــا «يــك فرهنــگ بــا  ايــنت بــه بيــاني ديگــر مشــروعي
ي هـا  هسـتار  در اينجـا  .)1997 ،مارشال( شودحمايت مي«  ي مهمها شخصيت

گزارشـگران و   از پـر  تنهـا  نهيش ها هشاخكه اند سينمايي بالاي درختي نشسته
ي هـا  شخصـيت نـه چنـدان مهـم مثـل      اي رسـانه ي ها همهركه است بل انمبلغ

ر اثر بسيار مهم لنگر و اليس چنـين  د. اند ميان جا گرفتهدر اين تلويزيوني هم 
 از »بـودن  معمولي «بودن نسبي به ويژگي  يي دقيقاً به خاطر نزديكها شخصيت

ي هــا شخصــيت .)1982لــيس،ا؛ 1981لنگــر، ( قابــل تمــايز هســتند هــا هســتار
مستقيماً با ، شوندمنظم و پياپي بر صفحه تلويزيون ظاهر مي طور بهتلويزيوني 

ايـن كـه   بر تر  همه مهم از اي دارند ود و بيان محاورهكننبينندگان صحبت مي
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. كيـد دارنـد  أو معمولاً ملي هستند ت عمومي  »اجتماع تصوري «يك  از عضوي
ــاي ــا آنهــا دني ــرق و ب ــر زرق و ب ــه و  در شــكوه نيســت و پ ــاي بيگان دو دني
امـا   .دنيايي مانند دنياي همه و آشنا دارنـد كه بل ،كننداي زندگي نمي  هناشناخت

 خصـوص  بـه  ،كننـد ييد ميأرا ت ها تا حدودي موقعيت متعالي ستاره آنها ودخ
 ايـن  با ميزباني وگو گفتي ها هگاهي در برنام از گروه ستارگان هر كه اينوقتي 

   .شوند ي تلويزيوني ظاهر ميها شخصيت
 آنهـا  «ال ؤسكه است  اين و مردم عادي ها هنتايج فاصله ميان ستار از يكي

فقـط يـك    اين تا حدودي. است  دههميشه ذهن ما را پر كر» ؟نداواقعاً چگونه
بـه  گـويي   پاسخكه ي ملي است ها شخصيتعلاقه ساده به زندگي خصوصي 

 .اسـت   نويسـان  ي انتشاري و چاپي سوبسيددار و ستونها ههم وظيفه رسان آن
كـه  «  فن بيـان بـراي صـحت    «عنوان  تحتمبحثي را  )1991( 1اما ريچارد داير

 هـا  هسـتار  اين شدن و اجراي قضاوت روي عملكرد و چگونگي ظاهر درواقع
گويـد معيارهـاي   او مـي . اسـت   دهمطـرح كـر  ، است وگو گفت هاي هدر برنام
ارزيابي كلاسيك تطابق با  از شناختي براي قضاوت روي كيفيت اعمال زيبايي

 ـ   از رزيـابي تطـابق بـا مفـاهيم مـدرن     ا  هقواعد و اصول سنتي تغيير كـرده و ب
گرايـي   واقـع » حقيقت براي شخصيت حقيقـي ايفـاگر نقـش    «يعني » صداقت «

طرفداران هم با توجه  .است  دهروانشناختي يك معيار مهم در متد عملكرد ش
بـين قـرار   ي مختلـف زيـر ذره  هـا  هموضوع نحوه عملكرد را در رسـان به اين 

كـات  ن ايـن . را بيابنـد  ها هماهيت دروني شخصيت ستار از تا نكاتي ،دنده مي
سـتاره  كـه  لحـن صـدا يـا لحظـاتي     ، فرد به هاي منحصرممكن است در ژست

  . نهفته باشند، شودغافلگير مي
اسـت در   لازمو نظريات بعـدي   ها گزارشمفهوم در  اين به دليل اهميت

شـخص   « ماهيـت كـه  گويـد  مفهوم نمي اين. تر بدانيم بيشتر و دقيقآن، مورد 
  . يشه كشف كردتوان يك بار براي همرا مي» واقعي

 يا راتژياست  هب«  فن بيان «همه  از  استفادهمفهوم دقيقاً با  تعريف اينبا  داير
نـه  ( مجـازي ارتبـاطي   رود وبراي تفسير و تعبير به كار مـي كه كند اشاره مي

                                           
1. Richard Dyer 
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ن آ كه لازمهشناختي است  يك استراتژي معنااين  .داردبا موضوع خود  )لفظي
«  صـحت  «علائم عنوان  به )صدا ـ حركت  ـبدن  (هاي خاص توجه به شاخص

مورد يك عـدم ثبـات درونـي هـم     كه در اين گويد  مي اما خود داير. باشد مي
ي ها هعلائم و نشان» ديروز «هاي صداقت شاخصكه آن جهت  از ،وجود دارد
   .»امروزند « ازيپرد و دروغ ظاهرسازي
هاي خاص ااجر  كه چگونههيم كرد ابعدي توجه خو فصلو  فصلدر اين 

را «  صـحت  «تواننـد  مـي  ،شوندنمايش داده مي وگو گفتبه شكل كه  اي رسانه
ي سينمايي ها هشده توسط داير را به ماوراي ستار امر مفهوم ارائه اين. القا كنند
كـه   -يي وگـو  گفـت اشـكال   بـرد و مـي  اي رسانهي مهم ها شخصيتو حيطه 

مـورد بررسـي قـرار    را  -ددهن ـمعمول مردم عـادي انجـام مـي    طور بهمروزه ا 
  . دهد مي

معيـاري بـراي   عنـوان   بـه توجه و علاقه مـداوم بـه مبحـث صـحت      اين 
كند يك قدم به ماوراي بحث همچنين ما را ملزم مي اي رسانهقضاوت اجراي 

 )من مسـئول خـودم هسـتم   اين كه   هجمل از(فرهنگ شخصيت مهم بگذاريم 
بـه نظـر عمـداً    كـه  م را ي مه ـها شخصيتما نوع جديد اجراهاي  خصوص به

ميزنـد و  آ هكناي ـكـه  هايي  روش ؛گذاريمآيد كنار ميصحيح مي ساختگي و غير
  . اندشكاك طراحي شده انبراي بينندگان و مخاطب

مهم كنايي  هاي شخصيتظهور ، منتشر كرد )1994( 1ونگمسكه تحقيقي 
گي قابل گويد و يا هر ويژهرچه شخصيت مي آنها در موردكه كند را بيان مي

 ظاهرسـازي بيان او را بايـد عملكـردي ديگـر بـراي پوشـاندن يـك دروغ و       
همه  ازآنچه كه بل ،ديگر حقيقت نهايي نيست »خود خصوصي «. برداشت كرد

عمومي دقيقاً همان خود  .واقعيت دارد و قابل اعتماد است، بيشتر صحت دارد
   .ايفاگر نقش است 

ــن  ــوعات اي  ــ ،موض ــون آكادمي ــين در مت ــم همچن ــه ك ه ــورد ك در م
شـده   ارائـه  وگـو  گفـت ي گپ و ها هي مهم در برنامها شخصيتهاي وگو گفت

كـه  كـرد   ابـراز ابتدا جان لنگر همگام با فن بيان در باب صـحت  . وجود دارد

                                           
1. Gamson 
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در مـورد   ييكـردن چيزهـا   دوسـتانه آشـكار  ي گـپ  هـا  هولين عملكرد برنام ـا 
، قـرار دارد هم يا شخصـيت ملـي   مدر قالب يك شخص كه » شخص واقعي «

يك ويژگي كليـدي  عنوان  به«  سازي فاش «غم اصلي در روند  و باشد و هممي
و ايــن در بيــان ا. باشــدمصــاحبه خودمــاني نيــز همــين مــي هــاي هدر برنامــ

. كننـد  هاي شخصي به نحوي ايدئولوژيك فضاي ملي را انساني ميسازي فاش
كنـد  ملا نمـي  قي را برهم شخص حقي ها قدرنگپ آاين كه  سند را با بيان اين

 اين، هاي بسيار داردفراد معمولي نقشش جذابيتا  هديدگا كه ازيعني شخصي 
جنبـه تعجـب و    هـا  هبرنام ـ بيشتر ايـن كه بل ،مبحث را مطابق روز تغيير دادند

 خصـوص  كنند تا به زيركي و شيطنت درافراد ارائه مي اين باب  شگفتي را در
جـذابيت را تنظـيم و    كـه ايـن  ش ميزبان اسـت  نق درواقعو اين ند ازبپرد آنها

   .)1994بل و ون ليوون، ( هماهنگ با اهداف برنامه كند
ــون   ــا تالس ــو مو )1991(ام ــومري ن ــف و) 1994(ت گ ــتي  تعري برداش

و بريتانيـا   آمريكادر كه داشتند ي خودماني وگو گفتي ها هبرنام تر از متفاوت
 نوگـا و برنامـه و  1ديويد لترمن در برنامه. اشتندگذ پا به عرصه 1980در دهه 

فشاگري با هزل و شوخي يا زيركي در رابطه ميان ا  هصلي و هدف اوليا  لازمه
 اجـازه گان شـوند  مصـاحبه برنامـه بـه    از شـكل در ايـن   .مهمان و ميزبان نبود
د تا ش ه داده ميشوند عنوان مصاحبه به شان شده تعيين پيش از زيرپاگذاشتن نقش

چارچوب اجـرا چنـان   . موضوع جديدي را مطرح كنند و پرسيدهال ؤس ،خود
 كـاملاً وانـد  ت مـي «  شخصـيت واقعـي   «ال در مورد ؤسكه شخص خواهد شد م

توانـد بـا بيـاني     صحيح و واقعي هم مـي  مشروط و موقت باشد و يك جمله
 ي گـپ و هـا  هبرنام ـ ازدر بريتانيا چنين تغيير و تحولاتي  .شود ابرازآميز  فراخ
 تجربـه مـادام ادنـا   ن برنامـه  آ هنمونكه وج خود رسيد ا  هي كميك بوگو گفت

شخصيتي (در آن ميزبان يك خانم با اجرايي پانتوميم بود كه باشد مي )1987(
 ـكمـدين اسـتراليايي يعنـي    كـه  كمدين و آشنا  ش را اجـرا  ش ـقن مفريزهـا  ريب

تغييرات ديگري كرد و بـه شـكل برنامـه     1995زيرگونه تا سال  اين .)كرد مي
طبقه كارگر و شمالي  از سال بار ميزبان يك زن ميان كه ايندرآمد  مرتون خانم

                                           
1. David Letterman 
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اجراي او نـوعي  . كردتر كارولين آهرن ايفا مي بود و نقش او را كمدين جوان
 بـود و ي مهـم  هـا  شخصـيت مردم عـادي بـه    طنز در مقوله شيفتگي و جذب

   .جدي گرفته شود رنبودمطمئناً قرا
بايد عدم ثبات فن بيـان  كه گفت ر درست ميكنم دايك فكر مياين اما من

هـم احتمـالات    گمسـون كـه  همـانطور  . براي صحت را مورد تأكيد قرار داد
يـابي   هيچ مدرك جا در اين ،كندمطرح مي آنها مختلفي را براي تعبير و تفسير
 ـ ا كـه  ي طـور  به. ندارد  ميو مطالعه شواهد و قرائن لزو نسـانيت  ا  هشـكال اولي

در يـك مـورد    .انـد مـدرن داده  كنايه پسـت  به سبك پرا ود رلوح جاي خ ساده
فن بيان براي صحت هنوز وجود دارد و آن هم برنامه پاركينسـون   از ايگونه

محبوبيـت خـود را    وگو گفت يها هميزبان كاركشته برنام اين. در بريتانيا است
ست ده گرفت باوج مي خانم مرتونبرنامه كه دقيقاً همان زمان  1990در دهه 

  . آورد
اشخاص مهم  «ي مربوط به ها هبرنام كهخواهيم ديد  فصلدر اين  علاوه به
مـرگ   پـس از محرك و انگيـزه ديگـري    كه درواقعتغيير ديگري كرد «  اصيل

آنچه در آن زمان ارائه شد و آنچه  .پيدا كرده بود 1997پرنسس دايانا در سال 
ي مهـم در  هـا  صـيت شخ از پروري فراكنـايي بـاز پرنسس دايانا تجسـم كـرد   

 آغازچنين روندي را كه پرنسس دايانا نبود  اين باشدخدمات اهداف عاليه مي
عمليات خيريه جهاني به شكل متعالي مدرن ديـدني آن بـا برنامـه    كه بل ،كرد

 هـا  برنامـه  ايـن   هاما امـروز  .شروع شد 1985در سال  عنوان تحتباب گلداف 
لبتـه  ا كـه  آورند صر به همراه مينوعي اعتبار خاص را براي اشخاص مهم معا

 امتـي عنـوان   كه بـه بل ،گيردشكل نمي آنها »شخصيت واقعي«براساس صحت 
وجـدان اخلاقـي جمعـي دارنـد مطـرح      كـه  اي مجموعه از نمايندهبراي يك 

  . باشد مي

  هاي كنايه محدوديت

بـا اشـخاص مهـم را     وگو گفتاي كنايي و  كهها در محرثباتي بي از برخي
قهرمان  با كريس يوبنك خانم مرتونبرنامه  از  هدر مطالعه يك مصاحبتوان مي

شكست او در برابر اسـتيو كـالينر و    از بعد. كس جهان مشاهده كردوگذشته ب
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ي حضـور وي در  ها همجموعه برنام از مصاحبه يكي اين كسوب از گيري كناره
بـراي  كـه  شـد  با ميي تبليغاتي انتخاباتي و مستندها ها هجمله برنام از نماساز
يـك شخصـيت مهـم بريتانيـايي متوسـط      عنـوان   بـه نـك  بچهـره يو  سازيباز

كنـد  برنامه يوبنك شخصيت جالبي را كسب مـي در اين . تغيير توليد شد قابل
سوي  از پوش و لباس و سبك اشراف به شكل يك فرد شيك از هبا استفادكه 

صـورت  ، آنهـا   مياخلاقي سنتي و حا هاي ارزشديگر ايفاي نقش سخنگوي 
و ا كـه   اسـت   همسئل اين كنددر مورد او بسيار عجيب جلوه مي آنچه. گيردمي

 ـ كـه  ال ؤس ـ ايـن پـس،  . قصد دارد خيلي جدي باشـد  واقعـي  ك كـريس يوبن
خـانم  مسئله در برنامه  اين شود ولي قرار نيستبسيار بارز مطرح مي ؟كيست

هـاي   فـرض  جنبه جدي شخصـيت او بـا پـيش   كه ي ؛ جايآشكار شود مرتون
  :باشدبرنامه در تضاد مي

   33شده  پيادهمتن 

   ؟است بگو كي بهترين بوكسور بريتانيا حالا به من :خانم م
  سور بريتانياكبهترين بو  :ي. ك

  كريس يوبنك  :انتماشاچي
بهتـرين بوكسـور بريتانيـا     درسته كريس يوبنـك كه توهم عقيده داري  :خانم م

   ؟است
  نه  :تماشاچيان

  ستم نه من ني :ي. ك
   ؟بار آخر تو را شكست داد چيكه اوني  :خانم م

  من  از بهتر، طبق آمار ظاهراً او مبارز بهتري است :ي. ك
   ؟كنيطور فكر ميهم اينتو  :خانم م

  برطبق آمار  :ي. ك
پشـت آمـد و تـو را     كـه از وقتي  يزده شد شگفتهم مثل همه ما  تو :خانم م

  توي رينگ ضربه فني كرد؟ 
  ه هه هه ه :انتماشاچي
   ؟تعجب كردي :خانم م
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  هه هه هه هه   :انتماشاچي
   ؟تعجب كردي .مورددر اين  :خانم م
 هـا  ايرلنـدي  .و ايرلنـدي اسـت  ا كـه  ه اين كالينزوياست  هيك چيز راجع ب :خانم م

  ؟يا نه مشروب خورده بود  ؟طور نيست اين.بزرگي هستندان مبارز
  هه هه هه  :انتماشاچي
برنامه يـك برنامـه گـپ و     اين. كريس يوبنك بجنب. كريس اهللاوه يا :خانم م

  . است وگو گفت
   هه هه هه  :انتماشاچي
خوام خـاطرات بـد را زنـده    نمي ؟در آن مورد داشتي يحساسا  هتو چ :خانم م

  . كنم
  اوووووه  :انتماشاچي
   ؟مگه نه ،كنيداري مجبورم مي :خانم م

  هه هه هه  :انتماشاچي
  ؟كنيداري راجع به چي فكر مي ؟آره يا نه :خانم م

  هه هه هه  :تماشاچي
  اوه كريس   :خانم م

كـه  پرسـيد  من نمـي  از ال خاصي راؤكنم خب شما سمن دارم فكر مي :ي. ك
  . صحيح نيستند كه ييدگوفقط داريد جملاتي را مي. جواب بدهم
   ؟حساسي داشتيا  هوقتي استيو كالينز تو را شكست داد چ ،خيلي خب  :خانم م

   ؟داشتم  حساسيا  همن چ :ي. ك
  اتفاق افتاد آن   كهوقتي   :خانم م

هـم   ،شـويد زندگي هـم برنـده مـي    در. جور احساسي داشتم اين خب :ي. ك
هـم   ايـن  .بار هم مساوي دونده و بازبار  دو ،بار برنده شدم چهل وسهمن  .ندهباز

همان برداشت و . د كردواقعاً بايد مثل پيروزها با آن برخور. وقايع بوداز اين  يكي
  .برخورد را بايد داشت

متن هم تا حدودي مشكلاتي را مشابه با مصـاحبه پيتـر سيسـون بـا      اين 
 .دهـد  مي مورد بررسي قرار داديم نشان فصل سومدر كه خانم مارگارت رادز 

هـاي نسـبتاً   بـا مكـث  . هـاي خـانم م   الؤه به س ـشوند مصاحبهاولاً عدم پاسخ 
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شـايد  (.دهـد  نمـي و پاسـخ  ا كه در حالي  ،نده تماشاچيانطولاني و همراه با خ
و بـه    دهز اش چانـه سكانس او دست راسـتش را زيـر   كه در اين بتوان گفت 

او را . خـانم م  ،سومين مكـث طـولاني   پس از ).است  دهخانم مرتون خيره ش
كنـد و يـك جملـه در مـورد چـارچوب برنامـه       جواب ميبه تحريك  مجدداً

گرچه تماشاچيان با  .استهمراه  انيتهنگام با عصبدر اين و ا  هخند .گويد مي
قسـمت را بـه شـكل يـك نمـايش برداشـت        ايـن  هاي خـود خنده و تشويق

  . گويد جلسه مياز اين  ك برداشت خودش رانو بالاخره يوب. كنند مي
جمـلات غيـر    «م  .چون خـانم  ،شناس نيست ك زباننيوبكه واضح است 

بـا تلويحـات   كـه  وجود آمـده   هب  ل ارتباطيمشكيك  كهبل ،گويدنمي» صحيح
كـه  مشـكلات آن چيـزي اسـت     ايـن   هريش. اندالات او ايجاد شدهؤضمني س

ــل خــود  ــت گــومري در تحلي ــن  مون ــاز اي ــه «ن را ،آهبرنام اي و اشــتباه مقول
در مثـال  . يعني عدم ايجاد تمايزات فرهنگي متناسب ؛نامد مي» عمدي بندي رده

عكاس پرتره خانواده  رد ليخفيلدلگويد تلويحاً ميمونت گومري خانم مرتون 
دردسـر   خبرنگاران مزاحم و( ازياراعضاي پاپ از يكي ،ممكن است، سلطنتي

 ـت هم نمي در اينجااو . باشد )ساز اي و نبـرد خيابـاني   كس حرفـه وواند ميان ب
مبـارز ايرلنـدي را مثـال     از  هتمايز قائل شود و در جريان كار يـك نـوع ويـژ   

امـا  . ك استننظر ضمني توهين به تماميت حرفه يوبو اين نتيجه كار  .زند مي
كلي تأثير هتـك حرمـت    طور بهو  است  همعلول برنام هاي ويژگي از يكي اين

  . يابدتخفيف مي، ندك و آن را ايفاي نقش ميا كه با شخصيتي 
اطلاعات فرهنگي ضروري ، دريابيم در اينجاسطوح كنايه را اين كه براي 

لوحي خاصـش   ان رك و نيشدار و سادهبخانم مرتون با ز « بودن شمالي «. است
عميقـاً در فرهنـگ   كـه  اصالت اسـت   آوردن ادعاي صحت و در طنز به درواقع

قسـمت شـمالي و صـنعتي انگلسـتان همـواره بـا       . شايع بريتانيايي ريشه دارد
 است  شده شناختهدعاها نسبت به فضايل اخلاقي ا  هگرايي در تنظيم و ارائ واقع

 ،مفهـوم از ايـن   ،يك كاريكـاتور عنوان  بهخانم مرتون برنامه  .)1991 ،شيلدز(
بـا   ،دهـد گي اشخاص مهم جلوه ميندشيفتگي يك فرد معمولي را دو برابر ز

شخاص مهم هم خود معمولي هسـتند و مـردم عـادي    ا كه اصل به اين توجه 
  . كنندهم با هم دعوا مي
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حلـي را   قابـل  ال غيـر ؤس ـ ،بحـث به اين شدن  وارد از كنامتناع كريس يوب
الات و همراه ؤسبه اين پاسخگويي  آوازمتناع ا كه ممكن است . كند مطرح مي

ديـد معمـولي در مـورد دعـوا و     كـه  چرا  ؛نمايش باشند از بخشي ها با ژست
شده و پاسخ به توهين شخصـي بـا    كنترل يك راه طبيعي و غيرعنوان  بهمبارزه 

. در تضاد اسـت ، دادن اي براي پاسخيك بوكسور حرفهنوان ع بهعدم تمايل او 
در كـه   مـي  مه هـاي  شخصـيت  ،دهـد مونت گومري نشان ميكه اما همانطور 

حداقل با يك لبخند يـا  ( ايمعمولاً به گونه ،شوندظاهر مي خانم مرتون برنامه
. متوجه جنبـه غيرجـدي و طنـز برنامـه هسـتند     كه دهند نشان مي )با شوخي
كنايـه  مـورد  اگرچـه دائمـاً    مصاحبه حالتي جدي دارد و اين ر طوليوبنك د

 البتـه در  .كنـد آن امتنـاع مـي  بـا  شـدن   درگيـر  و  همـراه  از امـا  ،شـود ميواقع 
موضـوع را   هـم ايـن  هيچ حدي نيست و خنده تماشـاچيان   ،چارچوب كنايه

«  جـديت  «كه نظر دور بداريم  از امكان را هم نبايد اين البتهولي . كندييد ميأت
  . يوبنك واقعاً و عامداً جدي باشد

  ي نمونه ها ناانس

جـراي  ا  هاي سنتي در پرداخـت بـه مسـئل   شيوه، گفتمكه همانطور  حال درعين
شيوه پرداخـت بـا توجـه بـه بحـث      در اين . ادامه دارد ها شخصيتمشاهير و 

 بـودن در  معنـاي انسـان   ابراز  هب، ي مهمها شخصيت بودن در مورد ستاره هداير
ننـد  ك آنان عقايد عناصر را مجسم مي .پردازد ميجهان معاصر و جامعه معاصر 

ــي و ــان        نگران ــان نش ــعيت انس ــه وض ــبت ب ــر را نس ــاي معاص ــاي دني ه
 از اي نمايندهعنوان  بهشود تا آنان را طوري طراحي مي هاي آنها حرف.هندد مي

   .ها معرفي كندمشغولي قلمرو عقايد و دل
در مورد مشاهير و  ها يپرداز در تمام تئورياين كه  بهبا توجه  بايد بگويم

 ،امـا معـرف متظاهرانـه    ،اندمعرفي شده »كاپيتاليسم«عنوان  به ها آنها شخصيت
موضـوع پرداختـه   بـه ايـن   وقتـي  . نيسـت  وگـو  گفتگونه  اين البغويژگي 

 .ماننـد عقايـد و غيـره    ،شود معمـولاً در بافـت مشـكلات شـخص اسـت      مي
وقتـي  (نساني امروزه ا  هجامع نمايندگانعنوان  بهشاهير ي مهم و مها شخصيت

توانند به زايش يـك جريـان پرانگيـزه و     بيشتر مي )طنز و كنايه در كار نباشد
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تـوانيم  مـي  در اينجـا . بپردازندوردهاي شخصي خود ااخلاقي با توجه به دست
كه ي مهم جهاني را شاهد باشيم ها شخصيت از « فرضيه حد وسط «ظهور يك 

ي تلويزيـوني بسـيار   هـا  شخصـيت نه  باشد و عجيب هاليووي كاملاًدنياي  نه
   .دو گونهاز اين  كيبيتر كه بل ،مثل همه نه معمولي و

نمونه پرداخت تلويزيوني بـه  عنوان   بهفري را نپراويا  هديويد مارشال برنام
ميـان  در ايـن  مطمئناً  .)1997 ،مارشال(كند مهم معرفي مي هاي مشاهير و آدم

كـه  مجري وجود دارد  اين هاي شخصيتكليدي خاصي در مورد  هاي يژگيو
را مورد بررسـي قـرار    او برنامه اولاً مارشال ساختار  :كندمسئله را القا مي اين
 ـ كه ساختاري  ؛دهدمي ايجـاد حـس    بـودن او بـا مسـائل و    شـنا آ  هبا توجـه ب

ــميم ــدار     يص ــوب و پرطرف ــت محب ــك هوي ــاچيان و ي ــا تماش ــه ازت ب  ك
 فرينخانم وي ،اريتهودر  .گيردشكل مي، گويدهاي مردم سخن مي مشغولي دل
پوسـتان   و سـياه  »فمينيستي« هاي آرمانتجسم  ،لحاظ قوميت و جنسيت هم از

شخصيت او بر اسـاس   ،بر اساس مشاهدات مارشال .در فرهنگ معاصر است
در آن زنـدگي واقعـي   كـه  گيـرد  مجدد تلويزيون زنان شـكل مـي  گيري  شكل

اجـراي   از هرگز ،شده زندگي صادقانه و اصيل تبيينعنوان  كه بهبان برنامه ميز
  )148:1997(. صحنه جدا و متضاد با آن نيست

فـري اكنـون   نيشخصيت مهم اپرا وكه است دارد اين اما آنچه جاي بحث 
او ديگر فقط يـك   .است  دهكشيده ش خودبه وراي مرزهاي برنامه تلويزيوني 

بـا  كـه  او يك شخصيت ملي اسـت   آمريكادر . نيست « شخصيت تلويزيوني «
يـك مجـري تلويزيـوني    عنـوان    بهموفقيت و اعتبار توانسته موقعيت خود را 

امـا او يـك   . دگي زنان سياهپوسـت تلفيـق كنـد   ينابسيار ثروتمند با سمت نم
را بـه مـاوراء مرزهـاي     شخصـيت او كـه  شود پديده جهاني هم محسوب مي
در بريتانيـا او هـم يـك سياهپوسـت     . كشـاند ياجتماع تصوري بلافصلش م ـ

 ـ   شـود و يي محسوب ميآمريكامشهور  رمـان روح  آي تجسـم  ا ههـم بـه گون
تـوان گفـت در برنامـه    حـداقل مـي   .)تا حدودي مثل نلسـون مانـدلا  (انساني 

در كه خود ارائه داد  از چنين شخصيتي اجرا شد 1999در سال كه  پاركينسون
 هكـل برنام ـ  ،شـدند سـه مهمـان دعـوت مـي    كـه  آن برنامه برخلاف معمـول  

  . ختصاص به مصاحبه با اپرا داشتا 
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در اگرچه حضور او  .شنايي را در معرض ديد گذاشتآ همسئله زمين اين 
امـا  همراه بود   معشوق نمايشي با پخش تبليغي فيلم او به نام  طور بهبرنامه اين 

اپرا وجـه صـحت و    كردن داستان زندگي گوبازي تبليغاتي با وگو به اين گفت
: كندسطح تأثير مي دوداستان در كه است  اين در اينجانكته مهم  .اصالت داده

داري رفـتن بـرده   مياناز فيلم مورد نظر داستان دورانكه آنجا  از در يك سطح
 ـا  هتجربيات گذشت، گذاردرا به نمايش مي آمريكادر جنوب  عتبـار  ا هپرا خود ب

حي ديگـر روايـت شخصـي او موضـوعاتي     امـا در سـط  . دهندآن گواهي مي
و  دارا « از اي كلاسـيك نمونـه عنـوان   بهآن  ازمايكل پاركينسون : جهاني دارند

با تعهد در برابر عقايـد و  كه ها لبته يك پيروزي شخصي بر ضديتا كه » ندار
 )و نه به واسطه يك هوش منحصر به فـرد ( است  دهايمان شخصي حاصل ش

فـن بيـان بـراي صـحت و اصـالت      كه ح دوم است سطدر اين . دهدنشان مي
مفهـوم  بـه ايـن   بيشـتر  كـه  بل ،كـاري نـدارد  «  واقعـي  «پـراي  ا  هديگر ب ها هگفت
 ،اصـلي و هـدف   ؟چيست» بودن در جهان معاصر معناي انسان« كه  دازدپر مي

تحسـين   قابـل  هـاي  كـه ويژگـي  بل ،و ثروتمنـد اسـت نيسـت   ا كه واقعيت اين 
   .دارندشخصي او مورد نظر قرار 

. شـود مـي  تـر  يش مسـتحكم هـا  ناداسـت  از وا  هقدرت پيام اپـرا بـا اسـتفاد   
هايي هسـتند  يك گونه گفتاري متمايز نمونه روايتعنوان  بهكوتاه هاي  داستان

ناپـذير را   خود قدرت يـك حقيقـت بحـث   و ارزيابي انجام گرفته  آنها دركه 
كـه  يي ها هقص از انيي گپ خودمها هدر برنام )1985ـ   1990(تالسون  .دندار

بيـان   آنهـا  و براي اثبات و تأييـد ماهيـت   هشددر مورد مشاهير ديگر گفته مي
  درس زنـدگي داده   آنهـا  دركـه  و تا وقـايع شخصـي   كند  ميشوند شروع مي
ولي با مهارت ، است  هگرچه خيلي كوتا، پراا  هقصه كوتا .رود پيش ميشود مي

الگو  كه اينمورد روايت شفاهي است  شود و تاييد الگوي لابوف درگفته مي
رزيـابي و رمـز   ا  همرحل ـ ،تفـاق اصـلي  ا  همرحل ـ ،كلي سازيشناآ هشامل مرحل

كنـد او بـا   بزرگش را بيان مـي مادروقتي اپرا كلمات  .است نآ هداستان و نتيج
همين صـدا   از او در فيلم هم .كندخود صحبت مي» لهجه سياهپوست«همان 

اي نمـادين را در آن نمـايش   ناريو هم درواقع لحظـه س كه اينكند استفاده مي
  . دهدمي
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و زنـدگي  وتاه حقيقت مطلق را در مورد مردم ي كها ناداستترتيب  به اين 
گـاه شـكل يـك دسـتور اخلاقـي مثـل يـك         هـا  ناداسـت  ايـن  .كنندتأييد مي

ساخت يـك زمينـه    در اينجاپس  .گيرندالمثل يا يك قاعده مسلم را مي ضرب
يـك تجربـه بـه سـطحي      سـازي  طريق جريانات عاطفي در روايت از مشترك

هـاي شـفاهي معمـولاً    روايتكه  درحالي ،يابداجماع اخلاقي ارتقا مي از بالاتر
» فلسفه زنـدگي «ي كوتاه يك ها انداست. دنكنيك عقل سليم عادي را بيدار مي

  . دندازانرا به جريان مي
رزش ا كـه  شـود  متن ديده ميدر اين اجراي اپرا  از اما ويژگي ديگري هم

وقتـي اپـرا   . در بحث اسـت » ريزي پايه « از برداري شامل بهرهنظر دارد و اظهار
كه نيست با صدايي  آنها لفؤخودش مكه گويد بزرگش را ميمادراي ه حرف

ريـزي بحـث    گيرد و يك تغيير پايـه صداي خودش نيست نقل قول انجام مي
جـرج بـوش در مـتن    كـه  ري اسـت  دقيقـاً همـان كـا    اين( شود مشاهده مي

   .)دهديش انجام ميها هكردن برنام هنگام مجسم 12شده  پياده

  شخاص مهم ا  هاعاده شهرت ب

فري انتخاب نپرا ويا كه استراتژي خاصي وجود دارد  كه در اينجاواضح است 
خواهم نشـان  مي. ي مهم معاصر باشدها شخصيتتا صداي جامعه  است  دهش

ماننـد برنامـه پاركينسـون بـراي      وگو گفتي سنتي گپ و ها هدر برنامكه دهم 
لحـاظ اخلاقـي در    از اشخاص مهم فضايي وجود دارد تا در آنجا ادعـا كننـد  

بـه صـورت   كـه  روايت تجربيات شخصـي   در اينجا. قرار دارند» سطوح بالا«
شدند عقايد خاص به حقايق بشري را  رفته بيان مي - ي كوتاه شستهها انداست

جانـب   از هم جانب خودش و از در تغيير پايه متمايزش اپرا هم. ندهمراه دار
كـه  بل ،گويد فقط يك فلسفه شخصي نيسـت زند و آنچه ميديگران حرف مي

» هـاي ثروتمنـدان  جـذابيت «داستان او آنچنان هـم   .يك دستور اخلاقي است
  . كندل خودارتقايي را بيان ميفضايكه بل ،نيست
. دانسـت » مشـهوربودن «توان نكته قابل توجيه در پيام را مي اين، علاوهه ب

و حيطه مشروعيت ايدئولوژيكي وسيعتري ادعاي اعتبار  شخصيت مشهور اپرا
كه همچنين آشكار است . رودو در آن مستحكم و مطمئن پيش ميا كه كند  مي
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اسـت   ايـن  يشانها هي مهم و گفتها شخصيتگونه اين مشروعيت از  هيك جنب
ي معمـولي اسـتفاده   وگو گفتالب قتغيير خود در عنوان  به ااز آنه توانميكه 
ييـد فلسـفه   أواضـح در ت  طـور  بـه فردي مشـهور  عنوان  بهشخصيت اپرا . كرد

روش ميزبـان يـك برنامـه    كـه  علـت  بـه ايـن    تنهـا  نه ؛است» ارتباط خوب «
روايت او در مورد مواجهه و پيروزي بر كه خاطر كه به اين است بل وگو گفت

بـا   وگـو  گفتمعرفي و  وگو گفتاشكال ترتيب  به اين  .ي استمشكلات فرد
كنـد  و همچنين كمك مي استييد همديگر أخود ت )ازاينگونه(اشخاص مهم 
داشـته باشـند    عمـومي را يي مانند اپرا بتوانند صداي يك فرد ها كه شخصيت

  . طريق خود را بيان كننداز اين  وهرگاه مناسب است
 ـ   ي وگـو  گفـت ي معمـولي و  وگـو  گفـت ان مدرك بيشتر بـراي ارتبـاط مي

در آن مايكل پاركينسـون  كه شود ديده مي 35شده  پيادهاشخاص مهم در متن 
الكـل   از  استفاده ءسو ،مواد مخدرالتون جان از . كندمصاحبه مي با التون جان

بـار ديگـر    و گفـت پروري جسـمش سـخن مـي   بازو تعهد خودش نسبت به 
لحــاظ  از امــا. كــار فــراهم كــرد يــنبــراي ااي مناســب پاركينســون عرصــه

 كـه ايـن  معلوم است . شده با اپرا وجود نداشت داده ايدئولوژيكي اعتماد نشان
  ج را. كند اپ سعي مي. در آن مكه يك توليد مشترك است  درواقعمصاحبه 

 هرادر ايـن  هـر دو طـرف    اش نمايـد و فشاي مشـكلات شخصـي  ا هغيب بتر
 ايـن  مصـاحبه بـر اسـاس    از بخش اين قيقتدر ح. نسجام مشترك قوا دارندا 

  : مدتي دارند ج آشنايي طولاني. پ و ا. مكه فرض استوار است  پيش
   35شده  پيادهمتن 

فرض كن ما داريم دنبـال يـك جـور درمـان     كه ه اين اما منظورم ها ها ها  :پ. م
   ؟گرديم چطورهمي

آنچـه بـرات دردسـر     از دوني مواد مخدر و الكل درواقع يك راه فرارمي :ج. ا
مـن خيلـي در رويـارويي و مواجهـه قـوي و      كه ه اين منظورم .درست كرده هستند

مـواد   ،خـب  .حساسي داشـتم ا  هچكه خوب توضيح بدم  من نتونستم. موفق نيستم
خيلي كه كني كني احساس ميالبته وقتي مواد مصرف مي. مخدر راه فرار من بودند

دوني بهترين آدم  مي .واقعاً دوستت دارمكه  دونيمي .بيني هستي آدم خوب و واقع
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كنـي و بعـد هـم    دوستات را براي شام دعوت مي ،شيخب صبح بيدار مي .هستي
   .خواي ببينيشونچون نمي ،خوابيگيري ميمي

  هاها ها :انتماشاچي

من ،خب .دوني يك سندروم مزخرف و آشغالمي. يك سندرم هست اين:ج. ا 
حساسي دارم ا هچكه ونا بگم ا  هبشوم و ب رو  روبهبا مردم  كهآن به بعد ياد گرفتم  از

  ...وقتي يك بچه بودم از خيلي درآن موفق بودم قبلاًكه و چيزي 
تو عـزت نفـس   كه است  اين براي من فهمش مشكل استكه آآآ آنچه  :پ. م

يك بچه  كرديفكر ميكه و گفتي  مشكل اصلي بودو اين خيلي پائيني هم داشتي 
سوپراسـتار  و  اين جايياين حال حالا تو با اين. نيستي و چيزهاي ديگر فهقيا خوش

 80000كـه  بينـي  فقط كافي است بري بيرون ميكه بزرگ موسيقي پاپ  باشكوه و
دونـي وقتـي   مـي  .كننـد طرفدار ميان مردم دارند خودشان را به خاطر تو ديوانه مي

 ـاونها را روي نو ساعت يا بيشتر 5/2توني براي مي و ايـن  ك انگشتات بچرخاني ت
تـو هرچـي پـول بخـواهي     . قدرت عاطفي عميق را با اونهـا داري و اين محبوبيت 

همـه خـودت را جـدا كـردي و احسـاس      از ايـن   و تو. هرچي دلت بخواد .داري
يـت را  ها همن فقط فكر كردم و هميشه برنام ـ كه اينه منظورم .بودن كردي ارزش بي

   ؟مشكل چي بودكردم كردم و فكر ميتماشا مي
تو حرفه ما كار كه آدمهايي  از در مورد بسياري اين كنممن فكر مي ،خب :ج. ا
  هوي صـحن رچطـوري  كـه  دوننـد  مـي  آنهـا  كنممن فكر مي .كندكنند صدق ميمي

كـنم بـراي مـن    و مـن فكـر مـي   . رامش داشته باشند و خارج صحنه هم همينطورآ
 .صحنه به راحتي و با آرامش ادامه بدهم از ام را خارجزندگيكه خيلي سخت بود 

يا يك وسيله شاد بود يا هر چيزي . زندگي من چه جور تعادلي داشتكه دوني مي
حـال ايـن   من پيش گرفتم اما به هر كه شتباهي بود ا  هديگري مواد مخدر مطمئناً را

ونم ت ـميكه ها را كنم خيليمن فكر ميكه راهي است اين شتباه را من رفتم و ا  هرا
مـن شـكايت    كـه از گم چـون ممكـن اسـت    اما نمي .اسمشون را برات بگم رفتند

روي صـحنه خيلـي آرام و خيلـي شـاد هسـتند ولـي       كـه  ي آنهاي هم. قانوني كنند
كـه  همان جستجو بـراي محبوبيـت اسـت     اين .چطوري زندگي كنندكه دانند  نمي

 ـا كـه  ونـم  دفقـط مـي   ،دانمنمي. دونيم باهاش چه كار كنيمبعدش هم نمي   هحمقان
  . است
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خوانيم با چاشـني وابسـتگي   مي كه در اينجايي وگو كه گفتآشكار است 
هر دو طـرف قـدرت بيانـات     .شوداجرا مي وگو گفتمشترك ميان دو طرف 

 .كننـد كلمات معاشرتي و جريانـات عـاطفي تنظـيم مـي     از  استفادهخود را با 
هديـدي بـراي حيثيـت و    هرچه ممكن است ت كاملاً ازپ . مكه آشكار است 

 كـاملاً كند را مطرح ميكه كند و سوالاتي گيري ميآبروي مهمانش باشد كناره
خلاصه بايد گفت جو بسـيار حمـايتي    طور به. دسازديد همراه ميتر با شك و

  . حاكم است وگو گفتبر 
رفتـار  . ندسـاز مشـترك مـي  » جهـان زنـدگي  «هر دو طرف يـك   علاوه به
. ولي چنين ارائه نشـد  ،عادي جلوه كندرتوانست خيلي غيميز التون ميآ همبالغ
الكل و  از  استفادهسوء  از ضمير دوم شخص در بياناتش وقتي از  استفادهاو با 

توانـد داشـته   هركس ميكه اي عمل را تجربه اين، دنكمواد مخدر صحبت مي
 ايـن ، بـرد را به كار مـي » سندرم مزخرف«وقتي اصطلاح  .دهدباشد جلوه مي

همـان   ايـن . دهـد تواند مطرح باشد جلوه مي براي همه ميكه ي طور بهكار را 
فوراً كلمـه   كه درواقعنظر يك ديدگاه معمولي است  از مواد مخدر از  استفاده

در  ديـدگاه يـك شـخص معمـولي    . ش را القا كندا ييتواند بار معناسندرم مي
بـه زنـدگي   شـگفتي نسـبت    امـا ايـن  پ هم وجـود دارد  . الات طولاني مؤس

كننـده   زدگي سرگرم تعجب و مي بيشتر يك سردرگكه بل ،اشخاص مهم نيست
شــهرت و  از چطــور انتظــارات معمــولكــه اســت واقعيــت بــه ايــن نســبت 
ها شـخص دچـار   اين د و با وجودناند تحقق پيدا كنهاي عادي توانسته موفقيت

  . است  دهشكست ش
هاي معمولي در جوابهر دو طرف به كه توان ديد طرفي همچنين مي از 

ناخشنودي التون ممكـن اسـت بـه خـاطر     . برندبرابر چنين مشكلاتي پناه مي
خـودش بـا هـم باشـد      كردن هويـت ملـي و مشـخص    مشكلاتش در همگام

در «طرفـي در شكسـت او    از امـا  )پشت صحنه و جلوي صـحنه  از مناطقي(
ارتبـاط  ، يگـر به عبارت د .و مواجهه با آن ريشه داشته باشد» وجود خود ابراز

ديگـر هـم تحـت تـأثير      بينـي  پيشيك بعد قابل  .است  دهبا اطراف برقرار كر
مسائل مربوط به تجربيات دوران كـودكي او   اين ممكن استكه پ . جمله م

شود دقيقـاً  ك ارائه مياين  هتجربيات عزت نفس پائين آنچ .شودباشد ارائه مي
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كـه  ي هـاي  و راه حـل  اشيك فرد معمولي و تجربياتش با مشكلات شخصـي 
. ج. اعترافـات ا . باشـد يي معمـول اسـت مـي   وگو گفتي ها هبراي چنين برنام

را نشـان  » واقعيت « يك  از شكل ديگري، پ. ي ايجادشده توسط مها هانگيز
  . دهدمي

ي مختلفي براي تحول در ها هلتون جان شروع به طرح راا  همصاحبدر اين 
و  ايدزدر مورد كردن  صحبتشروع به  پ. به تحريك م، هم بازاو . خود كرد

تحـول بسـيار جالـب او    . شود كردرائه ميا هحيطكه در اين اي خيريه ه ككم
بادهـاي خشـونت و   سـاخت بـه نـام     1با ديويد فرنيشكه فيلم مستندي است 

نمايش فردي و مقابله با شياطين عنوان  بهفيلم را  اين پ. م .شكوه تاج مقدس
ج . ا. ردم بريتانيـا خيلـي آن را تحسـين كردنـد    م ـكه كند وجودش معرفي مي

هدف فيلم دقيقاً تفحص و كاوش در پشـت صـحنه زنـدگي    كه مدعي است 
و » من در آن واقعي بـودم «كه اي ورود به حيطه .ي موسيقي پاپ بودها هستار

و   »حقيقـت « از ييهـا  هچنـين جلـو  كـه  آشكار است  .»من حقيقي همان بود«
بـه ايـن   شـايد  . باشـد  سازي مهم دردسرها شخصيتتواند براي مي» واقعيت«

در قسـمت   .گيرنـد در ميان عموم مورد كاوش و تفحص قـرار مـي  كه خاطر 
راه  كـه ايـن   نبـود   مـي جـان تنهـا شخصـيت مه    خواهيم ديد فصل ديگر اين

بر فرض  .يش رفته باشدها هرا براي ادعا بر اصالت و صحت گفت سازيمستند
 از تواندميكه كند شده ظهور مي پروريزبايك شخصيت جديد كه است  اين

 ؛خيـر  از اي باشـد  ي مفيد اسـتفاده كنـد و نيـروي قـوي    ها هشهرت خود و را
  . زدني فري نمونه و مثالندرست مثل اپرا وي

  خود بودن 

جان واقعي را به مـا  بادهاي خشونت و شكوه تاج مقدس  فيلم آيااين كه  حالا
بار ديگر بايـد بـه   . حدس و گمان باشد تواند موضوعفقط مي ،نشان داد يا نه

فن بيان صحت ارتباطي استعاري با آنچه توصـيف  كه خودمان يادآوري كنيم 
 اي رسانهي وگو گفتبه تحولي ديگر و  در اينجااما احتمالاً التون . كند داردمي

                                           
1. David Furnish 
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 وگـو  گفـت در ارتباط با تنوع رو به رشد اشكال مصـاحبه و  كه كند اشاره مي
باشـند و  مـي » ها شكل تلويزيون واقعيت«و  سازيمله مستندج آن كه ازاست 

 هـاي  سـازي  حيطـه توسـط برنامـه   ايـن   .ووگ گفتگپ و  هاي ههمچنين برنام
بـه   در اينجـا . شـد  باز» خود بودن « مفهوم عنوان  بهي و اشخاص مهم ا هحرف

تعبيـر   اينگونـه  كـه بـه  اسـت   اي رسـانه هدف نـوعي اجـراي   كه آيد نظر مي
جريـان ايـن    در. نمايش شخصيت اصيل مطرح استعنوان  ه بهكبل ،شود نمي

مفهـوم   مـورد ايـن  در اي رسـانه سين ييك تئورعنوان  بهگ گافمن نبحث اروي
  : گويد مي

تمـام  كـه  بودن است  ميغيررس از راديو و تلويزيون امروزي سرشار
 از صـحبت «مفـاهيم  . باشدمي ها هرسان بر ايننكات مهم يك بيان غالب 

بـه خـاطر مقاصـد اسـتراتژيك      كاملاً» خود بودن«و » داريم آنچه در دل
مفـاهيم   ها برنامهدر اين ميزبان  .مناسب هستند سازي براي صنعت برنامه

 .حاكم است ها بر بيان شروع برنامهكه است » خود بودن«و » اصيل بودن«
ي هـا  نادر عرصه ميزب ها معيار موفقيت و منطق حاكم بر نظام ستاره آنها

 .كنـد خبرنگـاران و گزارشـگران مركـزي را ارائـه مـي      ،ها رنامهمشهور ب
)2000 :3-492(  
جراهـا توسـط اشـخاص مهـم     ا  هگوناين  هچه گفته شد مطالعبه آنبا توجه 

-مـي  ،چـه جزئيـاتي دارد  » خود بودن«اين كه  درواقع. تواند آموزنده باشد مي

» وجودي«و فضاي  تاس  هچگون» بودن«گونه اين واقعاً .تواند برانگيزاننده باشد
آنچـه را   هـاي  هجنب از خلاصه بعضي طور به در اينجا. شود چگونه تعريف مي

دختران گروه سـاتل اسـپايس    از درمورد يكيكه  مي قبلاً گفتم با توجه به فيل
در آن در سـكانس  كـه  كـنم  سـاخته شـده بيـان مـي     1ليولها به نام گري گرلز

   .»خودش باشد«كه  است اين قصدشكه كند او اعلام ميآغازين 
 گـري بـا عنـوان    2نبخش فيلم مولي ديـن در اين يك بحث كلي عنوان  به

يـك اسـتراتژي بـراي تبيـين مجـدد       از بخشـي كه كنيم را مطرح مي) 1999(
 لليوهـا   فيلم خـانم در اين . بود عمومي شخصيت مشهور او در عرصه روابط 

                                           
1. Gari Halliwell 
2. Molly Dineen 



  247       هاي مهم با شخصيت وگو گفت

 

اسـپايس   وه موسيقيجينجر و گرعنوان  بهشده گذشته  حيطه مسخ از قرار بود
بـه نهضـت   كه بل ،يك برنامه شغلي مجزا را دنبال كند تنها نهفرار كند و  گرلز

ل چگونه زماني ليوها كه دهد  مينشان فيلم دينن . اي مانند اپرا بپيوندد اخلاقي
 از بـا گـزارش كوتـاهي    .ملل شـد  سازمانبراي » سفير صلح و خير«تبديل به 

كـه  اسـت   ايـن  در مورد فيلم جالب استقعاً مت زايشي زنان اما آنچه واسلا
 خصـوص  بـه گيرد و  شكل ميآن در دهد چگونه يك شخصيت مهم نشان مي
  . شودمي ابراز عمومي ي وگو گفت از اينمونهعنوان  به» خود بودن « چگونه 

اولين حركت بردن تماشاچي بـه   :دفيلم دو حركت مهم وجود داردر اين 
 كـاملاً ي نمـايش بـه سـوي فضـاهاي     هـا  هپشت صحن .باشدپشت صحنه مي

و بـدون   اسـت   دهليول با نماي نزديك برداشـت ش ـ ها  فيلمدر اين خصوصي 
اسـت   نگونـه ادهد دقيقاً همنجام ميا كه يي را وگو گفت ،ترين آرايشي كوچك

ي اشخاص مهم وگو گفتي ها هاصلي برنام هاي ويژگي از آن را جان لنگركه 
به سوي يك تضاد پيش كه فتاري گري بار ابهام بافت گدر اين اما . دانستمي
 معمـولي «آشنا هستيم  آنها حال باكه يك سو با اعمالي  از. رود را داراستمي

 درواقـع سوي ديگـر گفتـار او    كه ازدر حالي  ،دهدخود را نمايش مي» بودن 
اشخاص مهـم غيـرممكن   » بودن  معمولي«اين كه  بر مبنيتفكري دروني است 

بنـا بـه   كـه    دهرسد او دقيقاً در مـوقعيتي گرفتـار ش ـ  به نظر مي درواقع .است
   :دهد قابل گزارش استنجام ميا هرچهتوضيح ساكس 

   36شده  پيادهمتن 

- دونيد من فكـر مـي  مي ...اما يك دفعه .دونيد همه چي روبراههمي : ه. گ

 ـمي .هيچ دوستي ندارم علتش باشهكه  شايد اينوه ا كه كردم  ا دونيد من چند ت
بـرادرم و   ،خـواهرم  .دونمدونيد اما سه يا چهار تا نميمي .دارمواقعي دوست 

دونيد برام مي .رو دارم و خيلي عاليه حالا هرچي اما يك عالمه كار دارمستر ال
كـه  كنم تمام هفته را سخت كار كنيم اما در تعطيلات فكر ميكه اهميتي نداره 

 ؟دونيد منظورم چيهمي .يزي ندارمدونم چچون مي .افتديك ضد حال اتفاق مي
شم و تعطيلات آخر هفته را بـا گريـه   طوري مياين شه من وقتي كار متوقف مي

  . كنم شروع مي
  ؟كنيپوچي توصيف ميعنوان  بهتو اون را  :د. م



    اي و شنودهاي رسانه  گفت       248

 

گـر  ا . هكن ـپوچي را احساس مـي  از ايدونم به نظرم هركسي درجهنمي : ه. گ
ارتباط با خداوند يا با دنيـا امـا شـايد مـن فكـر      عدم  .واقعاً بدون عرض فكر كنيم

زنـدگيم دوسـت داشـته     خواستم كسي را درشايد مي .تري باشهكردم چيز ساده مي
  .باشم

 .تونستم برم با كسي خيلي ساده گذرا دوست بشـم من نميكه ه موضوع ايناما 
ون رو ا  هكـرد و بعـد هم ـ  همه چيز مثل يك توپ صدا مي .شهطوري نمياين چون

 و هـا  هرسـان  .گـم چي ميكه دونيد مي .شدخارج مي اندازه از زدند و ديگرجار مي
گـم مـن   چي ميكه دونيد مي .كنهكم مي وكار ارزش انجام دادن اون نوا پيامدهاي

 اينخـدايا مـن چـرا   : هگآيد اون موقع آدم ميوقتي يك مشكلي پديد مي .تونمنمي
كـار   اين چرا«. شيدبين مي يك كم واقع. دكني بعد اصلاً فراموشش مي ؟كار را كردم

وارد خـوام  من اصلاً نمـي كه ه اين خب جواب ؟منظورم چيهكه دونيد مي» را كردم
حـالا واقعـاً احسـاس تنهـايي      ،خب .حتي ارزشش را ندارد .ين جرياني بشمهمچ

   .كنممي

بودن يك زندگي عـادي   غيرممكن از وا كه است در اين تضاد گفتار گري 
و عشـقي  ا ين كـه  ا احتمال در اينجا. كندصحبت مي» عادي«ت بسيار به صور

بيـان  » دوسـتي گـذرا و سـاده   «صـورت يـك   بـه  ، اش داشته باشد در زندگي
كند و تجربيات در ضمن به روش جوانانه مدرن امروزي صحبت مي .شود مي

اي را بـه شـيوه مكالمـه    كه آنهابل ،كندشخصي را فقط تعريف و گزارش نمي
كنـد حـس نزديكـي و دوسـتي در     نتخاب ميا كه كند و با كلماتي مي نمايشي

 هـا را ميـان   تنـاوب  از بعدي برخيفصل در  .شودالقا مي كنندگان شركتبيان 
  . هم داداكند توضيح خو لقا ميا كه  مي اصطلاحات با توجه به نوع انسجا اين

يـد  تأكايـن كـه    عتبارات معمولي خود را حتـي بـا وجـود   اگري  اينبنابر
همان چيزي اسـت   اين. دهدنمايش مي، بودن غيرممكن است كند معمولي مي
ي معاصر ميان اشخاص مهم يك معضل كليدي وگو گفتبه عقيده من در كه 

بودن اجتناب كرد و به قلمرو كنايـه و   جدي از توانالبته مي. شودمحسوب مي
 ـ وگو گفتهاي  و هنوز هم نمايش .ايهام وارد شد كـه بـه   د و گپ وجود دارن

بخـش اسـتراتژي   در اين اما مانند تمام مثالهاي ديگر . روندشيوه جلو مياين 
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كـه  ي ؛ جـاي شهرت را با نوعي هدف اخلاقي ارتباط دهيمكه است  اين مرجع
گـري در   .تواند به نوعي اصالت و صـحت دسـت يابـد   شخصيت مشهور مي

» معمولي باشـند « امكان دارد اشخاص مشهوري مثل او واقعاً  آيامورد اين كه 
ي معمـولي  وگـو  گفـت يـك   تواندمي كهدر حالي  ،كندديد ميتر  شك و ابراز

 شخص مشهور به دنبال آن اسـت كه آن صحت و اصالتي  اينبنابر .انجام دهد
 ايـن  السـؤ . يك شخص معمولي مد نظـر دارد متفـاوت اسـت   كه آن نوع  از

همـان جـايي   و ايـن  صحت قابل دستيابي است؟  از نوع ديگري آياكه است 
  . شودمطرح مي» خود بودن « به نظر من مفهوم كه است 

چگونـه گـري بـه چنـين اجـراي اصـيل و       كـه  دهـد  نشان مي ننيفيلم د
 ـ  ايـن  حداقل در نظر حاميان مـالي ، يابدصحيحي دست مي صـطلاح  ا هفـيلم ب

باشـد پايـه بحـث تغييـر كنـد و بـه مـاوراء         لازممورد شـايد  در اين  .گافمن
شخص مهم يك نقـش نهـادي   كه است  لازممورد در اين . برودبودن  معمولي

و خـود  ابه نظـر بيايـد    ددهآن را انجام مي كه حال درعينرا به عهده بگيرد و 
يي وگـو  گفـت نقش نهادي كه در اين است  لازمتيب تر بدين .لف آن استؤم

همزمـان القـا    طـور  بـه اصل دو ريزي  پايهدر اين در حقيقت . مطرح شودتازه 
عنـوان   بـه كنـد و خـود فـرد    جانب آن صحبت مي از فردكه نهادي  :وندشمي
شود چنين به نظـر  موجب ميامر  اين .اي رسانهي وگو گفتصيل در ا  هدايننم

ملـل   سـازمان وقتـي گـري بـه    . لف گفتـار اسـت  ؤيفاگر نقش خود ما كه آيد 
يش فـيلم او  هـا  هرسد ابتدا در يك موقعيت پشت صحنه هنگام تمرين گفت مي

ي او يعنـي  وگـو  گفـت اصـل   دوكـه  آشكار اسـت   در اينجا .شودرداشته ميب
و دائمـاً پايـه بحـث را    ا كـه  ي طور به ،با هم منطبق نيستند، سياسي و شخصي

  . كندعوض مي
   37شده  پيادهمتن 

 »معضـل «كلمـه   از تـونم مـن مـي   .معضل اصـلي ، مأموريت اصلي من :  ه. گ
  استفاده كنم؟ 

  ااام  :د. م
  يك كلمه ديگر به من بده  :  ه. گ

  هدف  :د. م
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من اين هدف اصلي  .كلمه خيلي بزرگ است اين  هاو ،هدف اصلي من :  ه. گ
 مراقبت .به سلامتي و بهداشت بياورمنياز گاهي را به حيطه توليد مثل و ا كه است 

  .براي كشورهاي توسعه نيافته
  تيد؟ ليول آيا شما خودتان طرفدار كورتاژ هسها  خانم :د. م

تصـميم يـك تصـميم     ايـن  كنممن فكر مي .من طرفدار انتخاب هستم :  ه. گ
مـن  . تونه هيچوقت به جـاي ديگـري بگويـد   شخصي است و هيچكس نمي كاملاً

موضــوع در  ايــن مــن طرفــدار اينبنــابر .هــاي بهداشــتي هســتمطرفــدار مراقبــت
ارجحيـت  من طرفدار كه خواهم بگويم من مي. ي چنين حساس هستميها موقعيت

ظاهراً ارجحيت زندگي نام يك حزب فعال ضد  .انتخاب و ارجحيت زندگي هستم
دانستم پس بايد اصلاح كنم چـون تمـام احـزاب    را نميمن اين  .سقط جنين است

  . من هم طرف اونها هستمكه مخالف و فعال قيل و قال به راه خواهند انداخت 
بـه   با دقت كلمـات  اينقدر يدباكه نيست  ما اينترين كابوس ش آيا بزرگ :د. م

   ؟هم وصل كنيد
   كاملاًبله  :  ه. گ

ممكن است هر چيـزي را هـم تـوهين تلقـي     كه مردم  اين  هدر مقابل هم :د. م
   ؟كنند

 طـور  بهمسئله براي هر زن  كه اينخواهم بگويم من فقط مي .كاملاًبله  :  ه. گ
   .ستيعقيده من چكه نم ادو من نمي باشد فردي مطرح مي

يك متن عنوان  بهرا آن   كهاست  اين مأموريتبه اين پرداخت اوليه گري 
آن  وگـو از  گفـت  ايـن ايـن كـه   . گيردبايد اجرا كند در نظر ميكه شده  نوشته

چيـز مشـخص    دو از و با آن احساس راحتـي داشـته باشـد   ا كه نوعي نيست 
هـاي  وعو شـر  هـا  مكـث (ديد زياد در آن وجود دارد تر  شك وكه اولاً  :است
ديـد خـود را نشـان    تر  و شك وا كه و دوماً تغيير پي در پي پايه بحث  )اشتباه

امـا  . نظر كند ابراز  هيك صداي نمادين و داراي عقيدعنوان  بهاو بايد  .دهدمي
ديدها و ابهامات خودش تر  در حال توصيف شك وكه ويژگي با صدايي  اين

بـه دو پايـه   شـده   پيـاده متن ن كه در ايجاست اين جالب. كنداست تطبيق نمي
گـري ابتـدا   كه ي طور به ،است  دهمتفاوت داده ش ماهيت جداگانه و دوبحث 
 خـانم كـه  خـودش بپرسـد    پس ازليول صحبت كند و سها  خانمعنوان  بهبايد 
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عمـومي  اجـراي   كه اينالبته بايد به خاطر داشت  .ليول قرار بود چه بگويدها 
يـك شخصـيت قـرار    عنوان  بهكند و گري مي خود فشاري را به كار او اضافه 

  . كمك كند عمومي است به جو ملي و 
با شـيوايي در مـورد    املاًكگري ، اما در حقيقت در كنفرانس خبري بعدي

عنـوان   بهملل  سازمانيك مقام  وسيله  بهكند و اجراي او عقايدش صحبت مي
اكننـده نقـش و   يفا كه خاطر به اين  ،شودتوصيف مي» تازه يك نفس هواي « 
 ـ، متمـايز بودنـد   كـاملاً  37در متن كه لف ؤم ك بـر هـم منطبـق و همگـرا     اين

بـا هـم يـك    كـه   است  دهاستراتژي ايجاد ش سه وسيله  بهانطباق  اين. ندا هشد
  دهاولاً موضـوع جلسـه تغييـر كـر     :كننـد صداي اصيل را براي گري ايجاد مي

تبـديل  » تقويت زنان« زتر ا سياست جمعيتي خاص به حمايتي كلي از و است
 :شوديك بحث ايدئولوژيكي به راحتي بر زبان جاري مي در اينجا. است  دهش

اً خـود گـري   ؛ ثاني ـحق انتخـاب  و آزادي ،نيافته كشورهاي توسعه ،زنان غربي
از ايـن   عضـوي عنـوان   كـه بـه  يـك سـخنگو بل  عنـوان   به تنها نهتواند حالا مي

سـپايس گرلـز  اشـاعه    ا  هقبلاً گروكه  »قدرت دختران«شعار با كه ايدئولوژي 
در مـتن زيـر مالكيـت     خصـوص  بـه اً ثالث. ظاهر شود، دادند همخواني داردمي

اش  اير شـيوا و محـاوره  وكنـد تحـت تـأثير ام ـ   چه بيان ميبه آنگري  نسبت 
  : كندقبلاً ديديم پيدا ميكه  را  مياو همان شخصيت مه شود و تقويت مي

   38شده  پيادهمتن 

دونيـد مـن فكـر    مـي  .دروناً با هـم مرتبطنـد   آنها  هكنم هممن فكر مي :  ه. گ
قـدرت بخشـيدن    ،دهكنه و به من الهام ميهمه مرا تشويق مي از كنم آنچه بيش مي

سـال گذشـته راه بسـيار     100زنان دنيـاي غـرب در   كه من معتقدم . به زنان است
نيافتـه هـم    هاي توسـعه كـنم زنـان كشـور   ند و من فكر ميا هاي را طي كرد طولاني

و قـدرت داشـتن حـق     آزادي دونيـد منظـورم  مـي  .مستحق همين پيشرفت هستند
تواند به تمام دنياي مـا كمـك كنـد و    يك معيار بزرگتر مي يسوي از. استانتخاب 

  . براي آن مفيد باشد
دوننـد  مردم مي از خب خيلي .كنم در پايان روز مشهور شدمخب من فكر مي

 .شـهرتم در جهـت مثبـت اسـتفاده كـنم      از خواهممن حتماً مي. من كي هستمكه 
كـردن   اگر بتونم زنـدگي يـك نفـر را بـا آگـاه      تونم آگاهي بياورمدونيد اگر مي مي



    اي و شنودهاي رسانه  گفت       252

 

شـما چـي   كـه  براي مـن اهميتـي نـداره     .كنمكار را مي اين نجات بدهم من حتماً
اگـر فقـط   . نـه  كافي مشهور هستم يا به اندازه آياكه دونيد شما فقط مي، دونيد مي

همـان   درواقـع  ،ين را به رسميت بشناسد و راجع به من خوب فكر كنـد ا يك نفر
  . براي من خيلي خوبهكه تونه توجهي را جلب كنه مي

گري كه ي معمولي وگو گفتيك  هاي ويژگينيست در مورد  لازممطمئناً 
فقـط كـافي اسـت بگـوئيم كلمـات       .زياد بحث كنيم كنداستفاده مي در اينجا

بـار  . وجـود دارد  وگـو  گفتو اين اي برانگيزاننده عاطفي و تأكيدهاي محاوره
آورد شخص مهم و آن اداي شخص عادي را درمـي كه ديگر آن ساختار ويژه 

كـه  جاسـت  كليـدي اين نكتـه   .داراست وجود دارد را  ميفكار شخص مها كه 
 جانـب همـه   از تواننـد مـي كـه  ادعاي اشخاص مهم را كردن  صحبتگونه اين

جهـاني   ادعـا بـا ارتبـاطش بـه پـروژه      ايـن . كنـد صحبت كننـد تقويـت مـي   
نـوعي   كـه ايـن  جاسـت  اين كند و جالبمشروعيت هم پيدا مي، دوستانه انسان

گـري   كـه  ي يجـا . كندبه ماوراي جو ملي قراردادي نفوذ ميكه سياست است 
پايي بيابـد ديگـر فقـط مسـئله يـك بحـث        يكند تا جادست و پنجه نرم مي

 ـ بگذاريـد . ي اخلاقي مطرح اسـت ها هعتقاد به وجا كه بل ،سي نيستسيا ك اين
ي ميان اشخاص مهـم  وگو گفتمسئله به يك منطق در اشكال  كه اينبگوئيم 
كه آوريم بين نباشيم وقتي به ياد ميدو بگذاريد آنچنان هم ب است  دهتبديل ش

كشيد اي توسط گري فقط حدود يك سال طول  تخاذ چنين شخصيت متعاليا 
ده متوسـط موسـيقي   نيك خوانكه او دوباره به حرفه قبلي خود  ،آن از و بعد

  . برگشت ،پاپ بود



 


  

   Big Brotherبا  وگو گفت 

   ازپرد در مورد تلويزيون واقعيت ييها هديدگا

، رشـد و توسـعه سـريعي دارد   كـه   ازپـرد  تلويزيون واقعيـت كه تعجبي ندارد 
قـرار   اي رسـانه بات مربوط بـه مطالعـات   در مكتو ها بحث از موضوع بسياري

بـا   ازپـرد  به مقايسه تلويزيون واقعيـت  ها از اين بحث ابتدا برخي. است  هگرفت
 ).2003 ،كيلبـورن (قبلاً وجـود داشـتند پرداختنـد    كه  سازاشكال سنتي مستند

در كه است » پسا مستند«نشانگر فرهنگ  ازپرد تلويزيون واقعيتكه   دهگفته ش
سـنتي در مـورد مسـائل اجتمـاعي و ملـي كـاربردي ندارنـد         هاين اهميتآ
آن نويســـندگان ديگـــر در مـــورد ارتباطـــات و  پـــس از .)2002 ،كـــورنر(

ــان اشــكالي وابســتگي ــرد تلويزيــون واقعيــت از هــاي مي هــاي  و نمــايش ازپ
كـه بـه ايـن    در حـالي  ). 2004 ،پـايپر (ناتوراليستي مباحثي را مطـرح كردنـد   

هـاي مربـوط   نـوعي و تعريـف    مياسـا  از  اسـتفاده كه موضوع هم اشاره شده 
زمينه بسيار متنوع و در حال دگرگـوني   كه اينچرا  ،باشدساز  مشكلتواند  مي

   .)2004 ،و جرمين هولمز(است 
مسـتند قابـل    اشـكال   بـه  تنهـا  كه نهرسد اصطلاح به نظر مي اين اينبنابر

نـه فقـط سـبك    اسـت  » زنـدگي واقعـي  « كيـد روي أت آنها دركه اطلاق باشد 
در شوهايي كه توان همچنين گفت ميكه ي مختلف بلها هانواع و گون ،زندگي

كـه   هـا  هبرنام ـدر ايـن  . هم مصداق دارند» شوند براي تلويزيون توليد مي«كه 
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شوند قـرار  مصنوعي ساخته مي طور كه بهيي ها موقعيتدر  را  ناكنندگشركت
كـه  ال ؤس ـ ايـن  نجام دهندا  هعادال خارق دهند و بايد كارهاي غيرمعمولي ومي

 طـور  بـه  فصل اين. دارد در معرض خطر است  مياحتمالاً چه مفهو» واقعيت«
 ايـن  برادر بزرگتـر در برنامه بسيار موفق  وگو گفتابتدايي با بررسي جوانب 

  .دده مورد بررسي قرار ميرا مسئله 
اسـت   ازدپر تلويزيون واقعيتاز   برنامهبه واقع يك  Big Brotherبرنامه 
 ـ     كه تـاكنون  خـواهم كـار را بـا    مـي . اسـت   همـورد توجـه بسـيار قـرار گرفت

 ايـن  در تحليـل كـه  نوع پرداخت آكادميك  دوكردن وجه تمايز ميان  مشخص
علامت يك عنوان  بهبرنامه را  اين اولين برداشت. كنم ازآغ، برنامه وجود دارد

 موفقيت برنامـه  از در يك نقد) 2001( 1ون زونن. داندبحران در جو ملي مي
Big Brother توانـد  موفقيـت مـي   كـه ايـن  كنـد  در اروپا چنين پيشنهاد مي

نشانگر يك چالش در تمايز سنتي بورژواهـا در مـورد زنـدگي خصوصـي و     
 )2002(كـورنر  گيـري   نتيجـه وجه بـا  از اين حمايت ون زونن  .باشد عمومي 

توانـد نمايشـگر يـك    مـي » سازيمستند از يهاي اشتقاق«چنين اين كه  بر مبني
. متفاوت ولي در همان حيطه قرار دارد ،بحران عميق در عقايد يك ملت باشد

بحران  كه ايناست  اين نقدهاي آكادميك از يك موضوع مشترك در بسياري
مسئله و اين  است گرايي پويايي مصرف هاي هدر جو ملي مربوط به ظهور جنب

اي شرورانه به خود چهره )2003( 2سوي اندرجويكشده از  مطرحدر مباحث 
 درواقـع  ازپـرد  ي تلويزيون واقعيتها هبرنامكه  است  دهگرفته و چنين گفته ش

 كـه از باشند  مييافته و جديد  يك اقتصاد معرفي تغييرشكل از عمارياست  هارائ
نگـاه همـه چيـز     در اينجـا  .است  دهآن نظارت و كنجكاوي گستر هاي ويژگي
كننـده بـه    طريق انتخـاب مصـرف   از وجود فردي ابراز Big Brother برنامه

اين كه  بر مبنيهم با نظر دووي  كه اينشود صورت نمايش خود برداشت مي
عمـل  » نئـوليبرال «در درون يـك تشـكيلات اقتصـادي    » ول شـخص ا نهارس«

   )2000 ،دووي( .سويي دارد هم، آن است  ميكند حا مي
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يـك خـود را    ح كلي هيچسطدر اين ها همه گزارش نظرات هستند اما اين 
نظر انـدرجويك  . اندنكرده ازپرد واقعيت سازيخاص برنامه يها  يدرگير پوياي

مسائل مورد نظـر در   از برخي وا كه چرا  ،دانست رويكرد مربوطيتوان را مي
مفهوم صـحت  كه كند اندرجويك اشاره مي .است  هيك كتاب را مد نظر داشت

اي حـاكم بـر توليـد    ايدئولوژي حرفه از بخشي» خود بودن«مفهوم  درواقعو 
در ماوراي اشـارات  كه ت اما آشكار نيس ،است 1دنياي واقعي ييآمريكا  هبرنام

مـردم   اجـراي  به مفهوم  اين  هشخصي چگون سازاعتبار» وجود ابراز«وسيع به 
 ـ ا هي بودا ههاي حرفساز نه برنامهكه عادي منتقل شده  شـخاص مهـم   ا  هنـد و ن

را  Big Brother يي برنامـه آمريكـا   هانـدرجويك نسـخ   .هـا يبراي بريتانيـاي 
يي بين دو آمريكاظاهراً تماشاچيان  .كندكننده مطرح ميموردي نااميدعنوان  به

كننـده برنامـه واكـنش نشـان      نسبت بـه سـاختار كنتـرل   كه بخش اقليت فهيم 
 زا تمام هنرپيشـگان برنامـه را رأي منفـي داده و   كه دادند و اكثريت احمق  مي

   .شدندتقسيم مي، كنندگي آن كاستند ارزش سرگرم
 Bigبرنامـه بريتانيـايي   كـه  اميـدوارم بتـوانم نشـان دهـم      فصـل در اين 

Brother   ياBBUK در كـه  خلق كنـد   را  مينوعي سرگر است  دهموفق ش
كسي آن كه ي دارند يها هو براي خودبودن را» خودشان هستند«آن مردم عادي 

  . دانديي كردن نمبازرا نقش 
 ازپرد تلويزيون واقعيت هاي جذابيت از با برخيكه نگرش دوم  ش وازپرد

ريـزي در تحقيقـات روي تماشـاچيان و    سر وكار دارد بحث خود را بـا پايـه  
 ـ. كندن شروع ميامخاطب چنـين   BBUKن برنامـه  ادر بريتانيا تا امروز مخاطب

 ـ  يتجربه تماشاي ديگران استفاده م از «كه  شوندتوصيف مي  آنهـا   هكننـد تـا ب
جا وجودش مهم اينضرورتاً آنچه  .»كمك كنند زندگي خود را بهتر درك كنند

ي طـور  بـه  ،هاي اخلاقي اسـت يا قضاوت» ارزشمند بودن « است قضاوت بر 
كـنم تماشـاكردن و تفسـير    من فكر مي« : گويدطرفداران چنين مي از يكيكه 

در مـورد خـود مـا بـه مـا      را چيزهاي بسياري  درواقع Big Brother برنامه
 درواقـع  Big Brotherكنم تماشاكردن و تفسير برنامهمن فكر مي«: گويد مي

                                           
1. The Real World 
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دربـاره  ما چطـور  اين كه  .گويدبه ما مي چيزهاي بسياري را در مورد خود ما
نشـان   ،در ارتباطات معتقديم آنها  هبكه را  يهاي ارزش ،كنيممردم قضاوت مي

   .دهدمي
معيارهـاي   از ييهـا  نقـش ش شروع بـه طـرح   هاي هيافت از  استفادهجونز با 

يـك  . كنـد مـي  BBUKدر برنامه » ارزشمند«هاي اخلاقي كليدي در قضاوت
كـه  اصـيلي   صـادق و  كنندگان كه شركتشود تمايز آشكار وقتي شخصي مي

. گيرنـد و غيره قرار مـي  بكارو فري وهستند در مقايسه با افراد دور» خودشان«
ي تلويزيـون  هـا  هبرنام ـ از شـكل در اين تضاد اصلي موجود كه ست در اينجا
اي را كانديـد  كننـدگان  شركتديگر كه اي است يباز. قرار دارد ازپرد واقعيت
كـه  امـا فضـايل اخلاقـي    . كند تا يك جايزه نقدي بـرده شـود  شدن مي حذف

يـك  كه ندارد ي يهادهند هيچ ربطي به مهارتبها مي آنها  هتماشاچيان خيلي ب
فضـايل   اين ي سركوببازه بردن لازم درواقعو (ي دارد بازكن در انجام يباز

دهند  خود بروز نمي از رندگان هم دانش و استعداد خاصيبو همچنين  )است
 BBUKاست امـا در برنامـه    تر شدن در مسابقات سنتي ه برندهكه لازمآنطور 

خودشـان  «ثر ؤبتوانند بـا اجرايـي م ـ  كه تا وقتي موفق هستند  كنندگان شركت
تواننـد  اخلاقي مي» رزشمند بودنا«را تماشاچيان برنامه با معيار آن   كه» باشند

  . درك كنند
و قابل  اي رسانهي وگو گفت شناختي كه روشك آشكار خواهد بود اين 

و حقيقت  حيطه را دارددر اين پخش توان بالقوه جستجو و تفحص عميق 
 كه اينچرا  ،باشدمناسب مي مربوط و در اينجاخصوصاً  وگو گفتبه تحليل 

ند و نكبيشتر مواقع آن كار را مي كنندگان كه شركتدقيقاً همان چيزي است 
توصيف » ازپرد جمع شايعه«يك عنوان  بهرا  Big Brotherبرنامه  درواقع

   )2002 ،اسكانل( .ندا هكرد
 هچگونكه مورد تحقيق كنيم كه در اين كنم من پيشنهاد مي فصلدر اين 

به نمايش  كنندگان شركتكردن  صحبتتواند در چگونگي اخلاقي مي رزشا 
ن و ايق روي مخاطبقتح از فرض حاصل پيشبه اين با توجه  .درآيد

ين تر موفق ،اندقلمداد شده» ارزشمندترين«كه ي كنندگان كه شركتتماشاچيان 
  . ندا ههم بود
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كنم من فكر ميه اين ك  اولاً :مسئله هشدار دهيمدو بايد راجع به  در اينجا
قادر نيست  خصوص بهارائه كرده  جونزكه تحقيق بر روي تماشاچيان 

 از .ممكن ديگر را براي تماشاي برنامه مورد بررسي قرار دهد هاي هانگيز
شدن يا  يا تمايل به سرگرم )2003 ،گود(بصري  ظيي مانند حها هنگيزا  هجمل

 را ارضا ها هسليق از اريهاي ديدني مثل برنامه جري اسپرينگر بسي درگيري
را  وگو گفتاشكال مختلف  از كند و در هر قسمت خود مجموعه وسيعي مي

 فصلدر اين  اينبنابر. كندشدن هستند ارائه مي پياده غيرقابل آنها كثرا كه 
ي پويايي تعاملي در ها هنتخاب يكي در مورد جنبه نمايا  هپرداختي با دو گزين

من  .شود ارائه مي وگو گفترد صحنه خاص در مو و ديگري BBUK برنامه
ام نگاهي خواهم گرفته BBUK5 آرشيو برنامه كه از ها هنمون از به برخي

 Big گرفته با برنامه هاي انجاموگو گفتانداخت تا مشخص شود در 

Brother چه چيز در خطر است .  

  معاشرت اجباري 

كتـاب   ايـن  گانبراي خوانند Big Brotherفرم برنامه كه كنم من فرض مي
سـاختار اصـلي آن را ارائـه     از  هفقط يك رزومـه خلاص ـ  اينآشناست و بنابر

كـه   سـت فضا سـه ي درونـي ميـان   بـاز برنامـه يـك    اين كلي طور به. كنم مي
ين تـر  سيالكه اولين فضا  :گيرندمورد مشاهده قرار مي آنها در كنندگان شركت

ي هـا  نادر مك ـ كننـدگان  شـركت به تعامل ميان ، باشدو بزرگترين منبع هم مي
ــي  ــه م ــف درون خان ــرمختل ــاطر  .دازدپ ــاق خ ــاي دوم ات ــه  هفض ــولاً ك معم

قتضـاي برنامـه   ا هبه تنهايي و جداگانه به تقاضاي خودشان يا ب كنندگان شركت
Big Brother  آمـده مشـاهداتي    عمل هاي بهشوند تا در مورد تعاملميوارد

ند يا بيانات خاص شخصـي و  داشته باشند براي حذف مواردي را انتخاب كن
و » جلوي دوربـين «فضاي عنوان  بهدو فضاي اول  اين. يا عاطفي داشته باشند

مكالمات و بيانات كه موضوع به اين با توجه  كنند وعمل مي» پشت دوربين«
 كننـدگان  شـركت محرمانه هستند و حـق تمـام   » اتاق خاطره«گرفته و  صورت

 از دور كنندگان كه شركتبط است فضاي سوم استوديوي ض .شودرعايت مي
  . گيرندشوند و توسط مجريان برنامه مورد مصاحبه قرار ميخانه وارد آنجا مي
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در ايـن   .كـنم كار را شروع مي» اتاق خاطره«من روي ، براي مقاصد معني
 كننـدگان  شـركت يعنـي  . صطلاح پدي اسكانل بيان دوگانه وجود داردا هفضا ب

مسـتقيم   طور بهاما همچنين  ،صحبت كنند Big Brotherتا با  شوندوارد مي
 اين گيري مستقيم تحت تأثير جهت اين. كنندن ديگر هم صحبت ميابا مخاطب

 Bigدر حـال صـحبت بـا     كنندگان شركتگرچه ا كه شود حقيقت تشديد مي

Brother غلب مسـتقيماً آن را  ا كه شود ولي دوربيني هم صدايشان ضبط مي
 از حـداقل . سـت آنها جود دارد و مشغول ضبط تصويردهند وخطاب قرار مي

 كننـدگان  شـركت پـس   .خورد پيوند مي Big Brotherلحاظ بصري بيننده با 
شان به با بيان نظرات خود درمورد وقايع خانه و يا انشاي احساسات شخصي

هايي براي قضـاوت در مـورد   فرصت اگرچه اينبنابر .دهندادامه مي وگو گفت
اتاق فضاي برتري براي ايفاي اين  ،دارددر تمام فضاها وجود » بودن ارزشمند«

مصـرف مسـتقيم بيننـده     مـورد كه  است نقش توسط يك شخصيت به سبكي
  .قرار گيرد

 شـش  BBUK5برنامه  از »تا روز شصت و يكم«عنوان  تحتدر قسمتي 
هـر  كـه  بـود   اينگونـه مـتن مربـوط بـه هفتـه     . نـد در خانـه بود  كننده شركت
شوند و بايـد  جنس مخالف به هم بسته مي از هم خانه ديگري با كننده شركت

وضعيت معلول هم كارهايي را انجام به اين در خانه زندگي كنند اما همچنين 
 :سنتي كاملاًنوع  از ييهايبازي هستند و بازكارها به شكل  اين  همجموع. دهند

يـك   از گري پرت كننـد و هـر يـك    هم يك كوزه را روي چرخ كوزه مثلاً با
هر يك يك حرف كه يك داستان كوتاه بنويسند در حالي  .دست استفاده كنند

اند در اتاق خاطره به هم بسته شده كنندگان كه شركتآنجا  از .كندرا تايپ مي
در كـه   شـل و اسـتوارت   از 39 شـده  پيادهمتن  در. شوندهم با هم حاضر مي

در كـه  نـد دعـوت شـد    را به پايان رسانده بود 5و  4گيري نهايي مرحله  رأي
 كـاملاً مـتن را   ايـن ايـن كـه   بـراي  . كننـد  داشتند اظهارنظركه مورد موقعيتي 

جاهـاي مختلـف بدنشـان بـه هـم متصـل        از هـا  زوجكه بايد بدانيد  ،بفهميم
   :شوند مي
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   39شده  پيادهمتن 

  . صحبت كنند Big Brotherاند تا با مدهآ  هتاق خاطرا هاستوارت و شل ب :صدا
BB: ايد چطور بود؟ به هم زنجير شدهكه شب شما در حالي  ناولي  
  عالي  :ش
 ،مـان شـد  همـه بهتـر معاملـه    از كنم مامن فكر مي .بله من خوب خوابيدم :س

  . تونستيم غلط هم بزنيمچون مي
دستمان يـك جـا و پـامون يـك جـا      اين كه  و تكان هم بخوريم به جاي :ش
اگـر تنهـا   ، شدداشت نبـود ميكه ن خوابي عاليتريكه درسته كه ه اين منظورم. بمونه

  . كنم معامله خوبي داشتيم و آره ديگر واقعاً عالي بودخوابيده بوديم ولي فكر مي
BB:  شـدند چـه   نزديكي با هم بسته ميبه اين به نظر شما زوجهاي ديگر اگر
  كردند؟ كار مي
در درست مثل يك جور مبالغـه   ،ناديا يك جور زوج كمدين هستند و دن :س

  .خيلي بزرگ دن هاي عدم تناسب مثل قدمهاي كوچك ناديا و قدم
كنند همش دارند به هم توهين ميكه اي دارند آره و تقريباً يك جور رابطه :ش

 از يكي به خاطر كار ديگري .كنند تا مثلاً ريمل بزنندهي همديگر را متوقف مي و
  ...ترامزهحتي بكه كنه ره و شروع به جنگ و دعوا ميكوره در مي

  يك جور   ه  آره ه :س
   ...ِواقعاً خوبه وليكه چون همينطوري به هم زنجير هستيد  :ش
فكـر   .انـد دست به هم متصل شـده  ازو اين كه و جيسون  در مورد مايكل :س

   .اما كارهاي ديگر راحته ،كنم در مورد لباس درآوردن مشكل داشته باشندمي
ت زيادي را با ويك گذراند و با هـم گـپ   جي وقكه كنم قبلاً من فكر مي :ش

كـنم او هـم   گذره فكر ميو خيلي خوب بود وقتي هست خوش مي ندكوچولو زد
  ...ديشب لذت برد چون مجبور شد بشينه و با ما

كنه براي بقيه هفته چون خيلي احسـاس راحتـي    تر تونه كارها را آسانمي :من
  ه تر راحت خيلي .كنهمي

تـري  حساس راحتا ن با هم ارتباط برقرار كن نتونميه مورد اين كآره در  :ش
حالا  .كنه و اگر هم بخواهد حتماً براي خودش هم به تنهايي وقت و زمان دارهمي

  .هر دو جور بهترين استفاده را بكنه از  هشايد بتون
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 Bigدر برنامه كه يك راه براي فهم بيشتر چيزهايي كه ك بايد بگويم اين 

Brother اسـت » شخصـيت «افتد تمركز روي معاني مختلف كلمه اتفاق مي .
: شوندلقا ميا  هبرنام اين  وسيله  به آنها تمامكه  احتمال وجود دارد 13 در اينجا

يـك  «اً ثاني، كندشده نقشي را اجرا مي اولاً يك شخصيت در يك روايت نوشته
 از اًثالث ـو ، داشـتن اسـت   بودن در ارتباط با نمايش موفق معاشرت» شخصيت

در  .شـود براي توصيف ارزش اخلاقي يك شـخص اسـتفاده مـي   » شخصيت«
نشـان   39شده  پيادهآنچه متن  .هيم كردادر مورد معناي سوم صحبت خو ادامه
در ايـن   .با تعريـف اول و دوم اسـت   كننده شركتدهد مشغول بودن ذهن مي

 ،بتوانند آنچه گذشتهكه موفق جفتي هستند  كننده شركتيك جفت  وگو گفت
با آرامـش و همكـاري در تمـام تعـاملات خانـه       حال درعيناما  ،روايت كنند

وظـايف و همچنـين ارائـه     دار كارها و هاي خنده يبازشامل كه كنند شركت 
تيـب بـه خـاطر معاشـرت     تر بدين باشد وكننده مي سرگرم شخصيت جالب و

  . را ايفا كند» يك شخصيت«روزانه نقش 
سـكانل   ا كـه  اي اسـت  نكتـه  از لي آشكارنگراني شل در مورد جيسون مثا

معاشرت را اجبـار  كه ي است ا نهاخ«: گويدمي Big Brotherدرمورد برنامه 
فـراد را  ا  هشـد  ي جلوي دوربـين در خانـه مـتن نوشـته    ها قسمتدر  .»كندمي

تا حدودي با  و مي فقط براي سرگر .با ديگران در ارتباط باشند كندمجبور مي
 بـر  مبنـي قضاوت شـل   .شوندشان قضاوت مي كنندگي رمرزش سرگا  هتوجه ب
 كـاملاً اسـت  » و خـوب  همـراه صـبور  «در تمام شرايط سخت او يك اين كه 

گاهي به خطـر  كه ست پذيري بالا دهنده همان معاشرت نشان متناسب است و
توانـد همچنـين ميـزان    ساختار برنامه مي از  هجنب اين كنممن فكر مي. افتدمي

) هـا بينندگان و ديگر بررسي از گيري در رأي(كه  راندگي آن كن ارزش سرگرم
در . ند توضـيح دهـد  ا هنسبت داده شد ها شدن حذف ي هيستريك وها بحثبه 

اسـت   بر اينشوند اما انتظار مي آزمايش پذيري هاي معاشرتمحدوديت اينجا
  . يك تعادل همكارانه نهايتاً حاكم شودكه 

نكـات را نشـان    ايـن  تنهـا  نـه ق خـاطره  اما حضور شل و استوارت در اتا
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نشان  و شودهمكاري و معاشرت محسوب مياز اين  نوعي اجراكه دهد بل مي
 هشـت كـه   Big Brotherموفق برنامـه   كننده شركتچگونه دو كه دهد مي

همبستگي و وابستگي  از به سطح بالايي انداند توانستهبرنامه بودهدر اين هفته 
هاي جزئي همكاري است و همچنين ايجاد شاخصماوراء كه  مشترك برسند

انداختن  جريان به. گيردبرميوتبادل نظر شريك در مورد موضوعات را هم در 
 ـ  از دهنـد هـم  مشترك انجام مي طور كه بهمجدد مفاهيم كليدي    ههمـين مقول

هـم   كنـد و شان با هم تداخل ميهاي هر دو صحبتكه مواقعي  در اينجا .است
 ،زدن نيست گرفتن در نوبت حرف مسئله تلاش براي پيش نشود ايپوشان مي

باشـد و در طـي آن يكـي    توليد يك نوبت با تلاش مشترك مـي  كه درواقعبل
 ايـن  :گويـد ديدگاه فمينيسـتي مـي   از 1كوتس .كندتمام مي صحبت ديگري را

مـردان بـرعكس   كـه  هاي زنان اسـت در حـالي   وگو گفت هاي ويژگي از يكي
 Big Brotherدر برنامـه   .كننـد متضاد عمل مي اي ولهبيشتر به صورت مقاب

 ،وابستگي همكارانه را بروز دهنـد  از مردان هم درجه بالاييكه رود انتظار مي
اسـتوارت    اين كنيممشاهده ميكه در حالي در پرتو بحث كوتس جالب است 

شـود،   سبب ميدهد و تغيير موضوع را جواب مي BBال ؤبتدا به سا كه است 
بيشـترين مسـئوليت را بـراي ايجـاد نوبـت      كـه  شـل اسـت    كه اينالي در ح

  . دهدانجام مي آن را و است  هبه عهده گرفتكردن  صحبت

  اجراي خود 

 شـده و  توصـيف  39شـده   پيـاده در مـتن  كـه  آن نوعي  از پذيري معاشرت
-مـي  Big Brotherبرنامـه   شرط براي موفقيـت در  يك پيش ،درآمد جراا هب

ماننـد يـا قـادر    كشند و بيگانـه مـي  خود را كنار ميكه ي گانكنند شركت. باشد
-خودشـان عقـب مـي   ، گيرنـد د يا رأي به حذف ميينآ خود بيرون از نيستند

-كنار گذاشـته مـي   Big Brotherنشينند يا به خاطر ايمني خودشان توسط 

در  .رونــد نيســت ايــن كننــده در پــذيري عامــل تعيــين شــوند امــا معاشــرت

                                           
1. Coates 
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كـه  اسـت   كليدي ايـن امل برنامه و پيشرفت آن موضوع با تك BBUKبرنامه
موضوع  از اين  هيك جنبكه چرا  ،كنندچگونه خود را ارائه مي كنندگان شركت

 ميمراس ـ ،مراسـم  كه اينچرا  ،كنندنتخاب و كانديد ميا  هچگونكه است  اين
معاشـرت و همراهـي در تضـاد اسـت و درواقـع رقابـت را        كه درواقعاست  

معمولاً شدت لحن انتخاب خود را با توضـيح   كنندگان شركت. دكنتقويت مي
 كـه ايـن  كاهند نقد آن مي از كرده و تر دلايل مبهم و انكارهاي شخصي ملايم

رسـد  كلـي بـه نظـر مـي     طـور  بـه  .اسـت   هتـاق خـاطر  اهاي  كار همان حرف
ي وگـو  گفـت حاضرشدن در اتاق خـاطره درواقـع   كه آگاهند  كنندگان شركت

سرنوشـت   كه درواقـع ن و تماشاچيان را نيز همراه دارد امخاطب مستقيم رو به
بـه   زننـد و حرف آخـر را مـي  كه هستند  آنها و كندرا مشخص مي آنها نهايي

بـه ايـن   نحوه عملكرد خود را با توجه  كنندگان شركت از همين خاطر برخي
  . كنندنكته تغيير داده و متناسب مي

گيـري   شـكل هـم آنچـه در    نجـا در اي مثل هر متن روايي كلاسيك ديگـر 
روايـت   كـه ايـن  واكنش تماشاچيان مهـم اسـت اطلاعـات و دانشـي اسـت      

خودشان را براي  از ييها هقادرند جنب كنندگان شركتدر اتاق خاطره . داراست
. بيننــدديگــر نمــي كننــدگان كــه شــركتن آشــكار كننــد ابيننــدگان و مخاطبــ

بـا   وگـو  گفـت طريق  از را توانند اطلاعات مورد نظر خودمي كنندگان شركت
BB )يـك مشـكل    در اينجااما . شتراك بگذارندا  هن بابا مخاطب )برادر بزرگتر

اگـر  . تواند با قانون همكاربودن در خانه متضاد باشـد مي كهبالقوه وجود دارد 
 كننـدگان  شركت ،است  هداشتن يعني دوروبودن گناه بزرگ و كبير» دو چهره«

كـار را در   هـم ايـن  مـذاكره كننـد و تـا حـدودي     تناقض با هـم  در اين بايد 
اطلاعـات   كـه ايـن  است  لازم .دهنديشان انجام ميوگو گفتچگونگي انجام 

 شخصـيت خـوب  «با اصـل كلـي  كه اي ارائه شود پشت صحنه مرجع به گونه
  . در برنامه همگام باشد »بودن

 رچهـا  از و بعـد ا كـه  جنبه وقتي آشكار شد در اين اعتبار بيشتر استوارت 
حضور  اين  هزمين. بود در اتاق خاطره حاضر شد BBUK5در برنامه كه هفته 
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   .وجودآمدن ارتباط و احساس خاصي در او نسبت به مايكل بود هب
   40شده  پيادهمتن 

   Big Brotherسلام  :س
BB:  سلام استوارت  
عجيب است اما . همه چيز از برم وتمام اوقاتم لذت مي از سلام من واقعاً :س

طـور  اين... رابطهتوي ذهنم نامشخص است فقط يك جور يك جور كه نها چيزي ت
جـا اتفـاق   اينكـه   هاين  هبد باشه فقط مسئلكه نيست هيچ چيزي بين ما وجود نداره 

 نظيـر چون يك چيز خيلي بي .افته تفاق ميا  هدونم چي دارخب من حتي نمي .افتاد
يهاي بازآماده همه  .كرده بودم عجيب هست و من خودم را براي همه چيز آمادهو 

لحـاظ   از طـور كـه اين اما من آمـاده نبـودم    .و همه چيز ها بحثدوني عجيب و مي
موضـوع خـودم را آمـاده نكـرده      براي اينمن واقعاً  .عاطفي با يك زن وابسته شم

  ...و اين بودم 
BB:  ؟است  همايكل به خانه برگشتكه آيا خوشحالي  
  معلومه  ،آره :س

BB:  حساسات صحبت كردي؟ ا هاصلاً با او راجع بآيا  
چـون مـن    .حساسـي دارم ا  هچ ـ دونمحتي نمي چيزي است ، چون ايننه :س

  . حساسي داشتما  هجا نبودم چاينگرا كه دونم  مي
BB: ؟حساسي داشتيا  هجا نبودي چاينگرا كه ونه بپرسه تبرادر بزرگتر مي   
خـاطر  بـه  . به برادر بزرگتر بگـم  تونممتأسفم نمي .تونم جواب بدمنه نمي :س
  . متأسفم ،كنمهاي شما رحم مي به گوشاين كه 

هـاي مختلفـي بـراي    اسـتراتژي  در اينجـا از وارت كـه اسـت  آشكار اسـت  
در گفتارش روان و بليغ صحبت  .كنددادن فشار عاطفي خود استفاده مي نشان
كنـد و  ر مـي ديد است و تكراتر  رود داراي شك وكند و بيشتر حاشيه مينمي

اسـتوارت شخصـيتي را    در اينجـا . زدگي او آشكار اسـت  درماندگي و تعجب
تواند گويا باشد يـا شـرايط را در كنتـرل داشـته باشـد و      نميكه كند ارائه مي

  . انداش او را تسخير كردهظاهراً مشكلات عاطفي
اش شويم استوارت در كلام طولانيمتوجه مي ،اما وقتي به دقت نگاه كنيم

يـك   ،شـود و هـر يـك   عبارت مطرح مـي  سه .كندساختار جالبي را دنبال مي
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كـه  اي مثبت و موكد به دنبال يك مشاهده در آن نكتهكه الگوي جايگزيني را 
  : كنددنبال مي، آيدمي است  همنفي و شكاكان  ميك

  . برماوقاتم لذت مي از جااين من واقعاً .1
  . نيستميكل مطمئن امن در مورد ارتباطم با م

  . هيچ چيز بدي در مورد آن وجود نداره .2
   .گذرهدونم توي ذهنم چي ميمن نمي

  اما  ،من براي همه چيز آماده بودم .3
   .لحاظ عاطفي وابسته شوم كه ازمن آماده نبودم 

رفتن و عدم روانـي   با حاشيهكه هاست عبارتاز اين  قسمت دوم هر يك
هـر نكتـه   كـه  اسـت   ايـن  رونـد  اين أثيرت. است  هديد همراتر  كلام و شك و

در پـس  ، تواند ايجاد كندمي بالقوه دردسر در روابط خانه طور كه به ساز شكل
ي نشـان  بـاز تعهـد او را بـه قواعـد قـوانين     كه گيرد  يك بنيان مثبت قرار مي

استوارت تأثير بالقوه مخرب حضورش در اتاق خاطره ترتيب  به اين . دهند مي
هـايي  عبارت كه ازكلمات خاص بل از  هرادر اين  تنها كه نه دهدرا تخفيف مي

  . گيردمي با ساختار خاص بهره
  هيكتور در اتاق خـاطر ومربوط به حضور كه را با بخشي  فصل اين كاين 
يكتـور مـتن جـونز در    واگـر  . و درهمان روز انجام گرفته مقايسه كنيـد  است

شـايد در مـورد    ،خوانـده بـود  ن را امورد تحقيق بر روي تماشاچيان و مخاطب
لحـاظ مجمـوع آرا    از وا  هگرچ .كردچگونگي ارائه شخصيتش تجديدنظر مي

همـان ابتـدا ويكتـور خـود را      از امـا  ،مرحله را كامل كـرد  هفتموفق بود و 
شخصـيت دو مشـكل    مورد ايندر . گر ارائه كرد يكن محاسبهبازيك عنوان  به

باشـد  خانه مي مند خيانت آشكار به همازني اين ماًمسلاول اين كه  :وجود دارد
احساسـات   تعـديل بودن ديگر شك و دودلي و  شده و دوم با توجه به حساب

موجب حضور ويكتور در اتاق كه موضوعي . گيردفشار صورت نمي رافراد د
پـذير   مونث آسـيب  كننده شركتيك  1اما. برانگيز بود تعجب  كاملاًخاطره شد 

ي بـاز  از آميز با ويكتور همان روز يك تضاد خشونتقبلاً در جريان كه است 

                                           
1. Emma 
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 هكننـد  گشت به يك توافق نظر همراهـي بازموقعيت در اين  .است  دهخارج ش
يـك  عنوان  كه بهيك باخت بلعنوان  بهنبود اما ويكتور هم آن را نه پذير  امكان

  . كندفرصت تعبير مي
   41شده  پيادهمتن 

. برنخواهـد گشـت   مـا گفتيد اكه ظهر ازبعدامروز . اي بودهازامروز تصميم ت :و
مـا  ا،  هگردون برنميا كه من خوشحالم . بابت خوشحال نيستماز اين  تونم بگمنمي 

. ك كندتر  ي رابازبه روش درست كه بهش داده نشد  اجازه كه ناراحتم از اين  من
 ـ  باز از در جلو كه ازمن گفتم همه حق دارند كه طور اين در  از  هي خـارج شـوند ن

دوبـاره   را  ميهمه دارنـد پلهـاي قـدي    .دونيد به نظرم اون درست نيستمي .عقب
موضوع حرف بـزنيم  كه از اين  اين، خب .ندسازهاي جديد هم مي و پل ندساز مي
اونهـا حـالا   . حالا سه تا هسـتند  ...دونيد جالب است مي كاملاًجا اين چه چيزيكه 

ايـن كـه    فقـط  .خواستند بشناسندلاً نميقبكه بشناسند  را  ميمردكه كنند سعي مي
ناراحتي هم بكنند و بعد مـن    ميدادن دوستاشون ك دستاز به خاطر حتي بگذاريد
نبايـد وقتشـان را تلـف     آنهـا  ...،آمـاده بودنـد   آنهـا  رفتم اگرمي آنها  ههم دنبال هم

نيـد  تونمـي  .است  هيك مسابق اين دونيدمي .يبازكردند بايد رفته بودند به شهر مي
. سرزنش و توبيخ كنيداونو  ،داره ييها نقشاش كسي توي مسابقهخاطر اين كه به 

كـنم بيشـترين شـانس را    من سعي مي و تونه يك مرده داشته باشدمسابقه فقط مي
طـور باشـه و   اين دفعـه اين بگذاريد. ون يك نفر من باشما كه براي خودم جمع كنم 

   .براي اولين بار آدم بده ببره
آيد دست ميه بشده  پيادهدو متن  اين  همقايس كه ازاي همترين نتيجهفعلاً م
ــورد  ــا شخصــيتدر م ــه يي اســت ه ــي ك ــاطره حــرف م ــاق خ ــددر ات . زنن

دهند و مشـكلات خـود را   مشاهدات خود را انجام مي تنها نه كنندگان شركت
 ـ از انواع متفاوتي برادر بزرگتربا كه بل ،كنندمطرح مي رار ارتباط تعاملي را برق

 ـ   ايـن  تـر  در وجـه وسـيع  كـه  كنند مي كـه  ن و تماشـاچيان  اارتبـاط بـا مخاطب
جهـت  از ايـن  . شـود شنوند هم همين ارتباط برقرار مـي را مي آنها هاي حرف

 آنهـا از   هكنـد اسـتفاد   هـم متمـايز مـي    از وارت و ويكتور راكه استاي ويژگي
برنـده   از فتنر استوارت بيشتر با حاشيه. جريانات سمپاتيك و همدردي است

تـر سـخن   مسـتحكم  كـاملاً ويكتـور  كه  درحاليكاهد و تيزبودن حملاتش مي
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را در ي شـود و قـوانين  ويكتور با اطمينان در موقعيت خود ظاهر مي .گويد مي
ي تلويزيـوني و  بـاز دهد ولي با توجه بـه نـوع   ي تلويزيوني تذكر ميبازيك 

پايان خوشي بـراي او   درواقعش رو اين ،كندرائه ميا  هبرنام كه ايناي مسابقه
  . نخواهد داشت

شويم يك بحث نظري ديگر را در كتاب نزديك مي پايان اينبه كه ك اين 
ايجاد جريانات «بحث مفهوم  اين ينزاغآ هنكت. كنم مينكات مطرح  مورد اين

مونت  ،نشان داديم فصل دومدر كه همانطور  .باشدمي» سمپاتيك و همدردي
هـا و گفتارهـاي   وگو گفـت ويژگـي  عنـوان   بـه مفهوم را  اين) 1986(گومري 

   .شفاهي اعلام كرد

  پيروزي ناديا 

در كـه  به ياد نيـاورد  كه كسي نيست  ،كتاب ايني در ميان خوانندگان بريتانياي
ال برنـده  غپرت ازساله  27داده  يك تغييرجنسيت 1ناديا آلميدا BBUK5برنامه 

شـكل  كـه  بـود   هـا  برنامهاز اين  يوج يك سرا  هپيروزي بزرگ ناديا نقط. شد
ن رأي را در بـين برنامـه   اآن را تجديد حيات كرد و در ميان مخاطب ساختاري
% 48شد مجموعه پخش مي اين برنامه نهاييكه شبي . دست آورده پر بيننده ب

امـا  . ختصاص داشـتند ا  هبرنامبه اين ي تلويزيوني در بريتانيا ها هبينندگان برنام
پرطرفـدار و بسـيار    كننـده  شـركت و يك ا اين كه براي  ناديا وبيتبمح از جدا

  .دلايل ديگري هم وجود دارد، جالب شده بود
اي بـود  كننده شركتيم ناديا اولين يي گذشته بايد بگوها بحثدر ارتباط با 

كه مطرح بود » دوچهره«يا » دورو« كننده شركتيك عنوان  بهواضح  طور كه به
، ولي به مرحمـت  ن افشا شده بوداول براي مخاطبروز ا از اشپرونده پزشكي

جـراي  ا  همسئل اين. داشته شده بود يشان مخفي نگهها هخان هم از  برادر بزرگتر
جـا ديگـر   كـه اين چـرا   ،كـرد او را در سطح ديگـري هـم جالـب توجـه مـي     

يـك  عنـوان   بـه چگونـه  ايـن كـه    نبود يـا  آزمايش  هپذيري او در بوت معاشرت

                                           
1. Nadia Almeda 
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 آياكه بود  اين الؤسكه شود بلا موضوعها مواجه ميشخص اصيل و شريف ب
فهمنـد  او را مي ازر آنها آيد و آياي خود كنار ميها هخان يك زن با همعنوان  به

   ؟يا نه
مطالعات كلاسيك  از توان گفت معضل ناديا تقريباً يكيجهت مياز اين  

گر مجسـم  گنس را بار ديا  هشناسي يعني پروند قومشناسي  روشدر  گارفينكل
 گـروه خـود را بـه   كـه  سـاله بـود    19داده  اگنس يـك تغييرجنسـيت   .كردمي

معرفي كرد تا در مسير مبـارزانش بـراي كسـب     UCLAروانپزشكي دانشگاه 
قـرار   آزمـايش  مـورد  )زن و مـرد (قانوني عمل جراحي تغيير جنسـيت   اجازه
 ـ بـه نشـان دهـد چگونـه    اين كه براي و را ا  هپروند گارفينكل .گيرد زن وان عن

مورد استفاده قـرار  ، تواند يك موفقيت عملي باشدمي» گرفتنمورد قبول قرار«
جمله تمرين  از(رفتارهاي اجتماعي  از اي جديدراه بايد مجموعهدر اين . داد

 كه لازمـه (شود  سازيبازهم آموخته شود و بيوگرافي شخص  )كردن صحبت
 ـكه دهد ميگارفينكل نشان  .)ن سكوت در مورد مسائل خاص استآ   هچگون

دانستند مـورد   اگنس  را مي ازركه  آنها جهات مختلف با از هويت را بايد اين
هويـت  كـه  بـود   ايـن  و مطرح كـرد ا كه نكته كلي  .بررسي و مذاكره قرار داد

يـك داده غيـر قابـل تغييـر      )نامـد مـي » وضعيت جنسي«و آن را ا كه (جنسي 
ايط اجتمـاعي آن را چنـين تعبيـر    كثر مردم در اكثر شـر ا  هحتي اگر چ. نيست

يـك  عنوان  بهتوان دهد جنسيت را ميگنس نشان ميا  هپروندكه چنان. كنندمي
عملكرد و اجراي جاري به سوي تأييد مشترك و تعاملات اجتماعي روزمـره  

  . در نظر گرفت
كـه  بـود   اين  هپروند با اين BBUK5ك تنها تفاوت واقعي در برنامه اين 

عمل جراحي را پشت سر گذاشته و تغييـر جنسـيت   كه بود  ناديا يك موردي
سـابقه و  كه چون ما . شدوگرنه سناريو با سناريوي اگنس مشابه مي ،داده بود

يش كنـار  هـا  هخان و با هما  هچگونكه كرديم تماشا مي، دانستيم و را ميا  هپروند
در جريـان   وهعلا به. و اطلاعي نداشتندا  هسابقكه از اين يي ها ههم خان ؛آيدمي

 Bigگر ناديا برنده برنامـه  ا كه شكار شد آ  همجموع اين يها قسمتپيشرفت 

Brother هويـت   از ييد و پشتيباني و حمايتأيك ت درواقعمسئله  شود اين
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شكي كه يش ها هخان او چنين خود را به روشي محتاطانه به هم. او خواهد بود
. معرفـي كـرد  ، راي او خواهد بـود رأي اعتماد بعنوان  بهنداشتند و پيروزي او 

رسـيد  نظر مـي ه بكه ي زياد بود و لحظات حساسي بودند بازدر اين خطرات 
 از  هبراي مثال در يك موقعيت يك گرو. هاي ناديا ممكن است برملا شودازر

ي ناديا با خـود او بحـث داغـي را در مـورد جزئيـات تشـريحي و       ها هخان هم
هـا را هـم    تـا تغييـرات انـدام    وع كردندآناتوميك يك عمل تغيير جنسيت شر

 يبحث ناديا خودش را چند دقيقه در توالـت زنـدان  اين  پس از .بررسي كنند
ش بـراي سيگاركشـيدن   ا ناپـذيري  رفتار او را هـوس سـيري   اين ديگران .كرد

  .ناميدند
   42شده  پيادهمتن  

BB:  عصر بخير ناديا  
  سلام  :ن

BB: ؟امروز عصر چطوري   
  ) ثانيه  13(ا بگين ااام شم :ن

BB: در ميان بگذاري؟ » برادر بزرگتر« خواهي با امروز عصر چه چيزي را مي  
  همين حالا شنيدم كه چيزي  :ن

BB: ؟چي الان شنيدي ناديا   
كـه  كـنم  من فقـط تعجـب مـي   . من چي شنيدمكه دونيد شما مي BB ها ها  :ن

   )ثانيه 5(اووه  )ثانيه 7(افته تفاقي داره ميا هچ
. ناديا يك مرد هستكه بود  اين و آنچه شنيد. فقط براي يادآوري. نيستم ...من

   )ثانيه 2(حالا راضي شديد؟ 
دونيد منظورم چيه؟ من يـك جـوري   مي. مورد گريه نخواهم كرددر اين و من 

طـول   ايـن قـدر  كه از ايـن كـه   ه اين منظورم. را نداشتم اين من انتظار .شدمكه شو
كنم اونهـا هـم   ونها هم شنيدند يا چي شنيدند و فكر ميا كه عاً دونم واقنمي  كشيد
د و مـن حـالا در مـوقعيتي    اين ـچطوري با موضوع كنار بيكه دونند  اند و نميشنيده
دونم چكـار   من نمي. كنم دونم چطوري يك جوري خودم را توجيهنميكه هستم 

   )ده ثانيه(. كنم
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موضـوع   بـا ايـن  قوي هستم تا  آنقدر آيامطمئن نيستم اين كه  يك جوري مثل
ونهـا چيـزي   ا هچرا واقعاً بكه توجيه كنم  آنها مواجه شوم و مقابلش بايستم و براي

موضوع فكر نكرده به اين من الان آنقدرها هم قوي نيستم چون من راجع  !؟نگفتم
كـنم همـش تقصـير    من فكر مي ...ووها ههر چي باش .من نبوده از بودم آن يك خبر

گفتم بريم و يك سيگار بكشيم تا حالا بايد خوابيده  آنها  همن واقعاً بمن بود چون 
تونـه  مـي كـه  يك جور سرنوشت و تقدير يا هر چيـزي  من اين اوه خداي . بوديم
  . امسيدهتر الان من فقط يك كم .امسيدهتر  كم  دونم من فقط يكنمي .هست

در بحـث  مفـاهيم اساسـي    از ناديـا بـا يكـي   كـه  م يبين ـمـتن مـي  در اين 
  دهدرگيـر ش ـ » قابل توجيه و توضيح بـودن  « به نام شناختي  شناسي قوم روش
ش فاش شده ازطور خودش را اگر رچكه است و اين دغدغه بلافصل ا. است
توانـد موجـب   نبودن با همكارانش مي  رو راست بهكه چرا  .توجيه كند، باشد

. ر مورد رفتار كنندد توهين و زيرپا گذاشتن قواعد گرايسشود او را متهم به 
شـدن   خواسـت باز از تواند به هزار توي ديگـري ش ميازبرملاشدن ر علاوه به

همـين رفتـارش را توضـيح     تنها نهمجبور خواهد بود كه چرا  ،هم منجر شود
اخلاقـي ـ   «گذاشـتن يـك نهـاد    در آن زيرپاكه اش را سابقه گذشتهكه دهد بل
تد را هم توجيـه و تفسـير كنـد    افاتفاق مي اساسي در زندگي روزمره» طبيعي

پيامدهاي قوانين اصلي صـحبت   كه ازتوجه داشته باشيد  .)1967 ،گارفينكل(
 يكجانبـه روي درمانـدگي و   از، ديدگاه خودش از، حضور ناديا برادر بزرگتر

 ـ   ؤبـه س ـ  برادر بزرگتركه قرار نيست  .باشدمي و ا  هالاتش پاسـخ دهـد و يـا ب
بيـان  خود ناديـا  كه هايي در تمام پاسخكه اي نكته .اطمينان و قوت قلب دهد

هـايش را  بايد نگرانـي كه ناديا در موقعيتي است  اينبنابر. محرز است كند مي
حـال ايـن    درعـين كنـد و   ابـراز صـحبت غيرفعـال و ناگويـا     در برابر يك هم

عنـوان   بـه گويي ما  .شنوندهم مي كه آنهان بيننده در دوردست هستند امخاطب
  . ايمشناسي برگزيده شده قوم شناختي روش مايشآز ن يكاشاهد

هــر كــه نــد كــاري را انجــام دهــد اتوموقعيــت ناديــا فقــط مــيدر ايــن 
دهـد و آن هـم   انجـام مـي   Big Brotherدر برنامـه  » خـوب   كننده شركت«

شده  پيادهمتن خصوص از اين  به آنچه. اش استاجراي وضعيت فشار روحي
گريه نخواهد اين كه بر با وجود اصرارش  كهاست  اين توان مشاهده كردنمي
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هاي طـولاني در او هـم خـود دليلـي بـر      مكث .كرد اما در شرف فوران است
  . براي ناديا است برادر بزرگتر مكالمه با  بودن اين مشكل
دادن بـه ناديـا نشـان     ا بـه پاسـخ  عدم تمايل خـود ر برادر بزرگتر ابتدا  از 

ناديـا شـدت   . كندعترافاتش ميا  هشروع بچيني  ناديا خودش با مقدمه. دهد مي
برد و با نحوه بيانش به كار ميكه اش را با كلمات خاصي و اوج فشار روحي

 درواقـع  وگـو  گفـت  اين تمام. براي بيننده قابل ارزيابي باشدكه دهد نشان مي
  . پذير براي ناديا است اجراي يك وضعيت آسيب

روش جوانـان را در   از ناديـا همچنـين نـوعي    وگـو  گفـت  اين در سراسر
او سناريوي خود را . كند انداختن روندي عاطفي و سمپاتيك اجرا مي جريان به

ناديا در آن كه موقعيت موقعيتي است  اين گويديعني مي ؛كندهم توصيف مي
موقعيـت را درك كنـيم و بـا آن     كه ايـن شود ما دعوت مي از .قرار دارد نه ما

و هم ا كه است  اين بحث اين د موجود در تماماما تضا. يمنمايهمدردي  ابراز
گيري كلمـات بـراي تأييـد و    كار بهكند با سعي مي كنندگان شركتمانند ديگر 

رؤيـت    صحبت غيرفعال ناگويـا و غيرقابـل   ايجاد موقعيت همدردي با يك هم
   .ارتباط برقرار كند

يـت  ؤر صـحبت غيرقابـل   حس شراكت در اعتماد و تكيه به يك هـم  اين 
 ،فاوكـات (در سـنت اعتـراف اسـت     كـه يك رسـم كاتولي  از يادگاري اقعدرو

يك موقعيت خصوصي به يـك مراسـم    از  همسئل اين اما در تلويزيون .)1979
كـه  ن تماشـاچي هسـتند   امخاطبو اين شود نمايش خود تبديل مياز  نيهمگا

 اي بـراي حـل  ارائه نسـخه ، مقام ذيصلاح براي دريافت اعترافاتدر موقعيت 
اين در  .شوندبراي قضاوت واسطه مي درواقع و گيرندو درك آن قرار مي اآنه

 ايـن  ببينـيم كـه  اسـت   ايـن  كنم آنچه واقعاً جالب اسـت موقعيت من فكر مي
  . اندها به نفع چه كسي صورت گرفتهقضاوت

در . داده بـود  يك فرد تغييرجنسيت BBUK5 برنده برنامه 2004در سال 
مخالف  كاملاً  مييك بنيادگراي سيست 1ون استاوتبرنده كامر اين 2003سال 

كـه  يعنـي كسـي   (لحاظ روابط جنسي بود  از نوشيدن مشروبات الكلي و پاك

                                           
1. Cameron Stout 
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در سـال   .)شدپذيري بيگانه محسوب مي و معاشرتنسبت به قواعد معاشرتي 
جوان بود  باز يك مرد همجنس 1برايان داولينگ BBUK5برنده برنامه  2002

واقعيـت را در تلويزيـون تبليـغ     ايـن  اش برگرددبه خانوادهكه اين  از قبلكه 
  . كرد

ظـاهراً   BBUKبرنامـه  كه رسد استثنا به نظر مي  ميخلاصه و با ك طور به
قضاوت نهايي ارزشـمندبودن  كه  است  دهيك زيرساخت فرهنگي را ايجاد كر

گرچـه   ،»خودشـان هسـتند  «كـه  ي خواهـد شـد   كننـدگان  شـركت آن  از باغل
  . گذارندراه پشت سر مي اين ن ميزان مشكلات را دربيشتري

من بـراي زيرسـاخت    ،بندي كنيم جمع در اينجابحث را  ايناين كه براي 
سـه ويژگـي   بر اساس آن استوار است   Big Brother برنامهكه اي فرهنگي
اولـين ويژگـي مسـئله     :حـداقل در بريتانيـا مصـداق دارد   كه ام كرده مشخص
شدن و كنارآمدن بـا   همگام كه در اينجابودن است  اشرتيپذيري و مع معاشرت
دومين ويژگي ارائه خـود بـه   . استنياز  يك ضرورت و پيش ها خانه ساير هم

در اشـكال جريـان انـداختن جـوي     كـه  آنچنـان   خصوص بهصورتي مطمئن 
راهـي اسـت بـراي     اين شايد بتوان گفت. عاطفي به شيوه جوانان وجود دارد

ــه صــ» خــود تبليغــي« ــه ورتي ب ــه ك ــوم و ارائ ــاطفي  از »خــود«مفه درك ع
 توانـد تيب مـي تر نكته سوم بدين. كننده متمايز ولي در جهت آن است دريافت

 ـ رزي كه اين مي توجه داشته باشيم امتحان مهكه باشد  اين ه ساخت فرهنگـي ب
 دركـه  هايي انتقال دهد درك را به هويتآن   كهاست  براي اينآورد عمل مي

باشد و تجربيـات همگـون و   بودن در بالاترين حد مي ديگرگون وتفاوت  آنها
 از نكته هرگـز  كه اينمن مطمئن هستم  .ذهن هستند از معمولي در آنجا دور

در سـري  كـه  ي طـور  بـه  ،اسـت   دهدور نبو BBUK نظر توليدكنندگان برنامه
 جنسي را شركت و مي هاي قودگان معمول اقليتايننم تنها نهبرنامه  اين پنجم

اما . جوياي پناهندگي بود هم شركت داشتكه سوسياليستي كه بل ،داده بودند
دست آورد ه بودن ناديا ب ريافت قضاوت ارزشمندبزرگترين پيروزي را براي د

                                           
1. Brian Dowling  
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ها پيروزي قدرتمندي در مفهـوم  شكني اساس و با وجود تمام سنت كه بر اين
  . دست آورده ب» خود بودن«

  ت زندگي ست بر سر سيابصح :گيري نتيجه

 اين Big Brotherن برنامه ابر اساس مباحث هيل در مورد مخاطبز سوهولم
فـن بيـان   «برنامه معناي دقيق و واقعي يك  كه اين است  دهبحث را مطرح كر

 در حقيقت در مقايسه با تحليـل دايـر   .كندرا ارائه مي» اصالت براي صحت و
كوتـاه و گـذرا بــه   در نگـاهي   هـا  همطالعـه عملكـرد و ايفـاي نقـش ســتار     از
ظاهراً آن پـروژه ملـودرام را بـه     Big Brother برنامه» شانخودهاي واقعي«

 Bigبرنامـه   .)2004 ،هولمز( كشاند وسيع مي» كلاميتقريباً لفظي و «سطحي 

Brother هـا و نمايش نگراني ابرازموقعيتي براي عنوان  بهجهات  بسياري از 
 ايـن  اگر ).مانه( زدني و نمونه بود المعاصر مث» خود بودن«هويت و  ابراز از

و بـه  ا كـه   هـا  مطمئناً هم در مـورد موضـوعات درون مـتن   ، معنا صحيح باشد
جهت به عقيـده مـن فـرم    از اين  .مسئله مصداق دارد اين  هپرداخت آنها تحليل

بــا توجــه بــه وجــه متمــايز آن در خصــوص       Big Brotherبرنامــه 
بل دوربين و اعترافـات پشـت صـحنه    بودن در مقا پذيري و معاشرتي معاشرت
موضـوع   .كندي را فراهم ميمل براي چنين اجراهاي ملودراآ هزم ايدييك مكان

در مـلاء عـام و در وجـه    » در خودهـا «كليدي شناخت و قبول ثبات اخلاقـي 
  . باشدخصوصي و شخصي زندگي مي

فـن بيـان    از برداشـت  كه ايـن كند نكته را مطرح مي اين هولمز همچنين
مقـولات سـنتي در    از صحت و اصالت توسط مردم معمولي برخي ابراز براي

تمايز ميان سـتاره و اشـخاص    خصوص به. زندرا برهم مي اي رسانهمطالعات 
گذشته مورد نظـر قـرار    فصل ازدر آغكه و مردم معمولي  ها شخصيتمهم و 

 Big آنچـه برنامـه  ايـن كـه   گيـرد  ال قـرار مـي  ؤمورد س ـكه اي مسئله .داديم

Brother ـ مـردم عـادي مـي   كـه  اسـت   ايـن  كندواقعاً تضمين مي   هتواننـد ب
برنامـه را   ايـن  ي آكادميكها بحث از اگر بسياري شخاص مهم تبديل شده وا 

لحـاظ فرهنگـي    از كاين ـ مشـاهير عنـوان   بـه قبول داشته باشيم مردم معمولي 
  . شدداده مي ها ي فيلمها هقبلاً به ستاركه شوند موقعيتي را دارا مي
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كـه  معنـا را بيـابيم    شـايد ايـن  اگر بار ديگـر بـه مباحـث دايـر برگـرديم      
كـه  موضـوع هسـتند    ايـن  در حـال بيـان  « درواقـع ي مثل ناديا كنندگان شركت

رسـد  به هر حـال بـه نظـر مـي     .»بودن در جوامع معاصر به چه معناست نسانا 
و  Big Brotherكنـد برنامـه   است وقتـي ادعـا مـي    ينهمعقيده هولمز هم 

حـول  كـه  گذارنـد  ساختار فرهنگي مشاهير هر دو مسائلي را به نمـايش مـي  
مقـولات و  خـود   نوبـه  بـه  مسـائل و اين چرخند گري هويت ميمحور واسطه

و فردگرايي در جوامـع امـروزي   » خود بودن«گفتارهاي وسيعتري را در مورد 
   )129: 2004 ،هولمز(. كنندارائه مي

 ديگـر ايـن  توانند باشند؟ بـار  تر چه مي وسيع يمقولات و گفتارها اما اين
صطلاح گفتار و مقولات چگونه مورد اسـتفاده قـرار   ا كه شود ال مطرح ميؤس

كـنم  مـن فكـر مـي   ، كتاب ارائه شـده  اين دركه بر اساس شواهدي  ؟گيردمي
خـود  «گفتارهـا و مقـولات راجـع بـه      كه ايننيست  هم اينال كليدي و مؤس

 ايـن موضوع  بيشتركه بل ،كنندتعريف مي را  آن  هگويند يا چگونچه مي» بودن
  . شوندمي اجرا  چگونهها هويتكه است 

راتژي مناسـب در  اسـت مـورد ايـن كـه    من پيشنهاداتي را در فصل در اين 
بـر اسـاس   كـه  ام توانـد باشـد ارائـه كـرده    چه مي» خود بودن معاصر«اجراي 

در  .باشـند مـي » بودن خود«  كلاميپذيري همكارانه و اجراي  نمايش معاشرت
 شخصيت مهم بـودن «و » ودنب انجام معمولي«رتباطاتي را ميان ا  هگذشت فصول

 ـ لـي و  ،ميدنبال كرد»  تمـايز محـو و    ايـن  هاد هـولمز نش ـيك بـر اسـاس پ  اين
  . بدهيد به مورد ناديا  برگرديم اجازه. شودنامشخص مي

يـك عمـل   ان عنو به Big Brother روش ناديا براي ارائه خود در برنامه
و ا  هآنچ ـ. اسـت   دهگسترده بر اساس يك تناقض بيان گفتـار و كـردار بنـا ش ـ   

در . نـث و متمـايز اسـت   ؤم تبيان يك ادعا براي يك جنسي درواقعگويد  مي
كـار در   محافظه كاملاً ؛باشدسطح او مانند اگنس در گزارش گارفينكل مياين 

ا ضرورتاً هويتي مونث هويت جنسي او ركه نظام اخلاقي طبيعي را كه حالي 
اش ناديـا  اما در شخصيتش و در اجراي با واسـطه . طلبدبه مدد مي، تبيين كند

بـودن در لحظـاتي    نمايش افراطي مؤنث. به نوعي يك تندرو و راديكال است
به معاشرت مشغول است همراه با عملكرد خود انعكاسي و متفكـر بـراي   كه 
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جنسـيتش  كـه  دهد را نشان مي» خودي« نثؤفرد معنوان  بهتثبيت شخصيتش 
سـطح بـه   در ايـن   Big Brother كـه يك چيزي . در وضعيت انتقالي است

» بودن به يك جنسـيت خـاص   انجام متعلق«گذارد سياست پيچيده نمايش مي
مـورد و در  در ايـن  نتظارات قراردادي و سنتي ا  كننده شركتبراي چند  .است
ميـان  كه است  عمل اينرد ي ديگر مورد بحث و بررسي است و شگها هحوز

  . وجود آيده ب  ميخود آشتي و همگا از آن وضعيت و يك نمايش منسجم
در جهـت ايجـاد يـك سياسـت خـاص       شـده  مطـرح مسائل كه نظر  اين 

ــد بررســي بيشــتري اســت ازني، هســتند ــد در اينجــا. من   هسياســت يــك عقي
مسـائل  ناديا يك سياستمدار  .يدئولوژيكي يا تعهد به يك هدف مطرح نيستا

در برنامه هم سياستمدار مسـائل   كنندگان شركتكثر ا  علاوه به جنسي نيست و
مسئله دال بر جدايي كامـل   كه اينخواهم تأكيد كنم اما مي. نيستند شده مطرح
بـا  » سـبك زنـدگي  «ويج تـر   جريـان دنبـالگيري هـدف    در، سياستاز   برنامه

يق روي تماشاچيان و تحق چنانچه بررسي و. باشدگرا نمي گرايي لذت مصرف
يـك شـخص قواعـد اخلاقـي     » ارزش « دهد بـراي  ن برنامه نشان ميامخاطب

 ابـراز براي  آنها در ارتباط با درك و دريافت چگونگي عملكردكه وجود دارد 
» سياسـت زنـدگي  «مسائل نكات مشتركي با جـو   اين تمامكه باشد هويت مي

 سـازي بازو ناديـا را در   اسـت   دهرا مشـخص كـر   آنهـا  زدارند و آنتوني گيدن
در شـده   سياست ارائه از  هيك نمونعنوان  بهتوان اش ميساختار هويت جنسي

  . برنامه درنظر گرفتاين 
دو نوع تشكيلات سياسي را متمـايز   مدرنيته و هويت خوددركتاب  زگيدن

ها در زندگي و فرصت ها موقعيتدر ارتباط با كه » ادكنندهزآ سياست«: كند مي
سياسـت بـه    اين. كندا نيروهاي تبعيضي گذار و غير عادل مبارزه مياست و ب

و ملي  عمومي جوي دسترسي به جو و لحاظ اجتماعي فعال است و در جست
  دههاي مستند را الهـام بخشـي  غلب نهضتا كه همان سياستي است  اين. است
در ارتبـاط بـا سـبك    » سياست و زنـدگي «سياست مقوله  اين در مقابل. است
ويج مصـرف كالاهـاي   تـر   از تـر  مسئله در معنـايي وسـيع   اين البته كه ي زندگ

تحـول و  « يعني ،هاستسياست و زندگي ايجاد هويتهدف . باشدخاص مي
چنـين انتخـابي محـدود بـه پارامترهـاي       .در يك بافت اجتماعي» تبيين خود
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 از «يك فرد ممكن اسـت  كه را آنچه كه اجتماعي نيست بل» بسيج « قراردادي
  :جمله هويت جنسي فرد از، گيردبرميرا هم در » دسازودش بخ

خـود يـك    ،شـود  ابرازهويت جنسي چيست و چگونه بايد اين كه 
 خواهدفرد مي آياكه انتخاب را  اين حتيكه اي است گزينهموضوع چند

زاده شـده   كـه بـه آن  در همان جنسيتي  هم مي لحاظ آناتوميك و اندا از
البتـه سياسـت هويـت خـود تنهـا بـه       . گيـرد برميباقي بماند يا نه را در 

انديشـه و  مـا خودمـان را با   هچ ـ هـر . شـود تمايزات جنسي محدود نمي
» يـك انسـان  «يـا  » شخص«يك كه مقوله  اين، »مطرح كنيم«شده  حساب

  )1991 ز،گيدن(. گيردبيشتر پيش رو قرار مي ،چيست و كيست
يك شـاخص  عنوان  بهنظريه را با درنظرگرفتن سياست زندگي  اين زگيدن

سياسـت زنـدگي    در اينجـا . كنـد بندي مي جمع» مدرنيته متأخر« از و علامت
بـر نظـم   كـه  است » هاي معنايي نظام«شده با  ريزينشانگر يك درگيري برنامه

هـاي  بسـت  بن، هاي حفظ محيط زيستمثل نهضت، جهاني دنيا حاكم هستند
اما  .پيرامون رفاه حيوانات هاي موجودو نگراني اخلاقي در مسئله عدم ژنتيك

كتـاب مـورد بررسـي قـرار داديـم      در اين ما كه  اي رسانهي وگو گفتآن نوع 
گرچـه  . كننـد سطح عمل نمـي در اين ضرورتاً ، فصل آخرسه در  خصوص به

خودشـان را در   ها كه شخصيتمثل وقتي  ،هدف باشند براي اينممكن است 
هـدافي  اجـوي  و د يـا در جسـت  كننارتباط با اهداف انساني جهاني مطرح مي

 ايـن   هامـا آنچـه هم ـ   ،اي را رهبـري كننـد  د تا جبهه خيريهينآ برميبراي خود 
و  وگـو  كـه گفـت  انـد يـك جريـان جهـاني اسـت      بر آن استوار شده ها بحث
ارتباط خـوب  «ي غالب بر آن ژيدئولوا كه دهد ويج ميتر  نظر معمولي را تبادل

دم به صورت تعـاملي روي خودشـان كـار    تمام مركه  يجاي ؛باشدمي» و مفيد
  . كنندمي

كتاب ما را به مـاوراي  در اين  اي رسانهي وگو گفتجهت مطالعه از اين  
در نحـوه   وگـو  كه گفـت بود  بر اينادعاي ما در آنجا . آن بردآغازين اهداف 

مطالعـه   خصـوص  بـه عملكرد مقوله پخـش برنامـه محـور مركـزي اسـت و      
توانـد چگـونگي برقـراري ارتبـاط     ي پخـش مـي  شده برا هاي انجاموگو گفت

 ايـن  ميدوارم توانسـته باشـيم  ا كه ، ن را روشن كنداتلويزيون و راديو با مخاطب
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ارائـه  «قـرار دارد مسـئله   توجـه  در مركز  در اينجاآنچه  .نظريه را روشن كنيم
نهايتـاً  ، پذير باشـند  اي زندگي انعطافه كسبكه هم  هچ هركه باشد مي» خود
هاي اخلاقي قابل دفاع در اجراي اصيل و صحيح و واقعي هويتعنوان  بهبايد 

  . منسجم گردند» خود بودن«
در  تنهـا  نـه چنـين موضـوعاتي    توجه داشـته باشـيم  كه اما ضروري است 

كـه در ايـن   بل ،شـوند معاصـر مطـرح مـي    اي رسانههاي وگو گفت از بسياري
 ـآاي دراماتيـك بـه نمـايش درمـي    ها با چهرهوگو گفت در بعـدي وسـيع    .دين
بـه  روزافـزون  توانند حقيقتاً مسئول توجـه وافـر و   مي اي رسانههاي وگو گفت
 كـه در اينجـا  چـرا   ؛خصوصـاً در زمينـه مسـائل جوانـان باشـند      سازي برنامه
را در يـك بافـت   » خود بـودن «معيارهاي اخلاقي براي  اي رسانهي وگو گفت
شـكال  ا كـه  ي يايعنـي ج ـ  ؛گـذارد و دردسـرآفرين بـه نمـايش مـي     ساز شكل

  . دينآ تا حدودي تعاملي و باواسطه به نمايش درمي وگو گفتاي  مكالمه
 :نكتـه كليـدي اسـت   ايـن  از  نيدقيقاً نشـا  Big Brother مشكل ناديا با

 ـ اي رسانههاي وگو گفت دركه هايي  يعني هويت ن و تماشـاچيان  ابراي مخاطب
در مكالمـات معمـولي   . دنشـو مستقيم پاسخ داده نمي طور بهد ينآ  جرا درميا هب

همكارانه درك مشترك خود را در يـك تعامـل رو در    طور به كنندگان شركت
چنـين تأييـد و تثبيتـي     اي رسـانه ي وگـو  گفـت در . كننـد رو تأييد و تبيين مي

ترتيـب   بـه ايـن   شوند به نمايش گذاشته ميكه هايي غيرممكن است و هويت
يـك  عنـوان   كه بهشود تي اجرا ميدر باف »خود«. هميشه سيال و موقتي هستند

 سـاختار پيـرا ـ اجتمـاعي هميشـه در وضـعيت نـامطمئن قـرار دارد و تـابع         
از  .هستند هاي اخلاقي آگاهانهو قضاوت بيني پيش هاي متغير و غيرقابل مونزآ

مفهـوم  كه چرا  ،ثري استؤفرم تلويزيوني م Big Brotherجهت برنامه اين 
 وگـو  گفت كه اينگذارد و درسي ه نمايش ميرا ب اي رسانهي وگو گفتاصلي 

اش نشـان  در لحظه پيروزي نادياكه همانطور  ونچ ؛دهدآموزد را نشان ميمي
ن امخاطبكه » خود بود« توان با اطمينانمي درك رسيد فقط وقتيبه اين داد و 

 . و تماشاچيان چنين رأي دهند


